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  گفتارپيش
ي ي نئوليبراليسم با تكبر و تفـرعن خـاص هيـات حاكمـه    روزگاري نه چندان دور خانم مارگارت تاچر مادرخوانده

داران ايـن كشـور   شده در بازار بورس، تعداد سـهام هاي خصوصيي سهام شركتگفت كه پس از ارائهبريتانيا مي
ي بـورژوازي  گسـيخته يـورش لگـام  . گفتاو درست مي. هاي كارگري بريتانيا شده استاتحاديهبيشتر از اعضاي 

قيمت سـهام  ي ارزانها كارگر از يك سو، ارائهميليون بريتانيا و بستن هزاران واحد توليدي و صنعتي و بيكارسازي
 "صاحب سهام"نفر را تطميع و ها شده در بازار بورس، براي مدت كوتاهي ميليونهاي خصوصيصنايع و موسسه

-هاي كوچك را خريداري كردند و در چنگال بانـك بازان و دلالان، تقريبا كل سهاماما، مدتي بعد بورس. ساخت
هـاي  سـازي خصوصـي : نگار سوسياليست پـل فـوت  به قول روزنامه. هاي كلان قرار دادندآسا و شركتهاي غول

تـر  كـم . شوداما داستان به اينجا ختم نمي! رين سرقت تاريخ بوده استسياست نئوليبراليستي مارگارت تاچر بزرگت
ي تركيده است، كـن كـلارك، وزيـر بازنشسـته     "بانوي آهنين"اكنون كه حباب سيستم مالي سال بعد، همازسي

توصـيه   "دمـوكرات سوسـيال "ي خانم تاچر  بود به حزب حاكم كـارگر  اقتصاد و دارايي كه از اركان اصلي كابينه
شـده را هرچـه   هاي بيمه، واحدهاي صنعتي، توليدي و خـدماتي خصوصـي  ها، شركتكند كه دولت بايد بانكمي

درايـن  ! پردازي كنـد هزينه) كارگران و زحمتكشان(دهندگان ي مالياتزودتر به مالكيت دولت بازگرداند و از كيسه
علي امور مالي و اقتصـادي همـان حـزب    و سخنگوي ف "تاچريسم"راستا نيز جورج اوزبورن، شاگرد جوان مكتب 

  ! سازي كنندرا پاك "ي كاپيتاليستياين قمارخانه"لندن بايد  و بورس "دولت"گويد كه كار خانم تاچر ميمحافظه
را بـه شـدت تكـان     "بازار آزاد"مغز هر معتقد و مبلغ  سرمايهسوي اقيانوس اطلس، نابودي ارقام نجومي در آن

نيز براي نجات كل سيستم مالي و بانكي بزرگترين اقتصـاد   "ريگانيسم"جا كه فرزندان كودن داده است؛ تا بدان
داري را نو نيز يگانه راه نجات نظـام سـرمايه   كارانجورج بوش و محافظه. اندانديشي مشابهي افتادهجهان به چاره

شنيدن و خوانـدن اخبـاري از ايـن    . نداها و موسسات مالي يافتهكردن بانك، و دولتي"كينزگرايي"در بازگشت به 
  . هاي نئوليبراليسم معاصر واقعا باوركردني نيستهم از زبان و قلم شواليهدست، آن

پـردازان  نظريـه . فرهنگ و ادبيات حاكم در جامعه چيزي به جز تبلـوري از حركـت سـرمايه نيسـت     "ايدئولوژي"
بـازار  "و آغـاز عصـر نـويني از فراينـد      "سوسياليسم" و نابودي "پايان تاريخ"هاي گوناگون بورژوازي كه مكتب
واقعيت تاريخي اين است كه نه شوروي و بلوك ! دهندرا خبر مي "پايان ريگانيسم"زدند، امروزه را فرياد مي"آزاد

  . واقعي هستند "دموكراسي"ي بودند و نه آمريكا و  بلوك غرب جلوه "سوسياليستي"شرق جوامعي 
بازان، دلالان و كارگزاران اين سيستم كه هر روز و هر ساعت هزاران بـار  بازان، سفتهبورساكنون حتي  آري، هم

! برنـد سر شرم فرو مي "آسماني"ي مرگبار اين بلاي گذاشتند، خود در خلسهبر سر پرولتاريا منت آفرينشِ كار مي
. كنـد پرتاب مـي  "بيكاران"ارتش خود را دسته دسته و هزار هزار به صفوف  "كارآفرينان"حركت بيرحم سرمايه 
و   "مالكيـت خصوصـي  "جا كشيده كـه دعـاي آسـماني پاسـداري از     كار اين نظام بدان. اين منطق سرمايه است

نيز ديگر كارآمد نيست؛ رون ويليامز اسقف اعظم كليساي انگلسـتان  » سرمايه«ي آمرزش رباني روحانيان گماشته
سر جاناتان ! "گفتكارل ماركس درست مي"كه در نقد ماهيت اين نظام مجبور شده است كه بگويد ) كانتربوري(

ي هاي كلان نيـز بـه موعظـه   هاي بيمه و بانكپراكني، شركتهاي سخني بنگاهيافتهباشي پرورشسك، خاخام
 "ودانتقاد از خ"تمام عاملان بحران مالي جهان روي آورده و خواهان بازنگري جدي در عملكرد نظام اقتصادي و 

  ! شده است  "كارآفرينان"داران و سرمايه
ريچارد فولد رئيس بانـك  : يابد؟ خير، به اين گزارش توجه كنيدها حرص و آز بورژوازي پايان ميآيا با اين موعظه
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! ميليون دلار حقوق و مزايا دريافت كـرده اسـت   500، طي چندسال گذشته نزديك به "مانبرادران له"ي ورشكسته
تيزهوشـي،  "ريچارد فولد حتي حاضر نيست كه يك سنت از ثروت خود را كه بابـت  ! بر پايان ماجرا نيستتازه اين خ

ي دولـت و حسـاب   به يغما برده است را بـه خزانـه   "ورشكستگي بانك"با بازار آزاد و در واقع  "كارشناسي و آشنايي
هـاي  سرمايه، بار گـران پرداخـت هزينـه    "هاي چاقگربه"شك، چون هميشه بي! بازپس گرداند "دهندگانماليات"

كارآمـدان، كارآفرينـان و   "البته . هاي زحمتكش خواهند انداختهاي اقتصادي خود را به دوش تودهشكست سياست
اكنـون بحـران، ركـود،    هـم : دهندتر را به زحمتكشان جهان نويد مياي بس تيره، آيندهكردنجهاني "كارشناسان
كارشناسان بـراين باورانـد كـه    . ها نفر انجاميده استداري به بيكاري ميليونبازار سرمايه "تركيدن حباب"كسادي و 

داري نيـز  اما، بازار كار گل سرسبد جهانِ سرمايه. بيشترين زيان نصيب كارگران كشورهاي در حال توسعه خواهد شد
- هزار نفر شغل خود را از دست داده 160بيش از  2008دچار بحراني ژرف شده است؛ در آمريكا، تنها در ماه سپتامبر 

انـد و در جسـتجوي كـار در    ي بقا از خانه و كاشـانه كنـده شـده   هاست كه ارتش عظيم بيكاران براي ادامهمدت! اند
ي جهاني دست به واژگوني نظـام  ي كارگر در عرصهاگر طبقه. دهنداي ميي گيتي تن به هر مخاطرهپهناي گستره

ها دوباره دست بـه بازسـازي خـود    ترين ايدئولوژيافتادهداري با توسل به عقبي سرمايهجامعهتوليد براي سود نزند، 
بـورژوازي بـراي  بقـاي خـود     . گرايي ناشي از اين فرايند استي بنيادگرايي مذهبي و مليآلودهخواهد زد؛ رشد شتاب

هايي كه هيچ مـرز و  تاچريست. گرايي نداردزدن به نژادپرستي و ملياي به جز تقويت بنيادگرايي مذهبي و دامنچاره
و   "ملـي "گوينـد كـه چـرا نهادهـاي     اكنون با غرولند ميشناختند، هممانعي براي حركت سرمايه را به رسميت نمي

بانـك خـارجي   "اي مانند زدههاي خارجي و بحرانهاي مالي خود را در بانكسپرده "دولتي  بريتانيايي"هاي سازمان
جويـان و مهـاجران نيـز    راه حل شهردار فاشيست شهر تاريخي رم براي جلـوگيري از ورود پنـاه  ! اند؟تهگذاش "ايسلند

ي زده است؛ او به كارگران و مهاجران فقير آفريقـايي و آسـياييِ آواره  ي بحرانبازتاب ديگري از روند حركت سرمايه
ي هاي پوسيدهي ناوگان دريايي به شناورخانهي گشودن آتش توپدهد كه از گزينهوعده مي "جهاني شدن"ناشي از 

  ! كندهاي ايتاليا، حمايت ميپراز آوارگان، در وسط دريا و پيش از رسيدن به آب
ي دشمن زنده كرده و بـه خـاطر  پرولتاريـا    اي از جبههشدههاي فراموشبار ديگر درس "سرمايه"تركيدن حباب 

داري هاي مهم مدافع سـرمايه ولوگئاعي، تمامي احزاب اصلي و ايدهاي بزرگ اجتمآورده است؛ در هنگام  بحران
دمـوكرات   به قول رهبرجديـد حـزب ليبـرال   . شونداختلافات خود را براي حفظ اين نظام كنار گذاشته و متحد مي

ايـن درس بزرگـي   . "كنـيم هاي نجات را سوراخ نمـي شود، ديگر قايقوقتي كه كشتي دارد غرق مي": انگلستان
  ! اش بياموزندي كارگر بايد از دشمنان طبقاتيوحدت طبقاتي  است كه جنبش سوسياليستي و طبقهبراي 

   
پارلمـاني را آشـكارتر    "دموكراسـي "ي جهاني، البته قلابي بودن و صوري بـودن  بحران مالي و اقتصادي سرمايه

بـه قـول   : انـد افشـاگري شـده   داري جهان نيز مجبور بههاي مهم سرمايهبدان شكل كه اغلب رسانه. كرده است
ي ترشدن بحران مالي آمريكا داشتند، لايحـه هايي كه نقش بسزايي در عميقنيويورك تايمز، همان روساي بانك

ي مردم و براي برون رفت از بحران مالي ي كمك بيش از هفتصد ميليارد دلاري را كه به خرج تودهچهار صفحه
البتـه ايـن لايحـه كـه بـا پشـتيباني رياسـت        ! ارلمان آمريكا ارائه داده بودندگيري به پتهيه شده بود را براي راي

هـا در عـرض مـدت    آن. پردازان نوميد نشدندولي لايحه. جمهوري همراه بود در مجلس نمايندگان آمريكا رد شد
شنهادي ي پيهاي طرح لايحهدر طي مدت كوتاهي صفحه! كردند ي جديد معجزهي يك لايحهچهار روز با ارائه

اي، تطميـع  هاي منطقـه ي جديد پر شده بود از پروژهدفتر قطور لايحه! از چهار به چهارصد صفحه افزايش يافت
هايي منصبان اكثر ايالتداران و صاحبپردازي غيرمستقيم اقتصادي به سرمايهوقرارهاي مالي و رشوهمالياتي، قول
رخ  "سرمايه"ي سان، معجزهبدين! اي راي منفي داده بودندحهي چهار صفاش در پارلمان به لايحهكه نمايندگان

كـل  . دهنـدگان دادنـد  از ماليـات  "سـرقت "داد و اكثريت نمايندگان مخالف، نظرشان تغيير كرد و راي مثبت بـه  
در پرداخت صدها ميليارد ...) رياست جمهوري و كابينه، دو مجلس نمايندگان، بانك مركزي و(هاي دولتي دستگاه

خانمانان و شهروندان آمريكايي و در نتيجه رسـوايي دموكراسـي بـورژوايي    ي كارگران، بيكاران، بيدلار از كيسه
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ترين نابينايان سياسي نيز به ثبوت رسـيده كـه ايـن    آري، شايد ديگر حتي براي سرسخت. متحد و يكصدا گشتند
تنها چند تـن  . اسي پارلمانتاريستي استي سياست و عامل وجودي دموكركنندهاست كه تعيين» سرمايه«حركت 

زدند كه وامصـيبتا  آمريكايي با وحشت هنوز جيغ مي "نئوليبراليسم "ي افتادهسر طيف عقبهاي سنگاز ايدئولگ
-پردازان عقبالبته ديگر كسي باقي نمانده است كه به اين نظريه! وارد شده است "سرمايه"از در  "سوسياليسم"

كـردن  هـا، بـه معنـاي اجتمـاعي    سـرمايه  "كـردن دولتـي "گوش فرا دهد و نداند كـه   "مايهسر"افتاده از حركت 
  ! كنندشود اما ضررها را اجتماعي ميمي "خصوصي"داري آري سودآوري در نظام سرمايه. ماركسيستي نيست

***  
داري و لفـاي سـرمايه  خيزد؟ آيا كارگزاران خروحانيت شيعه صدايي برنمي "اقتصاد اسلامي"اما چرا از منابر وعظ 

اند؟ پاسخ ايـن پرسـش متاسـفانه منفـي     اندك چيزي آموخته "سازيجهاني"از اين بحران  "ايراني"نئوليبراليسم 
هاي واحـدهاي توليـدي، صـنعتي و    "خودفروشي"اين عده از كارشناسان اقتصادي كه مسئوليت مستقيم به! است

اند؟ از ي ايران را دارند، كجا هستند؟ چرا خاموشفروريختهدرهمي اقتصاد به نقد ماندهسازي باقيخدماتي و ويران
هـاي  برداري شده از دروس اقتصـاد دانشـگاه  هاي همگاني را مملو از نوشتارهاي نسخهيك سو، كساني كه رسانه

خـش  كردند، و به ضرورت انتقال مالكيت از بخش دولتي به بمي "بازار آزاد آمريكا"داري و پويايي جهان سرمايه
هـاي  از سوي ديگر، اما هنوز زمزمـه . اندپنهان شده "سرمايه"داشتند، در پشت منابر واعظين خصوصي تاكيد مي

-هاي مـاه صداي طلبه! رسدايراني نئوليبراليسم مستقر در فراسوي مرزها به گوش مي "كارشناسان"ي زدههذيان
رفتـه، هنـوز وزوز    ي ايـران نشـانه  زدهمردم خفقاني امپراتوري رو به سوي تحميق گرفته"زبانلكنت"اي و واره
كـه بـه بركـت     هاي اقتصادي"شباهنگ"كارشناسان خرفت . دهدرا نشان مي "جهان آزاد"كند و در باغ سبز مي

اند نيز در زير فشار امواج ي آمريكا به نان و نوايي رسيدهزدهها دلار ماليات گرفته شده از همان مردم فلكميليون
  . له خواهند شد "صداي ديگر آمريكا" پياپي

***  
اي اي اسـت در جامعـه  سازي و موج بازگشت به اجتماعي كردن فلاكت اما موج پياپي و هموارهوصيصشكست خ

ي كـژ و پـيچ   اين حلقه. بردي نيروي كار، رنج مييافتهي توده اي و از پايين سازمانكه از فقدان دخالت گسترده
گيـرد، و  هاي طبقاتي اشكال مـوقتي بـه خـود مـي    هاي مبارزات و جداله، گرچه در گدازهي جهاني سرمايزنجيره

از  "سوسياليسـم "اند، و  گرچـه انـواع   ي اشكال موجود آن بودهكنندههاي پتك سرمايه تعيينگرچه تاكنون ضربه
. شه و نيـرو نبـوده اسـت   نقبالا را به خدمت خود گرفته است، اما اين جنبش براي گسستن از اين زنجيرها نيز بي

هـاي نظـري،   ي عرصـه جهاني نيازمند يك بازنگري و بازسازي بنيادين در همه "پايين"سوسياليسم انقلابي و از 
كارل ماركس و ادبيـات سوسياليسـتي    "سرمايه"ي كتاب رويكرد جهاني براي مطالعه. سياسي و تشكيلاتي است

از همـان آغـاز كـار خـود را     » سامان نـو «. ش سوسياليستي استيابي جنبنويدبخش زايش فرايند نويني از سامان
هـاي انقلابـي را در   ي نظري سوسياليستبخش كوچكي از اين جنبش جهاني تعريف كرده و هدف معين مداخله

ي ي جهـاني و جامعـه  هاي مسلط فكري و نظـري در عرصـه  نقد و سنجش گفتمان. دستوركار خود گذارده است
-ي و طبقاتي از آنچه در پويايي خود شتابان است و بر تمام جهان خود نقش مي زند، بـنُ ايران، تحليل ماركسيست

هـا، تـدوين، تبيـين و تـدقيق     ي طرحارائه. ي پژوهشي سوسياليستي استورزي همكاران اين نشريهي كنشمايه
هـا و نيروهـاي   قـدرت كنـد و  اي سوسياليستي كه آنچه از هستي انسان و طبيعت به يغما رفته را اعاده مـي گزينه

. است» سامان نو«ي بخش تداوم انتشار دهد، شالودهآفريننده ي جهان معاصر را به توليدكنندگان آنها بازپس مي
مندي از پژوهشـگران و  نپيمايي طولاني در اين مسير معين جز با همگامي طيف وسيع و تواايم كه راهبارها گفته

  .پذير نيستنويسندگان و مترجمان متعهد امكان 
هـا و  پـژوهش  "سـامان نـو  "ي از همـان نخسـتين شـماره   ! گـذرد مـي  "چرا سامان نـو؟ "دو سال از انتشار سند 

كوشـش مـا   . داري اختصـاص يافـت  نوشتارهاي متعددي از همكاران اين نشريه به بحران ساختاري نظام سرمايه
هـاي پيـدايش بحـران كنـوني نظـام      ريشـه هاي سوسياليستي به براين  بود و هست كه از منظر روزآمد پژوهش
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هاي گوناگون و هرازگاهي يكـي از  برآن بوده  كه به مناسبت» سامان نو«. داري جهان و ايران نگريسته شودسرمايه
تقـديم  » سـامان نـو  «ي ي ويـژه براين اساس، نخسـتين شـماره  . نامه منتشر سازدهاي نشريه را به شكل ويژهشماره

شتار اصلي اين شماره به  پژوهش مفصل فـروغ اسـدپور در خصـوص مفهـوم روشـنفكري،      نو. خوانندگان شده است
ي تحولات اخير ايران معاصر اختصاص دارد؛ پژوهشـي كـه بـا    پردازي نظري آن و تحليل عيني آن در عرصهمفهوم

روشـنفكر و مفـاهيم    بررسي آراء نئوليبرال هاي ايراني همراه است و كاربرد نقد ماركسي بر مفاهيم و مقولات آنان از
بـا وجـود ايـن كـه     . گيـرد را در برمي... وابسته به آن از جمله تقسيم كار يدي و فكري، علم و ايدئولوژي، هژموني و 

داري بسياري از مفاهيم ايدئولوژيكي بورژوايي را واژگون كـرده اسـت، ولـي گويـا     آخرين بحران كلان جهان سرمايه
هـاي دانشـگاهي خـارجي و    ها با تكيه بر كرسيآن! اندايراني هنوز هيچ نياموختهي زده"هايك"هاي اخيرا نئوليبرال

ي در كـار تكميـل و ارائـه   » سرمايه«ي حركت داري پيچيده و چندگونهافزارهاي سرمايهداخلي و بر بستري از سخت
داري ايـران تعيـين   رمايهي س ـهاي الزامات جامعهاند كه محتواي آن را صفر و يكافزاري ايدئولوژيكيهاي نرمبسته
علـوم اجتمـاعي، نـه انسـان و نيازهـاي چندگانـه و        "كارشناسـان "ي عزيمت و حركت اين بخـش از  نقطه. كندمي

هـاي حيـات   پـرداز در صـدد نفـوذ در رگ   هاي ايدئولوژيبرداري از حركت مهيب دستگاهي او، بلكه با نسخهگشوده
ي كند و در گذار پيشروندهكه كالبد نيروي كار و طبيعت را مسرفانه مصرف مياي پويايي بيرحمانه. انداجتماعات انساني

ي تـاريخ سـلطه  . گـذارد ها و طبيعت را برجـاي مـي  هاي تهي از حيات انسانخود از مدار كنوني به مداري آتي، پوسته
هـاي ايرانـي،   ي نئوليبرالهاي رنگي و پرجلااما در زرورق  .سرمايه، رد و سيلابي از خون و اشك بر جاي گذارده است

ايـن  ! هاي ايرانـي بـاور كنيـد   نئوليبرال. دهد كه بر سر بازارش غوغاهاستمرغوبي را نويد مي "يشدهخصوصي"متاع 
هـاي آن حتـي اقتصـاد    لرزهداري جهان را به لرزه درآورده بلكه پسبحران نه تنها اقتصاد كل كشورهاي بزرگ سرمايه

. را به شديدترين وجه در بحراني ژرف فرو برده است.... يس، ايسلند، لوكزامبورگ، هلند وكشورهايي چون سوئ "باثبات"
ي بحران مالي و اقتصادي كنـوني جهـان، تجديـد    هاي بزرگ و ويران كنندهدستي است اگر بپنداريم كه تكانهاما، خام

  .شود يروي كار موجب مينظري بنيادين را در دستور كار اين مدافعان پرشور  آزادي تجارت و بندگي ن
ي نشـريه » سـامان نـو  «با وجود ايـن كـه   . ايمدر اين شماره نوشتاري پژوهشي نيز پيرامون زبان و خط فارسي آورده

ي گفتمان نوشـتاري و ارتبـاط   مايهپژوهشي پيرامون مسائل جنبش سوسياليستي است، اما به خاطر ماهيت نشر و بن
 "موقـت "هـاي تـاريخي دسـتور، زبـان و خـط فارسـي،  گـروه        وجود مشـكل صحيح، ساده و روشن با مخاطبان، و 

بياد دارند كه » سامان نو«كما اينكه خوانندگان . كندها هم استقبال ميي اين گونه پژوهشويراستاري نشريه از ارائه
مشـكل و   بـه  "ي نقـد يـك كتـاب   به بهانـه "ي اين نشريه، در بخش آغازينِ نيز مطلبي  به نام در نخستين شماره

بـه نقـد،    6» سـامان نـو  «ي ي ويـژه در بخش پاياني اين شماره. معضل خط و دستور زبان فارسي پرداخته شده بود
   . زودتر از موعد مقرر انتشار خواهد يافت» سامان نو« 7ي شماره. معرفي و بررسي چند كتاب پرداخته شده است

نفـر از   60بـا امضـاي بـيش از     ايشد نامهآرايي ميصفحه  6شماره » سامان نو«ي هايي كه نشريهدر آخرين لحظه
ها به رئيس جمهـور  ي آناين سومين نامه. نژاد منتشر شدهاي كشور خطاب به آقاي احمدياستادان اقتصاد دانشگاه

اقتصادي اين است   "بيمناك"ي مركزي راهنمايي و سفارش اين كارشناسان نكته. در سال گذشته است "مهرورز"
و با اصلاح نظام مالياتي كشور گريبان بودجه را از وابسـتگي   دولت براي مهار تورم انضباط مالي در پيش بگيرد" كه

خصوصـي سـازي را بـا     شوراي پول اعتبار را احيا كند، استقلال بانك مركزي را به رسميت بشناسد، به نفت برهاند،
گويـا تـاكنون در كـره مـريخ      "فرهيخته"ين كارشناسان ا ."گذاران خارجي و داخلي تسريع كندجلب اعتماد سرمايه

اعتبـاري  هاي نئـوليبرالي، و بـي  اعتمادي نسبت به سياستهاي نظام مالي، بياند؛ شوك تركيدن حبابتشريف داشته
داري را به سكوت، لكنت زيان و يا به بازنگري دچار پردازان و كارشناسان جهان سرمايهها كل نظريهسازيخصوصي

زده  بـراي  گذاران خـارجي و داخلـي شـوك   ولي كارشناسان اقتصادي ايران خواهان جلب اعتماد همان سرمايه كرده
  . به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت» سامان نو«ي بعدي در شماره! ها در ايران هستند"سازيتسريع خصوصي"

  »سامان نو«ي موقت هيات تحريريه
  1387 پاييز
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 هاي هژمونيكروشنفكران و پروژه
  )هاي ايرانيبه آراي هايك و نئوليبرال نگاهيبا (

  
  فروغ اسدپور

foroughasadpour1@yahoo.com 
  ساسان دانش: ويراستار

  
 بررسي موضوع روشنفكر را مـدتي پـيش در  

 1گـري نوشـتم،  مطلبي كه بر نقد نوتـاريخي 
اميـدوارم   متن حاضـر، با  اينك وعده دادم و

. باشـم  ام وفـا كـرده  خير به وعـده أبا قدري ت
هايي پس از گذار از فراز و نشيب اراين نوشت

كه شايد بتواند توضـيحي بـر شـكل خـاص     
 مطلب، گستردگي و تنوع مطالب آن باشـد، 

  . به سرانجام رسيد
كنم كه بررسـي موضـوعي    بيانبايد  نخست

همچون روشنفكر براي كسـي كـه    "مجرد"
هـاي مفـاهيم و   كردن با ميـانجي  به انديشه

ــل    ــه برت ــه ك ــولات ماركسيســتي و آنچ مق
نامـد،  مـي  "روابط درونـي  يفلسفه" 2اولمن

ميـدان   و دشـواري  يخو كرده است، تحقيق
زيــرا ايــن . بايــد باشــد اي گســتردهمطالعــه
مربـوط بـه    سـد كـه  ربـه نظـر مـي    موضوع

بـا آن شـاخه از    بيشـتر است و مـن   "روبنا"
 "زيربنـا "ام كه به داشته سروكار ماركسيسم

- اقتصادي و شـيوه  - يا ساختارهاي اجتماعي
ــالي و توليــد ســرمايه ي داري در ســطوح ع

براي يافتن خـط   .است ربوطمياني تجريد م
فلســفه "راهنمــايي كــه مــرا چنــدان از    

 ها و مفاهيمپديده "ديالكتيكي روابط دروني
متعـددي را ورق زدم،   هـاي ابدور نكند، كت

ــه ــه  يدر هم ــا گوش ــوع  آنه ــايي از موض ه
اما يك چارچوب  ،روشنفكر بررسي شده بود

ن ي ـكـردم بايـد در ا  مفهومي كه تصـور مـي  
بيشـتر  . پيـدا نكـردم  ها يافـت شـود،   نوشته

ــنفكر     ــوع روش ــه موض ــه ب ــندگاني ك نويس
ــد،  ــه بودن ــطو پرداخت ــيار آن را در س ح بس

ــاريخي ــي ،مشــخص و ت ــي ب ــول ــاط ب  اارتب
ــه   ــايي جامع ــاختارهاي زيربن ــود  يس موج

خـواه نـوع پيشـرفته و خـواه      ،داريسرمايه(
بـه ايـن   . كرده بودنـد  ررسيب) اشماندهعقب

معنا كه روي خصلت آن به مثابـه يـك كـار    
، كـاركرد،  هـا ويژگـي  ثير،أذهني، همچنين ت
برابـر  هـاي روشـنفكران در   چگونگي واكنش

 "درگيـر "ل تاريخي، وظيفـه و اهميـت   يمسا
- بودن، معترض و انتقـادي بـودن يـا تئـوري    

امـا آن را  . كيـد داشـتند  أسازي روشنفكران ت
اي داراي ارتباطـات درونـي بـا    همچون مقوله

. موجـود بحـث نكـرده بودنـد     و نظـم  جامعه
هايي كه هميشـه در ارتبـاط بـا يـك     پرسش

ت دارد از مقوله يا يك مفهوم براي من اهمي ـ
- اين مقوله از كجا ناشي مي: اين دست است

شود؟ سير تاريخي آن چيست؟ به كجـا روان  
- سـرمايه  توليد ياي با شيوهاست؟ چه رابطه

اي بـا  تر بگويم چه رابطهداري دارد و يا ساده
داري سـرمايه نظـام  تاريخي معـين   يمرحله

داري دچـار  دارد و در طول تحولات سـرمايه 
شـود؟ چـه نقشـي در ايـن     ميچه تغييراتي 

اجتماعي دارد؟ در جوامع  مناسباتسيستم و 
  مختلف چگونه بايد بررسي شود؟ 

هايي كه من مـرور كـردم، بررسـي    در كتاب
البته . نديدم "روابط دروني" در مورد زيادي
- اي را به چنين ملاحظـه درنگ نكتهبايد بي
فزايم، اينكه من نيـز قـادر نيسـتم بـه     ااي بي
. بپردازم اين نوشتار ها درپرسش اين يهمه

 ـ  ويـژه اگـر بخواهـد    ه زيرا چنين پژوهشـي ب
نيز داشـته   شرايط ساختاري ايران ابپيوندي 

هاي بسـيار بيشـتري نيـاز    د، به پژوهشباش
در راسـتاي مطالعـاتي كـه     روي،به هر. دارد

هـاي متنـوع و   و بررسـي  هاتعريفبه داشتم 
جلب  اما آنچه نظرم را ،دمبرخورد كرجالبي 

كاركردي بود كه آنتونيو گرامشي براي  ،كرد
  :ل شده بوديايشان قا

دهندگان هژموني يك روشنفكران سازمان"- 
  ".طبقه هستند

 "هم پيوستن زيربنا و روبناه ب"نقش آنان  - 
  3.است
كلـي   مجـرد و  گرامشـي بسـيار   هـاي هجمل

 درك محتـوايي دن ش شفافهستند و براي 
هـاي نظـري و تـاريخي    آنها نياز به پـژوهش 

معناي اين  پرداختن بهمن نيز  هدف ست وا
افـزون  . ستمحتوايي آنها دو جمله و بررسي

از تعينـات   ،كنم گرامشيمن فكر مي بر اين،
تاريخي و انواع روشنفكران تجريد انجام داده 

تـاريخي   شرايط است، چيزي كه با توجه به
 يجز جنبهه اما ب. هر دوره بايد مطالعه شود

يعنـي ايـن كـه     - اريخي و تحليلـي بحـث   ت
هـاي  بنـدي لايـه  واره داراي روشنفكران هم ـ

ــف مختلفــي هســتند و در دوره ــاي مختل ه
ها، روابط آنهـا  بنديتاريخي بررسي اين لايه

با يكديگر از سويي و روايط آنها با ساختارها 
ــر، از    ــوي ديگ ــاعي از س ــبات اجتم و مناس

دادن اهميت قابل توجهي براي كار سـازمان  
ثبات و بازتوليـد يـا تغييـر و تحـول جامعـه      

كه بـه   گرامشي يدو جمله -  برخوردار است
وضـعيت كلـي روشـنفكر در     آنها اشاره شد،

ــع معاصــر را ــي تشــريح جوام ــه م ــد ك كنن
تــدريج بتــوانم آنهــا را بيشــتر ه اميــدوارم بــ

دو  ايـن  براي من. توضيح داده و بررسي كنم
 يراهنمايي شد تا مقوله ي، سرچشمهجمله

تـر  ، عميـق "زيربنـايي "روشنفكر را بـه طـور  
- مطالعه كرده و تلاش كنم تا آن را با شـيوه 

 هـر دوره،  تاريخيديگر نسبت به فرآيند اي 
موجود و سازوكارهاي آن پيونـد   يبه جامعه

  . دهم
روشـنفكر بـه    مفهـوم  با توجـه بـه ايـن كـه    

- مـي  اي از فعاليت و كار ذهني اطلاقمقوله
روش تحقيـق بـر   گـام اول   در نتيجـه  شود،
 ياي ميان مقولـه يافتن رابطه يبررس يپايه

هايكفردريك 
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موضوع روشنفكر موضوعي خنثي 
بار سياسي و مفهوم آن، نيست و 

هاي تنشاجتماعي دارد، از 
 بركنار نيستاجتماعي نيز 

كار ذهني بـا   يروشنفكر به مثابه يك مقوله
 يموضوع تقسيم كـار اجتمـاعي در جامعـه   

 يريشه ،ين ترتيبه اب. است بنا شده كنوني
تـاريخي ايـن مقولـه را بايـد در      -  اجتماعي

در ايـن جامعـه    پيوند بـا نـوع تقسـيم كـار    
از سـوي  . درك كرد )داريسرمايه يجامعه(

- ي در اين ميان طـرح مـي  هايديگر، پرسش
ن ميااي توان رابطهطور كلي ميه آيا ب: دنشو

ــدي  ــي و ي ــار ذهن ــدايي ك ــك /ج در  ،پراتي
 و جايگــاهيافــت داري ســرمايه يجامعــه

د؟ اگر پاسخ مثبـت  را مشخص كرروشنفكر 
رابطه را به لحـاظ  توان اين مي گونهاست، چ

تئوريك توضيح داد؟ آيا تقسيم كار موجـود  
يـك   ،پراتيـك و ذهنـي  / بين كارهاي يـدي 

است يا آنكـه   "طبيعي"تكامل خودبخودي و
خاص تـاريخي و اجتمـاعي دارد و بـا     دلايل

توان اين تقسـيم كـار و   آن علل مي شناخت
روشـنفكر را نيـز از ميـان     يدر نتيجه مقوله

- ديگري طـرح مـي  پس پرسش سبرداشت؟ 
واسـطه بـا   آيا هر كس كه به طـور بـي  : شود

كنـد و  نيرو و توانايي جسماني خود كار نمي
نيـروي ذهنــي خــود را در حرفــه و فعاليــت  

گيرد يك روشنفكراسـت؟  كار ميه خويش ب
 ـميـا يا آنكه تفاوتي  عـام كـار    هـاي هن مقول

ذهني و روشـنفكر هسـت؟ انـواع روشـنفكر     
با نظم موجود ر روشنفكي كدام است؟ رابطه

- بنـدي روشنفكر با تقسيم ي؟ رابطهچيست
و تعريـف   معين تـاريخي  يجامعه يك هاي

هـاي طبقـاتي و   بنـدي تقسيم جمله ازشده 
  سياسي و ايدئولوژيك چيست؟  هاياختلاف

بسـياري  هـاي  واقعيت اين است كه آشفتگي
مقولـه   ايـن  تئوريـك و تبيـين  هاي در بحث

 توانايي سـامان بخشـيدن   هست كه من نيز
امـا از آنجـا   . را نـدارم   آنها هايپيچيدگيبه 

كــــه موضــــوع را از 
يعنـي  منظري خاص، 

ــفه ــط  يفلســ روابــ
- دروني، بررسـي مـي  

خــواهم  تــلاش كــنم
ــوع   ــا موضـ ــرد تـ كـ

كر را در ارتباط روشنف
بـــا تقســـيم كـــار   

نظـــام اجتمـــاعي در 
داري و نيــز ســرمايه

آن بـا سـاختار طبقـاتي و وضـعيت      يرابطه
در نتيجـه  . ذهني در اين جامعه بررسي كنم

 يهاي عام انجـام شـده  و تبيين هابه تعريف
  . پردازماين مفهوم نمي پيرامون
 نيز سبب شد كه سرنوشـت  يديگر يحادثه

تـر  و طـولاني  "ترپيچيده"ري قد اين نوشتار
- كشـمكش شود و آن درگير شدن مطلب با 

ــاي ــران   ه ــاري در اي ــونج ــوع  پيرام موض
از آنجا كه موضوع روشـنفكر   .است روشنفكر

بــار مفهــوم آن، موضــوعي خنثــي نيســت و 
ــاعي دارد، از   ــي و اجتم ــنشسياس ــاي ت ه

در ايـران امـروز   . اجتماعي نيز بركنار نيست
بـار   يـك "ي از نوع "يه حسابسوت"ويژه ه ب

طور كلـي و  ه با روشنفكران ب "براي هميشه
طـور خـاص در جريـان    ه روشنفكران چپ ب

اشـاره بـه   تواند بـي است كه اين مطلب نمي
ــن ت ــواي ــاب يهس ــا و حس ــريه ــادرگي از  ه

 لابـلاي  در. كنارشان بگذرد و شانه بـالا زنـد  
 يبا اشـاره  ،موضوع م پيرامون همينمطالعات

- متوجـه سلسـله مصـاحبه   يكي از دوسـتان  
در وبـــلاگ رســـتاك شـــدم كـــه  4هـــايي

گفتگوهاي اقتصـاددانان عـامي و طرفـداران    
را روي  سـرمايه  يتكنوكرات آنها با روزنامـه 

 يمطالعــه. تارنمــاي اينترنتــي گــذارده بــود
انتقادهايي كه به مقولـه، جايگـاه و كـاركرد    
روشنفكر و به ويژه روشـنفكر چـپ داشـتند    

مطلب را قـدري بيشـتر    مرا بر آن داشت كه
 هايتهگسترش دهم تا به فراخور توانم به نك

تقسـيم كــار،   يدر بـاره  ،مـورد نظـر ايشـان   
گـذاري و نيـز هژمـوني    موضوع علم و ارزش
كـه ايـن   بـه ايـن معنـا    . روشنفكران بپردازم

از موضوعات متفاوتي تشكيل يافتـه   ار،نوشت
 وارداست كه در ارتباط با پاسـخگويي بـه م ـ  

اسـت  ايراني هاي توسط نئوليبرال طرح شده

و اميدوارم موجب تشويش ذهنـي خواننـده   
و مـدارا   شـكيبايي  بـا قـدري  چرا كه نشود، 

شد كـه ايـن مباحـث بـراي     متوجه توان مي
 يكديگر چپ ايران اهميت دارند و بهجنبش 
هـاي متفـاوت ايـن نوشـته     بخـش . مربوطند

توانند هر يك به طور جداگانـه  همچنين مي
تـوان  در عين حال كه مـي . نده شوندنيز خوا

كلـي   يآنان را همچون اجـزاي يـك پـروژه   
 ــ ه دانســت كــه ارتباطــاتي درونــي آنهــا را ب

موضـوع ديگـر ايـن    . ددهمي پيوند ديگرهم
ناگزير يك بار ديگـر،  ه است كه مطلب من ب

گـري  همچون مطلبي كه در نقـد نوتـاريخي  
بــه آراي عبــاس ميلانــي  ايهنوشــته و اشــار

تئوريــك يافتــه  - داشــتم، خصــلت پلميــك
است، گرچه وجه تئوريـك آن ايـن بـار نيـز     

ــر اســتبرجســته گريــزي از ايــن دســت . ت
- زيرا براي مقابله با جريـان  ،مناظرات نيست

- فكري حريف، بايـد مواضـع و نظرگـاه    هاي
هـاي  هاي آنان را خوب شـناخت، اسـتدلال  

عميـق بررسـي   به طور را جدي گرفت،  آنها
  . كرد و سپس نقدشان نمود

  هاساختار اجتماعي و نگرش 
نئـوليبرال و  ) دانان(ايران اقتصاد يدر جامعه

تـلاش بـراي    ،)هـا (طرفداران دانشـگاهي آن 
يك تغيير پارادايم و چرخش گفتمـاني را از  

تغيير پارادايم به . اندكرده آغاز ها پيشمدت
مساعد معناي فضاسازي و ايجاد وفاق و نظر 

در بين سياستمداران، روشنفكران و نخبگان 
داري از نوع آمرانـه،  اجتماعي است تا سرمايه

 يدمكراتيك را با چهره ضد االيتيستي و حت
نق نزننـد و غرغـر   "گشاده بپذيرند و اينقدر 

در اين راستا براي از ميـدان بـه   . "هم نكنند
دسـت بـه يـك     ،در كـردن حريفـان نظـري   

ه روشنفكران راديكـال  سراسري علي يحمله
 يهمـه  يچپ ايران نماينـده . اندو چپ زده

شـود كـه گريبـان    شر و بلايايي معرفي مـي 
اجتماعي كشور و  اقتصاد و سامان سياسي و

به رغم آن كه چـپ در  . ملت را گرفته است
ايران از يك نيروي مـادي سـازمان يافتـه و    
گسترده و منابع مالي و تشكيلاتي برخوردار 

هــا و مقامــات دانشــگاهي، ســتنيســت و پ
دولتي و تكنوكراتيك را نيز در اختيار نـدارد  

هنـوز بـه عنـوان يـك نيـروي      ، ظـاهر به اما 
ــدئولوژيك جــان ســخت و قابــل فكــري و اي
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 "يه حسابسوت"ويژه ه در ايران امروز ب
با  "بار براي هميشه يك"از نوع 

طور كلي و روشنفكران ه روشنفكران ب
طور خاص در جريان است كه ه چپ ب

اشاره به اين تواند بياين مطلب نمي
از كنارشان  هادرگيريها و حساب يهسوت

  بگذرد و شانه بالا زند

وزنـي  ملاحظه مطرح است و ميراث سـنگين 
ويـژه در  ه ها و بها و آرمانايده يرا در حوزه

طلبـي اجتمـاعي و طبقـاتي    عـدالت  يحوزه
متاسفانه چـپ ايـران هنـوز    (كند مي معرفي

دمكراسـي و   بحث نظريقادر نشده است تا 
آزادي را با تفسيري راديكال و سوسياليستي 
ــري را از    ــان نظ ــرده و حريف ــود ك از آن خ

متوجـه از   هـا هو ايـن حمل ـ ) ميدان بدر كند
هسـتند تـا    ي چپانديشه ميدان بدر كردن

هژمونيـك و انقـلاب    يخاطرتر پروژهآسوده
ــد ا ــيش ببرن ــود را پ ــالي خ ــتن از . نفع كاس

حساسيت نظري، احساسي و قضاوتي نسبت 
بــه بيــان موســي  "كاپيتاليســم" يواژهبــه 
- كه تحصيل نژاد بسيار مهم است و اينغني

كردگان و نيروي كار ذهني در ايران به طور 
داري آنقـدرها  كلي متوجه شوند كه سـرمايه 

- هم كه از سوي روشنفكران چپ ادعـا مـي  
د با اخلاق بيگانه نيست و اتفاقـا مبنـاي   شو

هاي ايـن آقايـان   گفته. نيرومند اخلاقي دارد
ن اصــطلاحاتي همچــون بيــااز  آگاهانــه كــه

كننـد و آن  پرهيز مي "دارياقتصاد سرمايه"
و خنثــي  بــديهي هــايي بــه ظــاهررا در واژه
 "حق مالكيـت "، "سازيخصوصي"همچون 

يـاد  بـه   مرا كنند،بندي ميبستهو نظاير آن 
ريچـارد  . انـدازد ريچارد رورتي مي هايهجمل

بـراي روشـنفكران چـپ    " :گويـد رورتي مي
ــي ــا درك  ،غرب ــيش اســت ت راه درازي در پ

سوسياليسـم ديگـر رمـق و     يواژهكنند كه 
كلمـات   ينيرويي ندارد، همانطور كـه همـه  

گيرند ديگر كه نيروي خود را از اين ايده مي
د ن ـداري خواهكه گويا بديلي بـراي سـرمايه  

بايـد اسـتفاده از اصـطلاح     ،پس از ايـن . بود
پرهيز كرد زيـرا ايـن    "دارياقتصاد سرمايه"

- كند كه گويـا مـي  مي جلوه اصطلاح چنين
داري سـرمايه  يدانيم اقتصادي كه به شـيوه 

معنـاي چنـين    5."عمل نكند چگونـه اسـت  
يــك  تــرويج ســخناني چيــزي نيســت جــز

 - د علمـي جاي يك رويكره رويكرد طبيعي ب
. تاريخي به موضوعات زندگي اجتماعي بشـر 

چنين رويكردي كه متاسـفانه در همـه جـا    
داري را يـك نظـم   رخنه كرده است، سرمايه

و خودانگيختـــه و غيرقابـــل   "طبيعـــي"
ل يرويكرد طبيعي به مسـا . داندجايگزين مي

اجتماعي و تـاريخي چيـزي اسـت كـه نـزد      

ن اقتصاددانان عامي از زمان مـاركس تـاكنو  
شـاخص آنـان در    ياند و چهرهوجود داشته

 اكنـون، هـم بود كه  6عصر ما فردريش هايك
تر ايراني او نيـز همـان روش   شاگردان عامي

تـر در  كار استاد را در سطحي باز هم عـامي 
اقتصاددان عامي كسي است . اندپيش گرفته

جاي اتخاذ يك رويكرد علمي و مادي ه كه ب
وجود منافع متضاد  پارامتربه تاريخ، به دليل 

و متخاصــم طبقــاتي و اجتمــاعي، راه دفــاع 
دار را سـرمايه  يجانبـه از منـافع طبقـه   يـك 

ــداي  برمــي ــم را ف ــايي عل ــه معن گزينــد و ب
  . كندايدئولوژي مي

 داري،گفت كه نظرپردازان نظام سرمايهبايد 
ــان   ــارادايم و گفتم ــر پ ــراي تغيي ــراي  و ب ب

روابـــط اجتمـــاعي و فضـــاي  بسترســـازي
ــار  ــين افك ــي   ،عموميهمچن ــاي حساس ج

اند كه همـان جـذب و جلـب    انگشت گذارده
كردگان تكنوكرات، اقشار دانشگاهي، تحصيل

در ميـان   "فكرسـاز "سياستمداران و اقشـار  
هاي هژمونيك بـورژوازي  پروژه. جوانان است

هـاي  در كشورهاي مختلف اروپايي در دوران
- متفاوت با توجه به خصـلت رشـد سـرمايه   

جديــد  يبقــهداري در كشــور و ايــن كــه ط
- هسـوي تحـولات انقلابـي و ت   رونبرآمده از د

هــاي بنيــادين بــا طبقــات حــاكم و حســاب
هـاي پيشـين بـوده باشـد يـا نـه،       ايدئولوژي
ا فعـال را در  ي ـهاي انقلاب منفعل استراتژي

ايــن  همــه جــاي پــيش گرفتــه اســت و در
ــا جــذب و جلــب روشــنفكران  اســتراتژي ه

ك هـاي هژموني ـ جامعه براي موفقيت پـروژه 
ــورژوازي از اهميـــت  بـ

برخـوردار بـوده    ايويژه
هاي در استراتژي. است

انقلاب فعال كه معمولا 
انقـلاب فرانسـه الگــوي   
آن اســت، روشــنفكران 
بــراي تقويــت نقــش   

مــردم  يگرانــهدخالــت
اهميت دارند، در حـالي  
كه در انقلاب انفعالي از 

 المث ـبـه طـور   بالا كه 
ايتاليا آن را نماينـدگي  

 كنـــد، جـــذب مـــي
روشنفكران براي ايجـاد  

و كسب نوعي وحـدت   "ترتمدن عالي"يك 
 هايي كنشبلكه موضوع تخليه ،ملي نيست

طلــب از مــردم و نيروهــاي راديكــال تحــول
در ايـران نيـز   . نيروهاي ذهني خـلاق اسـت  

- بـي  ،هژمونيـك  يهيچ پروژه يـا ضـدپروژه  
كــرده و  جــذب اعتمــاد اقشــار تحصــيل   

يـروي كـار   هاي مختلف ندانشگاهي و بخش
موفقيت جدي كسب  ،ذهني فعال در جامعه

براي چـپ نيـز    ه همين دليلب. نخواهد كرد
- جذب روشنفكران و تحصـيل  ،ر كليبه طو

كردگان همواره از اهميت خاصـي برخـوردار   
  . بوده و هست

هـاي انجـام شـده از سـوي     سلسله مصاحبه
ــوليبرال ــد جــدي   نئ ــك رون ــان از ي ــا نش ه

- آرام، حسـاب كـاري  . دارد "سازيفرهنگ"
- دانند كه بايد شيوهآنها مي. شده و مطمئن

ــرات    ي ــد آرا و نظ ــتماتيك تولي ــار سيس ك
تئوريك و سپس انتقال آن به سطوح ديگـر  

دانشـگاهي و سياسـي و    يجامعه يدر بدنه
، اقشـار  "فرهيختگان"گسترش آن در ميان 

ــه در   ــي جامع ــارگران ذهن ــنفكري و ك روش
 يژهسطوح مختلـف و يـارگيري بـراي پـرو    

سـفانه بـه   أمت 7.مورد نظرشان را دنبال كنند
آنهـا بـه تـدريج در     يرسد كه پروژهنظر مي

- از بالا بين بخـش  "وفاق"حال ايجاد نوعي 
ــاي فكــري ناراضــي از وضــع موجــود در   ه
جامعه باشد كه بايد زنگ خطري براي چـپ  

  .شمار آيده ب
عنـــوان ه بـــ "هايـــك"ين راســـتا همـــدر 

ل اقتصادي را يمسااقتصادداني كه كليد حل 
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 اشـود و حت ـ در مشت خود دارد برجسته مي
كه موج بلند رشد  8كسي همچون جان كينز

ــرفت ــس از  و پيش ــادي دوران پ ــاي اقتص ه
ــگ ــاني جن ــا  جه ــا ب ــا و آمريك  دوم در اروپ
او گـره خـورده اسـت، همچـون      هايانديشه

اهميـــت در برابـــر ايـــن اقتصـــادداني بـــي
رشـد   بـر . شـود اقتصاددان اتريشي طرح مي

ــي(اقتصــادي كشــور  قيــد و شــرط آزادي ب
 بـه عنـوان  ) داران داخلـي و خـارجي  سرمايه

 توان گفـت تنهـا  مي ايا حت ترين پارامترمهم
كيـد  أكشور ت يو آينده در سرنوشت پارامتر

طنز ماجرا اينجاست كـه بخشـي از   . شودمي
 ـماركسيست - خـاطر فرمـول   هها را همواره ب

تعيـين  "ن همچو ايكليشه خام و هايبندي
نقــد  "آخــر يكننــدگي اقتصــاد در مرحلــه

انــد و آنهــا را مــتهم بــه دترمينيســم  كــرده
اند، اما واقعيت اين است كـه  اقتصادي نموده

اي عـاملي و جبرباورانـه  يك چنين تفكر تك
و  اقتصـــاددانان عـــامي يبيشـــتر برازنـــده

  . داري استسرمايه نظرپردازان
حالت معلوم نيست منظور آنها از در بهترين 

آيــا رشــد روابــط . رشــد اقتصــادي چيســت
ــرمايه ــرفت   س ــا و پيش ــق آنه داري و تعمي

نيروهاي مولده به زبـان ماركسيسـتي مـورد    
نظر است؟ آيا منظور ادغام بيشتر در تقسيم 
- كار جهاني و پذيرفتن شرايط نهادهاي بين

داري در نظر است؟ منظـور از  المللي سرمايه
ــه طورســازي  خصوصــي دقيــق چيســت؟ ب
دولــــت نفتــــي اقتــــدارگراي  يرابطــــه

چگونه اسـت؟   "رشد"غيردموكراتيك با اين 
- مصـاحبه  لابـلاي  هايي درمدل بيانآنها با 

- مي مشخص هاي خود سرانجام تا حدودي
كنند كه خاك سترون اين سرزمين قادر بـه  

از  "بـومي " يو پـرورش يـك نسـخه   زايش 
 ،بــارايــن . هــيچ تفكــر مــدرني نيســت   

اجـرا و پيـاده كـردن     در پـي اقتصاددانان ما 
ــدل رشــد اقتصــادهاي   ــايمعجــزه"م  "آس

 ـ. آسياي شـرق و جنـوب شـرقي هسـتند     ا ب
مـداري  سياسـت  "ماهاتير محمـد " طرح نام

كه يك باره به ذهـنش رسـيد كـه راه حـل     
سازي اسـت و بـر   مشكلات مالزي خصوصي

سر سخن خويش ايستاد تا كشور بـه سـر و   
كننـد كـه تنهـا راه    اعلام مـي ساماني رسيد 

حل نجات ايران در دسـت سياسـتمداران و   
نحبگان سياسـي اسـت كـه شـايد روزي در     
 آينده به اين نتيجه برسند كه اقتصاد دولتي

هـاي  سازيبه نفع خصوصي ضرورت دارد كه
زمـاني كـه   . هر چه بيشتر كنار گذارده شود

- سرمايه با طرح پرسـش  يخبرنگار روزنامه
 "هـاي كـلان  تئـوري "زير پاي ظريفي  هاي

دادن طفـره  پاسخ كند، از ايشان را خالي مي
- ها و حكايتمثال دستاويزي به روند و بامي

دانشمندان "عجبا از اين (هاي عاميانه گويي
) و زبـان غيـر تخصصـي ايشـان     "متخصص

- خود را نشان مي "علمي"هاي عمق تئوري
زماني كه خبرنگار با اشاره به اقتصـاد   !دهند

پرسد كه اما يـك  متكي به نفت در ايران مي
در دست نيست كه نخبگان  ادليل عيني حت

سياسي كشور بخواهند از درآمدهاي كلان و 
حاصل از فـروش نفـت صـرفنظر     يبادآورده

دارد كـه علـت   كنند، مسعود نيلي اظهار مي
عشـق بـه خـاك باشـد كـه يـك       "تواند مي

ايـن فرمـول    بـا . "احساس ديني نيز هسـت 
لي بـا  ييي، با پسيكولوژيزه كـردن مسـا  جادو

ــت و   ــه از اهمي ــن درج ــپردناي ــه  س آن ب
- دوستانه يا مذهبي سياستاحساسات وطن

پيش پاي اقتصـاد   ،مشكلات يمداران، همه
- بـاره از ميـان برمـي   و جامعه ايران به يـك 

 يهاي آنان همهستي كه نظريهه درب. خيزند
عمـق نـاچيز   هاي جهـان را شرمسـار   تئوري

  !!!كنندد ميخو
عشـق و  "اي بـه نـام   نيلي همچنين از مقاله

كند نوشته خود ايشان صحبت مي "سياست

- و اين كه اگر جواني با تدبير ثروت مـوروثي 
اش را خرج كنـد بهتـر اسـت تـا كـه آن را      

در باور ليبرالي بـه بيـان   . ريخت و پاش كند
جنـگ بـا    يسياسـت ادامـه   9رالف ميليباند

ابزاري ديگر نيست، منازعات اصلي هميشـه  
بـه   ،آن پيرامـون  اي است كه بايـد "مسئله"

  .طريقي به تفاهم و اشتراك نظر دست يافت
داري به رغم آن كه شرايط بحرانـي سـرمايه  

ــين ــي، اقتصــاد و ســاختارهاي ب ــمازالملل  ه
گيري مبارزات طبقـاتي  ايران، اوج يگسسته

ــد تلــف مــيو اجتمــاعي در اشــكال مخ توان
ويـژه موفقيـت مـدل    ه مانعي براي تبليغ و ب

ــا  ــرمايه - اقتصـــادي آنهـ داري مـــدل سـ
باشـد، امـا در    - غيردموكراتيـك   اقتدارگراي

هاي ضدهژمونيك چـپ و  پروژه نبودشرايط 
ايشـان را   هـاي يهها و نظرراديكال كه تئوري

ــابع تئوريكشــان را  ريشــه ــرده و من ــابي ك ي
تئوريـك كننـد و    يهمطالعه و با آنهـا مقابل ـ 

هاي دموكراتيك توسعه اقتصادي بديل مدل
تواند تنهـا بـديل   را طرح كنند، مدل آنها مي

ــود  ــي شـ ــود تلقـ ــلت . موجـ ــقواخصـ ا عـ
 يدمكراتيك پروژه ضد اغيردمكراتيك و حت

سياسي  ياقتصادي ايشان به ناچار در پروژه
آنچه بـه  . دگذارشان نيز تاثير ميو اجتماعي

- چشـم مـي  ه سياسي آنها ب يويژه در پروژه
خورد خصـلت شـديدا اليتسـيتي و گـرايش     
عميق به نوعي انقلاب انفعالي است، چيـزي  

هژمونيـك   يكه البته بخشي از يـك پـروژه  
داري اسـت كـه پـس از سـه     جهاني سرمايه

دهه هنوز در برخي مناطق جهان بـه پايـان   
 ، بخشــي از آننرسـيده و در برخـي منـاطق   

ــه  در هــم كوبيــدن  انجــام شــده و موفــق ب
ــاه و     ــت رف ــاي دول ــار و بقاي ــياري از آث بس

- هـــاي سوســـيالدســـتاوردهاي جنـــبش
و  دمكراتيك و سوسياليسـتي طبقـه كـارگر   

در . هاي اجتماعي گرديده استديگر جنبش
- ماندهعقب با توجه به ساختارهاي ايران نيز

هـا در  ناچـار ايـن پـروژه مـدت     ، بهكشور ي
روي نسبت ، در پي دنبالهخود موزونشكل نا

اينكه بـه شـكل و   بي ،ديگر مناطق جهانبه 
- شمايل نئوليبراليسم متعارف درآيد، لنگـان 

  .باشد مقصد راهي بايد لنگان

 اي،كليشـه هـاي  مطابق معمول، الگـوبرداري 
- ن نظاممياهاي جدي بدون توجه به تفاوت

  رالف ميليباند
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ــژه بافــت  هــاي مختلــف اجتمــاعي  ــه وي ، ب
از  .شـود مـي  و اجرا توصيه اجتماعي جامعه،

ــه ــاوت يهم ــادي،  تف ــي، اقتص ــاي سياس ه
فرهنگي، تاريخي و حكومتي بين كشورهايي 
همچون چين، كره جنوبي و مالزي از سويي 
 و كشــوري همچــون ايــران از ســوي ديگــر 

داري شود تـا مـدل سـرمايه   مي پوشيچشم
، بـي آنكـه بـه    آمرانه و رشد اقتصاد بازار آزاد

بـراي مـا    ساختارهاي سياسي توجـه شـود،  
، ناگفتـه پيداسـت كـه ايـن بـي      ويز شودتج

تــوجهي بــه تغييــر ســاختارهاي سياســي و 
هـاي بسـيار   اجتماعي بي ارتبـاط بـا هزينـه   

از آنجـــا كـــه در آن . هنگفـــت آن نيســـت
يـك دمكراسـي سياسـي     نبـود  كشورها نيز

كارآمد را شاهد هسـتيم، از آنجـا كـه در آن    
كشورها نيز ساختار سياسـي اقتـدارگرايي را   

ــا  شــاهد هســتيم ــو ب ــن  شــرايطين هم اي
 ازقابـل تـوجهي   ميزان اند كشورها قادر شده

 همچنين بـه  و را تجربه كنند رشد اقتصادي
، پـس  راه يابند داريجهاني سرمايه هايبازار

آنكــه گردنمــان را  تــوانيم بــيمــا نيــز مــي
. به چنـين جهشـي دسـت بيـازيم     ،بشكنيم

گويــد اي كــه مــيدلانــهپوزيتيويســم ســاده
دانسـته باشـيم    ،بق تكرار تجربهچنانچه مطا

- شود، چنين نتيجه ميمي Yمنجر به Xكه 
اين قانون در همه جا صادق است  گيريم كه

بـه  . و اعتبار يك قـانون علمـي كلـي را دارد   
هـا بـه   رغم آن كـه بسـياري از ماركسيسـت   

در علوم  10"وحدت متد"علت نوعي دفاع از 
هـاي  پذيريتعميم ،طبيعي و علوم اجتماعي

پذيرنـد، امـا   اجتماعي مـي  يرا در حوزه عام
در نقــد پوزيتيويســم ترديــدي بــه خــود راه 

- هـا فرمـول  دهند، زيرا كه پوزيتيويستنمي
ــه   ــد از هم ــود را در تجري ــي خ ــاي كل  يه

تعينــات فرهنگــي، سياســي و اقتصــادي    
هاي كشوري همچون ايران و پيچيدن نسخه

عام انجام داده و در نتيجه مرتكب يك عمل 
سـاختار  مفهـوم  مـثلا  . شـوند مي ميغير عل

ــراي رشــد و پيشــرفت هــر   سياســي كــه ب
اقتصادي از ملزومـات حيـاتي آن محسـوب    

 تحقيقـات . ها حضور نداردبحث در شود،مي
آسـياي   منـاطق  اقتصـادي  "آسـاي معجزه"

دهد كه يـك  شرق و جنوب شرقي نشان مي
دولت نيرومنـد بـا رويكـرد صـادراتي بـراي      

ــارچوب  ــك چ ــراهم آوردن ي ــد و  ف قانونمن
سـريع   ينهادمند به منظور رشـد و توسـعه  

. اقتصادي از اهميت جـدي برخـوردار اسـت   
: گويــددر ايــن رابطــه مــي 11آمارتيــا ســين

مشكلي كـه در امـر شناسـايي و ترجمـان     ”
ــه   ــه مثاب اهميــت پيشــرفت كــره جنــوبي ب

وجود دارد،  "دست نامرئي"داستان موفقيت 
د هايي كه موجب رشاين است كه آن دست

ــا بســيار   آشــكار كــره جنــوبي شــدند، اتفاق
رشـد   يدولت كـره جنـوبي در دوره   ...بودند

گذاري منابع سرمايه 3/2 ، برشتابان و سريع
در واقع جالب توجـه  . ...كنترل داشت ركشو

است بدانيم كه كشورهاي با رشـد سـريع و   
كشــورهايي  يتوانــايي و مهــارت بــالا، همــه

عـال و  هايشـان بـه طـور ف   هستند كه دولت
ريزي و اقتصاد و ايفاي مستقيم در امر برنامه

يعني اين . اندنقش اجتماعي مشاركت داشته
تعهد و  يبيش از هر چيزي نتيجه ،پيشرفت

اسـت  ) دولـت (دخالت آگاهانه و ايفاي نقش 
تعقيب سودهاي شخصـي و   يتا آنكه نتيجه

خودخواهانه اتميسـتي بـدون همـاهنگي بـا     
اسفانه بررسي نقـش  اما مت 12.”يكديگر باشد

رشـد و   مـورد  سياسي در يو كاركرد عرصه
هاي بحث در اقتصادي اين كشورها يتوسعه
- پيونـد دادن بـي   احت ـ. وجـود نـدارد   ايشان

دردسر ليبراليسـم اقتصـادي بـه ليبراليسـم     
- جـدي قـرار نمـي    بررسي سياسي نيز مورد

 ـ. گيرد هـاي كـلان بـر سـر     جـاي بحـث  ه ب
ــادي   ــي و اقتص ــاختارهاي سياس ــور س كش

ويژه ه تر آن است كه قشر روشنفكر و بساده
روشــنفكران چــپ كشــور را آمــاج حمــلات 

هـاي اصـلي را   موهوم خود گرفته و كشاكش
  . دور بزنند

اما در ارتباط با موضوع روشنفكر، اين آقايان 
قايــل  روشــنفكر اجتمــاعي بــراي يگــاهجاي

تكنوكراتيسم فونكسونال زيرا از نظر . ندنيست
آنها در جهان امروزي با تقسيم كار پيچيـده  
تخصصي و جزيي جـايي بـراي روشـنفكر و    

آنهـا يـك   . مانـد هاي او باقي نمـي گوييكلي
 يپيچيده يرا براي تصوير يك جامعه ثمثل

اند كه در هـر يـك از سـه    مدرن ترتيب داده
ــروي كــار  أر ــه ترتيــب ني  - علمــي(س آن ب

ــو   آكادم) تخصصــي ــان فوك ــه بي ــا ب ــك ي ي
روشنفكر خـاص، سياسـتمدار و تكنـوكرات    

در اين ارتباط محمد طبيبيان . نشسته است
س أكسي كه در يكي از اين سه ر"گويد مي

نباشــد فقــط مخاطبــان عمــومي دارد ولــي 
يـك   ،زيـرا پيشـرفت  . تواند رهبري كندنمي

ــه     ــت و در نتيجـ ــي اسـ ــميم سياسـ تصـ
ند، بلكـه  روشنفكران نقشي در اين ميان ندار

ــد  ــده را دارن ــتمداران نقــش عم در . "سياس
اگر در ": گويدهمين ارتباط مسعود نيلي مي

روشــنفكران بــه مباحــث  ،عمــومي يحــوزه
روزمره بپردازند خب مانعي نـدارد زيـرا كـه    

ل يطبعــا مــردم عــادي هــم راجــع بــه مســا
- كنند و در هر زمينـه مختلف اظهار نظر مي

د اما اي بدون تخصص ممكن است وارد شون
ــع ت ــند  أتوق ــته باش ــد داش ــذاري نباي . ثيرگ

 يهمـه  بـر  ثيرگـذاري أروشنفكران توانايي ت
ــد  ــه را ندارن ــتواننمــي و مشــكلات جامع د ن

رهبري نسـلي را بـه عهـده بگيـرد كـه هـم       
مشــكلات اقتصــادي دارد هــم از سياســت و 

. پرسـد جامعه و فرهنگ كشورش سوال مـي 
ــام     ــه تم ــخگويي ب ــايي پاس ــنفكر توان روش

تواند هـم  ي نسل جوان را ندارد او نمينيازها
تورم كشـورش را رفـع كنـد هـم مشـكلات      
دمكراسي را مرتفع سازد و در عـين حـال از   

از اين رو قـادر  . فقر و فحشا هم سخن بگويد
اي از نخبگـان جامعـه   به رهبري زيرمجموعه

- نيست آيا واقعا نقشي بـراي روشـنفكر مـي   
 يخبرنگـار دربـاره   پرسش در مقابل. "ماند؟

ارتبـاطي بـين   "تعريف رهبري جامعه، آن را 
تعريـف   "كردگان و جواناننخبگان، تحصيل

به من حق بدهيد كه نخواهم بر سر . كندمي

  جان مينارد كينز



  11  2008 نوامبر – 1387 پاييز – ششمشماره  –فصلنامه سامان نو   

ايران اقتصاددانان  يدر جامعه
نئوليبرال و طرفداران دانشگاهي 

تلاش براي يك تغيير پارادايم  ،ها آن
ها و چرخش گفتماني را از مدت

  اندكرده آغاز پيش

اين آقايان درنگ كنم و معنـاي   يهر جمله
نهفته در آنها را نقد كنم، زيرا در آن صـورت  

  . كشدكار به درازا مي

هـا، بـد   بحـث جـوهر  اما براي وارد شدن بـه  
بـه  بنـدي  وار به پيامد تقسـيم نيست مقدمه

ايشــان در قســمت بــالا  يظــاهر معصــومانه
باشم تـا بـه تـدريج آرايـش      اي داشتهاشاره

 بررســي ايــن روننوشــتار خــودم را نيــز از د
  . بيرون بكشم

ايـن آقايـان تقسـيم كـار      ،ايـن كـه   نخست
- هـاي هسـتي  اي بـا ريشـه  موجود را پديده

ويـا خصـلت   دهنـد كـه گ  شناسانه جلوه مي
 يمدرن اسـت و بـه گونـه    يجامعه "ذاتي"

. دهي شودتواند تصور يا سازمانديگري نمي

در ضمن تقسيم كار مورد نظر آنها تنها  سه 
: گيـرد دسته از جمعيت كشور را در بـر مـي  

نخبگان علمي، نخبگان سياسـي و نخبگـان   
از حق دخالـت در   "مردم عادي". تكنوكرات

هـاي  گذاريياستامور زندگي اجتماعي و س
 يكلان كه اتفاقا بر زندگي، معـاش و آينـده  

ثير مستقيم و جدي دارد، منع شده و أآنها ت
- اصولا در اين مثلث جـايي را اشـغال نمـي   

كـار   يهاي فوقاني مقولـه تنها بخش و كنند
. شـوند ذهني در محاسبات ايشـان وارد مـي  

كساني كه فـارغ   يهمه(نيروي كار پراتيك 
ــزان عنصــ ــار و از مي ر ذهنــي موجــود در ك

شان درگير توليد و بازتوليد اقتصـاد و  مشغله
) روابط توليدي و بازتوليد اجتماعي هسـتند 

. نيسـتند  "داخـل آدم "اصولا در ايـن نگـاه   
كننـد كـه ايـن    پوشي نمـي آقايان البته پرده

سـال   50عده را بـراي خيـز بلنـد انباشـت     
آينده نياز دارند تا به شخم زمين باير كشـور  

مشغول باشـند   "پيشرفت"سازي براي آماده

ثروتي جمع شـود كـه   "تا شايد خدا بخواهد 
   13."بين فقرا تقسيم شود

 ، در مــورددر غـرب  هــاو پـژوهش  مطالعـات 
ــاعي   ــار اجتم ــايف و (تقســيم ك ــع وظ توزي

ــه   ــاعي در عرص ــاي اجتم ــد و  يكاره تولي
 ،كننـد مـي  آغـاز  توليـد  ياز عرصه) بازتوليد

، منطـق  داريسـرمايه  يا كـه در جامعـه  چر
هاي اجتمـاعي را  توليد است كه ديگر منطق

كنـد و در حـالتي نسـبتا    گـري مـي  ميانجي
ه پيراموني عمل كرده و بقيه مستقل از جامع

منطـق  . كشـد خـود مـي  جامعه را به دنبال  
توليـد  "خودبخودي آن يا همان كه ماركس 

نامد، موجب اتخاذ نقطه مي "خاطر توليد هب
 يدر عرصهها و بررسيت اين مطالعات حرك

ــي ــدي م از . شــودتولي
اينجا مطابق با شكل و 
مضمون سـازمان كـار،   

هاي رايج توليـد،  شيوه
يچيــدگي و وســعت  پ

ــه ــد و  عرص ــاي تولي ه
بازتوليد، ميزان مهارت 

هــاي مختلــف  در رده
هـاي  نيروي كـار، لايـه  

 مراتـب سلسلهمختلف 
ــعيت   ــغلي، وضــ شــ

هـا،  درآمدي ايـن لايـه  
سياسي آنهـا و نظـاير آنهاسـت كـه      گرايش

پيچيدگي جامعه و شكل و سازمان طبقـات  
و اقشار دروني آنها اسـتنتاج شـده و يـا بـه     

شود انجام مي "تئوريك يمحاسبه"عبارتي 
 "يـارگيري "و سپس بر مبناي آنهاست كـه  

هاي هژمونيك يـا ضـدهژمونيك   براي پروژه
با اين وصف بايد نتيجه گرفـت  . شودآغاز مي

توليـد   ينام عرصـه ه در ايران يا چيزي ب كه
- وجود ندارد يا آن كه آنقدر بـي ) و بازتوليد(

اهميت است كه متخصصـان مـا نيـازي بـه     
 يتوضيح و تشريح آن در ارتبـاط بـا مقولـه   

شـايد هـم علـت    . اندنكرده دركتقسيم كار 
 يمرحلــه در اآنهــ يايــن باشــد كــه پــروژه

ي در دارآفــرينش و ايجــاد اقتصــاد ســرمايه 
زيرا در جايي از مصـاحبه گفتـه   . ايران است

شود كه اصولا چپ در مخالفت خـود بـا   مي
داري در ايــران ره افســانه زده ســرمايهنظـام  

- است چرا كه در ايران چيزي به نام سرمايه

ــ. داري وجــود نداشــته اســت  بحــث از  احت
داري پيراموني به دليل رشد ناموزون سرمايه

مانــده، بــا عقــب داريســرمايه و يــا ســرمايه
اصولا مـا  . رويكرد وارداتي و نفتي نيز نيست

شـايد  . ايمداري نداشتهبه نظر آقايان سرمايه
همين دليل نيز هـيچ تحليـل جـامعي از    ه ب

توليـد و   يوضعيت اقتصادي ايـران، عرصـه  
- نيروي كار، سطح مهـارت  بازتوليد، ساختار

هــاي مختلــف هــاي كلــي و عــام در بخــش
در بـه ويـژه   ازماندهي كار نيروي كار، نوع س

هـاي  زيسـتي شـيوه  هاي توليدي، هـم بخش
هاي اقتصـاد ايـران   مختلف توليدي و توانايي

ايـن تصـوير كلـي     رويهر به .شوده نمييارا
 لازم است براي آنكه بدانيم در چه وضـعيت 

بـريم،  سر ميه به لحاظ اقتصادي ب و بستري
اقتصـاد   "رشد و توسـعه "در كدام مرحله از 

هـا و  داري هستيم و چـه محـدوديت  هسرماي
پـس از  . داريم "پيشرفت"هايي براي قابليت

هژموني  يتوان به مقولهاين مرحله البته مي
و تقسيم كار در رهبري جامعه پرداخت كـه  

 ريـزي ، پايـه زيربناي يـاد شـده   بر اصولا بايد
هـــاي غيرواقعـــي و شـــود تـــا از سياســـت
  . غيرمعقول پرهيز شود

انگيز آنان به تفاوتي شگفتموضوع ديگر بي 
روشنفكري است كه آن را بـه   يتنوع مقوله

نامـد،  مـي  "روشنفكر خاص"آنچه كه فوكو 
كاهند تا وجود روشـنفكر عمـومي و   فرو مي

پـل  ژان در اين راستا . ندانكار كنارگانيك را 
 "زننـق "سارتر و ادوارد سعيد را نيـر افـراد   

ت سارتر همان كسي اس ـ 14.كنندمعرفي مي
خـاطر شـجاعت اخلاقـي،    بـه  كه فوكو او را 

ــدرت وحــدت ــروي ق بخــش اجتمــاعي و ني
اش به تمامي ستود و سر گرانهمهيب آموزش

سـعيد، ايـن    15.تعظيم در برابر او فـرود آورد 
هاي آمريكا، كسي كه يـك  دانشگاه يستاره

پاي در غرب و يك پـاي در شـرق داشـت و    
ي پيوست، پروفسـور ميه يكديگر هر دو را ب

تفـاوت بـه رنـج    بود كه هرگز نتوانسـت بـي  
ــغول ارا  ــاني مش ــانس ــهدرس يهي ــاي نام ه
روشـنفكر   ،اين آقايـان . دانشگاهي خود باشد

- خاص و روشنفكر عمومي را همچون آنتـي 
كنند كـه وحـدت   هاي يكديگر معرفي ميتز

آنها در يـك شـخص يـا يـك قشـر ممكـن       
هاي در حالي كه سعيد يكي از نمونه. نيست
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اين دو نـوع روشـنفكر اسـت كـه در     وحدت 
  .  ن اشاره خواهم كرده آطول بحث ب

همــه " ،جالــب اينجاســت كــه ايــن آقايــان
روشـنفكر عمـومي را مـورد     "چيزدان بودن
را كـه بـه نظـر آنـان     ، چدهندانتقاد قرار مي

تخصصـي معينـي    يروشنفكر عمومي حوزه
- همه چيـز صـحبت مـي    ينداشته و درباره

نفكر عمومي يا بهتر كند، خود در نقش روش
 ياســت بگــويم روشــنفكر ارگانيــك طبقــه 

- هر پديده يدار ظاهر شده و در بارهسرمايه
ن زمـين و آسـمان يافـت شـود،     ميـا ي كه ا

كه ايشان از  ، خود،فوكو. كننداظهار نظر مي
كنند تا روشنفكر خاص را در او نقل قول مي

برابر روشنفكر عمـومي قـرار داده و يكـي را    
كننـد،  ون انداختن ديگـري عنـوان   دليل بير

مگر نـه ايـن كـه    . يك روشنفكر عمومي بود
ــارهفوكــو  ــاريخ  يدرب ــاريخ سكســواليته، ت ت

ديوانگي، تاريخ يونان باستان، كاركرد قـدرت  
پـژوهش كـرده،    ،ليمسـا از ديگـر  و انبوهي 

وشته و سخن گفتـه اسـت؟ فوكـو جـدايي     ن
اي را نيز نپذيرفتـه  سياست و تخصص حرفه

ــود چــر هــاي سياســي ا كــه در تظــاهراتب
آنـان از  . كـرد ها شركت فعال مـي مائوئيست

- روشنفكر ارگانيك نيز حرفي به ميان نمـي 
ــختانه از     ــك سرس ــه هاي ــان ك ــد، هم آورن

و  16كنـد وجودشان و كاركردشان دفـاع مـي  
اگر چـه   - خود اين آقايان نيز از همان جنس

همچـون    ييعن ـ .هسـتند  - نوع نامرغوب آن
- سرمايه يايدئولوگ طبقه - هايك روشنفكر

هايك وجود روشـنفكران ارگانيـك را   . دارند
 پـذيرد و مي دارسرمايه يدستكم براي طبقه

زيرا اين دسـته  . داندآن را ضروري مي وجود
 مداراز روشنفكران ارگانيك با رويكرد ايجنت

دار اعمــال هژمــوني نظــري و هــايكي عهــده
سياسي بر جامعـه هسـتند و بايـد در برابـر     

دمكراسـي بـا   سوسيال(بلوك تاريخي رقيب 
اش در مـتن اروپـاي   متحدين سوسياليسـت 

هـاي هژمونيـك   ، پـروژه )پس از جنـگ دوم 
   17.داشته باشند

غيـر  "يا همـان نيـروي كـار     "مردم عادي"
و جايگـاه آنـان در    "علمي و غيـر تخصصـي  

 ـ بحـث  ز درنظم مورد نظر آنها ني ه هايشـان ب
 حضـور نـدارد   گريختـه ي جستههايهجز اشار

زيرا آنها از سويي از اين . نمايدكه عجيب مي

سـال   50خواهند تا براي مي "مردم عادي"
خــود را آمــاده  ،انباشــت درازمــدت ســرمايه

كنند اما از سوي ديگـر بـه بهـايي كـه ايـن      
بايد براي پيشرفت مورد نظـر   "مردم عادي"

 يايـن تـوده  . آنها بپردازند، تـوجهي ندارنـد  
تئوريـك و   هـاي هدر محاسـب  جـايي  ،ابزاري

چنـين رويكـردي بـه    . تقسيم كار آنها ندارد
انفعـالي   هـاي هـاي انقـلاب  ويژگـي  مردم از
خـورده  و تـرس  هاي غيرهژمونيـك بورژوازي
از ايفـاي نقـش تـاريخي خـويش      است كـه 

اين وضعيت معمـولا منجـر بـه    . ناتوان است
ــك در    ــران هژموني ــديد بح ــد و تش بازتولي

مقـاطع تـاريخي بعـدي    سطوحي بالاتر و در 
شود كه در ايتاليا و آلمان منجر به ظهور مي

در تاريخ ايران نيز از سلسله . فاشيسم گرديد
سـو مـا شـاهد ايـن بحـران      پهلوي بـه ايـن  

  . هژمونيك هستيم كه همچنان دوام دارد
  

 اشـاره شـده و   با توجه به مـوارد  روي،به هر
مـن فكـر    ها،نئوليبرالبحث تقسيم كار نزد 

 يماركس در بـاره  هايانديشهم طرح كنمي
 ،تقسيم كار و جدايي عنصـر يـدي و ذهنـي   

 ديــدگاهبــراي مــا ضــرورت دارد تــا تفــاوت 
تقسـيم   يها با ايشان در حـوزه سوسياليست
و تعريف ما از آنها  "مردم عادي"كار و نقش 

مختلف كـار ذهنـي و    هايهو همچنين مقول
 در ضمن ارتباط آنها بـا سـرمايه از سـويي و   

 مشـخص  كار پراتيك و يدي از سوي ديگـر 
موضوع تقسيم كـار از نظـر مـاركس و    . شود

هاي ماركسي در بخش اول اين سوسياليست
  .شودنوشتار بحث و بررسي مي

هـاي ايشـان مربـوط    موضوع بعدي در گفته
است به موضوع علم و دانش يـا چيـزي كـه    

ــي   ــار تخصص ــروي ك ــان ني ــا   - آن ــي ي علم
يا نيروي كار علمـي  علم . نامندآكادميك مي

و تخصصي نزد آنهـا بـه ابـزاري در خـدمت     
 "هســت"تحقيــق و تحليــل آنچــه كــه    

علــم در شــكل  . فروكاســته شــده اســت  
 ابـزاري در  ،و پوزيتيويستي خـود  "آبژكتيو"

ــار ــتمدار  اختيـ ــتسياسـ ــه . اسـ در نتيجـ
و ارزيابي  "گذاريارزش"قدرت  ،سياستمدار

نظـر   "بايد باشد"آنچه كه  يدارد، او در باره
تصـميم   "پيشـرفت " ياو در بـاره  ،دهـد مي
- مشخص مـي  نيزجهت حركت را  ،گيردمي

دانشمندان هاي ها و نظريهفرضيه حتا كند و
و متخصصان بـراي حـل مشـكلات، كمـك     

 ييعنـي بـه شـيوه   . شودمحسوب ميابزاري 
علم  به  18"عينيت در علوم اجتماعي"وبري 
پيش پاي سيسـتم فـرو    ،ليمسا "حل"ابزار 

و  نقـد  به اين ترتيـب ويژگـي  كاسته شده و 
بـا  . شـود در علـم  حـذف مـي    رشديابندگي

گذاري و تعريف هدف ايجاد تمايز بين ارزش
شود و متمركـز  كه به سياستمدار سپرده مي

تعريــف و حــل مشــكلات  يكــردن وظيفــه
دانشـمندان   دسـت  اقتصادي و اجتماعي در

نظـــري و (و اجتمـــاعي ) طبيعـــي(علـــوم 
 فعاليـت  يك ، علم بهگيردقرار مي )كاربردي
شود تبديل مي و ايستا غير انتقادي و مفهوم

آن نيز كاسـته   و پويايي استقلال ميزانو از 
ــي ــودم ــوكرات . ش ــي تكن ــارگران ذهن و  ك

هـاي  بوروكرات نيز مشغول پياده كردن طرح
، آنها ييعني وظيفه. گردندسياستمداران مي

تـوان  مـي كار اسـت كـه    "انجام دادن" فقط
- فعاليـت ايشـان نيـز از عنصـر ارزش     گفت

گذاري و نقد و دخالـت دمكراتيـك محـروم    
- گرچه هيچ انسان عاقلي ادعا نمـي . شودمي

تواند بي واسطه بـه  كند كه علم و تئوري مي
 ،سياسي و پراتيـك  - هاي استراتژيك حلراه

ترجمــان يابــد تــا مشــكلات متعــدد عرصــه 
اما هر انسان عـاقلي نيـز    .عملي را حل كنيم

داند كـه ايـن رونـد جداسـازي و ايزولـه      مي
هاي مختلـف كـار اجتمـاعي از    كردن بخش

نهايـت منجـر بـه ايزولـه كـردن      در يكديگر 
ــدگي اجتمــاعي از  بخــش هــاي مختلــف زن

ازخودبيگانـه   ييكديگر و ظهور يك جامعـه 
ــي  ــك م ــك و غيردمكراتي ــودتكنوكراتي . ش

علـم، نقـد و   آميـزي  موضوع چگونگي درهم
بخـش بـراي   رابطه آن با پراكسـيس رهـايي  

تمام كساني كـه خواهـان يـك نظـم بـديل      
ايـن  . هستند، داراي اهميـت بسـزايي اسـت   

موضوع تا حدودي در بخش دوم اين نوشتار 
  . شودمي يانب

و  "روشـنفكران "موضوع بعدي اين است كه 
ــي " ــي و ذهن ــوني فرهنگ ــال هژم ، دو "اعم

- رهم تنيده شدهمفهومي است كه همواره د
ــد ــردم،    .ان ــاره ك ــالا اش ــه در ب ــانطور ك هم

سـنگيني را بـراي    يچنين وظيفه "هايك"
ــرمايه  ــك س ــنفكران ارگاني ــداري قاروش ل ي
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هاي ها فرمولپوزيتيويست
كلي خود را در تجريد از 

تعينات فرهنگي،  يهمه
سياسي و اقتصادي كشوري 

همچون ايران و پيچيدن 
هاي عام انجام داده و نسخه

در نتيجه مرتكب يك عمل 
 شوندغير علمي مي

شدن موضوع در بخـش   مشخص براي. است
ســوم مطلــب، پــيش از آن كــه بــه موضــوع 

هژموني را به طور  يروشنفكر بپردازم مقوله
ادامـه   دهم تا كـار بـراي  تئوريك توضيح مي

تـر  بحث كه موضوع روشـنفكر اسـت، سـاده   
واقعيت اين است كـه ضـرورت وجـود    . شود

روشنفكر در جوامع معاصر ناشي از هژمـوني  
توليـد   يشـيوه  "خودبخوديسـم "سرمايه و 

- هـاي درون داري و تضادها و بحـران سرمايه
منظـورم ايـن اسـت كـه     . ماندگار آن اسـت 

داري از يـك خصـلت   توليد سـرمايه  يشيوه
توليد بـراي  "و  "رشد براي رشد"هژمونيك 

برخوردار است كه هيچ گونه منطـق   "توليد
هاي حوزه يتابد و همهفرااقتصادي را برنمي

 ـ  ه زندگي اجتماعي را در صورت رها شـدن ب
به زيـر سـيطره خـود كشـيده و      ،حال خود

موجب ويراني نيروي كار، زمين و همچنـين  
 خودبخوديسـم . شـود نابودي خـود نيـز مـي   

 يداري يا رابطهتوليد سرمايه يشيوه(زيربنا 
بين نيروها و روابط توليدي بـه زبـان بسـيار    

داري منجر به حركت ادواري سـرمايه ) مجرد
ــق مكانيســم  رشــد از راه بحــران و "از طري

 يشـود كـه همـه   مـي  19"بحران از راه رشد
هـاي  لـرزه پـس جهاني را بـه  ي اركان جامعه

. كنـد دچار مـي  هاي مختلفدر عرصه شديد
براي پيشگيري از نابودي همه چيز به دست 

اسـت كـه    نيـاز  ،هاي ادواري سـرمايه طغيان
 يهاي ترميمي و بازتوليدگرانهوقفه پروژهبي

 ـ هـاي  پـروژه  تـر، ه زبـاني سـاده  نهادمند يا ب
دن به وضـعيت  بخشيهژمونيك براي سامان 

 ي"هـاي خلاقانـه  تخريـب "اجتماعي و مهار 
 ديگـر،  بـه بيـاني  . شـود  بينـي پيشسرمايه 
هاي زيربنا از روبنا يـا همـان از هـم    گسست

 ،مرتـب بـه طور گسختگي وضعيت نهادمنـد  
 سـت كـه  اينجا. بايد ترميم و بازسازي گـردد 

بـــه يـــك لشـــكر انبـــوه از روشـــنفكران،  
ــوكرات،   ــان تكنـ ــتمداران، متخصصـ سياسـ

 ها در درون سيستم، نيازبوروكرات و نظاير آن
نسـبت بـه شـرايط    را  هست تا زيربنا و روبنا

تــا نــد ده پيونــد ه يكــديگراز نــو بــموجــود 
هايي كه سـرمايه دچـار آن   بتوانند از آسيب

ــي ــد م ــوگيري كنن ــن لشــكر . شــوند، جل اي
ــك   ــكل ي ــان در ش ــنفكران و متخصص روش
بلــوك تــاريخي هژمونيــك و دولــت حــاكم  

- پيوسـتن زيربنـا و روبنـا مـي    دوبارهموجب 
نباشـت  سـازوكارهاي ا به اين ترتيـب،  . شوند

ثبات  جدي عوامل بازدارنده و بدون ،سرمايه
نـد و هژمـوني بـورژوازي در    يابمـي  بيشتري

شـده و   گيريجهتسطح روبنا و آگاهي نيز 
از  .بخشـد به جامعـه انسـجام و وحـدت مـي    

دو نوع هژموني در بخش سوم  همين منظر،
ــتار،  ــن نوش ــي  اي ــث م ــودبح ــوني : ش هژم

بحـث  ايـن  . مدارساختاري و هژموني ايجنت
از آن روي اهميت دارد كه معمولا هژمـوني  

ها و تعامل آنان با يكديگر را در سطح ايجنت
هـا و  در حالي كه اين تعامل ،اندبررسي كرده

ــارچوب   ــي از آن در چ ــي ناش ــاي ايجنس ه
كنند كه تـلاش  هژموني ساختاري عمل مي

 ،روشنفكران ارگانيك طبقات اصلي متخاصم
 ـ. اسـت  براي بازتوليد يا تحـول آنهـا   يـن  ه اب

دو سـطح از   ، ميانرابطه ، درك و يافتنمعنا
  .مهم استبسيار هژموني 

ديگر ايـن اسـت كـه تقسـيم كـار       يمسئله
ــه   ــي در عرص ــي و جزي ــد و  يتخصص تولي

ــاع    ــورد دفـ ــه مـ ــاعي كـ ــد اجتمـ بازتوليـ
از سويي عناصر علم،  .ما است "دانشمندان"

گذاري سياسي و ايدئولوژيك، و اجراي ارزش
اهداف را از يكديگر تفكيك كرده اسـت و از  
ا سوي ديگر آنان را از نيروي كار پراتيـك ي ـ 

جـدا   "مـردم عـادي  "كارگر جمعي يا همان 
ــا تعريــف ايشــان  درنتيجــه، .كــرده اســت ب

راه حـل   يهي ـتحليـل علمـي و ارا   يوظيفه
بـه   ،براي مشـكلات سـاختاري و اجتمـاعي   

علمـي   - نيروي كـار آكادميـك و تخصصـي   
گـذاري و تعريـف   شود،  كار ارزشواگذار مي

- هدف به سياستمداران دولتي وانهـاده مـي  
هـا بـراي   اجـراي پـروژه  جام كـار و  شود و ان

ها تكنوكرات فعاليت نيز در هدف رسيدن به
مــردم ". شــودهــا متمركــز مــيو بــوروكرات

زنـدگي پراتيـك    ينيز كه به حـوزه  "عادي
چنانچـه چنـين   . شـوند مـي  سـپرده روزمره 

 ،و غيردمكراتيكـي  ناپـذير فانعطاتقسيم كار 
ــي    ــر ذهن ــين عناص ــي (ب ــي، سياس  - علم

 - از سويي و يدي) تكنوكراتيكاستراتژيك و 
كارهاي توليد و بازتوليد با  يعرصه(پراتيك 

را از سـوي  ) ميزان كمتري از عنصـر ذهنـي  
ديگر بپذيريم، آنگاه در واقع پيامدهاي آن را 

ايـم آن  يعنـي اذعـان كـرده   . ايمنيز پذيرفته
ــه در بخـــش ــاني كـ ــاي مختلـــف كسـ هـ

ــتراتژيك، /علمـــي، سياســـي/تئوريـــك اسـ
ابـزاري بـه    /كراتيك و پراتيـك تكنو/سازماني

هـاي  كار در سطوح مختلـف و ايفـاي نقـش   
خود مشغول هستند، از اتصال وظايف خـود  

شوند و در واقع فرصت و با يكديگر آگاه نمي
. زمان باخبرشدن از اين اتصال را هم ندارنـد 

 - جـز بخـش اسـتراتژيك   ه زيرا همگي آنها ب
مشغول انجام كاركردهاي تخصصي  ،سياسي
خود بوده و به سير و روند تحـولات   و جزيي
شرايطي، بـه  در چنين . ندارند آگاهيجامعه 
بايد بپـذيريم كـه بـراي وصـل كـردن       ناچار

ديگر، يك ـ اجزاي ايـن ماشـين اجتمـاعي بـه    
مسـير   بههدف كلي،  بخشيدن به براي معنا

ن ميـا حركت و نيز براي برقرار كردن رابطـه  
ــا  عناصــر هــاي مختلــفبخــش اجتمــاعي ب
و همچنين ايجاد وفاق، سـازگاري و   يكديگر

ــارچگي ــتم  يكپ ــاعي و سيس يك در اتاجتم
 ـبخش يذهن همه ويـژه  ه هاي نيروي كار ب

ول انجام غكارگران يدي و ذهني مش"بخش 
، بـه وجـود روشـنفكر   نياز  ،"وظايف پراتيك

نياز به وجود روشنفكر براي آن . قطعي است
هاي جـدا  هاي اين عرصهاست كه ناسازگاري

ــاده ــديگر را  افت ــت از يك ــد و در جه بشناس
و بـه   بازسازي آن راه حلي مناسب ارايه دهد

سرگرم كـار   ي كهبراي مردم ،"هايك"بيان 
 "تصوير كلي"يك  هستند،و زندگي روزمره 

اين روشنفكر يـا   20.و هارمونيك ترسيم كند
ــا   ــنفكران لزوم ــول "روش ــپ تح ــواهچ  "خ

آنهـا   ، بيشـتر بلكه در وضعيت فعلي ،نيستند
 ـ از نــوع  خــاطر مقتضــيات نظـم موجــود،  هب
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- مـي  تـلاش هستند كـه   "گرراست ترميم"
هاي موجود برآمده از ايـن  ند تا بر شكافكن

و رشد ناموزون بـين   دروني شده تقسيم كار
هــاي كــه موجــب تــنش "زيربنــا و روبنــا"

ساختاري، سياسي و ايدئولوژيك و همچنين 
شــود، روانــي در افــراد جامعــه مــي - روحــي

 - سياسـي  يو همواره در حوزه ندمسلط شو
مشغول طراحي  ها،نظرپردازيايدئولوژيك و 
هاي هژمونيك هستند تـا بـر   و اجراي پروژه

و  سلطه يابنـد هاي قهرآميز در جامعه شكاف
 ـ "آميـز تفـاهم "همه چيز را به طور  ه نفـع  ب

يـا آن  . ثبات و دوام نظم موجود حـل كننـد  
هاي جامعـه بـراي آن كـه    كه در برابر تلاش

ــدازد،    ــرمايه ان ــرگ س ــردن گ ــه گ ــلاده ب ق
ــه را   ــت جامع ــداتي انديشــيده و اكثري تمهي
متقاعد سازند كه رها كردن سرمايه به حـال  

سـعادت  عـين  بهترين روش زندگي و  ،خود
در كـار بازتوليـد جامعـه     ،به اين معنا. است

هـا  كوشند و سعي دارند اصطكاكموجود مي
ايـن  . برسانند كمترين ميزانها را به و تنش

عناصر  روشنفكران از منافع آن بخشي از نوع
كنند كه اين تقسـيم كـار را   دفاع مي جامعه

امري مقـدر، موجـه و طبيعـي دانسـته و از     
امـا  . برنـد نظم طبقاتي بيشترين سود را مـي 

طبقات و اقشار ديگر جامعه نيز هستند كـه  
ــور   ــه طـ ــود بـ ــم موجـ ــو"نظـ و  "آبژكتيـ

همـين  به نفع ايشان نيسـت و   "سوبژكتيو"
ها ، مخالفتهاوضعيت منجر به بروز اعتراض

ــت ــور   و دخال ــين ظه ــان و همچن ــاي آن ه
در . شــودروشــنفكراني از نــوع مخــالف مــي

 بحـث  ،روشـنفكر مفهـوم  بخش مربـوط بـه   
تفاوت ميان اين دو طيف روشـنفكر   پيرامون

 "هايـك " هـاي ي بخشي از نظريـه ارايهرا با 
ران به روشـنفك  "هايك"كنم تا باور مي آغاز

داري را نشان داده و خصلت ارگانيك سرمايه
در . كـنم  ررسـي روشنفكري مورد نظر او را ب

خـواه را بـا   گـروه روشـنفكران تحـول    ،ادامه
عنـوان  بـا   هـاي گرامشـي  بـه نوشـته   نگاهي

ــك  ــنفكران ارگاني ــ ،روش ورد پــژوهش و م
همين بحث  يدر ادامه .دهمبررسي قرار مي

فكران در ي كه به وضعيت روشـن هايبه انتقاد
احــزاب كمونيســت و همچنــين كشــورهاي 

. كـنم شده، اشاره مي "سوسياليستي"سابق 
علت اين اشاره ايـن اسـت كـه مـا بـا انـواع       

آنهـا   يهمه. مختلف روشنفكر روبرو هستيم
لزوما از نوع حزبي يـا ارگانيـك طبقـاتي بـه     

برخي از آنهـا  . كلمه نيستند اتنگمعناي تنگ
ضدسيسـتمي   روشنفكران عمومي راديكال و

هستند كه جايگاه آنها بايد پذيرفتـه شـده و   
ــود  ــذارده ش ــه  . ارج گ ــان ب ــك "در پاي فران

پـردازم كـه   مـي  "ادوارد سعيد"و  "لينكچنر
يكي روي جايگاه روشنفكر خاص تاكيد دارد 
و ديگري نمونه وحـدت روشـنفكر خـاص و    

اما هردو به يكسـان بـر تعهـد    . عمومي است
- اي مــياجتمــاعي و سياســي روشــنفكر پــ

  . فشارند

  
ــر  ــهدر زي ــدگاه   يمقول ــار از دي ــيم ك تقس

تقسـيم   يها در بـاره ماركس و سوسياليست
كار يدي و ذهني و راه حل آنها براي كاهش 
واقعي آن به منظور دمكراتيزه كردن شرايط 

هــا و فــراهم كــردن امكــان زنــدگي انســاني
هـاي  تر آنـان در عرصـه  شركت هر چه فعال

ي، سياســـي و مختلـــف زنـــدگي اجتمـــاع
  .شودمي ررسياقتصادي ب

  
تقسيم كار اجتماعي و تقسيم كـار در   

  داري سرمايهنظام 
هاي از نظر نئوليبرال همانگونه كه اشاره شد،

و از  اي تخصصـي ما تقسـيم كـار بـه شـيوه    
و  ناپـذير فانعط ـابا خصلتي  شدهتعريفپيش

و  شده، مطلـوب غيردمكراتيك امري پذيرفته
بخش فوقـاني نيـروي كـار    . است "طبيعي"

نيروي كار كـه   ياز بدنه در جدايي ذهني را
از نظــر ايشــان  "هــاي ابــزاريتــوده"همــان 

 ن ايـن ميـا اي هستند، بررسي كرده و رابطه
به ايـن معنـا هيچگونـه    . بيننددو مقوله نمي

ايـن  وار بين متقابل و اندام و روابط وابستگي
يك گروه در جايگاه . شوددو گروه ديده نمي

ــري ــاه   رهب ــر در جايگ ــروه ديگ ــده و گ كنن
شونده اسـت و بايـد جايگـاه خـود را     رهبري

اين نظـم اقتـدارگرا از آن   . شناخته و بپذيرد
ابـزاري بايـد    هايروي اهميت دارد كه توده

هـاي  سـال آينـده را بـدون مزاحمـت     پنجاه
، در كـار و  موجـود نظـم   الفروشنفكران مخ

ثروتـي انباشـت شـود و    زحمت بگذرانـد تـا   
  . "بين فقرا تقسيم گردد"
  :براي اين كه نشان دهم 
تقسـيم   يدرك اين آقايان از مقولـه  - الف 

اي را كـه پديـده  چ ،كار درك نادرستي است
فراتــاريخي و ذاتــي (تــاريخي را اونتولــوژيزه 

  .اندكرده) جامعه انساني
ي يـك رابطـه  به وجود ها سوسياليست - ب

وار بـين كـار   وابستگي انـدام متقابل جدي و 
ند كه باور دارند و يقين داريدي و كار ذهني 

شـرايط خـاص   اولـي تحـت    يابنـدگي  رشد
  .شودمي دوميمنجر به رشد  ،تاريخي

ها بـا جـدايي   طور كلي سوسياليسته ب - پ
عناصر يدي و ذهني كار بـه شـكل موجـود    

داري توليد سرمايهبستر  در مخالف هستند و
بـر ايـن    انايي تسلط و كنترلتو نيز پيشرفته
  .ندباور داروضع را 

ــده - ت ــن  ،روشــنفكر يپدي برخاســته از اي
وضعيت جدايي عنصـر ذهنـي و پراتيـك يـا     

 يكنوني است كه از عرصه ييدي در جامعه
سياست و اجتماع گسترش  يتوليد به عرصه

  .يابدمي
به موضوع تقسـيم كـار از ديـدگاه مـاركس     

بــراي چــپ  ايــن بررســي  . پــردازممــي
تنهـا  . سوسياليست نيز داراي اهميـت اسـت  
كـار  "طرح شعارهايي كلي و مجرد همچون 

بلكـه   ،ما نيست يمسئله "نان مسكن آزادي
ــاره  ــدريج در ب ــه ت ــد ب ــار يباي  مضــمون ك

مسكن و آزادي  و مفهوم همچنين مضمونو
نيز بحث كنيم و از همين امـروز بـا    21و نان

و  نگـريم باين موضـوع   هديدگاهي انتقادي ب
وعده كردن همه چيز بـه  . ه كنيميحل اراراه

عصر سوسياليسم و كمونيسم راه حل خوبي 
نيست و در  جامعه يبراي مشكلات پيچيده

- نهايت به ما نقش تماشاچي منفعلي را مـي 
  .بريمبخشد كه در انتظار رستاخيز بسر مي

آنتونيو گرامشي
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هـا در  سوسياليسـت برخـي  تقسيم كار نزد  
رمانتيــك  هـاي هنهايـت بـا ارجـاع بـه جمل ـ    

امـري انحـلال    ايدئولوژي آلمـاني ماركس از 
پذير تلقـي شـده اسـت كـه بـا آغـاز عصـر        

توانـد همـه كـاري    هر كسي مـي  ،كمونيسم
در  "كـار "اما نقد مضمون و محتـواي   .بكند

داري و زياني كـه  بسـياري   سرمايه يجامعه
شـوند،  از افراد به علت كارشـان متقبـل مـي   

به تـدريج آنـان را   هاي خطرناكي كه بيماري
آورد، ميـزان انحطـاط روحـي،    از پاي درمـي 

ــاطفي  ــماني و ع ــر   - جس ــه در اث ــري ك فك
بسياري از  يشوند و رابطهكارشان دچار مي

هــاي شــغلي و كــاري بــا ويرانــي و فعاليــت
بايد همين امروز طرح شود  ،تخريب طبيعت

ــروز  ــين ام ــرو از هم ــمون و   ، ب ــر مض تغيي
و بـازتعريف  پافشـاري  چگونگي تقسيم كـار  

واقعيت اين است كه بسياري از كارهـا  . شود
زنند، شوري در ما نه تنها چنگي به دل نمي

- انگيزند و بلندپروازي ما را سبب نميبرنمي
شوند، بلكـه تصـوير يـك انسـان درمانـده و      

ند كه از فلاكت و گذارمي نمايشناچار را به 
 ،در نتيجـه . ن كار مشغول اسـت ه آناتواني ب

و  "كارهــا"حــداقل رسـاندن ايـن   بـراي بـه   
بـه نـوعي    هـاي انسـان  رنجهمچنين جبران 

زمـاني شـايد   . اي انديشـيد چـاره بايد  ،ديگر
هاي كارگري و جنبش كارگري براي اتحاديه

روحيـــه دادن بـــه كـــارگران و همچنـــين 
در ايشان،  برانگيختن حس غرور و رزمندگي

كردنـد امـا   كار كردن را سـتايش مـي   نفس
به رشد تكنولـوژيكي و امكـان    امروز با توجه

جامعـه  و مديريت نوع ديگري از سازماندهي 
توان و بايد به نقـد انـواع مختلـف كـار و     مي

و تعريفــي نــوين از  محتــواي آنهــا پرداخــت
   .ارايه داد "كاركردن"

به موضوع تقسيم كار و بررسي آن از ديدگاه 
با استناد و سپس خود او ماركس پيشينيان 
  . پردازممي 22اتانسيعلي ر به پژوهش

  
ــار   ــيم ك ــاددانان و  تقس ــزد اقتص ، ن

  فيلسوفان كلاسيك
علي راتانسـي بـه بررسـي تحـول و تكامـل       

مفهوم تقسيم كار نزد مـاركس در پيونـد بـا    
اما پـيش از آن  . پردازدموضوع انحلال آن مي

فيلسـوفان   هـاي يـه يك بررسـي كلـي از نظر  
كنـد  ه مييارا ،مختلف باستان و دوران معاصر

 هـاي يـه طور كوتاه تنهـا برخـي از نظر  ه كه ب
فيلســوفان و اقتصــاددانان سياســي مــدرن را 

كنم تا اهميت موضوع تقسـيم كـار   بازگو مي
از  ايـن موضـوع  طـرح  . نزد آنان را نشان دهم

 ديـدگاه  يآن روي اهميت دارد كه با مقايسه
ــاددانان عـــامي  هايـــك و (ايشـــان و اقتصـ

- د روشمتوجــه تفــاوت شــدي) طرفــدارانش
شناسي و رويكرد بين اين دو گروه در ارتباط 

- ل تاريخي و اجتماعي شده و درمـي يبا مسا
در برخورد را يابيم كه گروه دوم روش علمي 

هـاي ايـدئولوژيك  و   به نفـع آمـوزه   ،با تاريخ
  . جانبداري طبقاتي خود كنار گذارده است

به نظر راتانسي استفاده از اصطلاح تقسيم    
رواج يافت و  18گسترده در قرن كار به طور 

ــته  ــلي نوشـ ــوع اصـ ــب موضـ ــاي مكتـ   هـ
  conjectural school روشـنگري در   يدوره

 18به نظر او عنصر كار در قرن . اسكاتلند بود
هـاي  عنوان عنصر مهم در هزينهه به تدريج ب

 ـ  . شودپردازي ميتوليد مفهوم ه عنصـر كـار ب
 دادبين درون ،عنوان منبع اصلي تفاوت ارزش

داد كه ثروت ملـي و فـردي را تعيـين    و برون
  . شودكند، طرح ميمي

اسـكاتلندي   يبه هر حال در تـاريخ انديشـه  
تقسيم كار بـه طـور جـدي     يبود كه مسئله
- آدام اسميت بود كـه در درس . تئوريزه شد

 ثـروت ملـل  هاي كتاب بسيار مهم خود نامه
وري آن را تئوريزه كـرد و بـه اهميـت بهـره    

توليـد   ،بـا ذكـر مثـال   . ن پرداختناشي از آ
وري در سوزن از راه تقسيم كار به رشد بهره

تقسيم كار اشاره كـرده و از مزايـاي    يسايه
اول اين كه : آن گفت كه به ترتيب زير است

با تقليل وظيفه هر فرد به يك عمل سـاده و  
سپس تبديل آن به اشتغال دائمـي و مـادام   
العمــر شــخص، تقســيم كــار موجــب رشــد 

. شـود الاكي و زبردستي لازم در فـرد مـي  چ
دوم اين كه تقسيم كار ريز و جزيي موجـب  

شود، زيرا تعـويض  صرفه جويي در زمان مي
وظايف شخص موجب به هـدر رفـتن زمـان    

سوم اين كه در ادامه تمركز شخص . شودمي
روي يك وظيفه خاص، امكان تكامل ماشين 

اسميت همچنين به تخصصـي  . آيدپيش مي
فكـري و مزايـاي آن هـم     يحـوزه  شدن در
راتانسي بر اين نظر است كـه  . كنداشاره مي

اسميت تنها جدايي وظايف و نـه تخصصـي   

- كـار مـي  سـوزن . شدن افراد را در نظر دارد
تواند يك روز سيم و مفتول ببرد و روز ديگر 

روز چند به باريك كردن آن مشغول باشد و 
 اسـميت . آن را شكل بدهد و نظـاير آن  ،بعد

هـا تقسـيم كـار را بازتـاب     بر خلاف يونـاني 
او بر ايـن نظـر   . داندهاي طبيعي نميتفاوت

است كه تفاوت بـين يـك فيلسـوف و يـك     
باربر خيابان ناشـي از طبيعـت يـا ذات آنهـا     
نيست بلكه ناشي از عادات، آداب و آمـوزش  

  . آنهاست
- ظهور اين رويكرد جامعـه توان گفت كه مي

مبارزه بـا مزايـاي   به دليل اهميت  ،شناختي
بـه   تبـاط راموروثي اشراف بـود و در همـين   

هـاي جـان   هاي فلسفي و نوشـته ويژه آموزه
ــن    ــرين ذه ــه دكت ــت ك ــت داش لاك اهمي
همچون لوح نانوشته در هنگام تولد را مـژده  
داد كــه شــكل و ســاختارش را از راه جــذب 

- حـواس مـي   ي، به وسيلهبيروني أثيرهايت
شناسـي  معرفـت گيرد، و در اين راستا رشـد  

 23.امپريسيستي زمان نيز داراي اهميت بـود 
 هــاي پــژوهش دومــين عنصــر مهــم در    

ها از نظر راتانسي اهميـت روابـط   اسكاتلندي
مالكيت و نقـش آن در تعيـين سـاختارهاي    

بـه عنـوان   . سياسي و اجتماعي جامعـه بـود  
بر ايـن نظـر بـود كـه      24مثال آدام فرگوسن
اساس فرودستي پايه و  ،توزيع نابرابر مالكيت

د كـه  ن ـكمينهد و بعد اشاره ملموسي را مي
شكل هر دولتي ناشي از سازمان يافتن افراد 
. آن جامعــه در طبقــات اجتمــاعي اســت   

تـا زمـاني كـه    "گفـت   مورد اسميت در اين
هيچ حكومتي نخواهـد بـود    ،مالكيت هست

كــه هــدفش تضــمين ثــروت و دفــاع از     
   25."ثروتمندان در مقابل فقيران نباشد

دسته  اين هايپژوهشمهم ديگر در  ينكته
پــردازان اجتمــاعي اقتصــاددانان و تئــوري از

 سـاده و تكـراري   نقـد تقسـيم كـار    18قرن 
سيســتم جديــد توليــد  حصــولاســت كــه م

هـاي  نامـه اسميت در درس. داري بودسرمايه
ثـروت  عدالت و در بخشي از  يدر باره ،خود
: دنويس ـمـي  "آموزش جوانان"راجع به  ملل

ها عبارت است از يـك يـا   انسان بيشتر كار"
بار براي دو عمل بسيار ساده با عواقب فاجعه

رشد و تكامل سياسي، اجتمـاعي، عـاطفي و   
ا كه عقل و خرد اكثريـت  چرروحي شخص، 
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امكان با توجه به رشد تكنولوژيكي و 
و مديريت نوع ديگري از سازماندهي 

توان و بايد به نقد انواع جامعه مي
و  مختلف كار و محتواي آنها پرداخت

 ارايه داد "كاركردن"تعريفي نوين از 

آنها  يكار روزانه ، توسطضرورتبه  هاانسان
كسـي كـه تمـام    . يابدو ضمن آن تكامل مي

هـا  كـنش برخـي   فقط به انجـام  عمر خود را
ي اسـتفاده  فرصـت  ...ندبگذراعمليات ساده و

 ـ ...را نخواهد داشتادراك خود  درست از ه ب
كـه بـراي    ميزانـي طور كلي چنين كسي، تا 

يك موجود انساني امكان پذير است، كـودن  
توصـيف  ، بـه  اسـميت  26."آيدو نادان بار مي

كساني كه به كارهاي تكـراري سـاده   بلاهت 
چنـين ادامـه    زد و سـپس پردامشغولند، مي

، بـه  يكسان بودن زندگي راكد وي": دهدمي
و  موجــب فســاد در جســارت يعــيطبطــور 
ايـن وضـع    ...گـردد روحي او مـي  هايانگيزه

 ند و ويرسامي آسيب نيروي بدني اوبه  احت
اي از ن ايـن نيـرو بـا درجـه    گرفتكاره را از ب

شدت و ثبات، در جـاي ديگـري غيـر از آن    
وابسته بـه آن شـده اسـت،    كار كوچكي كه 

 ـ  . سازدمحروم مي نظـر  ه از ايـن رو چنـين ب
 ،وي يويـژه  يرسد كـه در مـورد حرفـه   مي

مهارت خويش را بـه زيـان خصـائل فكـري،     
دست آورده است، ه اجتماعي و پيكارجويي ب

 يولي اين وضعي اسـت كـه در هـر جامعـه    
- كاركنان فقير يعني توده ،صنعتي و متمدن

ــاگز   ي ــردم، نـ ــيم مـ ــار يرعظـ آن  گرفتـ
فرگوسن نيـز از عواقـب تقسـيم     27."ندهست

دانـد كـه   كار وحشت كرده است و نيك مـي 
و مكانيكي به بهاي  مشخص هايرشد حرفه

ســـركوب  بخـــش احســـاس و عواطـــف و 
در همـين  (شـود  خردورزي انساني تمام مي

نگـاه شـود بـه مـاركس، راتانسـي و      ارتباط 
رونـق   يفرگوسن در باره). 28رونالد هامووي

مادي ناشي از تقسيم كار كه بـه   رو به رشد
بهاي ركـود و افـت وضـعيت روحـي روانـي      

ــه   ــدهاي جامع ــارگر و پيام ــناختي آن ك ش
بســياري از كارهــاي مكــانيكي   ": نوشــت

- در واقع هيچ گونـه قـابليتي نمـي   ) دستي(
طلبند آنها در شرايط خاموش كردن مطلـق  
عواطف و احساسات و همچنين خرد انساني 

مانوفاكتورها زمـاني  در نتيجه،  ...پذيرندانجام
يابند كه هر چه بيشتر دانـش  بهتر رونق مي

 ـ   ـو هوش بركنار شده باشـد، ب ي كـه  ه ميزان
بتوان كارگاه را مانند ماشيني تصور نمود كه 

فرگوسـن بـا    29."ها باشـند اجزاي آن انسان
 كنـد كـه تخصصـي   تيزبيني پيش بيني مي

 ي،اقتصاد عرصه درريز و جزيي كارها  شدن
بنـدي مبتنـي بـر    منجر به سيستمي از لايه

ــب   ــله مرات ــدهي و  سلس ــر فرمان ــي ب  مبتن
 كــنش شــود كــه در آن فرودســتي مــي 

انديشيدن مستقل و استعداد تفكر، به قلمرو 
خاص و انحصاري يك طبقـه از مـردم بـدل    

هـاي  زيـرا اگـر از اجـزا و بخـش    ". شـود مي
متعدد مشاركت كننده در يك پراتيك، فارغ 

ز نوع آن، صلاحيت و توانايي خاصي طلـب  ا
نشود يا در واقع وضـعيت طـوري باشـد كـه     

 ي و فكري خـويش ذهنفعاليت عمل در آنها 
را تعطيل كنند و فعاليت مغزي را به حداقل 

ي منطقي اين روند، اينگونـه  نتيجه ،برسانند
د كه افراد ديگـري بايـد سـرعت و    خواهد بو

شان را گسترش دهند و ميزان فعاليت ذهني
ــه  ــوعب ــقن ــر از ي عمي ت

ــد  ــر كنن ــران فك از . "ديگ
 نيـز  نظر او در مانوفاكتورم

چنين است كـه اسـتعداد   
كنـد  دار رشد مـي كارخانه

ــا ــت  ام ــتعداد و خلاقي  اس
 30."درومي از بين كارگران
دولتمردان ": نويسدباز مي

شايد درك بسيار گسترده 
ــرايط   ــجمي از شـ و منسـ
انســاني موجــود داشــته   

كـه مـورد   ) هاانسان(باشند اما ابزار كارشان 
 روضعيت و سازوكا آنها هستند، از ياستفاده

تركيـب   ديگرسيستمي كه تحت آن بـا هم ـ 
يك ژنـرال ارتـش   . خبرندشوند، كاملا بيمي

اي بسـياري چيزهـا را در   شايد به طور حرفه
 جنـگ بدانـد در حـالي كـه سـربازان      يباره

هايشـان  فعاليـت  يهمـه  تحت فرماندهي او،
 دسـت و پـا   يمحدود به چند حركت سـاده 

 هشــايد روزي انديشــيدن تبــديل بــ ...ســتا
- در نتيجه مـي  31."اي براي خود بشوديشهپ

هايي كه دانش، علم، تخيل آن حرفه :نويسد
طلبنـد، عشـق بـه كمـال را در     و مطالعه مي

افراد رشد داده و موجب رشد قابليت، قدرت 
و جسارت دروني آنها براي دخالـت در امـور   

هـا  ايـن دسـته از انسـان   . شونداجتماعي مي
قلبـي   خـاطر احساسـات و عواطـف   ه خواه ب

ــويش ــ ،خ ــواه ب ــوان  ه خ ــك فراخ ــاطر ي خ
خـود مشـاركت    ياجتماعي در امور جامعـه 

گيـرد كـه   سرانجام نتيجـه مـي  . "جويندمي
ــه  " ــر جامعــ ــس در هــ ــاري  يپــ تجــ
رشـد  است كـه   ايبه گونهوضع )...بورژوايي(

بـه سـركوب و    يافتگي تعداد بسـيار انـدكي،  
تعداد بيشـتري از افـراد جامعـه    عقب راندن 

   32."شودمي منجر
مثـال هگـل و    سپس در ادامه بحث راتانسي

ديگر انديشـمندان و روشـنفكران آلمـاني را    
- بنديكشد كه به فرارفتن از دستهپيش مي

اي و اجتماعي ناشي از حرفه هايو شاخه ها
در نتيجــه . دادنــدتقســيم كــار اهميــت مــي

هم پيوسته كـه بـه   ه ب يتشكيل يك جامعه
هايشان را قابليت يهرشد آزادان يافراد اجازه

- همه به نظر آنها ب. بدهد براي آنها مهم بود
پيوستگي فرهنگي در ملت و ادغـام زنـدگي   

 علـت تخصصـي شـدن   ه شخصي و جمعي ب
. در عصر مدرن از بـين رفتـه بـود    شديد كار

مفهوم كار نزد هگـل بسـيار جالـب اسـت و     
 "تقسـيم كـار  "اي به استفاده از معناي ويژه

نظـر او تنهـا يـك مفهـوم     كـار از  . دهـد مي
مهـم   يبلكـه يـك جنبـه    ،اقتصادي نيسـت 

 "كـار "از نظـر وي،   ،حيات اجتمـاعي اسـت  
هـا بـه   آن انسان يوسيلهه ابزاري است كه ب

 كـار يـك  . يابنددست ميدرك و فهم جهان 
 توسطن انسان و جهان است كه مياميانجي 

و جهان  رسندخودآگاهي مي به هاانسان ،آن
غلبـه   يوسـيله  ،كار. نددهيتغيير مخود را 

، كـار . بـژه اسـت  ابـين سـوژه و    يبر فاصـله 
اسـت كـه   بخش فعاليت رهايي يك همچون

وابسـتگي   يهاي پيچيدهموجب ايجاد شبكه
شود زيرا كه حاصـل كـار فـردي،    مي متقابل
شـود و  مـي مين نيازهاي اجتماعي أت موجب

گسترش آرزوهاي اجتماعي را  به موازات آن،
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بيش از هر چيز ديگري اين شكاف 
گسترده بين كار ذهني و كار يدي 

است كه كارگر مانوفاكتور را به 
داري سرمايهدر روند كار  يدهيزا

كندبدل مي
داند كه شـدت تقسـيم   نيز مي هگل. دهدمي
رسد كه بسياري از تدريج به جايي ميه كار ب
- ميكننده مكانيكي و خسته ،، تكراريكارها

رشـد   ،و با تركيب فقر روحـي و مـادي   ودش
. طبقات مختلف را نتيجه مي گيـرد ناهمگون 

 ين راســتا او مفهــوم مالكيــت را نيــزهمــدر 
يـك   ،گويد كه اگر ثروتداده و مي گسترش

 هـاي ي سكه است روي ديگـرش تقسـيم  رو
متعدد طبقاتي و محدوديت تحميل شده بـر  

اين وضع اين است  ينتيجه. نيروي كار است
كه كارگر قادر بـه چشـيدن لـذت و شـادي     

 ـنمي را تجربه نيست و آزادي  ،ويـژه ه كند و ب
 هـاي ارزشـمند  فـرآورده قادر به بهره بردن از 
  . فكري جامعه نيست
و  "مالكيـت "هگـل بـين    با وجود اتصالي كه

هـاي او  فرضپيش ،بيندمي "شدهكار بيگانه"
چنان است كـه پيشـروي بيشـتر بـه سـمت      

ــاعدي   ــده و تص ــري فزاين ــر  ،براب از راه تغيي
مالكيـت از نظـر او   . كنـد مالكيت را سد مـي 

 يامــا رابطــه. امتــداد شخصــيت فــرد اســت
 نيـز  چيزان رامالكيت و شخصيت، مسئله بي

آنها بـراي طـرح   شخصـيت    : كندمطرح مي
خويش و اثبات و بروز آن چه حقـي دارنـد و   
چه بايد بكنند؟ هگل طرح برابري مالكيت را 

اما با توجه به منطق  ،دانستمينقابل تحقق 
 اه ـگفتـه ايـن  از "اعلام كرد  ،خاص تفكرش

شود كـه هـر كسـي بايـد     چنين استنتاج مي
 يبــه نظــر راتانســي ادامــه 33."مالــك باشــد

ها به عهـده  نطقي اين گفته را سوسياليستم
  .گرفتند

 راتانســي بــه  ،بحــثهمــين  يدر ادامــه
مـثلا   ؛كنـد هاي اوليه اشاره ميسوسياليست

با تخصصـي شـدن و تقسـيم كـار      ،"فوريه"
گفـت آن  مـي  سـيمون سن. كرددشمني مي

- كساني كه توليد مي
كنند بايد قدرت را در 

او . دست داشته باشند
تضــاد اصــلي را تضــاد 
بين كار يدي و ذهني 

 ديــد و در همــينمــي
ــورد ــت م ــما : نوش ش

منديــد مــا فقيــر، تثرو
شما با مغزهايتان كـار  

- كنيد ما با دسـت مي
مـا   ،به علت ايـن دو تفـاوت عمـده   . انهايم

  34."...زيردست شما هستيم
 يكوتـاه در بـاره   درآمـد پيشاما پس از اين 

 يبـه نظريـه   ، اينـك تاريخ نقد تقسـيم كـار  
  . پردازمماركس و رشد و تكامل آن مي

 

  انحلال تقسيم كار يماركس و نظريه
راتانســي تقســيم كــار فــارغ از  يبــه گفتــه

موضـوع  ، 19در اوايل قرن اش پردازيمفهوم
هاي اوليه بود مهمي براي سوسياليستبسيار

و الغاي آن امري ممكن،  مطلـوب و الزامـي   
هـاي  مـاركس نيـز در نوشـته   . شـد تلقي مي

آغازين خود باور داشت كه الغاي تقسيم كار 
. ضرورت دارد و در سوسياليسم ممكن است

اما به نظر راتانسـي  مـاركس ايـن تصـور از     
  .عمر ادامه نداد يسم را همهسوسيالي

ماركس : استدلال راتانسي به شرح زير است
هاي آغازين خود خواهـان انحـلال   در نوشته

كـه او در ايـن   براي اينتقسيم كار بود  كامل
ــاهيم     ــود مف ــري خ ــوين فك ــه از تك مرحل

طـور تلفيقـي   ه را ب "تقسيم كار"و  "طبقه"
اين دو عنصر در  نبودنجدا. كرداستفاده مي

به معناي آن بود كه انحلال طبقـات   ،ريتئو
امـا  . دش ـخواهـد  منجرانحلال تقسيم كار  هب

خـود   ييـه تدريج نظره بعد ب ، مدتيماركس
بـه نظـر راتانسـي    . را در اين باره تغييـر داد 

  .تغيير نظر ماركس دو دليل دارد
شناســي او از چــرخش تئوريــك و روش -  1

 ، بـه سـوي نگـرش بـه    روابط بازار نگرش به
در  حركـت وي به مثابـه نقطـه    ،ط توليدرواب

ــل ــط تحلي ــاع رواب ــط اجتم ي و كشــف رواب
  .ناپيداي جامعه

ي ارزش كــار و نگــارش نظريــهتكامــل  -  2
  .تئوري ارزش اضافي

 يراتانسـي تكامـل نظــري مـاركس در بــاره   
  :كندتقسيم كار را به سه دوره تقسيم مي

- بين دست يهماركس در فاصل: ي يكمدوره
ــا ،1844هــاي نوشــته ــدئولوژي  انتشــار ت اي

رهـايي تـام بـاور دارد و     يآلماني به نظريـه 
 "طبقه" يرا با مقوله "تقسيم كار" يمقوله

  .آميزددرهم مي
- او در دوران گذار خود از مرحله: ي دومدوره

بعدي، در فقر فلسفه بـه   يبه مرحله ي يكم
را از  "تقســيم اجتمــاعي كــار"، 1847ســال 

  .كندجدا مي "وفاكتورتقسيم كار در مان"
- ماركس در نوشته ،دورهاين در  :ي سومدوره

ــاي  ــد ه ــين و رش ــهپس ــو ييافت در  يشخ
مفهوم طبقه را از مفهوم تقسـيم   ،گروندريسه

هـاي  او تئـوري  ،در همين دوره. كار جدا كرد
  .ارزش اضافي را نيز نوشت
ي كوتاهتنها به شرح  ،براي كوتاه كردن بحث

ي يافتــهرشــد يعنــي دوران ،ســوم ياز دوره
 پـردازم كـه اهميـت   ماركس مي هايانديشه

  .دارد ي همين بحثبسياري در ادامه
  

  گذار از بازار به توليد : دوره سوم 
كـه  (راتانسـي   يگسترده با توجه به بررسي

 ينظريـه  پژوهشي، بـر  حاصل چند سال كار
 تـوان مـي ) تقسيم كـار نـزد مـاركس اسـت    

طـور   ماركس در اين دوره را بـه  هايانديشه
  :شرح زير بيان داشت خلاصه به

مـاركس در ايـن دوره تـلاش دارد تـا      - الف 
شناسي اجتماعي را از شرايط تاريخي هستي

جدا كند، يعني وضـعيت عـام جهانشـمول،    
كلي و فراتاريخي را از شرايط معين تـاريخي  

راتانسـي ايـن   . داري تميـز بدهـد  در سرمايه
ينـد  آفر": آوردمثـال مـي  را  ماركس يگفته

شرط زندگي يك پيش ،توليد ارزش مصرفي
انسـاني در هـر    يو حيات براي هـر جامعـه  

ل با طبيعت روابط متقاباي است، يعني دوره
اما ايـن امـر بـه    . حيات انساني است يلازمه

ــرايط اصــلي    ــا از آن ش ــناخت م ــاي ش معن
نيست كه توليد تحت آنهـا انجـام   ) تاريخي(

تقسـيم  ": نويسددر جاي ديگر مي. "شودمي
كار يك شرط ضروري براي توليد كالاهاست 

شود كه توليـد  اما از اينجا چنين نتيجه نمي
. كالاها نيز شرط ضروري تقسيم كـار اسـت  

ــع  ــا نخســتيندر جوام ــان آمريك ــز  بومي ني
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آن كه توليد كالايي هم تقسيم كار هست بي
  35."وجود داشته باشد

 بر ماركس اشاره شد، مواردي كه با توجه به
اي كـه بـراي   دو نكته تاكيـد دارد، دو نكتـه  

يكي اينكه . بسزايي داردبحث ما نيز اهميت 
عنوان موجودات انسـاني در هـر نظـام    ه ما ب

روابـط  اجتماعي كه زندگي كنـيم، نيازمنـد   
توليـد  (با يكديگر و رابطه با طبيعـت   متقابل

ارزش مصرفي و وسايل مـادي مفيـد و لازم   
ــراي  ــب ــدگي ب ــيلهه زن ــار  يوس ــيم ك تقس

- هستيم و گريزي از اين دو پيش) اجتماعي
 اما در همين جـا . شرط حيات انساني نداريم

شود كه تقسيم كار اجتمـاعي و  مي مشخص
لزوما بـه معنـاي    ،توليد مادي حيات انساني
ــط ســرمايه ــهضــرورت رواب توليــدي  يداران

شــرط دو پــيشايــن در حــالي كــه . نيســت
 "يهويت دروني شده"بخشي از  ،فراتاريخي

 "نـوع "زندگي اجتمـاعي انسـان اسـت امـا     
ي هـا ترتيـب سلسـله  توليد و روابط توليدي 

  . تاريخي هستند كه قابل تغيير و تحولند

راتانسـي تفـاوت تقسـيم كـار      مورد،در اين  
اجتمــاعي و تقســيم كــار در كارگــاه از نظــر 

 ،ســرمايهزيــر از  هــايهمــاركس را در جملــ
 يواسـطه آنـي و بـي   ييج پروسهنتا"بخش 
- يند توليد سرمايهآفر": كندمي بيان "توليد

مان توليد ارزش مصـرفي و  أيند توآداري، فر
خصوصـيت اصـلي ايـن    . ارزش مبادله است

اضـافي   افزايي يـا توليـد ارزش  يند، ارزشآفر
دار كه هـدف اصـلي و نهـايي سـرمايه     است
ينـد  آيند كار از سـوي ديگـر فر  آاما فر. است

هاي مصرفي جديد نيز هست ارزش فرينشآ
بسياري از ": نويسددر ادامه ماركس مي. "...

اقتصاددانان بوروژا در تشخيص تفـاوت ايـن   
 يدو بخش مشكل دارنـد و تصـرف پروسـه   

 كار از سوي سرمايه را يك عنصر طبيعـي و 
- يند كـار انسـاني مـي   آتوليد و فر جداناپذير

  . "دانند
مـاركس   شـد،  شارههمانطور كه در بالا نيز ا

عنصـر  " به طور آشكار و شـفاف بـر جـدايي   
 "عنصر تـاريخي "و  "فراتاريخي توليد مادي

ــرمايه  ــت س ــي أداري تآن تح ــد م . ورزدكي
ن اشاره داشـتم،  ه آهمانطور كه پيشتر نيز ب

داري چنـين اسـت كـه    سرمايه يدر جامعه
ــد ارزش    ــين تولي ــع آن، همچن ــار و توزي ك

جامعـه  شـرط بقـاي هـر    مصرفي كـه پـيش  
ــاعي    ــط اجتم انســاني اســت، از ســوي رواب

- توليـد سـرمايه   يجز آنچه شيوهه ديگري ب
ــي  ــزوم م ــداري مل ــه  ه دارد، ب ــور آگاهان ط
بلكــه ايــن روابــط  ،شــودميــانجيگري نمــي

داري است كـه ديگـر روابـط    توليدي سرمايه
- اجتماعي را به شكل كور ميـانجيگري مـي  

د كار لازم توسط كار مجـر  ،ين معناه اب. كند
و ارزش مصرفي توسط ارزش مبادله بلعيـده  

 يحـوزه  ،توليـدي  ينيازهاي شيوه. شودمي
كند نيازهاي اجتماعي و انساني را تعيين مي

ــ ــه ب ــهو ن ــن . ه وارون و  "خودبخوديســم"اي
 "زيربنـا "توليـد و   يافسارگسيختگي عرصه

منشــا رازورزي ســرمايه اســت و نيــز علــت  
كيل داري را تش ـهاي عميـق سـرمايه  بحران

 يمـا در هـر جامعـه    ه اين ترتيب،ب. دهدمي
ديگري نيز به تقسـيم كـار اجتمـاعي بـراي     

هاي مصرفي و در نتيجـه انجـام   توليد ارزش
بـه ميزانـي   (كار لازم و ميزاني از كار اضافي 

 زمـره رو نيازهاي نياز داريم تا) كمتر از امروز
مدت خود را فراهم كنيم و همچنين و كوتاه

ت اجتماعي درازمـدت دسـت   اشببه نوعي ان
هـاي ديگـري مصـرف    بيازيم تا براي فعاليت

اما همه اين ترتيبات در شكلي فرانما و . شود
، مشـخص  ،با ميـانجيگري روابـط اجتمـاعي   

شـود تـا بـه    و قابل كنترل انجام مـي  شفاف
ايـن بـار بـا رازورزي     ،جاي رازورزي سرمايه

هـاي آن يـا روشـنفكران    دولت و بـوروكرات 
  .   اجه نباشيممتخصص مو

- موضوع ديگري كه راتانسي مطرح مي - ب 
كند ايـن اسـت كـه مـاركس كـار هـدايت،       

- ريزي و اتصال وظايف بخـش رهبري، برنامه
هاي مختلف كار جمعي و صنعتي در توليـد  
بزرگ به يكـديگر را بخشـي از رونـد كـار و     

اما مشكل اينجاست كه . داندتوليد مادي مي
قعـي كـار در برابـر    وا )تابعيـت (پيرو بودن با 

سرمايه، اين وظايف همچون كاركرد سرمايه 
شوند و زماني كه اين به درون آن بلعيده مي

سـرمايه   ي بـراي كـاركرد ساختاري  ،وظايف
 ـ  ،شدند - خـود مـي  ه خصلت سـركوبگرانه ب
هاي به نظر راتانسي، ماركس ضرورت. گيرند

كـار و توليـد را    يتكنيكي موجود در پروسه
توسـط   ،آن بر حميل شدهت نادرست از شكل

ماركس به اين معنا بـا  . كندسرمايه جدا مي

دادن نــوعي خصــلت تكنيكــي بــه هــدايت، 
آنها را از مفهوم طبقـه   ،ريزيتنظيم و برنامه

با آنها ادغام گشته بود، جـدا   پيش از آنكه 
داند كه كرده و آنها را بخشي از روند كار مي

اي وجــود خواهــد در هــر اقتصــاد پيشــرفته
از اشـكال  ، تكنيكي كـار  ياين جنبه. اشتد

ــدارگرايي ســرمايه ــاب  اقت ــر نق ــه زي داري ك
- بر كارگر تحميـل مـي   "ضرورت تكنيكي"

زيــرا يكــي ناشــي از . متفــاوت اســت، شــود
ــد، و ديگــري ناشــي از   ــد تولي ضــرورت رون

ل شـده از سـوي   تحميكنترل آنتاگونيستي 
  .سرمايه است

 يپيچيـده ينـد  آفر مورد در ،ين راستاهمدر  
، يتوليـد هـاي بـزرگ   بخـش تقسيم كار در 

كـارگر كلكتيـو يـا    " يماركس مفهوم ارزنده
از نظـر  . دهـد مي و گسترش را رشد "جمعي
تـر  يند توليد و كار پيچيدهآفر ، هرچهماركس
 و همياري فرآيند كـار  همكاريخصلت شود، 

- بخـش  ،د و در نتيجهكنمي جلوه ترضروري
كل يــك هــاي مختلــف نيــروي كــار در ش ــ

كـارگر  "ارگانيسم اجتماعي جديد بـه شـكل   
در اينجـا راتانسـي   . شـوند ظاهر مي "جمعي

: آوردمضمون زير مي انقل قولي از ماركس  ب
آن را بـا   ، نخسـت يند كـار آما در بررسي فر"

اش همچـون يـك   تجريد از اشـكال تـاريخي  
 ...يند بين انسان و طبيعت مطالعه كـرديم آفر

همـانطور  ...رويـم يبعدي م يبه مرحله اينك
كه خصلت همكـاري در فراينـد كـار بيشـتر     

شـود يـك پيامـد ضـروري آن گسـترش      مي
مفهوم كار مولد و ايجنت آن، كارگران مولـد  

براي آن كه كار مولد انجام دهيد ديگر . است
كـافي  . لازم نيست كه كار دستي انجام دهيد

است كه يك ايجنت  كارگر جمعي باشـيد و  
ركردهاي كلي آن را انجام يكي از وظايف و كا

 يراتانسي اين گفته ،در همين رابطه. "دهيد
مــديران و "كنــد كــه مــي بيــان مــاركس را

ــده  ــام ش ــان بخــش ادغ ــد يمهندس از  ،مول
  . "كارگران جمعي هستند

جلـد  ي از راتانسي نقل قول ،بحث يدر ادامه
هر كـاري كـه   ”: دآورمي سرمايه كتابسوم 

انجــام  "توليــدي مركــب يشــيوه"در يــك 
و مـديريت، مولـد    جمله كار نظارت از شود، 
كار نظارت و مديريت در هر جايي كه . است

يند مستقيم توليدي شكل تركيبـي دارد  آفر
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هر كاري كه افراد بسـياري بـا   ...ضرورت دارد
ي، ضروربه طور كنند، همكاري مي ديگرهم

 يـا مـديريت   فرماندهي ينوعي اراده نيازمند
ا پروسه را بـا هـم هماهنـگ كـرده و     است ت

يـا حرفـه در    اين يك شـغل ... يكپارچه كند
هاي شيوه يمولد است كه در همه يپروسه

تركيبي توليـد وجـود داشـته و بايـد انجـام      
 :افزايـد مـاركس مـي   مـورد در همين . “شود

هر چـه آنتاگونيسـم بيشـتري بـين مولـد      "
مستقيم و صاحب ابزار توليدي باشد، نقـش  

داري بـه  بيشتر است كه در بـرده  نيزنظارت 
يـن ترتيـب،   ه اماركس ب. "رسداوج خود مي

به نظر راتانسـي، نقـش و كـاركرد تكنيكـي     
 ينظارت، سرپرستي و مـديريت را از جنبـه  

طبقاتي روابط توليدي جـدا كـرده و آنهـا را    
ــدمشــاغل و كــار افــراد متخصــص مــي  . دان

افزايــد كــه ايــن خصــلت    مــاركس مــي 
ر يك واحد بزرگ توليدي در آنتاگونيستي د

را كـه مـدير   چشود، آينده رفع مي يجامعه
  .گيردرا از كارگران مي خويش حقوق

نيز سـعي   36در همين ارتباط مايكل لبوويتز
 فراسـوي سـرمايه   ،كرده است در كتاب خود

مفهوم كارگر جمعي را رشد و گسترش داده 
و آن را به يك استراتژي كلـي بـراي اتحـاد    

مختلـف نيـروي كـار و عبـور از     هـاي  بخش
بـديل   يداري و ايجـاد يـك جامعـه   سرمايه

بررسي و تشـريح  . سوسياليستي تبديل كند
لبوويتز از كارگر جمعي به برخورد جديـدي  

ــاي  ــياري از دعواه ــا بس ــت ب ــا ماركسيس ه
- نيـز مـي   "نامولـد كاركارمولـد و  " پيرامون
- لبوويتز نقل قولي از ماركس در باره. انجامد

: كارگر جمعي بـه شـرح زيـر دارد   تبيين  ي
كننـدگاني اسـت   زماني كه صحبت از توليد"

كه در يك محل گـرد هـم آمـده و بـه كـار      
هاي مصرفي مورد شوند، يا ارزشمشغول مي

تقسـيم كـار   (كننـد  نياز جامعه را توليد مـي 
، آنگاه در حال توصـيف و تشـريح   )اجتماعي

اين كارگر جمعي يـا  . "كارگر جمعي هستيم
ــراكم ــوده مت ــدامو ت ــا و وار، متشــكل از ان ه
برخــي بــا  هــاي متعــددي اســت كــهارگــان
كنند، برخـي بـا   هاي خود بهتر كار ميدست

فكر خـود، يكـي همچـون مـدير، مهنـدس،      
كار و نظاير آن به كـار مشـغول اسـت و    فني

ديگري همچون ناظر و سرپرسـت و سـومي   

زحمتكش  اهمچون مسئول هماهنگي يا حت
به نظر ماركس چنـين  . "ردبه كار اشتغال دا
يك نيروي "موجب ايجاد  ،تركيبي در توليد
شـود كـه ريشـه در قـدرت     مولده جديد مي

اما ايـن قـدرت   . "جمعي كارگران دارددسته
جمعـي بـا خصـلت تركيبـي همچـون      دسته
بـه  . شـود اي رايگان به سرمايه اهدا ميهديه

ميانجي بين اين كارگران  ،علت آنكه سرمايه
كارشان است، در نتيجه  صولو همچنين مح

ناشــي از  ي ثمـرات همـه قـادر بـه تصـاحب    
همكاري و همبستگي توليـدي كـارگران در   

بــراي  ،ســرمايه. شــكل ارزش اضــافي اســت
حفظ و تـداوم چنـين وضـعي تـا بتوانـد در      
صدد ايجاد تفرقه ميـان كـارگران جمعـي و    

لبوويتز اصطلاح . هاي مختلف آن استبخش
- بخـش  يبه همـه كارگر جمعي ماركس را 

 يدهد و همـه هاي كار اجتماعي تعميم مي
 كارهايي را كه از نظرگاه سرمايه و منافع آن

امــا در واقــع بــراي رشــد و  ،ندنيســت مولــد
ــد     ــرورت دارن ــي ض ــارگر جمع ــد ك بازتولي

همچون بخش بهداشت و درمان، آموزش و (
ــان،     ــرورش كودك ــداري و پ ــيل، نگه تحص

ن معلـولا نگهداري و حمايت از سـالمندان و  
از (ه كارهاي مولد از جمل) جامعه و نظاير آن

 ارزيابي) نظرگاه اقتصاد سياسي طبقه كارگر
ين ترتيب سعي دارد بر شكاف ه اد و بكنمي

از نظـر او  . كار مولد و كار نامولد غلبـه كنـد  
 يعلــت بررســي محــدود مــاركس از مقولــه

مشــغول  يكــارگر جمعــي ايــن بــود كــه و 
ش از كارگران بـود  آن بخ يپژوهش در باره

توليـد  (داري توليـد سـرمايه   يكه در عرصه
ــافي ــوده و    ) ارزش اض ــغول ب ــار مش ــه ك ب

ميانجي آنان و محصـول كارشـان    يسرمايه
اما اقتصاد سياسي طبقه كارگر در عصر . بود

ــروژه  ــه دارد پ ــا وظيف ــك  يم ــام تئوري ناتم
براي اين منظور بايد . ماركس را به پايان برد

ــه ديگــر  يعرصــه نگــاه خــود را از توليــد ب
هاي كـار اجتمـاعي نيـز بگـردانيم تـا      عرصه

هــاي راديكــال طبقــاتي را يم سياســتتــوانب
جز اين بحث بسـيار مهـم   ه ب 37 .طرح كنيم

- نيـز تـلاش كـرده    38ديويد هاروي  ،لبوويتز
هـاي ديگـر   تا براي دربرگيـري بخـش   ستا

جامعه كه در كار اجتماعي سهمي ندارنـد و  
داري در ســرمايه نظــاماز ســتم و ســركوب 

 يثير فرعي خودبخوديسـم شـيوه  أت(رنجند 
توليدي و سياست تضعيف قدرت نيروي كار 

 )بيكاران( كار يكه نياز به يك ارتش ذخيره
ــروه ــيهو گ ــاي حاش ــدردنخور"اي و ه را  "ب
بل توجه و ارزنده هايي قاطرح) كندايجاد مي

ه كند كه براي بحث سـازماندهي كـارگر   يارا
جمعي، طبقه كارگر و نيروهاي پيراموني آن 

   39 .ز اهميت وافري استيحا
ميليبانــد نيــز بــه مفهــوم ماركســي كــارگر  

ماركسيســم و   ،جمعــي در كتــاب خــود  
او با احتيـاط  . كوتاه دارد هاييهاشارسياست 

مـا   يهمـه  ،ين معنـا ه اب: گويدو بدبيني مي
بـه يـك   اكنـون  توانيم اعـلام كنـيم كـه    مي

بزرگ و خوشبخت كارگري تعلـق   يخانواده
ــرا همــه. داريــم مــا در نهايــت كــارگر  يزي

 او معتقد است كه ). نقل به مضمون(هستيم 
كنــوني بايــد بــين  يدر مرحلــه اينــك،هــم

تفـاوت   "كـارگر جمعـي  "و  "طبقه كـارگر "
اسـت   طبقه كارگر همـان بخشـي  . ل شديقا

كنـد و كـارگر   كه ارزش اضـافي توليـد مـي   
هاي ديگـر نيـروي كـار    بخش يجمعي همه

 ،منظور ميليبانـد  رسد كهمي به نظر .هستند
نقش استراتژيك و غيرقابل انكـار كـارگراني   

هاي اصلي توليـد بـه كـار    است كه در بخش
مشغولند و توانـايي متوقـف كـردن ماشـين     

يت نـوع  ريزي و هـدا توليد و همچنين برنامه
در ضـمن او تضـاد   . ديگري از توليد را دارند

پراتيك روند كـار  /بين مديريت و بخش يدي
- داند كـه نمـي  را موضوعي بسيار جدي مي

 يدر ادامـه . سـادگي از آن گذشـت  ه توان ب
بحـث اريـك اولـين     ،بحث لبويتز و ميليباند

هـاي متنـاقض   جايگـاه " ينيز در باره ،رايت
زيـرا ايـن   . باشـد جالـب  بايد مي 40"طبقاتي

ــاه   ــافع متضــاد و جايگ ــه من ــه ب ــاي نظري ه
علمي، نيروي كار - متناقض نيروي كار ذهني

بوروكراتيــك و تكنوكراتيـــك و همچنـــين  
بدين معنا كـه  . مديريت اشارات مفيدي دارد

هــاي كــارگر جمعــي بــه دليــل ايــن بخــش
هاي علمي، ذهني، مهارتي و سازماني دارايي

تر از اكثريـت  خود از سويي در جايگاهي بالا
ــد و داراي امتياز  ــرار دارن ــارگران ق ــايك ي ه

ــان    ــت دادنش ــان از دس ــه خواه ــتند ك هس
از پرولتريـزه شـدن و    ،ين معنـا ه اب. نيستند

تـر  سقوط به صفوف كـارگران سـطح پـايين   
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مكيدن عنصر ذهني از درون روند 
توليد مستقيم و تمركز و انباشت آن 

در سرمايه، مانعي اصلي براي كنترل 
ريزي نيروي كار بر روند كار و برنامه

  شودآن محسوب مي

ند و داراي كشاكش منافع با آنـان  هراس دار
 از سـوي  ديگـر خـود را فرودسـت    . هستند
ان و كـارگزاران  استبداد سرمايه و مدير نظام

ــه ــي يبلندمرتب ــد و داراي آن حــس م كنن
بـا   افع درازمـدت تضادهاي سـاختاري و من ـ 

هـا و  تحليل ايـن كشـاكش  . آنان نيز هستند
تضادها در استراتژي سوسياليسـتي اهميـت   

  .دارد
كنـد در  همانطور كه ماركس نيز اشـاره مـي  

تــوان از آنتاگونيســم وضــعيت كنــوني نمــي
 يريزان عرصهبرنامه نيروي كار با مديريت و

پوشـي كـرد، امـا    داري چشـم توليد سـرمايه 
هاي تئوريك بسيار مفهوم كارگر جمعي پايه

هـاي  مفيدي براي اتحاد عمـل بـين بخـش   
  . گذاردمختلف نيروي كار در اختيار ما مي
 يشـيوه ، موضوع ديگري كـه مطـرح اسـت   

داري پيشرفته با سـازمان كـار   توليد سرمايه
همچنـين تكنولـوژي جديـد،    محور و  -  تيم

ن اشاره ه آنيز ب 41همانطور كه توني اسميت
ي فراهم آورده كه نياز بـه  شرايطكرده است، 

كار مديريت و نظارت را در سـطوح پـايين و   
شـايد   ،بنـابراين . مياني برطرف كـرده اسـت  

بتــوان اميــدوار بــود كــه نيــاز بــه نظــارت و 
توليـد   يمديريت به شكل قديمي در شـيوه 

  . باز هم بيشتر رفع شود ،بديل
تحــول  ،موضــوع بعــدي نــزد مــاركس - پ 

كار و جدا كردن كار يـدي و   يدارانهسرمايه
يگر با ظهور رژيـم كارخانـه يـا    ذهني از يكد

. واقعي كار در برابر سرمايه اسـت  پيرو بودن
راتانسي در اين ارتباط با نقـل قـول زيـر بـه     

تقسيم كار يـدي و ذهنـي و بيـرون     يرابطه
ــه كــردن عنصــر ذهنــي از   كشــيدن و ايزول

ينــد كــار و تبــديل آن بــه يــك نيــروي  آفر
: كنــدمتخاصــم در برابــر كــارگر اشــاره مــي

در  سـاده اسـت،   كـارگر كه محصـول   آنچه"
تقسيم  يد و اين نتيجهيابسرمايه تمركز مي

: افزايـد سپس مـي . "كار در مانوفاكتور است
تمركـز شـده در   مكارگر با توانـايي ذهنـي   "
يند توليد مـادي همچـون تملـك كسـي     آفر

ديگر، يعنـي همچـون يـك قـدرت مسـلط،      
پـس بـيش از هـر چيـز     . "شـود مواجه مـي 

گسترده بين كار ذهني و  ديگري اين شكاف
كار يدي است كـه كـارگر مانوفـاكتور را بـه     

كند و داري بدل ميروند كار سرمايه يدهيزا

بـه اوج   ،صنعت بزرگ ياين شكاف در دوره
 انبـه نظـر مـاركس در دور    .رسـد خود مـي 

ينـد  آهـا بـه توليـد و فر   ورود ماشين ياوليه
كار، آنهـا در انطبـاق بـا چـارچوب سيسـتم      

لشـكر  "كارگاهي هستند كه روي يك توليد 
امــا صــنعت . شــودبنــا مــي "اناز متخصصــ
تدريج در تضاد با مدل كارگـاهي  ه ماشيني ب

مهارت و قـدرت فـرد كـارگر     برو اتكاي آن 
، در اين تقسيم كار اجتماعي". گيردقرار مي

. شـود متحـول مـي   ياساس ـ شرايط به طـور 
هاي كـاملا جديـدي از   شاخه ،توليد ماشيني

هاي جديدي از كار و آفريند، حوزهمي توليد
تقسيم كار اجتماعي را بـه طـور فزاينـده از    

وسـايل ارتبـاط   . كندمانوفاكتوريسم جدا مي
المللي براي كالاهـا ايجـاد   جمعي و بازار بين

پيدايش يـك تقسـيم كـار     موجب كند ومي
شود كه يك بخش از جهان را المللي ميبين

كنـد  يل مـي توليد كشاورزي تبد يبه حوزه
صـنعتي   ، بـه توليـد  تا بخـش ديگـر جهـان   

ادغـام بيشـتر    يظهور ماشين اجازه. دبپرداز
توليـدي را فـراهم    يدانش و علم در پروسه

كنـد و  كار را انقلابي مـي  يكند و پروسهمي
 ـ "... واقعـي   ، پيرو بـودن در نتيجه  هتوليـد ب

توليـد خـاص    ييعنـي شـيوه   ،"خاطر توليد
ــيمســت... داري ســرمايه ــك، .شــودقر م  اين

ــه آداري در فرهژمــوني ســرمايه ــار ب ينــد ك
. "زدايي تضمين شده اسـت مهارت يوسيله

ماشيني شدن به معناي تصاحب ابزار توليـد  
متعلق بـه   پيشترو مهارت توليدي است كه 

ــود  ــارگر بـ ــاهي  . كـ ــم كارگـ ــت رژيـ تحـ
ــك   ــم ي  ــ"مانوفاكتوريس ــله مراتب ي از سلس

ــ "انمتخصصــ ــود ه ب ــده ب حــالا  ،وجــود آم
پيـدايش  "گويد كه گرايشي بـه  ماركس مي
ــوده ــزاري و  ييــك ت اب

تقليل هر فرد و همه به 
 ـ   ه همان سـطح از كـار ب

    42."آيدوجود مي
البته بايد توجـه داشـت   
كــه بــه بيــان تــوني    
اسميت، مـاركس تنهـا   
ــاختاري   ــر س شــرط قه

ــزار ( تمركــز مالكيــت اب
ــك   ــت ي ــد در دس تولي

خاص و قـدرت   يطبقه

 ييك طبقـه  بر كار "دهاي آزادقرادا"اعمال 
- و اسـتثمار را در رونـد كـار سـرمايه     )ديگر
- دانـد و مهـارت  آن مي ، ماهيت درونيداري

نهادينـه  اصـلي و   ويژگـي  عنوانه زدايي را ب
داري، مـثلا آنطـور كـه    توليد سرمايه يشده

. كنـد كرده، مطرح نمي ارايه 43هاري برورمن
- ارتبه نظر راتانسي نيز ماركس تنها از مه ـ

افزايي و يـا  زند بلكه مهارتزدايي حرف نمي
- را نيز طـرح مـي   پيشينتداوم مهارت هاي 

- موجب پيدايش مقولـه  المثبه طوركند كه 
بــه . شــودهــا مــين و تكنســينامهندســ ي
مكيدن عنصر ذهنـي از درون رونـد    روي،هر

توليــد مســتقيم و تمركــز و انباشــت آن در 
ي كار سرمايه، مانعي اصلي براي كنترل نيرو

- ريزي آن محسوب مـي بر روند كار و برنامه
خوبي در بحث ه برورمن اين بخش را ب. شود

ــيوه  ــم در ش ــتي   يتيلوريس ــد فورديس تولي
 گونهكند كه چتوضيح داده است و اشاره مي

ذهنـي، علمـي و تئوريـك     "مفهوم"جدايي 
و پياده كردن آن در روند كـار   "اجرا"كار از 

معنــاي ه بــمشــخص در كارگــاه و كارخانــه 
جدايي عنصر ذهني و يدي است كه كـارگر  

 "دفتـر "مولد در سطح كارخانـه را در برابـر   
دهد كـه سـطح مـديريت و    كارخانه قرار مي

ريزي و انبـار كـردن دانـش و علـم در     برنامه
او سپس اشاره . جداسري از نيروي كار است

كند كه روند جدايي كـار ذهنـي و يـدي    مي
و بـه زودي   پـذيرد سادگي پايان نمي ينابه 
- را نيـز در برمـي   "يدفتركارهاي اداري و "

ي كه پـيش از  گيرد و بخش زيادي از كارهاي
ــي  ــوب م ــي محس ــون آن، ذهن ــدند، اكن  ش

    44.شوندمي "يدي"
هـاي پسـين و   انديشـه از نظر راتانسي،  - ت 
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ترين و ژرفتنها با گسترش 
ترين شكل دمكراسي است راديكال

كه ما قادر به كاهش شديد فاصله 
  شويمبين كار يدي و ذهني مي

 ،)و همچنـين انگلـس  (مـاركس  ي رشديافته
، ديگر انحلال طبقه را با انحلال تقسـيم كـار  

مـاركس  اين بار، . پندارندهمساز و يگانه نمي
ــي ــدم ــه": نويس ــتي  يدر جامع سوسياليس

شــود امــا كــار انجــام مــي... انحــلال طبقــات
 ياجتماعي بايد بـه هـر حـال در هـر شـيوه     

ايــن  امــاركس حتــ. "توليــدي توزيــع شــود
نامد كه تحت مي "قانون طبيعي"ضرورت را 

 تـوان شـكل  تنها مي ،شرايط متفاوت تاريخي
از نظر او مشـاغل و وظـايفي   . دتغيير داآن را 

ــيوه    ــه ش ــر ب ــه منحص ــت ك ــد  يهس تولي
استثمارگرانه است و آنها تحـت سوسياليسـم   

 ـ  ويـژه شـامل حـال    ه بايد ناپديد شوند كـه ب
دولتـي و وظـايف    هـاي بخش زيادي از مقـام 
امـا  . شـود مي يي پليسهابوروكراتيك و نيرو

شـايد  تر و برخي وظايف در سوسياليسم لازم
تر شود و آن حسابداري و نظارت بـر  گسترده

  .هاي عمومي استچگونگي استفاده از دارايي
در دوران  مـاركس  يدغدغه، به نظر راتانسي

كـار يـدي و ذهنـي و     ويژه تقسـيم ه ب سوم،
گيـري و  پيامدهاي آن براي قـدرت تصـميم  

توليـد و مشـاركت    بر رونـد  كنترل كارگران
فعال آنـان در توليـد و زنـدگي اجتمـاعي و     

- روند تصرف دانش و مهـارت . سياسي است
ريزي و تكنيكي، مديريتي، برنامه - هاي فني

كنترل و هماهنگي از سوي سرمايه است كه 
. ماشين بدل كرده اسـت  يدهيكارگر را به زا

ش خوي از نيروي ذهني ترتيب ينه اكارگر ب
بازتوليـد   يدار اجـازه شده و به سـرمايه  دور

شرايط فرادستي و تسلط خود روي كارگر را 
ايـن تفكـرات اسـت كـه      ،در نتيجه. دهدمي

نويسـد كـه كـار    مـي  گروندريسهماركس در 
خصلت "مربوط به توليد مادي زماني از يك 

و  "خصلت علمـي "برخوردار است كه  "آزاد
- داشته و كارگر را تبديل به سوژه "جمعي"

اي كند كه آگاهانه نيروهـاي طبيعـت را در   
در همـين ارتبـاط   . كنديند توليد كنترل آفر

 يتوني اسميت در بحث خود راجع به مقوله
در مخالفت (مهارت و كار علمي و تبيين آن 

اتيك با تز تركيب مجدد عنصر مفهومي و پر
گري دستي كه به بـاور او از  به شكل صنعت

از قـول پـاول   ) شـود سوي برورمن طرح مي
- زمـاني مـي   ،از نظر آدلر": نويسدمي 45آدلر

توانيم يك كـار را مـاهر بنـاميم كـه حـاوي      
اي طولاني كارآموزي، ميزان گسترده يدوره

از مســـئوليت، وظـــايف 
پيچيده، مطلـع بـودن از   
اهداف اصلي و وابسـتگي  

تقابل با ديگـر وظـايف   م
. "در همان سـطح باشـد  

مثــال  ،در همــين رابطــه
كار يك خلبان يا جـراح  

كند كه شايد را طرح مي
 هــايكــنش بســياري از

تكنيكــي را بــي آنكــه از 
جزييــــات آن ســــر در 

 اند و كارهاي آنهـا حت ـ دهمي انجامبياورند، 
- برنامـه  بينـي و پـيش  گاهي در جزييات نيز

ايـن همـه مـا توافـق     اما با . ريزي شده است
هاي آنها داراي مهارت علمي داريم كه حرفه

طولاني آموزش  هايزيرا ساعت. بالايي است
هـاي پيشـرفته همـراه بـا     و كار بـا تكنيـك  

مسئوليت سنگيني كه به عهـده دارنـد كـار    
به . دهدجلوه ميآنها را علمي، مهم و خطير 

كـار  "با اينكـه ايـن تعريـف از     رسدينظر م
كند، امـا  جالبي را طرح مي هايهتنك "علمي

و  "آزاد"خصـلت   يهنوز چيز زيادي در باره
ــي" ــم    "جمع ــرل خودبخوديس ــار و كنت ك

تاكيـد   ،در ضـمن . دده ـنميارايه تكنولوژي 
را  "انجـام "و  "مفهـوم "جـدايي   بـر برورمن 

بـه معنـاي    فقط تر گرفت و آن رابايد جدي
. درك نكــرد ،زدايــي ســرمايه از كــارمهــارت

ــاي  ــا آن معن ــايد تنه ــتالژي   ش ــوعي نوس ن
- سرمايهاگري پبشبازگشت به دنياي صنعت

بلكـه نـوعي تركيـب مفهـوم و      ،داري نيست
انجام كار بـه شـكلي نـوين اسـت كـه بايـد       

  . ن پرداخته آبيشتر ب

 پرسشــيراتانســي در پايــان پــژوهش خــود 
 ـ طرح مي امـا واقعـا   ": يـن مضـمون  ا اكنـد ب

تمـايز  ماركس چقدر باور داشت كه غلبه بـر  
پاســخ  "كـار يــدي و ذهنـي ممكــن باشـد؟   

راتانسي اين است كه مـاركس بـاور نداشـت    
ــه همــه  ــادر باشــد ب  يكــه هــر كــارگري ق
 يموضوعات علمي و تكنيكي در هـر شـاخه  

 يهـدف جامعـه  . دمسلط شـو توليدي ديگر 
ــا توجــه بــه ضــرورت هــاي سوسياليســتي ب

طبيعي و تكنيكي اين نيست كه هـر فـردي   
ه چيز بشـود، بلكـه كـارگر    قادر به درك هم

مسلط و  يعنوان سوژهه جمعي بايد بتواند ب
 ،غالب ظاهر شده و اتوماتيزاسـيون ماشـيني  

 ـ . او باشـد  يابـژه  خـاطر همــين  ه مـاركس ب
ــواره  ــوزش علمــي هم ــزش آم ــق آمي  - مواف

بـراي ايـن   . تخصصي همراه با كار مولد است
منظــور، كنتــرل خودبخوديســم تكنولــوژي، 

دي و كـاهش سـاعت   رشد دمكراسي اقتصـا 
كار لازم است تا امكـان قدرتمنـدي ذهنـي    
نيروي كار و ميل به مشاركت فعال در محل 

  .  كار و توليد را براي افراد فراهم كند
همـانطور كـه مـاركس در مانيفسـت      ،هدف

اي گويـد ايجـاد جامعـه   كمونيستي نيـز مـي  
هـر فـرد    يرشـد آزادانـه  "است كـه در آن  
 ،هـدف . "باشـد همگان  يشرط رشد آزادانه

هـاي نـويني اسـت كـه بتواننـد      توليد انسان
هـاي  كارهاي مختلفي انجام دهند و قابليـت 

. جسماني، روحي و ذهني خود را رشد دهند
اي لازم يك سيستم جديد آموزشي و حرفـه 

است تا بتواند وضعيت اقتصادي طبقه كارگر 
كند تـا آنهـا را بـا قـدرت ذهنـي       متحول را

 هـاي رل بـر تصـميم  مناسب براي اعمال كنت
و عمــومي در ســطح ) محــل كــار(اي حرفــه

آنها براي مشاركت فعـال  . جامعه تربيت كند
و آگاهانه در امور زندگي خود بايد مجهز بـه  
قــدرت تفكــر و اســتدلال بــراي دخالــت در 

تخصصي و همچنين واجد  - هاي علميبحث
 ورزي وانديشه صلاحيت و دانش كافي براي

ــراز اســتقلال فكــري و  از . روحــي باشــنداب
اينجاست كه قدرت ذهني كارگر بـه عنـوان   

هـاي زنـدگي   عرصه يشهروندي كه در همه
 ،هـا رييگتصميم بر د ويابمي تبلور اجتماعي

بـه ايـن   . كنـد مـي فعـال  نظارت و مشاركت 
شود كه مـاركس مـدافع   ترتيب ملاحظه مي
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. ترين شكل دمكراسي و آزادي استراديكال
ري مــردم را بــه گيــتصــميم يزيــرا حيطــه

در  يأو انـــداختن ر "سياســـي" يعرصـــه
بلكه  ،كندهاي انتخاباتي محدود نميصندوق

اقتصـاد، آمـوزش و علـم،     يآن را به عرصـه 
- برنامـه نظارت ووظايف اجتماعي، مديريتي، 

تنهـا  . دهدريزي و نظاير آن نيز گسترش مي
تـرين شـكل   ترين و راديكالژرفبا گسترش 

قادر به كاهش شـديد  دمكراسي است كه ما 
. شـويم فاصله بين كـار يـدي و ذهنـي مـي    

 يهمــين كــاهش شــديد فاصــله كــه همــه
ــه   ــهروندان را بـ ــهروند"شـ ــارگر - شـ  - كـ

امكـان برچيـده    ،كنـد تبديل مي "روشنفكر
روشنفكر در شكل كنـوني آن   يشدن مقوله

 ،صـورت  را كـه در آن چ ـ. كنـد را فراهم مـي 
ــه يــك  ــان و مــردان "نيــازي ب لشــكر از زن

م پيوسـتن  ه نيست تا در كار به "متخصص
. زيربنا و روبنا در شكل موجود تـلاش كننـد  

ايرانـي   "دانشـمندان "بـرخلاف آنچـه    ،پس
ــي ــود    م ــرورت وج ــدم ض ــت ع ــد عل گوين

ــنفكر ــي   ،روش ــرفت غيرعقلان ناشــي از پيش
تقسيم كار به شـكل توصـيف شـده توسـط     

اين تقسيم كار اسـت   ودنببلكه  ،آنان نيست
  .نددامينكه وجود روشنفكر را ضروري 

مـردم  "اسـت كـه    ، مشـخص با ايـن وصـف  
. هـا هسـتند  سوسياليسـت  يدغدغه ،"عادي

زيرا آنها همان كساني هسـتند كـه بـه كـار     
موجود مشغولند و  يتوليد و بازتوليد جامعه

آن و  بـر كمترين سهم را در اعمـال كنتـرل   
ي اسـتراتژيك مربـوط   هاگيرياتخاذ تصميم

. به زندگي و سلامت جسم و روح خود دارند
 "كـارگر جمعـي  " يبدنه "مردم عادي"اين 

حق  داراي ،هستند كه با گسترش دمكراسي
 بـه روشـنفكران   گري شـده و نيـازي  دخالت

 ،بـراي كـار ايـدئولوژيك    كهنخواهند داشت 
ط تبارايك تصوير كلي از زندگي اجتماعي و 

 ترسـيم را  به يكـديگر هاي مختلف آن بخش
هـاي جديـد و   ، اگرچه همواره به ايـده كنند
جماعـت  . هاي جديد نيـاز خواهـد بـود   طرح

ايراني با نپرداختن بـه علـت ايـن     ي"نخبه"
و  "مــردم عــادي "ن ميــابنــدي تقســيم

و  "طبيعـي "وضعيت موجـود را   ،"نخبگان"
يـك نظـم خودانگيختـه و    "به بيان هـايكي  

ــرل  ــل كنت ــي 46"غيرقاب ــد م ــدانن ن ه آو ب

ــا بررســي. بخشــندمشــروعيت مــي و  امــا ب
ماركسـي متوجـه    يبه شيوه ،تاريخ كنكاش

 ،بنـدي علت اين تقسيمي ريشهشويم كه مي
بارآوري شديد كار يدي اسـت كـه امكـان و    

 ـ"فرصت پيدايش  مختلـف كـار    هـاي همقول
داراي فراغت و  يطبقه"و همچنين  "ذهني

ه را در سطح جهاني فـراهم كـرد   "وقت آزاد
است تا به كارها و وظايف ديگـري بپردازنـد   

آنكـه  هـاي خـويش بـي   ثـروت  با تكيه بـر يا 
در ضمن . زحمتي بكشند، گذران عمر كنند

علت جدايي عنصر كار يدي از عنصر كـار  ه ب
انديشيدن "ذهني است كه به بيان فرگوسن 

ه ب. "ديل شده استباي براي خود تبه پيشه
ريزي، توليد هين معنا كه كار مديريت، برناما

ي انــدك اختيــار ايــده و طــرح اســتراتژي در
سرنوشـت   ،هـا انسان بيشترمتمركز گشته و 
- سپرده ي اندك"انديشنده"خود را به افراد 

متوجـه   ،اما با توجه بـه بحـث مـاركس   . اند
ــم    ــك نظ ــود ي ــورت وج ــه در ص ــديم ك ش

عنصر ذهني  دوبارهاجتماعي نوين كه بتواند 
دهـد، ايـن دو    را به عنصر كـار يـدي پيونـد   

 ،"نخبگـان "و "مـردم عـادي  "يعنـي   ،مقوله
 معناي وجودي خود را از دست خواهنـد داد 

 ـ     و طـور  ه يا دستكم بـر شـكاف بـين آنهـا ب
همانطور كـه  . ق خواهيم آمديچشمگيري فا

تفاوت بين اقتصاددانان  شد، در بالا نيز اشاره
و فيلسوفان سياسي كلاسيك و نـوع عـامي   

اقتصــاددانان . آنهــا بســيار چشــمگير اســت 
عصرشـان  سياسي كلاسيك و فيلسوفان هـم 

تبديل كارگر به يك عنصر  يدستكم دغدغه
ــزا د توليــدي و يــك عنصــر غيــرخلاق    ي

- هاي خود طـرح مـي  اجتماعي را در نوشته
جايگاه انسـان بـه پـيچ و     سقوط كردند و از

- مـي نماشين توليد اجتماعي سخن  يمهره
قلمـداد  راندند و آن را امري طبيعي و مقدر 

- انان عـامي و فلسـفه  داما اقتصاد. كردندنمي
هــاي بنجــل آنهــا بــه ايــن پيامــدها اصــولا 

ي همـه  ،دارنـد  تـلاش دهنـد و  اهميتي نمي
را موضوعي ضروري و طبيعـي وانمـود    اينها
  .كنند

  
  گذاريگذار به بحث علم و ارزش 

- به همان ترتيبي كه در روند توليد سـرمايه 
بـه طـور كلـي    داري، عنصر ذهني از كـارگر  

- بيرون كشيده شده و به سرمايه تزريق مـي 
اي روشـنفكر و  عده ،آن يشود كه در نتيجه

ــا"متخصــص علمــي و ارگانيــك   در  "زيربن
 ـ د كـه داراي  ن ـآيوجـود مـي  ه بخش توليد ب

هــاي هــاي متنــاقض و وفــاداري  جايگــاه
چندسويه و متناقض در سيسـتم توليـدي و   

ــه   ــتند، در جامع ــاتي هس ــاي طبق  ينبرده
ــي از  ب ــر ذهن ــز عنص ــي ني ــهروند"يرون  - ش

بيرون كشـيده شـده و بـه دولـت و      "كارگر
 ،دســتگاه عــريض و طويــل بوروكراتيــك آن

اي دولتـي و خصوصـي از   ن حرفـه امتخصص
ــاتي و   ســويي و روشــنفكران ارگانيــك طبق

از  "روبنـا "يـا بـه بيـاني روشـنفكران      حزبي
علـت چنـين   . شـود سوي ديگر تزريـق مـي  

 يول و تكامـل شـيوه  ريشه در تح ،وضعيتي
- سـرمايه نظـام  زيرا . داري داردتوليد سرمايه

داري در پي رشد و تكامـل شـديد خـود بـا     
ــايتي و تنظـــيم يپوســـته ــهياگراحمـ  ينـ

 دولت مطلقـه و اشـرافيت آن در   "فئودالي"
د ي ـاي زاآن را همچون پوسته درآمد و تضاد

هاي اما براي ايجاد چارچوب. دور انداخته ب
ي بــراي حمايــت و نوضــع قــوانينهادمنــد و 

ويــژه بــراي ه اقتصــاد و بــ يتنظــيم عرصــه
اي و نيز هاي تودهها و شورشكنترل ناآرامي

طبقـه كـارگري مناسـب بـا      "تربيـت "براي 
سازوكارهاي سرمايه كه به بيان مـاركس آن  
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امري مسلم و  ،را همچون يك قانون طبيعي
ناگزير تلقي كند، بـه دولتـي جديـد از نـوع     

ايـن خلاقيـت بـراي    . نيـاز داشـت   تـر خلاق
، هـا دهي بـه وضـعيت اخـلاق، عـادت    سامان
آمـوزش،  تفكر، شيوه زيست مردم و  يشيوه

اين دولـت  . ويژه نيروي كار اهميت داشته ب
كـرد،  تنها به نقش سركوبگرانه بسـنده نمـي  

آن خـدمت خـلاق بـه بازتوليـد      هـدف بلكه 
و بـه همـين جهـت     بود داريروابط سرمايه

اجتمــاعي و  و بازســازي نوســازيناچــار بــه 
 ،به همين دليل دولـت مـدرن  . گشتانساني 

نيـز بـه عهــده    را نقـش تربيتـي و آموزشـي   
دولتي محـدود بـه ايجـاد     تعريف گرفت و از

در واقـع   47.، هويتي ديگر يافـت نظم و قانون
وظـايفي بنيـادين در راسـتاي     ،دولت جديد

به عهـده  را داري بازتوليد فعال روابط سرمايه
- براي كنترل جمعيت بيكـار و بـي   48.فتگر

تبـديل  آنـان و   و تربيـت چيز، براي انضباط 
 مطيـع، و همچنـين بـراي   آنها به عناصـري  

آموزش همزمان نيـروي كـار شـاغل و     نظام
 تفكـر ي شـيوه جديد كار و  هايايجاد عادت

نياز بـه نيـروي متخصـص     آنها،در  دارجهت
 ،آوري اطلاعـات بـود تـا بـه جمـع     "علمي"

هاي اقشـار  و واكنش ده و تحقيق رفتارمشاه
مختلف نيـروي كـار مشـغول بـوده، آنهـا را      

 اطلاعـات  سيستماتيزه و تئوريزه كـرده و آن 
 ريـزان برنامـه  در اختياردر درون سيستم، را 

براي سازماندهي  همهدولتي بگذارند تا از آن
همچنين مدرنيزاسيون دولت  و در جامعه نو

داري و سـرمايه ، در جهت حفظ نظام و ملت
 ،در نتيجـه . نظم موجود، كمك گرفته شـود 

نوعي تقسيم كار بـين سـرمايه و دولـت، يـا     
سياسي در اين  ياقتصادي و عرصه يعرصه

 ـ خـورد كـه مكـش    چشـم مـي  ه چارچوب ب
نيروي ذهني در جامعه و تزريق آن به دولت 

 ـ   پـس از  . ن درك كـرد ه آرا بايد بـا توجـه ب
وب و آمـوزش  دوران اوليه اعمال قهر و سرك

اجباري كارگران و نيروي كار به طـور كلـي   
 ـ  رجوع شود به بحث( ويـژه  ه هـاي فوكـو و ب

، نيازي به اعمال قهـر و  )ماركس در اين باره
ــراي  فريــب دهنــده هــايشــيوه درونــي "ب
امـا  . اخلاق كار و انضباط كاري نبود "كردن

ناشـي از   مسـتمر هاي لرزهپسحال به دليل 
اف و نرمش روحـي و  توليد كه انعط يشيوه

طلبيـد و  رواني كارگران و كل جامعه را مـي 
هـاي  "سوژه"خواستار ظهور نوع جديدي از 

شد، نياز بـه  توليد ميسير تحولي انساني در 
و متخصصان علمي بود  با تجربه روشنفكران

 ،يـن معنـا  ه اب. تا چنين نيازي را پاسخ دهند
اي ن حرفـه ااي از روشنفكران و متخصصعده

دهي زيربناي توليدي به كار سامان در سطح
موادخام و شيوه ( توليد دادهاي طبيعيدرون

اي نيـز  مشغول بودند و عـده  )و فرايند توليد
در ســطح زيربنــا و روبنــا بــه كــار تنظــيم و 

نيـروي  ( انسـاني توليـد   دادهايتربيت درون
كار و سـازمان تكنيكـي، فكـري، اخلاقـي و     

ــي آن ــه   )روح ــازماندهي عرص ــز س  يو ني
با توجـه   ،براين افزون .پرداختندبازتوليد مي

 ،هاي طبقاتي و اجتماعيبه تضادها و شكاف
ــه وجــود  عناصــر روشــنفكر، دانشــوران و   ب

هـم پيوسـتن   ه علمي براي ب اندركاراندست
هاي مختلف زندگي اجتماعي نيز نيـاز  عرصه

احزاب سياسـي نيـز بـا     قشر، جز اينه ب. بود
به تدريج وارد  ،ين مبارزات طبقاتشدت يافت

ميدان شده و با تولـد روشـنفكران ارگانيـك    
هـاي گروهـي   غيرحزبي و نيز رسانه حزبي و
نبــرد بــر ســر محتــواي آگــاهي و  يعرصــه

تـر  باز هم مهم "شهروندان - كارگر"ذهنيت 
موضوع نبرد بـراي شـكل دادن   . شدگر جلوه

يك بـار   ييك وظيفه ،آگاهي در نيروي كار
بلكـه بـه    ،افتـه نيسـت  براي هميشه پايان ي

توليـد و   يدر شيوه پي در پي دليل تحولات
داري بــراي توليــد ســرمايه يقابليــت شــيوه

يافته، منظم، جمعي ايجاد يك طبقه سازمان
مرتـب بايـد   به طور و داراي آگاهي انقلابي، 

بـه ايـن دليـل بخـش قابـل      . شـود  ازينوس
بـه   "علمي - تخصصي"توجهي از نيروي كار 

دسـت سـرمايه و دولـت تبـديل      ي، درابزار
شوند تا مهندسـي اجتمـاعي مـورد نظـر     مي

ايـن   كـاركرد . ندرسـان انجام به سـر ايشان را 
- به دليل محدود شدن آنهـا بـه روش   دسته

هاي پوزيتيويستي در علم و پذيرش جدايي 
گذاري به مطالعه عنصر دانش علمي و ارزش

آوري دانـــش و پـــژوهش بـــراي جمـــع  
بيني ترل و پيشسيستماتيك در خدمت كن

هـاي  واكـنش  هـا و ، كـنش ، مواضعهاحركت
. شـود نيروي كار و ديگر اقشار مردم بدل مي

 ـ(بخش علـم  از قدرت رهايي ،ين معناه اب ه ب

كاسته شده و به ابزاري ) ويژه علوم اجتماعي
منــافع  ي، برپايــهبــراي ســازماندهي جامعــه

هــاي طبقــات خاصــي و نيــز مطــابق نقشــه
ن دولتــي بــدل شــده هدفمنـد سياســتمدارا 

براي رهايي از اين وضعيت و اسـتفاده  . است
از علم براي بهبود زندگي انساني و بـرآوردن  

ها بايد به جدايي عنصر علم و نيازهاي انسان
گـذاري  علـم و ارزش . گذاري پايان دادارزش

  . توانند از يكديگر جدا باشندنبايد و نمي

  
  گذاريعلوم اجتماعي و ارزش

از هرچيز بايد پرسـيد علـم چيسـت؟     پيش
علـم بـا    ي؟ رابطـه كـدام اسـت  روش علمي 

هـاي  جامعه چيست؟ آيا بايد براي پيشـرفت 
) رشد تكنولـوژي و نيروهـاي مولـده   (علمي 

داري هلهله كنيم و آنها را در تضاد با سرمايه
- بخش بدانيم؟ آيا مـي و حامل نيروي رهايي

كرد مكتب فرانكفورت اعلام  يتوان به شيوه
توتاليتر طرف هسـتيم و   يكه با يك جامعه

 "بيــرون از جامعــه"امكــان رهــايي بايــد در 
جستجو شود و علوم نيـز بـه ابـزار سـركوب     

دانشـمندان و   هـاي نظريـه  اند؟ يـا بدل شده
ــادمي ــه از   آك ــذيريم ك ــرال را بپ ــاي ليب ه

 سـخن  علم هنوز كه هنوز اسـت  "اتونومي"
- جامعه زا مستقلنند؟ آيا علوم طبيعي رامي
نمودهـاي پيشـرفت و   هستند كه در آن  اي

و توليـد   هااختراعها، كشفتوسعه، همچون 
و  هاد؟ يا آنكه آنها نيز از تناقضافتاتفاق مي

و  بـرده بهره  داريسرمايه يتضادهاي جامعه
ــا ــاد يداراي كاركردهـ ــارض متضـ  و متعـ
- علوم اجتماعي چـه مـي   يهستند؟ در باره

مشـابه   هـاي رسشپما به  پاسختوان گفت؟ 
 و روابـط انسـاني   علـوم اجتمـاعي   يدر باره

 چيست؟ 

ــي ــرت موســس م ــد راب ــه  49گوين كســي ك
 ،را طراحـي كـرد   ساختمان شـهر نيويـورك  

ها را چنان كشيد كـه  ها و خيابانراه ينقشه
هـا سـاده و برخـي    برخي انسـان  رفت و آمد
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لانگـدان   50.دشوار باشد) انپوستسياه(ديگر 
هـاي  كـه نـه تنهـا جنبـه     گويـد مي  51وينر

توانـد  خاصي از يك طـرح تكنولوژيـك مـي   
داراي اهميت سياسي باشـد بلكـه برخـي از    

 ياساس ـ مجمـوع بـه طـور    هـا در تكنولوژي
- بـاز مـي   ،در همين رابطـه . سياسي هستند

ها با برخي روابـط  افزايد كه برخي تكنولوژي
همخــواني ) توليــدي و سياســي(اجتمــاعي 

در  52.وابط اجتماعيبيشتري دارند تا ديگر ر
هـا در  برخـي از ماركسيسـت   ،همين رابطـه 

 نظرپردازي ايدئولوژي در علوم طبيعي يباره
به هر حـال آنچـه كـه اسـتنتاج      53.اندكرده

شــده اســت ايــن اســت كــه نــه علــم و نــه 
هيچيك بر فـراز سـر جامعـه يـا      ،تكنولوژي

بيرون از ساز و كارهاي آن شـكل نگرفتـه و   
بلكه در چـارچوب روابـط   كنند، فعاليت نمي

توليدي، اجتماعي، سياسي و حقوقي خاصي 
- عمل كرده و محصولات خود را عرضه مـي 

 يجامعـه  هـاي كنند و در نتيجـه از تنـاقض  
ديگـر اينكـه از   . بهره نيستندداري بيسرمايه

هرچه  شتاب علم با ،سوبه اين 1970 يدهه
بيشتري خصلت كالايي يافتـه و در سـرمايه   

وينـر در همـين ارتبـاط     54.شـود بلعيده مي
كشـد و اينكـه يـك    مدل بديل را پيش مـي 

دمكراتيك بايد تـلاش  كنـد تـا از     يجامعه
ظـــاهر بـــه رونـــد پيشـــرفت و رشـــد   

علم و تكنولـوژي   "انفعالي"و  "خودبخودي"
- پيشگيري كرده و آنها را به عرصـه دخالـت  

ريــزي دمكراتيــك گــري و كنتــرل و برنامــه
را بـراي   ايتردهگس ـ تبديل كند و چارچوب

  55.مين كندأهاي آنان ترشد خلاقيت
 احت ـ درك شـود تا  بودلازم  اين بحث كوتاه

طرف و خنثـي نبـوده و   علوم طبيعي نيز بي
موجود و روابـط توليـدي و سياسـي     نظمبه 

، چـه رسـد بـه علـوم     انـد جامعه تنيده شده
 يمسـتقيم بـه عرصـه   بـه طور اجتماعي كه 

ــيسياســي و  ــه  فرهنگ ــك جامع ــاط ي ارتب
ــگ دارد ــاو . تنگاتن ــارتين ش ــان م ــه بي  56،ب

دانشــمندان اجتمــاعي و كــارگران ذهنــي و 
كار گماشـته  ه اجتماع ب جاي جايعلمي در 

ــش، در وزارت  شــده ــد، در صــنايع، در ارت ان
ها و نظـاير  اطلاعات، در دولت، در شهرداري

جهـت دادن و  آن تا اطلاعـات لازم را بـراي   
هـاي مختلـف   هها و گروتنظيم رفتار ايجنت

آوري كرده و قانونمند كـردن  اجتماعي جمع
ايـن  . برخورد با رفتار آنان را ممكـن سـازند  

 اطلاعات به طور مسـتقيم و غيرمسـتقيم در  
حاكم و دولت  يهاي طبقهبا سياست ارتباط
ن ميـا  ،بخش كاربردي علوم اجتماعي. است

 آكادميــك در- علــوم اجتمــاعي تئوريــك  
هشـي از سـويي و   سسات پژوؤها و مدانشگاه
- اجتماعي و پيوند آنان به سياسـت  يعرصه

، نقـش  هاي روز و درازمدت از سـوي ديگـر  
 ـ. كنندرا ايفا مي ميانجي آنهـا   ،يـن معنـا  ه اب

دانش علمـي را بـه دانـش اجتمـاعي قابـل      
 ،شــاو از ديــدگاه. كننــدكــاربرد تبــديل مــي

 ـ  علـوم  جـز دانشـمندان   ه مردمان ديگـري ب
ــز اجتمــاعي  ــراي توضــيح ني ــدهب ــا و پدي ه

ــت و   ــاهده و ثب ــاعي و مش ــاي اجتم رفتاره
امــا توضــيح  ،نــدكنمــيضــبط آنهــا تــلاش 

تخصص  دار،و با برنامه و جهت سيستماتيك
دانشمندان علوم اجتماعي است زيـرا اصـولا   

شوند و كـار توضـيح   براي اين كار تربيت مي
- انجـام مـي   و آگاهانه اي منسجمرا به شيوه

  . دهند
هاي عرصه يپردازي همهمفهوم ،به نظر شاو

داري زندگي كارگران براي دولـت و سـرمايه  
نظـام   ،جز اينه ب. مدرن اهميت حياتي دارد

ــرمايه ــواره داري ســ ــان درك همــ خواهــ
خــود،  روابــط درونــي تــري ازسيســتماتيك

هـاي انجـام   هـاي خـود و دگرگـوني   فعاليت
اما اين درك سيسـتماتيك  . است ، بودهيافته

ه شـود  ي ـتوليد و ارا ايهبه گون بايد همچنان
توليـد   يو تضـادهاي شـيوه   هـا كه تنـاقض 

داري در ضمن سرمايه. نكند عريان مسلط را
درك سيستماتيك را لازم دارد براي آن كـه  

- گروهبخش رهايي هايها و حركتحركتبا 
نظـام  . در جامعه مقابله كنـد هاي اجتماعي 

شدت نيازمند آن اسـت كـه   ه داري بسرمايه
 بـر  عني كنترل بدون قهر خـود را ي ،هژموني

علـوم اجتمـاعي در ايـن    . مردم اعمال كنـد 
و در  شـتابند ، به ياري ايـن نظـام مـي   راستا

بـا   و تنگـاتنگي  نزديك ينتيجه داراي رابطه
شوند كه كاركرد كنترل و آمـوزش  دولت مي

 ـ(و تربيت را   يجـز آنچـه توسـط  شـيوه    ه ب
 ـ    ل رويـت توليدي بدون قهـر جسـماني و قاب

امـا  . به عهـده گرفتـه اسـت   ) شودل مياعما
چنين نيست كـه علـوم اجتمـاعي تنهـا در     

هاي فعاليت ،ها يا در ارتباط با دولتدانشگاه
دانـيم  ما مـي  يهمه. پژوهشي داشته باشند

بسياري از تحقيقات صنعتي در  يكه هزينه
توليد، نيروي كار و مشكلات سـازمان   يباره

و مواضـع   هـا ايـده  يكار و پژوهش در بـاره 
نيروي كار از سوي بخش خصوصي پرداخت 

مـورد پـژوهش    نخسـتين بـه   ،شاو. شودمي
 يشناسي در عرصـه جدي جامعهو  "علمي"

كنـد كـه در   صنعت و نيروي كار اشـاره مـي  
 ،فـورد . انجـام شـد   "هنري فورد" يكارخانه
بسيار  شناسيجامعه پژوهشي يسسهؤيك م

گر پژوهش 100و با بيش از  داشت گسترده
ــص، داراي ــه ره و متخصـ ــات و گونـ امكانـ

و تغييرات  ند و در كار و زندگيبودتجهيزات 
- مطالعـه و پـژوهش مـي    ،كـارگران  رفتاري

 تحقيق نيزآنها  جنسي در روابط احت. نددكر
 يكردنـد آنـان را بـا ايـده    مي تلاش كرده و

ايـن  . طلبي جنسي تربيت كننـد نظم و تنزه
بـراي آن  ) پوريتان(طلب منزهاخلاق جنسي 

دوسـت و  بود كه نيروي كار مـنظم، خـانواده  
مسئولي تربيت كنند كـه اخـلاق و انضـباط    
. كاري را بالاتر از هر چيـز ديگـري بنشـانند   

اين كارشناسان با تهديـد كـاهش دسـتمزد    
ــي نظمــي جنســي و كــارگران در صــورت ب

ــاده ــا  روي در زي ــل ي ــيدن الك ــماز نوش - ه
اقـع  در و و خانواده، تگي وضعيت خانهگسيخ

ــا را ــي آنه ــه ارزش وادار م ــد ك ــاي كردن ه
بورژوايي يـك زنـدگي مـنظم خـانوادگي را     
مطابق الگوهاي بـورژوازي پروتسـتان پـيش    

در . مـزدي ارج بگذارنـد  كارروابط ببرند و به 
ــي  ــاط م ــن ارتب ــه اي ــوان ب ــايشت ــاي آزم ه

 ـ ،روانشناسي در ارتـش  و مراكـز   هـا هكارخان
- مـع شغلي نيز اشاره كرد كه بـه منظـور ج  

ها ها، قابليتتوانايي يآوري اطلاعات در باره
همچنـين   ،شاو. نيروي كار بود هايديدگاه و

 از ،مختلـف  هـاي پژوهش و بررسـي موضوع 
انــداز، بــر چشــمثيرگــذاري أنيــروي كــار و ت

كنـد كـه   و اخلاق كارگر را طرح مي ديدگاه
هايي بـه منظـور افـزايش    روش ،براي توسعه
در ايـن ارتبـاط   . نـد وري كـار بود ميزان بهره

هاي كـارگري در مطلبـي بـر    يكي از اتحاديه
، به اين دسته ي غيرانسانيهاعليه اين شيوه

هاي كاربردي آنـان   شناسان و روشاز جامعه
 زيــرا 57.داد "شناســي گــاويجامعــه"لقــب 
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براي رهايي از اين وضعيت و 
استفاده از علم براي بهبود زندگي 
ها انساني و برآوردن نيازهاي انسان
  بايد به جدايي عنصر علم و

  گذاري پايان دادارزش 

آنها دوشـيدن كـارگران تـا     يهدف و انگيزه
  .مرز حداكثر بود

بينيم كه نه علوم طبيعي و نه علوم پس مي 
- خنثـي و بـي   ويژگي هيچ يك از ،اجتماعي

 ـ. طرف برخوردار نيستند دوي  هـر  ،عكسرب
يــك سلســله روابــط  مــتن و بســتر آنهــا در

اجتماعي شكل  - اجتماعي توليدي و سياسي
هـاي  ثير آنهـا و چـارچوب  أگرفته و تحت ت ـ

و كـاركردي   كننـد عمـل مـي   ،ناشي از آنان
 ـ. داري دارنـد براي سيسـتم سـرمايه   يـن  ه اب

زماني كه علم به ابزار كار پيشبرد يـك   ،معنا
شـود،  سياست طبقاتي يا دولتي مشغول مي

جـز آن  ه عنايي ندارد و باستقلال آن ديگر م
گـذاري آغشـته   اين علم تا نهايـت بـه ارزش  

واســطه در خــدمت اهــداف اســت، زيــرا بــي
ايــن علــم . پراتيــك و عملــي درآمــده اســت

هـاي  همان علم مورد نظر نئـوليبرال  ،ابزاري
 يجامعه ايشان براي ترسيم يك ؛ايران است

مدرن داراي اقتصـاد مبتنـي بـر بـازار آزاد و      
جزيي، تخصصي و كارآمـد، يـك    تقسيم كار

اند كـه در سـه   ترتيب داده "ايمثلث حرفه"
ــي  أر ــار علم ــروي ك ــب ني ــه ترتي  - س آن ب

ــي، سياســت ــهتخصص ــذار و ارزش يپيش گ
ــرح و    ــردن ط ــاده ك ــري پي ــوكرات مج تكن

در . نشسـته اسـت   ،هاي سياستمدارانبرنامه
  : گويدنيلي مي مورداين 

يـك  . يابـد فرض كنيد تـورم افـزايش مـي   "
آكادميسين وظيفه دارد عوامل ايـن تـورم را   
ــي و     ــورت علم ــه ص ــرده و ب ــايي ك شناس

سياسـتمدار  . كارشناسانه، راه حل ارايه دهـد 
هـا و  در خط مقـدم قـرار گرفتـه و از يافتـه    

اظهارات آكادميسين استفاده كرده و وظيفه 
در . اوسـت  يگيـري بـر عهـده   مهم تصـميم 

هـا  نهايت اين تكنوكرات است كه در سازمان
و نهادهاي اجرايي ايـن تصـميم را عمليـاتي    

به عبارتي عملاً حلقه واسـط ايـن   ... كند مي
اين مثـال در مـورد   . مثلث سياستمدار است
هــا در ســاير حــوزه. مســايل اقتصــادي بــود

همچون مسايل سياسي، فرهنگي، اجتماعي 
  . نيز اين وضعيت برقرار است... و

س مثلـث در  أكـنم ايـن سـه ر   يادآوري مـي 
در سـطح اول  . گيردطوح مختلف شكل ميس

ثير أكند امـا ت ـ به شكل مطرح شده عمل مي
آن در سطح پايين تـر بـه مـردم عـادي نيـز      

كند، يعني مردم نيز راجع به تمام سرايت مي
كننـد و خـود نيـز بـا     ها اظهارنظر مـي حوزه

بـاز فكـر   . شـوند يكسري از مسايل درگير مي
... "ت؟كنيد نيازي به حضور روشنفكر هسمي

امروز، نقادي هم روش علمي مخصوص بـه  "
مثلا اگر دولت گفت تورم ربطي . خود را دارد

به نقدينگي ندارد منتقد دولت بايـد بـا روش   
ــه    ــنجي رابط ــاري و اقتصادس ــي، آم  يعلم

نقادي، بـافتن  . نقدينگي و تورم را اثبات كند
  58."آسمان ريسمان نيست

علـم و تخصـص    يوظيفـه  ،يـن ترتيـب  ه اب 
ل پـيش پـاي سيسـتم و    يحـل مسـا   ،علمي
ــه ــه اراي . سياســتمداران اســتي راه حــل ب
مستقيمي بين اين دو عنصر برقـرار   يرابطه
ــراي  . اســت ــزاري ب علــم پوزيتيويســتي و اب

مشكل تورم از سوي دولت موظف به يـافتن  
شود كه البته بايد در چـارچوب  راه حلي مي

همـين  . سياسي مستقر قابل پـذيرش باشـد  
 پـيش  هاي ازچون و چراي ارزشپذيرش بي

يعنــي (ن سياســتمداران ميــا ،توافــق شــده
هايي كه بـه بازتوليـد روابـط توليـدي     ارزش

و ) مستقر و مناسبات سياسـي مـلازم بـا آن   
اجتماعي،  يريزي شدهاهداف از پيش برنامه

 دقـت . بـرد خصلت انتقادي علم را از بين مي
 - قـادي خصـلت انت  يهمـه  كه كردني است

پژوهشــي دانشــمندان پوزيتيوريســت علــوم 
ــين   ــاعي در هم ــاجتم ــه  ميزان ــت ك ي اس

- يعني دولت مي. كنندها طرح مينئوليبرال
علت تـورم، نقـدينگي نيسـت و     نخير ؛گويد

كند كه نخيـر چنـين   اقتصاددان ما ثابت مي
علــم و دانــش   "اتونــومي"تمــام . اســت

آمــار و ارقــام  يهيــارا هبــ ، فقــط تخصصــي
بـه همـين   . شودميخلاصه 

ــر     ــه از نظ ــت ك ــل اس دلي
عقـل تكنيكـي يـا     59باسكار

ــتي در  ــل پوزيتيويســ عقــ
سلســله  تــرين ســطحپــايين

عقـــل و خـــرد در  مراتـــب
علوم اجتماعي قرار  يعرصه
ــا. دارد ــرا در اينج ــوم  ،زي عل

انساني همچون ديگـر علـوم   
شــوند، يعنــي اســتفاده مــي

 براي دستيابي به اهـدافي از 
شـده  طراحي و توجيه پيش

شوند و علوم انساني با ايـن  كار گرفته ميه ب
 و هاي پساهداف و تعريف آنها يا نقد ارزش

 ،از نظـر باسـكار  . ش آنها سـروكار ندارنـد  يپ
هاي توضيحي پوزيتيويستي و ابزارگرا تئوري

براي جلوگيري از ": شبيه اين جمله هستند
مـواد  ، زدگـي خراب شدن ماشين در اثر يـخ 

يعني يـك   60."ر قرار دهيدضد يخ در رادياتو
يـا  . اي امريجمله خبري و پس از آن جمله

 ـ  ن اشـاره كردنـد   ه آهمانكه آقايان در بـالا ب
براي پيشگيري از تورم، ميزان نقـدينگي را  "

پوزيتيويسم تنها با ايـن نـوع   . "كاهش دهيد
عليتي و تناظر يـك   يجملات امري و رابطه

 ،به يـك بـين دو عامـل يـا هـدف و وسـيله      
در  احت ـ ،اينكه علوم انسـاني  اب. كار داردسرو

- عقل ابزاري نيز توليد دانـش مـي   يمرحله
بـين خرابـي    يكنند، مثلا مـا را بـه رابطـه   
بـين تـورم و    يماشين و هواي سرد يا رابطه

 يكنند، اما آنهـا در حـوزه  نقدينگي آگاه مي
هرگـاه  "هاي پوزيتيويستي اجتماعي با گزاره

X  آنگاهY"  توضـيحي عميـق،   داراي قدرت
. بخـش نيسـتند  ساختاري و همچنين رهايي

اي از متخصصان علوم اجتماعي بخش عمده
ــرد پوزيتيويســتي    ــذيرش رويك ــت پ ــه عل ب

و همچنـــين  "ارزش"و  "نمـــود"جـــدايي 
شـناخت   يمحدود كردن خـود بـه مرحلـه   

داراي  ،امپريك و پوزيتيويستي به طور كلـي 
 هـاي گيـري مهارت بسيار زيادي براي انـدازه 

و بـه   شـده  "سـطحي "هـاي  كمي و تحليل
سياســـتمداران بـــراي  اختيـــار ابـــزاري در

بـا ايـن   . انـد مهندسي اجتماعي بدل گشـته 
 يهي ـآنـان خـود را از ارا   ،تنزل رتبه و مقـام 
تــر بــراي حــل مشــكلات توضــيحات عميــق



    2008 نوامبر – 1387پاييز  – ششمشماره  –فصلنامه سامان نو    26

ــ ــدگي بشــر و ب ــژه طبقــات و اقشــار ه زن وي
اند و به همان معنايي محروم كرده ،فرودست

ن اشـاره  بـه آ  ،"رتقسيم كـا  "قسمت كه در
شد، دانـش و تخصـص آنهـا در سـرمايه يـا      
دستگاه تكنوكراتيـك دولتـي بلعيـده شـده     

هاي موقتي و روبنـايي آنهـا در   حلراه. است
امـا   ،هـاي روز و گذراسـت  خدمت سياسـت 

حل پايدار بـراي يـك   يك راهي توانايي ارايه
  . ندرا ندارزندگي خوب 

پيرامون علـوم ابـزاري و   براي توضيح بيشتر 
ــائل     ــه مس ــا ب ــتي آنه ــرد پوزيتيويس رويك

دانـم كـه   اجتماعي توضيحاتي را مناسب مي
  .پردازمها ميدر زير بدان

  
  علوم اجتماعي و پوزيتيويسم

ــل  ــنبرت ــاط  61اولم ــين ارتب ــال  ،در هم مث
 62موجودي به نام كاكوس يماركس در باره

ايـن  كند و رفتـار  از يونان باستان را نقل مي
شـيطان را  نيمه - انساناي نيمهسانهفا موجود

كه شبها از غـار خـود    دهداينگونه شرح مي
بيرون آمده و گاوهاي روستاييان را بـه غـار   

. كـرد خود مي يخود كشانده و آنها را طعمه
كاكوس براي اين كه مانع پـرده برافتـادن از   

شود و خشم روستاييان را عليـه   يشكار خو
داشت تا عقـب  ها را واميدام برنينگيزد،خود 

عقب از وسط مرغزار يا دشت به سوي غار او 
صبح روز بعد زماني كه روستاييان از . بيايند

شدند و بـه دنبـال دام هـاي    خواب بيدار مي
شدند كه دام هـا  گشتند متوجه ميخود مي

از غار بيرون آمده و در وسط دشـت ناپديـد   
رف منظور اين است كه عقـل متعـا  . اندشده
توانــد در بســياري از مــوارد بــا اتكــا بــه مــي

- واسطه و با توجه به سيطرهبي هايهمشاهد
را هـاي نادرسـتي   عقل متعـارف، ارزيـابي   ي

 يواسـطه بي ييعني به تجربه. ردنتيجه بگي
دروغ  شبيه چيزي ،اين تجربه. خود باور كند

امـا   ،نيست و ناشي از توهم ذهن هم نيست
يعنــي عقــل . واقعيــت نيــز نيســت يهمــه

- روزمره مـي  هايهثير تجربأمتعارف تحت ت
بــه  و توانــد تنهــا بــه پديــدارها اكتفــا كنــد

دريافت آنچه كـه ظـاهر ماجراسـت، راضـي     
و  هــاتدر جســتجوي علــ ســرانجام باشــد و
 كـه  ين معناه اب .آن برنيايد عميقهاي ريشه

ــر ــاعي و  ،اندر آن دور اگــ ــوم اجتمــ علــ

ــين  ــ آكادمس ــروزي را در دس ــاي ام ترس ه
ايـن متخصصـان    ،گذاشـتيم روستاييان مـي 

هاي خـود بـه دقـت     علمي با ابزار و تكنيك
عمق  ،كردندجاي پاي كاكوس را بررسي مي

 ،گرفتنـد و شكل آن را در خـاك انـدازه مـي   
كردنـد،  مـي  مقايسـه هـا را  مسافت بين گـام 

- هايي با روستاييان ترتيب ميمصاحبه شايد
آوري و تحليـل  آنها را نيز جمع نظر دادند تا

ــتفاده از روش   ــا اس ــد و ي ــاي كنن  SPSSه
خود را به نمـايش   !نيافتنيدستهاي توانايي
متخصصــان مــا  ؛ بــه هــرروي،گذاردنــدمــي

دادنـد،  انجـام مـي   عجيب و مهمـي  كارهاي
 ـ   دسـت  ه اطلاعات بسياري به ايـن ترتيـب ب

را به  كليدي اما آن دانستني مهم ،آوردندمي
تنـد كـه سـرانجام    گفروستاييان بيچاره نمي

منظور اين . دزددها را ميكيست كه اين دام
ي كه به اين شـكل  اگستردهاست كه دانش 

 و در اين مسير از پيش تعريف شـده توسـط  
داراي  ،دشـو حاصـل مـي  متخصصان علمـي  

توانـد  نمـي  و نيسـت  "رهايي بخش"قدرت 
 و رشديابنده حلي براي يك زندگي خوبراه

بـوده اسـت،   هميشگي بشريت  يكه دغدغه
ه ي ـيعني قادر نيست توضـيحي ارا . ه كنديارا

كند كه روستاييان را به عملي پيشـگيرانه و  
ــه ــهمقابل ــدجويان ــرده و وضــعيت  ، توانمن ك

 .بهبود بخشد ،ثرؤم ا روشيزندگي ايشان را ب
دســتاوردهاي اطلاعــاتي و  افــزون بــر ايــن،

ابزاري ايشان منجر به ايجنسي روستاييان يا 
 "چه بايد كـرد؟ "از نوع  يپرسش جرقه زدن

بـا   نخسـت را كـه  چ. شوددر ذهن آنان نمي
بخـش و  مشترك رهايي يموضوع يك پروژه

در نتيجه نياز سوزان براي نيل بـه حقيقـت   
 بـا  اينكه نسبت به روابط دوم ،روبرو نيستيم

موضـوع  . نيز روبـرو نيسـتيم   بربرا هايپديده
و اكسـپرت   63فرودستي و فرادستي كلينـت 

ن و ااي از متخصصــش عمــدهبخــ. اســت
- شدگي انسان هاي ما از راه كلينتاكسپرت

 و "خورنــدنــان مــي"هــاي ديگــر در واقــع 
 موجـود  آنان بهبود راديكـال وضـع   يانگيزه

بلكــه در بهتــرين حالــت همچــون   ،نيســت
شدگان ديدگان و سركوبمسكني براي زخم

بخـش  دانش آنها رهايي ،پس. كنندعمل مي
تكنيك و ابـزار   يبا همه را كه آنهاچ ؛نيست

 ،اي كه در اخيتار دارندكار ظريف و پيشرفته

اي منطقـي و درسـت   قادر به برقراي رابطـه 
آنهـا   ،ين معناه اب. بين پديدار و ذات نيستند

از نـوع   "عقـل متعـارف  "نيز به نوعي داراي 
ــرفته ــف و پيشـ ــتي آن  يظريـ پوزيتيويسـ

ــادي و توضــيحي "هســتند و از  ــل انتق  "عق
رابطـه بـين    نبـود همين دليل، ه ب. دمحرومن

كنندگان پديدار و ذات، روستاييان ما، مصرف
طور كلي كساني كه بايد از ه دانش و علم، يا ب

هاي دانشمندان براي يك زندگي بهتـر  تلاش
عصر ما كه  "كاكوس"مند شوند و از شر بهره

انـواع پيشـرفته و   (داري همان انـواع سـرمايه  
ها، استبدادها، خشونتو انواع ) اشماندهعقب
ها و بيدادهاي ادغام شده و نهفتـه  حقوقيبي

زنـدگي اسـت، رهـا شـوند،      يدر اين شـيوه 
خـود   و واقعـي  پاسخي بـراي مشـكل اصـلي   

  . يابندنمي
ن ابحث اين نيست كه دانشمندان و متخصص

هاي واقعي كه قـادر بـه نفـوذ و    يا تئوريسين
و  پديـدار هسـتند   روابط ناپيداي  راهيابي به

توانند بسيار بهتـر  علت واقعي مشكلات را مي
كمتـري   هـاي تـر و بـا تنـاقض   كننـده و قانع

 يهيــتوضــيح دهنــد، خودبخــود قــادر بــه ارا
ــراي برطــرف كــردن   راهكارهــاي پراتيــك ب

موضـوع اينجاسـت   . مشكلات موجود هستند
بسـيار   يجنبـه  ه تنهـايي كه توضيح علت، ب

مهمي از حل مسئله در سـطح نظـري اسـت    
، بـه  سرمايه كتاب ني همان كه ماركس دريع

و علـت رازوروزي سـرمايه را بـا     آن پرداخت
 در. كـــاربرد روش ديـــالكتيكي توضـــيح داد

 هـايي هتوضيحات ماركس همواره اشار ژرفاي
حـل هرگـز بـه    اما اين راه ،شودحل ميبه راه

توانــد در تئــوري عينــي نمــي طــور كامــل و
شناسـي  آسـيب  ،به بيان باسـكار . دتحقق ياب

، دو با معالجه و درمـان بيمـاري  ) دياگنوس(
تنها از  ،حل مشكلات. ستا ي مختلفمقوله

گـران  كـنش  و اجتماعيراه پراتيك سياسي 
توضيح انتقادي و كشف . ممكن استجمعي 

رازورزي شرط لازم رهايي است  يسرچشمه
يك توضـيح   يهيبا ارا. اما شرط كافي نيست

ي حـالا  انتقادي و نـه يـك توضـيح توصـيف    
دانند كه گاوها بـا پـاي خـود    روستاييان مي
از  خودشان اند و در ضمن آنهاوارد غار نشده

مرغـزار يـا    در لابـلاي  غار بيـرون نيامـده و  
بلكه كـاكوس آنهـا را    ،انددشت ناپديد نشده
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خـود كـرده    يفريفته، به غار برده و طعمـه 
همـواره   دانند كه گاوهـا آنها مي اينك. است

روند، نه برعكس؛ در نتيجه اه ميرو به جلو ر
فريـب اعتمـاد    ظـاهر هـاي  هرگز به مشاهده

 آلـود راز ايـن مناسـبات   اما كشف. ندكننمي
آنهـا بايـد در   . براي رهايي آنها كافي نيسـت 

پـي بـه اهميـت مبـارزه و      ،بعـدي  يمرحله
كـه آيـا    آگاه شوندجنگ با كاكوس ببرند و 

از امكان مقابله با كـاكوس را دارنـد يـا نـه؟     
توان با زبان آدميـزاد  آنجا كه با كاكوس نمي

حرف زد و او را به پاي ميز مـذاكره و ايجـاد   
پايان  تفاهم كشاند، بايد از ابزار ديگري براي

از دزدي  وي و دسـت برداشــتن ايـن مــاجرا  
تـا   دانندبايد روستاييان ب. گاوها استفاده كرد

توانند در مقابـل او ايسـتادگي   چه ميزان مي
چه وسايلي در دسـترس خـود بـراي    كنند؟ 

اين رويارويي دارند؟ اگـر كـاكوس از چنـان    
نيروي مهيبي برخوردار باشد كه نبرد فردي 
يا پهلواني با او ممكن نباشد، روسـتاييان در  

تواننــد بهــره نبــرد بــا او از كــدام ابــزار مــي
آشيل كاكوس كجاست؟ ايا  يبگيرند؟ پاشنه

يــن هــاي ديگــري نيــز از اكســان يــا گــروه
 ـ     اوضعيت در رنجند كه بتـوان آنهـا را نيـز ب

كرد؟ براي اينكه ميل به رهـايي   تحدخود م
ميــل بــه مبــارزه را در افــراد ايجــاد كــرد و  
روحيه  خطركردن را در آنها تقويت كرد چه 

توان انديشيد؟ اگر امكان نابودي تدابيري مي
كاكوس در شرايط كنـوني نيسـت چـه كـار     

  توان كرد؟ديگري مي

هــاي ور ايــن اســت كــه آكادمســينمنظــ  
ناشـي از حرفـه و   جزيـي  ي هاكارامروزي به 

 ـ شغل خود كه نان شب ن وابسـته  ه آشـان ب
بـه آنهـا يـاد داده    . انداست، عادت داده شده

هاي تخصصـي خـود از   شود كه در حوزهمي
عمـق  كـم  بسيار گسترده ولي يدرياي دانش

 ايـن دانـش   ياما از رابطـه  ،برخوردار باشند
- عمق با انـواع دانـش  كم ر گسترده وليبسيا

ها ن انواع دانشمياهاي ديگر و ايجاد ارتباط 
ــداز زنــدگي خــوب و ترســيم يــك چشــم ان
به دليل تقسـيم   64.انداجتماعي محروم شده

يـك   نبـود و  تـرين كارهـا  ، حتا در جزييكار
- بين دانـش و مصـرف   و پويا وارارتباط اندام

وين يـك  كنندگان آن در اجتماع قادر به تك
تصوير جامع و كلـي بـراي خـود و ديگـران     

در  ،جزييي هابا اينكه اين كاري  65.نيستند
بــراي دقــت  ايويــژهنــوع خــود از اهميــت 

كارهايشان برخوردار است اما قـادر بـه ربـط    
هاي خود و ديـدن تصـوير   گيريدادن نتيجه

علت تفكـر  ه ب ا اين درك،ب. تر نيستندبزرگ
دسته از دانشمندان اين  ،غيرديالكتيكي خود

وجـود  اجتماعي به خاطر  علوم و متخصصان
در همين رابطه . بيننددرخت، جنگل را نمي

نقد كوپرنيك از  يباز مثالي از اولمن در باره
 ؛شناســان عصــر خــود جالــب اســت ســتاره

- گفت كـه مـدل  آنها مي يكوپرنيك در باره
سازي هاي تئوريك آنان مانند طرح مجسمه

، صـورت و بقيـه انـدام    است كـه دسـت، پـا   
ــيچ    ــي ه ــف ب ــاي مختل مجســمه را از جاه
 .شباهت و تناسبي با يكديگر برگرفته اسـت 

ولـي در   ،انگيزندهر كدام به تنهايي بس دل
- آميزش آنها هيولايي بدتركيب توليـد مـي  

منظور اولمن در اينجا ايـن اسـت كـه    . شود
هاي مقوله يهاي امروزي در بارهآكادميسين
تخصصي خود مطالب جذابي  يجزيي حوزه

كنند اما كنار هم چيدن يا تركيـب  توليد مي
ناخوشايندي براي چشم  يآنها با هم منظره

زيرا ارتبـاط و تجانسـي بـين    . كندفراهم مي
 ـ  ه اين اجزايي كه بايد يك كل هماهنـگ و ب

اگر . پيوسته را تشكيل دهند، وجود نداردهم
يـك كـل    انسان،زندگي طبيعي و اجتماعي 

 انسـان  پيوسته است، دانش و شناختهم هب
نيز بايـد از يـك نظـم پيوسـته و هماهنـگ      

عناصـر  بـا شـناخت    گرنـه و ،برخوردار باشـد 
 مهمي انجـام  كار ،جزيي و شاخه شاخه شده

ــي ــونم ــناخت  . دش ــراي ش ــي ب ــت يعن كلي
داري نياز به يك توتـاليتي ذهنـي از   سرمايه

ــب شــناخت علمــي  ــه در قال  ،آن هســت ك
ي اپايه و دروني و ساختارهاي هامنديقانون

  . توليد را به ما بشناساند ياين شيوه
تعريـف از علـم و   ي هيين منظور، براي اراه اب

آيد دو تعريف پي مي كه در آنچه ،كار علمي
ماركسيستي و همچنـين برخـي توضـيحات    

علــوم  مفهــومبــه بتــوان تــا  اســتتكميلــي 
- رابطه"تدريج بحث ه و ب ختاجتماعي پردا

- ني علم و دانـش تخصصـي بـا ارزش   درو ي
را  "رهايي بشـر " سرانجام مفهوم و "گذاري

  .طرح كرد
  

  چيست؟علم 
- تعريف اول از آن ماركس است آنجا كه مي

 نمودو ) شكل ظهور(چنانچه پديدار ": گويد
اينهمان بودنـد، علـم بـه     يكديگرها با پديده

در همـين  . "شـد مصـرفي بـدل مـي   چيز بي
  :ماركس به شرح زير نظر داده است ،رابطه

همــانطور كــه خواننــده بــا بهــت و حيــرت "
متوجه خواهد شـد، چنانچـه تحليـل روابـط     

داري يـك موضـوع   سرمايهنظام دروني توليد 
و  ؛بســيار پيچيــده و بســيار گســترده اســت 

 ـ(چنانچه  )  پيچيـدگي ايـن ارتبـاط    ه دليـل ب
 استعلم  يپرداختن به اين موضوع به عهده

يـت آن  ؤتا حركت و جنبش بيروني و قابل ر
را بـه حركـت درونـي و    ) داريتوليد سرمايه(

صـورت بـديهي   حقيقي آن ربط دهـد، در آن 
ت گرفتـه از ايـن   أخواهد بود كه مفاهيم نش ـ

كننـد،  وضع كه قوانين توليدي را تشريح مي
- در اذهان ايجنتهاي توليد و توزيـع سـرمايه  

از قـوانين   متفـاوت  دهشتناكي داري، به طور
 ـ. واقعي ايـن حركـت باشـند    يـن ترتيـب   ه اب

شود كه اين مفاهيم تنها تجلـي  مي مشخص
يـت  ؤهاي سطحي و قابـل ر حركت و جنبش

  66. "آن هستند
چند نكته در سخنان ماركس هست كه لازم 

  : نها اشاره كنمه آبينم بمي
داري حركت بيروني و سرمايه يدر جامعه - 1

اند و آنچـه  جدا شدهدروني روند توليد از هم 
يت است لزوما آن چيزي نيسـت كـه   ؤقابل ر

 مـثلا شـكل دسـتمزد و   (افتد واقعا اتفاق مي
  ).پردهاستثمار واقعي پشت  ميزان

علت است كه علم در معناي پي به همين  - 2
هـاي  و تحقيق در بـاره لايـه   "ذات"بردن به 

  .يابدتر واقعيت اهميت ميزيرين و اصلي
 چيدگي و گسـترش و نيـز  علت اين پيه ب - 3

نمـود  و ) پديـدار (عدم انطباق شـكل ظهـور   
، مفــاهيمي كــه ايجنتهــاي توليــد و پديــده

دهنـد،  توليدي رشد مـي  يتوزيع اين شيوه
در همخواني با قوانين واقعي حركت درونـي  

  .آن نيست
براي اصلاح اين مفاهيم بايد آن دسته از  - 4

 يدانشــمندان و متخصصــاني كــه بــا شــيوه
كننــد، ايــن حركــت را بررســي مــي ،علمــي

سويه ايشـان را در خـود جـذب    مفاهيم يك
شان را نشـان دهنـد و بـه    هايكرده و تناقض
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 .دهند يابنده ارايهاين ترتيب مفاهيمي رشد
رونـد   ،فئـودالي  يچنانچه همچـون جامعـه  

حركت توليد و توزيـع، تقسـيم كـار، شـكل     
بـود،  توليد فرانما مـي استثمار و تصرف مازاد 

يـت بـود و   ؤطور عيني قابـل ر ه به بياني ب يا
دانسـت كـه مـثلا    كارگر همچون دهقان مي

ســه روز از هفتــه را بــراي  خــود و ســه روز 
ــاب   ــراي اربـ ــر را بـ ديگـ

كنـد، در  كار مي) كارفرما(
صورت نيـازي بـه علـم    آن

نبود تا موضوع اسـتثمار را  
 67.به كارگر توضـيح دهـد  

ــه در   ــن اســت ك ــت اي عل
فئودالي، جوامع دهقاني يا 

روابط اقتصادي و توليـدي  
 ،در روابط اجتماعي فرانمـا 

يافتند و توسـط  تجسم مي
- گــري مــيآنهــا ميــانجي

ــه  ــا در جامع ــدند، ام  يش
ــرمايه ــين ســ داري چنــ

ــدارد و  شــفافيتي وجــود ن
هـا در  ايجنت يپرده پشت در زندگي واقعي

براي دستيابي  ،جريان است و به همين دليل
  . جست ياريبه واقعيت بايد از علم 

 ،گويـد نچه كه مـاركس مـي  ه آپس با توجه ب
 ،به مثـال كـاكوس بـازگرديم    دوبارهچنانچه 

 شويم كه دانشمندان و متخصصانمتوجه مي
گيري جاي زماني كه به اندازه علوم اجتماعي،

پاي كاكوس و ميـزان عمـق آن در خـاك و    
پردازند، همزمان مفاهيمي براي نظاير آن مي

كار ه افتاده است، توليد و ب توضيح آنچه اتفاق
متفـاوت از خـود    كليطـور بـه  برنـد كـه   مي

، در اين حالت به بيان مـاركس . واقعيت است
انـد  پديدار راضي شده يبه مطالعه يكم اينكه

ت أنـاگزير نش ـ ه آنها نيز بمفاهيم اينكه و دوم
آنها و عمق شناخت  يگرفته از سطح مطالعه
- مي ترعريان به بياني. ايشان از واقعيت است

سطح و عمـق  بازتاب توان گفت مفاهيم آنها 
 ،ين معنـا ه اب. شناخت ايشان از واقعيت است

 آنها در سطوح ابتدايي و امپريـك علـم قـرار   
  .دارند

علم از نظر ماركس به معناي  ،وصفتبا اين  
- و انـدازه  ضـيح راضي نبودن بـه تشـريح، تو  

هـاي بيرونـي يـا پديـدارها و     گيري حركـت 

. نفوذ به عمق ايـن پديدارهاسـت   تلاش براي
يافتن مفاهيمي براي توضيح سـطح   ،كار علم

هاي اجتمـاعي  واقعي حركت و جنبش پديده
از نظر مـاركس نـوعي انطبـاق و     ،پس. است

مـا   يشناخت و مطالعه ميزان همخواني بين
سو و مفاهيم كاربردي ما از سوي ديگر از يك

 ـ  سـطوح   "برآينـد "نـوعي  ه وجود دارد كـه ب

- حالـت مـي  در اين. مختلف واقعيت هستند
بينيم كه محدود كردن علم اقتصاد به يافتن 

خـاطر  ه حل براي آن براه يهيعلل تورم و ارا
در واقـع توقـف در    ،حل مشـكلات سيسـتم  

هـاي  سطح مطالعات امپريك و يافتن رابطـه 
البتـــه . عليتـــي ســـاده و روبنـــايي اســـت

افتن دانشمندان علوم اجتمـاعي خواهـان ي ـ  
 حلي پايدار براي مشكل تورم هستند زيراراه

بحـران در   ايجاد موجب فقط تورم متاسفانه
هـا انسـان و   بلكه ميليـون  ،نيست "سيستم"

 در اثـر تـورم   كل بشـريت زندگي  روزامروزه
اما محدود كـردن آنـان بـه    . فكنده استفرو

- حركت و جنبش توليـد سـرمايه   يمطالعه
ا بـه چيـزي   داري در سطح، جايگـاه آنـان ر  
  . كاهدپيش پا افتاده و عاميانه فرو مي

تعريف مـاركس   يدر همين رابطه و در ادامه
علم فعـاليتي  ": نويسداز علم، روي باسكار مي

يـا  (كنـد  اي را شناسايي مـي است كه پديده
و سـپس توضـيحي   ) هـايي را سلسله پديـده 

 ـبراي آن پردازش مي طـور تجربـي   ه كند و ب
كند كه منجـر بـه   مي آزمايش اين توضيح را

دســت ) مولــد(شناســايي مكانيســم عليتــي 
شود كه حـالا بـه   اندركار توليد آن پديده مي

  خـود موضـوع تحقيـق و توضـيح مـا       ينوبه
در اين روند متداوم و متوالي كشـف  . شودمي
تـر،  هاي عميـق سطوح يا لايه دستيابي به  و

ه ي ـاي اراو بسنده علم بايد توضيحات مناسب
 منــابع ادراك و يكنــد و آنهــا را بــه وســيله

 و ابـزار فيزيكـي در دسـترس خـود     شناخت
ينـد  آكند كه خود آنها نيز در اين فر آزمايش

طور پيوسته تغيير كرده ه ب
و متحول شده و با شـرايط  

خـود را   ،هاي جديدو يافته
   68. كنندمنطبق مي

پــس باســكار نيــز هــر دو 
مورد نظر مـاركس   ينكته

نها اشـاره  ه آبالا ب را كه در
، در تبيـين خـويش از   شد

ــين  ــم و همچن تعريــف عل
كنـد  روش علمي وارد مـي 

كه همان راهيـابي و نفـوذ   
كشــف روابــط  بــه عمــق و
ــداي ــت و  ناپي پديدارهاس

ــا  ديگــر اينكــه همزمــان ب
هـاي  عميق شدن شناخت و راهيابي به لايه

مفـاهيم و   ،تـر زيرين و يا ساختارهاي عميق
ي ما نيز دستخوش تحول توضيح هايهمقول
تــوانيم بــا ابــزار مــا ديگــر نمــي. شــوندمــي

تر واقعيت را سطوح عميق پيشين، توضيحي
و مفـاهيم   هـا هبلكه بايد مقول ،توضيح دهيم

بيـابيم و  هـا  جديدي براي اين دسته پديـده 
  .رشد دهيم

مهـارت  "هاي زماني كه تئوري ال،مثبه طور
 هــاي زبــاني نــزد كودكــان طبقــهو توانــايي

ــه  69،از ســوي باســيل برنشــتاين "كــارگر ب
هـاي بسـيار   تحريـر درآمـد، تئـوري   ي رشته

 و بسـيار هوشـمندانه   هـاي هظريف و مشاهد
- تجربي او مورد استقبال بسياري از دانشگاه

و  يزبانرشد  كه پيرامون رابطه ها و محققان
قــرار  كردنــد،اتي مطالعــه مــيطبقــجايگــاه 
رافت علت ها با مهارت و ظاين تئوري. گرفت

در كودكــان  "مانــدگي هــوش زبــانيعقـب "
طبقه كارگر و دستاوردهاي تحصيلي آنها در 

ــي   ــيح م ــي را توض ــتم آموزش ــدسيس . دادن
هاي  كمي و كيفي با كاربرد روش ،برنشتاين

ي، علت ايـن  يدانم هايو پژوهش و مطالعات
 "فرهنـگ "و  كـارگران  يوضع را در خانواده
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علم از نظر ماركس به 
معناي راضي نبودن به 

  و  ضيحتشريح، تو
هاي گيري حركتاندازه

بيروني يا پديدارها و 
تلاش براي نفوذ به عمق 

  اين پديدارهاست

ا فرزندان خود كرد كه مثلا بجستجو مي آنها
 ـكم سخن مي ه گويند، جملات كوتاه امري ب

كودكـان خـود را مـورد    برند، احتمالا كار مي
- ، بحـث دهنـد تنبيهات جسماني نيز قرار مي

ــوش و    ــه ه ــي ك ــاعي و فرهنگ ــاي اجتم ه
كنجكاوي كودك را تحريك كند، بر سر ميـز  

و در نتيجـه زمـاني كـه     دهندغذا انجام نمي
شود كـه يـك   يكودك وارد محيط مدرسه م

ــيط  ــطي"مح ــه متوس ــار   "طبق ــت، دچ اس
شدگي گشته و قادر بـه  سرخوردگي و بيگانه

اي هـا انطباق خود با محيط جديـد، خواسـته  
ي گستردهسيستم تحصيلي، فرهنگ واژگان 

محــيط  هــايعــادت ، هنجارهــا وآموزگــاران
و كنجكـاوي   "بلبل زباني"جديد و همچنين 

متوسـط نيسـت كـه داراي     يكودكان طبقه
دانــش عمــومي بيشــتري بــوده و از اعتمــاد 

اي ند و با آموزگار نيـز رابطـه  مندبالاتري بهره
  .كنندبرقرار مي نسبت به ديگران برابر

ها و مطالعات بود كـه  در راستاي همين بحث
تحـت  (دمكـرات  مثلا سياستمداران سوسيال

فشارهاي ساختاري و تغييـرات بـازار كـار در    
- و مطالبــات برابــري 70و  1960هــاي دهــه

ــه  ــع عادلان ــراي توزي ــارگران ب ــه ك ــر طلبان ت
دستاوردهاي سيستم آموزشي و جـاي دادن  

برابري از راه "تحت شعار ) كودكانشان در آن
جبـران ايـن   "هايي بـراي  سياست "تحصيل

ترتيـب داده بودنـد تـا سـطح      "ماندگيعقب
زبان، تحصيل و فرهنگ واژگان اين كودكـان  

ــ  "متوســط يطبقــه" كودكــانه ســطح را ب
 مـدت كوتـاه جز دستاوردهايي ه برسانند كه ب

زود بـا بحـران   خيلـي  به سرانجامي نرسيد و 
. دولت رفاه كينزينيستي نيز از دور خارج شد

ــه ــراي توضــيح  نمون ــايي كــه برنشــتاين ب ه
 بيـان  يشهـاي خـو  گيريو نتيجه هاهمشاهد

 ژرفـاي بسيار جالبند و به راستي  ،كرده است
ــه ــارفاجع ــابرابري  ب ــاني "ن ــوش زب ــا  "ه ب

استانداردهاي رايج را بـين طبقـات مختلـف    
اگر كسي خود را به مفاهيم و . دهندنشان مي

چارچوب توضيحي برنشـتاين محـدود كنـد    
طبقـاتي   يترديدي نخواهد داشت كه مسئله
توان بـا حـل   و فرودستي كارگران يدي را مي

آن حـل   "مانـدگي فرهنگـي و زبـاني   عقب"
 معمـاري  "متوسـطي  يجامعه"كرده و يك 

امــروزه روز كــاربرد اصــطلاح  چنانچــه(كــرد 

طبقه كارگر يا كسي را كارگر خواندن تـابوي  
بـا توجـه بـه ايـن     ). ترمينولوژيك شده است

ــ ،دريافــت و تحليــل شــكل ه راه حــل نيــز ب
 دمكراسـي هـاي تحصـيلي سوسـيال   سياست
 برنشتاين از سوي اما تئوري. شودمي ارزيابي

 "نابســندگي"بــراي خــاطر  ،هــاماركسيســت
زيرا كه به . اش مورد نقد قرار گرفتتوضيحي

نظر آنها برنشـتاين توجـه نداشـت كـه پـس      
هـاي زبـاني و   پشت موضـوع زبـان و مهـارت   

نوشتاري، روابط اجتماعي و ساختاري ناشـي  
از تقسيم طبقات، نوع تقسيم كـار اجتمـاعي   

 ثير آنأدرون طبقات، شيوه و سازمان  كار، ت
پدران و مـادران ايـن كودكـان و مهـارت       بر

زباني اين كارگران و بدبيني والدين نسبت به 
سيستم تحصيلي و سرانجام تفاوت فرهنگـي  
بين اين دسته از كارگران و كـارگران بخـش   

لات وجود دارد كـه همـه از   يآموزش و تحص
تـر و  اهميت جدي براي يك توضيح شايسته

- و در ضمن نمـي كمتر متناقض برخوردارند 
رايج در سيستم تحصيلي در  پارامترهايتوان 
- را معيارهـاي جهـان   "هوش زبـاني " يباره

شمول آبژكتيو و معتبر دانست بلكه بايـد بـه   
نـژادي  /خصلت طبقاتي و جنسـيتي و قـومي  

 ترتيب مشـخص  ينه اب. توجه داشتنيز آنها 
طبقه، كـار، فرهنـگ،    هايهد كه مقولوشمي

اوردهاي تحصيلي همه به زبان، تربيت و دست
 ـيكديگر وابسته  يتنيـده هـم  ه اند و اجزاي ب

 ييك كل تئوريك هستند و با بررسي رابطه
بين آنها و ساختارهاي موجود اجتماعي است 

 توان به توضيحي بهتر دسـت يافـت و  كه مي
  . تر تدبير كردهايي مناسبسياست

ــ ــوع ديگـ ــاد سياســـي  ر،موضـ درك اقتصـ
ي كلاسيك از سه منبـع درآمـد سـه طبقـه    

- سـرمايه  است؛ داريسرمايه ياصلي جامعه
 داران و مزدبگيـران كـه درآمـد   داران، زمين

داران در ل سود، زمينداران را به شكسرمايه
 بـه مزدبگيـران   شكل اجـاره بهـاي زمـين و   

. ندداشــتشــكل دســتمزد دريافــت مــي   
اقتصاددانان كلاسـيك بـه تفـاوت ايـن سـه      

با آنكه اعلام كـرده  (منبع درآمد اشاره كرده 
، هـا ارزش يهمـه  يسرچشمهبودند كه كار 

امـا  . شـدند و همانجا متوقـف مـي  ) است كار
- تحليل در سطحي عميق يماركس با ادامه

هماني اين سه منبع درآمـد را نشـان   تر اين
او نشان داد كه ). تفاوت در عين وحدت(داد 

ــن    ــس پشــت اي ــافي در پ ــد ارزش اض تولي
  . هاي سطحي قرار داردتفاوت

به موضوع مورد نظر ماركس  ،ين ترتيبه ايب
گرديم كـه حركـت علـم، حركتـي از     باز مي

شناخت  ويسشناخت پديدارها در سطح به 
هـاي  واقعيـت و مكانيسـم  هاي مختلـف  لايه

عليتي و مولد است كه اين پديدارها را شكل 
براي چنين تحقيقي مـا بـه روش   . دهندمي

ــدهاي    ــواع تجري ــالكتيكي و ان ــي دي  شناس
ي و دروننياز داريم تا بتوانيم روابط  گوناگون

ــده ــط   يضــروري پدي ــورد نظــر را از رواب م
 گونـه، بـه طـور   اين .سطحي تر تميـز دهـيم  

و  تـدريج بـر توضـيحات   ه ب ، مستمر ومرتب
مـورد نظـر    يپديده يخود در باره شناخت

 تـر و ، درسـت تـر عميق يافزاييم و رابطهمي
 ـبسنده . آوريـم دسـت مـي  ه تري از واقعيت ب

عبارتند از  ،هاي عليتي و مولداين مكانيسم"
 هـا ضـدگرايش  ها، تضادها،ساختارها، قابليت

)counter-tendency( 70"و نظاير آن  .  

 يتعريف كـه موضـوع آن شـيوه   اين پس از 
علـم و   يبـه رابطـه   اينـك كار علمـي بـود،   

م يپـرداز ماركس مـي  ديدگاه گذاري ازارزش
ايـن  . شـود باسـكار تكميـل مـي    آرايكه بـا  

دهند كه يك دانشـمند و  نشان مي هايهنظر
درونـي بـين    يتواند رابطهمحقق علمي نمي

پـس  . گـذاري را ناديـده انگـارد   علم و ارزش
علم و  يكه در باره ديگري لازم استتعريف 
ــا حــوزه يرابطــه ــدگي آن ب هــاي ديگــر زن

در ايـن   71پاتريـك مـوراي  . اجتماعي اسـت 
بنـدي برخـي از   نويسد كه تقسـيم رابطه مي
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بـين مـاركس اومانيسـت و     ،هـا ماركسيست
مـاركس  زيـرا  . معناسـت ماركس علمـي بـي  

 ييـا رابطـه   چهار پرسـش عمرش با  يهمه
معنا و مفهوم  - الف :زير دست به گريبان بود

 يرابطه - ب. هاي مطرح در علمعلم و ارزش
 يرابطـه  - پ. علم با اخلاق، نقـد و پراتيـك  
 - ت. )اكتوئـل (علم با جهان جاري و موجود 

ــوراي، . علمــي يروش شايســته ــه نظــر م ب
مــاركس از تفكــر آغشــته بــه دوآليســم     

 "هسـت "پيشاهگلي روشنگري و تمايز بين 
 "بايـد " ،ناراضي است، زيرا ماركس "بايد"و 

را فرازي از جهان واقعي و امكـاني نهفتـه در   
علمي اسـت كـه    در پيماركس . بيندآن مي

را در جهـان   "آنچه عقلاني اسـت "و  "بايد"
ي درون مانـدگارش بيابـد و   واقعي و تضادها

نه آن كه يك وضعيت اخلاقي بيروني را بـر  
يعنـي مـاركس همچـون    . جهان ديكته كند

ارسطو، اسپينوزا و هگل تعهد خود به علم را 
د كـه عقـل و   سـاز اين اصل و اميد بنا مي بر

واقعيت با هم سازگار شوند يا به بياني ايـده  
 يعلاقـه . نده همديگر نزديك شوو واقعيت ب

 شـناخت علمـي   بر ،ماركس به رهايي انسان
او باور ندارد كـه بـا   . شوداز واقعيت بنا مي او
هاي پرطمطـراق اخلاقـي   و نسخه هادستور"

بتـوان بـه    72"هـاي شـني اتوپيسـتي   يا كاخ
 يرهايي انسان به شـيوه . رهايي دست يافت

مند واقعيـت  دقيق و نظام يعلمي با مطالعه
وجـود و نهفتـه   هاي مپيش روي ما و قابليت
  . شوددر دل آن ممكن مي

زماني  ”: گويدباسكار نيز در همين رابطه مي 
مـا   پرسـش قادر نيست پاسخي براي  ه علمك

تنهـا   ،فراهم كند، علـم هـيچ معنـايي نـدارد    
چـه كنـيم و   "است كـه   اين مهم ما پرسش

   73؟”"اصولا چطور بايد زندگي كنيم

 علـم توجه به مواردي كه به آنها اشاره شد، با 
واقعــي از خصــلتي توضــيحي، جســتجوگر،  

بخــش انتقــادي، اخلاقــي، انقلابــي و رهــايي
  توانـد علم به اين معنا نمـي . برخوردار است

عقـل ابـزاري    يخود را محـدود بـه مرحلـه   
آنگـاه   Xاگـر  "هـاي  گزاره يهيكرده و به ارا

Y" ن معنـا  همچنين علم به اي ـ. كند بسنده
سياسـتمداران   در اختيـار توانـد ابـزاري   نمي

باشد تا از آن به طور دلخواه بهره گيرند و از 
- آن همچون وسايلي براي حل مشكلات بي

سيســتم يــا مهندســي اجتمــاعي  يواســطه
كمـك   ،فراهم شده پيشهاي از مطابق طرح

ــد ــه  . گيرن ــه مطالع ــرداختن ب ــا پ ــم ب  يعل
ولد پس هاي مساختارهاي عميق و مكانيسم

مثلا مشكل تورم يا مشـكل  (پشت پديدارها 
در كودكـان طبقـه كـارگر يـا      "نقص زبان"

هماني پس پشت انـواع سـه گانـه    يافتن اين
- انتقـادي  يبـه يـك مطالعـه    ،)منبع درآمد

ــي  ــت دســت م ــالكتيكي از واقعي ــازد و دي ي
- هاي عميق ساختاري را بررسـي مـي  رابطه

علمـي  هـاي  كند و با توجه به آنهـا ارزيـابي  
 توانـد داراي مـي دهـد كـه   خود را انجام مي

مثلا زماني كـه  . باشد مدارهاي ارزشارزيابي
تر از مشـكل  تر يا عميقعلمي ييك مطالعه

در كودكــان طبقــه كــارگر  "هــوش زبــاني"
 ـ    نشان مـي  طـور  ه دهـد كـه علـت را تنهـا ب

كـودك جـاي    يتوان در خانوادهسطحي مي
مـا يـك   اما در واقع مشـكل پيشـاروي    ،داد

مشكل طبقاتي، ساختاري و اجتماعي اسـت  
واسطه بـه  طور بيه آنگاه به بيان باسكار ما ب

يك ارزيابي منفي از آن وضـعيت اجتمـاعي   
هـاي  رسيم كه موجـب چنـين نـابرابري   مي

گام بعـدي ايـن اسـت كـه     . شودفاحشي مي
براي كاهش رنج اين كودكـان بـراي از بـين    

- يشـدگ خوردگي و بيگانـه بردن حس ترس
شــان، بــراي از بــين بــردن حــس تحقيــر و 

- قيـدي و كـرخ  بـي شان و يا حس فرودستي
شدگي و انجمـاد روحـي و ذهنـي كودكـان     
طبقه كارگر و ديگر اقشار نزديك به آن كـه  
ناشي از وضع موجود است، به تغييـر وضـع   

نقطـه   بـديهي اسـت كـه    .موجود بينديشيم
ــ ــروه   حرك ــك گ ــاني ي ــاي انس ــا نيازه ت م

هــاي رخلاف تكنــوكراتاجتمــاعي اســت، بــ
سيسـتم كـه معمـولا از     متعلق به متخصص

هــاي از پــيش آمــاده بــراي بــالا و بــا طــرح
ــاعي " ــيون اجتم ــازي و مدرنيزاس ــا  "نوس ب

در شوند تا آنها را ها روبرو مينيازهاي انسان
فع سيسـتم و پيشـبرد بهتـر امـور     منا جهت

بـه  علم . نظم موجود، تربيت و سركوب كنند
ــوازات ــد و مكانيســم يمطالعــه م هــاي مول

اجتمــاعي بــه رنــج  "آبژكتيــو"ســاختارهاي 
اين  "سوبژكتيو"و معناي  )گركنش( ايجنت

ها براي ايجنت درگير بـا آنهـا نيـز    مكانيسم
بدبيني، غم، نااميدي، س، أي. دهداهميت مي

بـرايش مهـم    گردرماندگي كنشپريشاني و 
بخشـي از همـان    ،به اين ترتيب علـم . است

كند اش ميعي است كه مطالعهجهان اجتما
هـاي خـود بـه نقـد آن روي     و به دليل يافته

 يرابطه. آيدآورده و در صدد تحول آن برمي
ــاربردي   ــم ك ــين عل ــم تئوريــك و همچن عل

ــپرت( ــپرت  - اكس ــا اكس ــي ي ــق علم - محق
هــايي كــه از بــا ايجنــت) تكنــوكرات علمــي

هـاي او  حـل هـاي او و راه او، يافتـه  يمطالعه
 - اكسـپرت " يگرفت به گونـه ثير خواهند أت

تلاش انجـام   بيشترين بلكه ،نيست "كلينت
بين دو برابر برقرار گـردد   يشود تا رابطهمي

 ـو در اين راستا سعي مي و  هـا هشود از تجرب
نيــز بيشــترين  ديگــر هــاي طــرفبرداشــت

اهميـت تلقـي   استفاده شده و دانش آنها بي
  . شودنمي

هـاي  به اين معنا علـوم اجتمـاعي هـم ابـژه    
هـا را در  بـژه ابـاور بـه ايـن     نيـز اجتماعي و 

منظور ايـن  . دستور كار پژوهشي خود دارند
است كه مـثلا موضـوع دسـتمزد را بررسـي     

ابق روش صـحيح علمـي آن را   طكنند، ممي
موضــوعي طبيعــي و امــري مســلم قلمــداد 

- ريـه آن و نظ پيرامـون كنند، با پژوهش نمي
را ، روابــط ناپيــداي آن نه آمربــوط بــ هــاي
آن را توضـيح   يخصـلت رازورزانـه  و  كشف

بـا   كننـد ين ترتيب سعي ميه ادهند و بيم
هـاي  نادرسـت ايجنـت   هاييهنظر هايريشه

بـه نظـر   . نـد مبارزه كن مختلف در اين رابطه
براي نقد علمي يك نظر يا بـاور كـه    ،باسكار

) سـويه يعني نابسنده و يك(به نظر ما كاذب 
  :زير پيش ببريماست، بايد بحث را به طريق 

 Oنسبت به آبژه  P فرض كنيم كه يك باور 
اگر فـرض  . است Sداراي يك توضيح عليتي 

  : كنيم
 Pدلايل كـافي بـراي ايـن هسـت كـه      ) الف

  ؛كاذب است
 Sدلايــل كــافي بــراي ايــن هســت كــه ) ب

  ؛است P توضيح
خواهـد   ايـن  شـناخت منطقي اين  ينتيجه
  ويسريع به سبايد و خيلي  بود كه

و ؛ بـــرويم Sارزيـــابي منفـــي از يـــك ) پ
  همچنين به طور منطقي بايد در راستاي 

يك ارزيابي مثبت از كـنش عقلانـي بـا    ) س
  ؛رويكرد حذف آن اتخاذ كنيم
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توضيحي با - علم انتقادي
رويكرد رهايي بشر از رنج و 

گيرد ثير ميأت ،ستم و استثمار
تواند نمي منطقيبه طور و 

دردهاي و  مشكلاتنسبت به 
 "بيطرف"ها انسان شماربي

تفاوت باشدو بي  

يعنــي وقتــي در مثــال خودمــان تشــخيص 
 "هوش زبـاني "داديم كه جاي دادن مشكل 

 نادرسـت  در خانواده كـارگران يـك ارزيـابي   
روابـط   ،است و نيز متوجه شـديم كـه علـت   

مورد نظر اسـت، در   يخاص حاكم بر جامعه
ــورت  ــي از   داراي آن ص ــابي منف ــك ارزي ي

ــاختارهاي دســت ــدركارس ــود  ان نظــم موج
ــابي مثبــت از   خــواهيم داشــت و يــك ارزي

بـا رويكـرد بـه تغييـر و تحـول آنهـا        يكنش
 ـ خواهيم داشت كه  ه حالت تكليف و اجبـار ب

  .گيردخود مي
ار فقـط  البته چنـين كنشـي بـه نظـر باسـك     

يابـد كـه شـالوده و    زماني توجيه عقلاني مي
مبنايي بـراي محـو و انحـلال آن سـاختارها     

شـدني   نـابود يعني آنهـا   ،وجود داشته باشد
ارزيابي شوند و ما نيز به دلايلي قابل دفاع و 
علمي به اين نتيجه رسيده باشـيم كـه بايـد    

مفهوم آگاهي كاذب كـه  . آنها را متحول كرد
 يكنـد در مرحلـه  ستفاده مـي باسكار از آن ا

ــدم   نخســت، ــدم اتصــال و ع ــاي ع ــه معن ب
 ين باور و آبـژه مياانطباق  نبودهمخواني يا 

در كودكـان   "نقص زباني"باور به ( آن است
در  "ذاتـي تربيـت  "كارگران به علـت نقـص   

هـاي آنهـا، بـاور بـه منـابع متفـاوت       خانواده
 ياصـلي در جامعـه   يدرآمدهاي سه طبقـه 

شـد، بـاور    اشـاره كه در بالا نيز  داريسرمايه
و  "عادلانـه "كارگر به اينكه دسـتمزد سـهم   

هاي مصـرفي  او از توليد ارزشي "منصفانه"
  ). است و نظاير آن
را شــرط انتقــادي و ) الــف يباســكار گــزاره

او  .نامـد را شرط توضـيحي مـي  ) ب يگزاره
اگر تنها  شرط انتقـادي   اكه حت اعتقاد دارد

واسـطه  نيز برآورده شود، در آن صورت ما بي
گراييم و در نتيجـه  مي pبه ارزيابي منفي از 

هاي مبتني داراي يك ارزيابي منفي از كنش
امـا  . شويميا شكل گرفته توسط آن مي pبر 

او اين نوع انتقاد را از انتقاد توضيحي متمايز 
 يدر بـاره  ،را كـه شـرط انتقـادي   چ. كندمي
انتقاد يا نقـد  . كندخطا سكوت مي هايتعل

دانـد وضـع كنـوني را    مـي "به بيان ماركس 
را محكـوم   چطور قضاوت كرده و چگونـه آن 

   74."كند، اما قادر به درك جامع آن نيست
 "نقـد "اعتـراض مـاركس بـه    ، از نظر باسكار

- كـار مـي  ه هاي ارزشي باين است كه گزاره

نقـد در  . يح عليتي نداردها توضاما گزاره ،برد
تواند مبناهاي عينـي  بهترين حالت خود مي

براي باور و كـنش مـا ايجـاد كنـد كـه اگـر       
واقعي باشـند ميـزان آزادي مـا را گسـترش     

شرايط عليتـي   ياما چيزي در باره. دهندمي
 اجتمـاعي  و منابع جبر ما باور و رفتار ،كنش
منـد  تواند به طور انگيـزه گويد گرچه مينمي
مــا شــرايط عليتــي كــنش  بــرا ناآگاهانــه يــ
مـا   در نتيجه قادر نيست كه. گذار باشدثيرأت

يك  متبه س را از جبر و ضرورت غيردلخواه
ن ماخردورزانه و عقلاني مورد دلخواه ضروت
  . ببردپيش 

 اشاره مثالي ، بهشدن مطلب شفافباز براي 
دانـيم كـه همـواره تعـدادي     ما مـي . نمكمي

 ي،روشنفكران اومانيسـت و همچنـين افـراد   
هـاي  موجود هستند كه نابرابري نظم منتقد

- ري از انسـان كشيدن بسياو رنج دهشتناك
هاي كره زمين را برنتافته و زبان بـه نقـد و   

- يـا سـرمايه   و گشـايند سرزنش سيستم مي
آنهــا . كننـد را محكـوم مـي  كـار  طمـع داران 

عـدالتي يـا سـركوب و فقـر را بـا      موضوع بي
توجه به قوانين كـاركردي سيسـتم توضـيح    

دهند و در نتيجه همه چيـز بـه اخـلاق    نمي
- مـي  سـپرده ها نبشردوستانه و وجدان انسا

اينكه محكوم كردن اخلاقـي رنـج و    اب. شود
خـود   گـاه مشقت و سـركوب انسـاني در جاي  
 ـ   ن نيــاز ه آبسـيار مثبــت اسـت و در واقــع ب

 ،هـاي انسـاني  اما اين افـراد يـا گـروه    ،هست
توضــيحي بــراي وضــعيت موجــود  يگــزاره
برخـي  معمـولا انتقادهـاي آنـان بـه     . ندارند

.  شـود منجر مي شكننده هاي محدود ورفرم
مثلا محكوم كردن فرودستي كودكان طبقه 

آن در  "رنگين پوست"كارگر يدي يا بخش 
 ،نهايتدر مدارس يك انتقاد اخلاقي است و 

 "هـا آكسيون"تواند منجر به انجام برخي مي
ــه و بهبودهــاي هــاي اصــلاحو فعاليــت گران

از ايــن  شــرايط زنــدگي برخــي ســطحي در
كارشناسـان و   نكـه يـا اي  ؛بشـود نيز كودكان 

و  "ارتقـا "تـلاش بـراي    ،دولتـي  متخصصان
هـا در سيسـتم   ايـن گـروه   "دروني كـردن "

مـدارس در   يتحصيلي را به عنـوان وظيفـه  
- مـي  بيـان  هاي خودها و بخشنامهنامهآيين

- و آمـوزش  "تبعـيض مثبـت  "كنند و از راه 
 يهاي كمكي رايگان تا حدودي نيـز جامـه  

از آنجا كـه ايـن    اما. پوشانندميبه آن عمل 
 يك تصوير كلـي از  ، دارايهاها و تلاشرفرم

روابـط درونـي   به ويژه اجتماعي و  مناسبات
داراي شـناخت   بياني ديگـر  ستند يا بهنيآن 

 هـاي وجـودي نظـم   علمي از جامعه و ريشه
 موجود سرانجام، همين نظمموجود نيستند، 

آن در سطحي ديگر، بـي با شكلي متفاوت و 
- نتقدان بخواهند، بازتوليد ميكه خود اين م

بـا فشـار بـه بخشـي از      ال،مث ـ به طور .شود
هـاي  اين طبقه يا گروه "تيزهوش"كودكان 

كننـد آنـان را از   فرودست قومي سـعي مـي  
خـود   يمحيط طبيعي و دوستان و خـانواده 

ايشـان را   درخشان دور كرده و استعدادهاي
- بـا نخبـه  در اين حالـت مـا   . "رشد دهند"

فضاي زنـدگي   "مستعمره كردن"به سازي، 
هـاي  كودكان طبقـه كـارگر يـدي يـا گـروه     

ايـم و در ضـمن   فرودست ديگر مشغول شده
 "تـر بـاهوش "خود طبقـه را نيـز از عناصـر    

توضـيحي   ياما يـك گـزاره  . ايمتخليه كرده
كنـد بـه   ه مـي يعلمي نظير آنچه ماركس ارا
ترين سـاختارهاي  معناي آن است كه عميق

موجــود بايــد بــه طــور  يعينــي در جامعــه
- و بر اساس فعاليت برنامه هدفمند و مطابق

هـاي آگـاه دسـتخوش تغييـر و     هاي ايجنت
ين معناسـت  ه همي ـب. تحولات بنيادين شود

توانـد مـا را از   نقد نمـي  ؛گويدكه باسكار مي
وضعيت ناخواسـته و نـامطلوب سـاختاري و    
جبر و قهر ناشي از آن به وضـعي مطلـوب و   

زيـرا نقـد   . هايي فرانما ببردو ضرورت اهدلخو
داراي توتاليتي شـناخت علمـي از توتـاليتي    
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در حالي كه يـك سياسـت   . اجتماعي نيست
بخش انتقادي بايد به شناخت علمـي  رهايي

مســلح باشــد تــا بتوانــد از ســطح تغييــرات 
  .گرانه و بازتوليدگرانه فراتر رودجزيي، اصلاح

هاي كليـدي ايـن بخـش از مطلـب را     تهنك
  :توان اينگونه خلاصه كردمي

هـاي  ابـژه  پيرامـون  پـژوهش  ،علم يوظيفه
يعني ساختارهاي  ،ناگذراي زندگي اجتماعي

كـه در عصـر   (نسبت ثابت اسـت  به بادوام و 
ترين و پايدارترين سـاختار، همـان   اصلي ،ما

- سرمايه است كه سـاختارهاي پيشاسـرمايه  
داري سلطه و استبداد سياسـي و فرادسـتي   

مردسـالاري و نظـاير آن را    ن، همچوجنسي
خود حل كرده و يـا  درون ي در هايبا تناقض

نها شـكل و جايگـاه جديـدي بخشـيده     ه آب
هاي گذرا و در اين مسير به توليد ابژه) است

) هـا  و توضـحيات مختلـف   تئـوري (و متغير 
- هاي ناگـذرا مـي  ابژه ييعني دانش در باره

پـژوهش علمـي هـم از     ،به اين معنا. پردازد
و هـم  ) اونتولوژيك(شناسانه بعد هستي يك

) اپيسـتومولوژيك (شناسـانه  دانـش  يك بعد
روش علمــي نيــز تجريــد . برخــوردار اســت

ديالكتيكي در سطوح مختلف اسـت، يعنـي   
روش حركت متقابل از مشـخص واقعـي بـه    

عكس و همچنين كشف رمشخص ذهني و ب
هـا و كسـب دانـش    روابط دروني بين پديده

 ،در اين راستا. است اقعيتو يبيشتر در باره
در  پيشـتر  هاي مختلفي كهمفاهيم و تئوري

نقـد و   به واقعيت پردازش شده است، يباره
 هايها و تعارضبررسي گذارده شده، تناقض

- ين ترتيب تئـوري ه اشود و بمي شفاف آنها
 ـكامل هاي نوين و . دن ـآيوجـود مـي  ه تري ب

موضوع ديگري كه در بالا گفته شد اين بـود  
كه علم يك دانش خنثي و بيطـرف نيسـت،   

توانـد  اجتمـاعي مـي   ي روابطبلكه در عرصه
علـم  . هاي سلبي و ايجابي باشدحاوي گزاره

توضيحي با رويكرد رهـايي بشـر از   - انتقادي
بـه  گيـرد و  ثير مـي أت ،رنج و ستم و استثمار

و  مشـكلات تواند نسبت به نمي طور منطقي
- و بـي  "بيطـرف "ها انسان شماردردهاي بي
  . تفاوت باشد

 تـوان گفـت كـه   هـا مـي  تعريفاين  يبرپايه
در اينجـا علـوم   (هنگامي كه پژوهش علمي 

هــاي خــود بــه يــك در بررســي) اجتمــاعي

ــاعي    ــاختارهاي اجتم ــي از س ــابي منف ارزي
بـه سـمت يـك ارزيـابي      ناچار اسـت  رسيد،

مثبت از تحول موانع ساختاري براي آسايش 
پس يـك  . ي مورد نظر حركت كندهاايجنت
بين علم و ارزيـابي سـلبي و    ي درونيرابطه

هـاي منفـي و مثبـت    ايجابي يا اظهار گـزاره 
ــود دارد ــه. وج ــك يرابط ــار  ي ــويه انحص س

ارزشگذاري در دست سياسـتمدار و اعطـاي   
 نقش ابـزاري بـه علـم و متخصـص در ايـن     

زيرا علوم اجتماعي اصولا . معناستحالت بي
البتـه  . كننـد مدار بيـان مـي  ارزشهاي گزاره

بيان اين سخنان به معناي آن نيست كـه از  
هاي علمي و دانش مربـوط بـه   سطح ارزيابي

واسطه طور بيه توان بهاي ساختاري ميابژه
 .يا پراتيك عروج كرد "سياسي" يبه مرحله

  .پردازمبه اين موضوع در زير مي

  
   رابطه تئوري و پراتيك

از آنجـا  ": گويـد موراي مـي  ،ين رابطههمدر 
كه علـم ماركسيسـتي تضـادهاي واقعـي را     

و  تـنش پس نقاط كانوني  ،كندشناسايي مي
، با ايـن كـار  . دهدتغيير و تحول را نشان مي

ــت ــايي و درك تغيي  نخس ــه شناس ــايب  ره
موجـود دسـت    و نظـم  احتمالي در وضعيت

هـاي  يازد و سپس با رشد دادن استراتژيمي
ــاعي و سياســـي  ــر اجتمـ ــه مبتنـــي بـ كـ

سوبژكتيو  يهايي است كه تنها جنبه"بايد"
ندارنـد، وارد رونـد تغييـر و تحـول     ) ذهني(

هـاي كـنش از   اما ايـن اسـتراتژي  . شويممي
علم ماركسيسـتي  . آيدعلم بيرون نمي روند

 يانقلابــ عناصــر يــك كتــاب آشــپزي بــراي
ماركس، به پـرودون، برونـو، بـاوئر و    . نيست

ه چنين استنتاجي از ديگران انتقاد داشت ك
از نظـر  . علم و پراتيك سياسي دارند يرابطه

تنـاظر  م يماركس برقرار كردن يـك رابطـه  
 ي، نشـانه يك به يك بين تئوري و پراتيـك 

بايـد   ،به نظر مـوراي . آليستي استتفكر ايده
ن فكر و واقعيت، بـين تئـوري و پراتيـك    ميا

علـوم   ،گويدنقد ماركسي مي. ل شديتمايز قا
ط به جهان اجتمـاعي در واقـع نقـد آن    مربو

عنصـري  اخـلاق  مفهوم  جهان نيز هستند و
 يدر اين نقد است و يك افـزوده  تنيده شده

- يعنـي بعـد ارزيـابي   . بيروني بر علم نيسـت 
ــر علــم تحميــل   كننــده و اخلاقــي نبايــد ب

   75."شود

ــوراي  ــر م ــه نظ ــي  ،ب ــتنتاج ب ــطهاس  يواس
 ،تئـوري ممكـن نيسـت    دروناز  "سياست"

زيرا ماركسيسم كتاب مخلـوط كـردن مـواد    
- مختلف و ايجاد يك سياست انقلابي رهايي

واسـطه از  گذار بي ،ين معناه اب. بخش نيست
 كـنش، اين . تئوري به پراتيك ممكن نيست

در . هاي مختلفي بايد انجـام شـود  با ميانجي
كه ما قادر  باور دارد باسكار نيز ،همين رابطه
و شناخت واقعيت  واسطه از دركبه گذار بي

 ويـژه به سـمت ضـرورت عملـي در شـرايط     
گري قدرت اين گذار توسط ميانجي. نيستيم

توضــيحي تئــوري و تحــت شــرايط خاصــي 
ــي  ــام م ــودانج ــكار، درك  . ش ــر باس ــه نظ ب
ــك ــاي دينامي ــايي و پوي ــوري ره بخــش تئ
آورد تـا بـر   آن را فراهم مي امكان ،توضيحي

ئـوري  و ارزش،  ت نمود نميا ،دوگانگي رابطه
و پراتيــك،  توضــيح و رهــايي، و همچنــين  

  . علم و نقد فائق آييم
 ـمـي  امنكه باسكار د ايهبر اساس نظري د، زن

اگر چه دانش و شـناخت بـراي امـر رهـايي     
. اما شرط كافي آن نيسـت  ،شرط لازم است

ــرايط       ــا ش ــد ب ــي باي ــايي معرفت ــرا ره زي
غيرمعرفتي همچون ميل به عمـل، فعاليـت   

شــرايط محيطــي، تســهيلات، منــد، انگيــزه
ها هاي ايجنتها و صلاحيتامكانات، فرصت

مـثلا   ي همـين ديـدگاه،  برپايـه  .گره بخورد
 نبود دليله داند برده است اما بكسي كه مي

ــاكردن خــويش   ــراي ره شــرايط مناســب ب
ــرد، داراي همچنــان در بردگــي بســر مــي  ب

رهايي معرفتي است اما امكان رهايي واقعـي  
مثلا كارگراني كه موضوع شـكل  يا  ؛را ندارد

ــط اســتثمار   ــرده و رواب دســتمزد را درك ك
 انـد هنـوز هـم آزاد   نهفته پشت آن را ديـده 

   ديويد شويكارتديويد شويكارتديويد شويكارت
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 اند، افزون براين، به يقينو رها نشده ندنيست
با . كمتر از ديگران خوشحال و راضي هستند

- را كه ميچاين همه اما از ديگران آزادترند، 
ي رهايي از و دستكم آروز "اندزنداني"دانند 

 ندپروراندر دل مياين زندان و ويراني آن را 
در واقع به نظـر آنـدريو   . انديشندو به آن مي

خـود  ه خويشتن انسـاني  كسي كه ب ،76كالير
دهد كه ناراضي ل باشد ترجيح ميياحترام قا

و  نـگ بـين باشـد تـا يـك شـخص گ     روشن
پيامد  در نتيجه، .لوح راضي و خوشحالساده

رهايي معرفتي، نارضايتي،  يهواسطآني و بي
اسـت و نـه    گريو اعتراض قراريبي ،ناآرامي

ــدن   ــافتن و آزاد ش ــات ي ــر  . نج ــك عنص ي
يعنـي  در برابر اين وضعيت روحي، اجتماعي 

، دو راه گـري و اعتـراض  نارضايتي و بيقراري
 ـ موجـود  شرايط نسبت به يا ،دارد  ويس ـه ب

بخش و انقلابي كنش پراتيك انتقادي، تحول
پريشـاني و اضـطرار و    ه سـوي يا ب و ودرمي

- پيامدهاي روحي و سياسي ناشي از آن مي
  . گرايد

، بـه طـور   كه به آن اشاره شـد نقد توضيحي 
پـس از   اكنـون، كند كـه  كلي مشخص نمي

و روابـط ناپيـداي   رازورزي  يسرچشمهآنكه 
آگاهي كاذب  منشارا كشف كرديم و جامعه 

از نظـر   .تيم، چطور بايـد رفتـار كنـيم   يافرا 
با دو شكاف مهـم روبـرو    اينكهمما  ،باسكار
پرسـش  يك شكاف عبارت اسـت از  . هستيم

 يو ديگري فاصله "چه بايد كرد" هميشگي
كه به بيـان او   ،ن قضاوت و كنشمياآور رنج
 يبا مقولـه  ي از فيلسوفان رابسيارهاي نسل

اگـر از  . مشغول داشـته اسـت   "ضعف اراده"
ه وادي عمل مناسب ب ،ها بگذريماين شكاف

آيـا   اسـت كـه  يدنيپرس اينك،. ايمدهنهام گا
ــد؟ پاســخ هــيچ ايــن شــكاف هــا عبورپذيرن

سويه و مستقيم فيلسوفي به اين پرسش يك
 ،با الهام از ترمينولوژي خـود باسـكار  . نيست

سيسـتم  "توان گفت آنچه كه تئـوري در  مي
تئوريك با ايزوله كـردن سـاختارها و    "بسته

تــرين ولــد اصــلي در عــاليهــاي ممكانيســم
ــر   ــدايي از ديگـ ــد و در جـ ــطوح تجريـ سـ

دهـد، حـالا بـا    هاي مولد انجام مـي مكانيسم
وارد سيسـتم بـاز    "چه بايد كـرد؟ "پرسش 
ايـن اسـت   ، منظور. شوداجتماعي ميكنش 

مطـابق روش   ،اجتمـاعي  علـوم  كه دانشمند

ترين سطح تجريد تجريد ديالكتيكي در عالي
 "منطـق "و كارها و  ساز و بررسي به مطالعه

قوانين حركـت و رشـد و    ؛پردازدسرمايه مي
هـا و  مكانيسـم  يتكامل آن را جـدا از همـه  

داري ســرمايه يســاختارهاي ديگــر جامعــه
كند تـا همچـون يـك دانشـمند     مطالعه مي

با ايزوله كـردن آنهـا از ديگـر     ،علوم طبيعي
 تـا خـاص خـود را    يابژه ،هاقوانين و منطق

پـس از كشـف و تشـريح    . حداكثر بشناسـد 
 يقوانين و منطق سرمايه كه همـان مرحلـه  

اسـت   توضيحات انتقـادي  يهيراززدايي و ارا
شود، كـار  مي كلي شناخت كه منجر به يك
، يعنـي  كـار دشـوارتر  . شوددشوارتر آغاز مي

اين قـوانين كلـي و مجـرد بـه      يافتن ارتباط
- تـاريخي خـاص سـرمايه    و شرايط وضعيت

هـاي  اري و سپس تعميم اين وضع به نظامد
در  توليـد  يمعين اجتماعي درون اين شيوه

منطـق سـرمايه    ،حال 77.تاريخي يآن دوره
هـا و  بـا مكانيسـم   و هـاي ديگـري  با منطـق 

سـخت و بـادوام ديگـر در    نساختارهاي جـا 
تواننـد  معـين مـورد نظـر كـه مـي      يجامعه

ــرمايه ــند، خصــلت پيشاس ــته باش داري داش
شناسـايي ايـن   . يابـد ل و كشاكش مـي تعام

 هايتعامل و كشاكش و نيز تضادها و تناقض
مان، بـراي  أناشي از اين تعامل و كشاكش تو

نيروهايي كه خواهان تحول جامعـه هسـتند   
شناسايي .  از اهميت بسزايي برخوردار است

از سويي و تنوع  و روابط متقابل هااين تعامل
 ،يط عملهاي تئوريك و وضعيت محارزيابي

پرتوافكني كـرده   "چه بايد كرد؟" پرسش بر
و  هـاي وضـعيت واقعـي   و ما را به پيچيدگي

 به مـوازات آن، آشنا ساخته و  شرايط موجود

ما را با يك تصـوير بـزرگ و كلـي بـه وادي     
و  تــربخــش نزديــكرهــايي و كــنش عمــل

  . سازدرهنمون مي
ــر  ــه ه ــين    روي،ب ــي ب ــكاف منطق ــك ش ي

هست كه تنها بـا   "دادنانجام"و  "دانستن"
و  "چه بايد كرد؟"پاسخ  مناسب به پرسش 

نيز با توجه به توانمندي، قدرت، تسهيلات و 
انجـام چيـزي در شـرايط     يخواست و اراده

 ،ايـن مرحلـه  . توانـد محـو شـود   مناسب مي
گـري اسـت   وادي پراتيك سياسي و سازمان

 يدشـوارترين مرحلـه   ي،ريختـا از منظر كه 
  . رهايي است

ين ه ااين است كه رهايي ب ديگر مهم ينكته
معنا تغيير و تحول سـاختارهايي اسـت كـه    
يـــك وضـــعيت ناخواســـته و يـــك جبـــر 

- غيرضروري ساختاري را بر ما تحميـل مـي  
 موجود،كنند، در حالي كه امكانات و شرايط 

براي نوع ديگري از وضعيت ساختاري هست 
واه و مطلــوب ماســت و بــراي مــا كــه دلخــ

 همـانطور كـه   ،به بيان مـوراي . ضرورت دارد
شد تئـوري علمـي، امكـان و قابليـت      اشاره

وضـعيت   رونپديد آمدن وضعيت جديد از د
يــك  در نتيجــه، .كهنــه را نويــد داده اســت

بـه طـور   بخـش  سياست يا پراتيـك رهـايي  
ــرور ــي دارد و   ي،ض ــوري علم ــه در تئ ريش

آنچــه هســـت   روندبايــدهاي خــود را از   
 ترتيـب،  نه اي ـب. كندمي برداشتاستنتاج و 

ساختارهاي مزاحم بـه   يشايد نتوان به همه
و  شــايد نتــوان تغييــر و يكبــاره حملــه بــرد

- به ؛ت بنيادين را به يكباره پديد آوردتحولا
 گونـه همان ترتيب نيز برخـي روابـط عـادت   

واسطه با آنها پنجه در توان بيهست كه نمي
 ديگـر از  برخـي عكـس  ، امـا بـه  ندپنجه افك
هســت كــه بايــد در  و ســاختارها هــاســنت
از سـر   و به شـكل راديكـال   ين مرحلهنخست

  . شوند و نابود راه جامعه محو
  

- به طور شـفاف مـي   هابحثاين با توجه به 
نـه تنهـا كـار تحليـل      ،كـه علـم   توان گفت

تحليـل  همين ها را به عهده دارد بلكه فاكت
به ارزيابي جهان عينـي   استر ها ناگزيفاكت

هــاي انتقــادي و گرايــد و منجــر بــه گــزارهب
ايجنتهـاي ديگـري   بر شود كه توضيحي مي

زيـرا  . اثرگـذار اسـت   جز سياستمدار نيـز ه ب

كينز       و       هري دكستر
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 ،داريسرمايه يدر جامعه
ابزار بر غايت است كه  يغلبه
متخصصين  مشروعيت يپايه

  شده است ايحرفه

توليد دانش و شناخت علمي تنهـا مخاطـب   
هـر  . يابـد خود را ميـان سياسـتمداران نمـي   

تـر  كس جوياي حقيقـت و شـناخت جـامع   
بـا  . توانـد بهـره گيـرد   است از اين علـم مـي  

حاصـل شـد،   توصيفاتي كـه در بـالا از علـم    
هـاي  ويژگـي كه علمي بـا   شودمشخص مي

توضــيحي، روش ديــالكتيكي و   - يانتقــاد
 هـاي هاي سـلبي و ايجـابي و گـرايش   گزاره
علمي نيست كه هـر دو طـرف    ،بخشرهايي

دعواي فرادستي و قدرت و منـابع اجتمـاعي   
. رجـوع كننـد  يكسان بـه آن  طور بتوانند به 

 پس خصلت ابزاري علم را نفي كـرديم و آن 
را به مقام خدمتگزار قدرت سياسي يا گـروه  

علـم بـه   . كـاهيم خاصي نيز نمـي  يو طبقه
- دليــل روش خــود كــه داراي بعــد هســتي

تـرين  شناسي نيز هست به جستجوي عميق
آيـد و بـا   ساختارهاي هستي اجتماعي برمي

بعـد  (مـرو  هاي خود در اين قلتوجه به يافته
- ها و گـزاره است كه قضاوت) شناسانهدانش

خصلت . كندهاي ارزشمدار خود را اعلام مي
بـه   "هست"آن است كه از آنچه  ،ديگر علم

و رويــد فــرا مــي "توانــد باشــدآنچــه مــي"
 "آنچـه بايـد باشـد   " بـراي فراشـد   سرانجام

هـا  با بررسي قابليت. دكنفعاليت و تلاش مي
مدار بـه  و ايجنت هاي ساختاريو محدوديت

كند كه كدام سـاختارها را  اين امر اشاره مي
ساختارها تغييـر داد،   ديگرتوان زودتر از مي

طلبـد و  كداميك كار و تلاش بيشـتري مـي  
- كدام گـروه . انجام آنها چقدر است يهزينه

- هاي اجتماعي از اين تغيير و تحولات بهـره 
 "زنـدگي خـوب  "انداز شوند و چشممند مي
از ايـن  . حالـت چگونـه خواهـد بـود    در اين 

مـدار،  هاي ارزشمنظر است كه علم، ارزيابي
 ـ ،هاي رهايي بخشنقد، اخلاق، و سياست ه ب

ــوط ديگرهمــ ــل دار مرب ــط متقاب ــدو رواب . ن
آن نوع تقسيم كار محـدودي   ،مسئلهصورت 

 آنها نيست كه اقتصاددانان عامي و طرفداران
تـداخل جـدي    ييك رابطه. كنندمطرح مي

در كار علم و سياسـت و پراتيـك اجتمـاعي    
- تـوان آن را بـه مثلـث سـه    هست كه نمـي 

 فـراز و نشـيب   در. آنـان فروكاسـت   يگوشه
مهـم بـوده    ايـن موضـوع   وارههم ،اين بحث

تغييـر و   يكه چه كساني بايـد هزينـه   است
- يا چه كساني از پروژه و تحولات را بپردازند

غيردولتـي   دولتـي يـا   "مدرنيزاسيون"هاي 
ــروژه انباشــت  ( ــاز  50در اينجــا پ ســاله و ب

هـاي خصوصـي و شخصـي    گذاشتن دسـت 
رشـد ثـروت   "براي تاراج ثروت ملي كشور و 

براي آنكه بتوان چيزي را بين فقـرا تقسـيم   
برند و چه كسـاني بازنـدگان   سود مي) "كرد

ــود  ــد ب ــلي آن خواهن ــاي  . اص ــم در معن عل
رشناس كاامروزي خود آنگونه كه اين آقايان 

 "طـرف بـي "نقـش   ، هرگزكنندتوصيف مي
 يبسـيار  ،كنوني يدر جامعه. كندبازي نمي

هـاي بـزرگ،   اوقات چنين است كه شـركت 
 و هاي كلان مالي، يا نيازهاي ارتـش سرمايه

نوع و ميزان و چگـونگي تحقيقـات علمـي و    
ــوم  يخــاص در عرصــه شــكلاتحــل م عل

ز يا نيـا  ؛گذارندطبيعي  را در دستور كار مي
زده و اقتصاد دولت براي ترميم جوامع بحران

 كنــد كــه متخصصــانناكارآمــد تعيــين مــي
يـا   ؛ل بپردازنـد ياجتماعي به حل كدام مسـا 

هاي مدرنيزاسيون اجتماعي را در كدام پروژه
سرمايه و قـدرت  . دستور كار خود قرار دهند

كـه  در واقع آن دو نهاد اصلي هستند  دولتي
را تحــت فشــار  يدانشــگاهامكانــات علــم و 
 "رژيـم انباشـت  "انطباق خـود بـا    يفزاينده

همــين  در بخــش بعــدي(د نــدهقــرار مــي
ــن مفهــوم  ــه اي م يبيشــتر خــواه نوشــتار، ب

- آنچه اقتصاددانان عامي طرح مي). تپرداخ
بلكـه   ،كار عميق علمي نيست يكنند شيوه

كـــار علمـــي امپريـــك و صـــدور احكـــام  
مطابق آنچه  گفتـه شـد   . پوزيتيوستي است

ــايي ا ــك سياســت ره ــاذ ي ــه تخ بخــش و ن
گر وضـع موجـود بـه    بازتوليدگر و يا مدرنيزه

هـاي تئـوري علمـي بنـا     يافته برطور جدي 
اي تـوان تصـور كـرد در جامعـه    مي. شودمي

اجتمـاعي،  ديگر با شـكل ديگـري از توليـد    
كاهش جدي تقسيم كار ذهنـي  
ــال و   ــدي، دمكراســي راديك و ي

- شهروندي دمكراتيك و جامعـه 
، توزيع عادلانه و دمكراتيـك  گرا

ثــروت، دانــش و مالكيــت ابــزار 
توليدي و همچنين نوع ديگـري  

 هـاي المللي تصميماز روابط بين
هـاي  اولويت. ديگري گرفته شود

طـور  اجتماعي و سياسي كه به 
آنهـا بحـث    پيرامـون دمكراتيك 

شـده   جـر آميزي منمسالمتشده و به نتايج 
 است، خواستار حل وظـايف ديگـري از علـم   

 "اسـتقلال "اما حريم  ،در آن جامعه. ندهست
علمي دانشمندان بايد به رسـميت شـناخته   

- سياست ي برايابزار همچونشود و آنان را 
تـوان  هاي جزيي و روزمره يـا گروهـي نمـي   

ديـالكتيكي   ييك رابطه روناز د .ستفروكا
اي هبين جامعه و علم، بين نيازها و خواسته

درازمدت جامعه و توجه به نيازهاي طبيعت 
 بخـش هاي رهاييهاست كه سياستو انسان
 ، بـر مفهـوم  شده و باز به سهم خـود  متبلور

گذارده و خواستار بررسي مشـكلاتي   اثرعلم 
را  انسـاني هـاي  و ارزش شوند كه جامعـه مي

دسـتكم در   ،ليدرك اين مسـا . دهدرنج مي
نظر و تئوري نبايد دشواري زيـادي   يحيطه

ــه    ــا از آنجــا ك ــراه داشــته باشــد ام ــه هم ب
قايان هيچ آهاي اين دمكراسي واقعي در ايده

در نتيجــه قــادر نيســتند  ،ي نــداردگــاهجاي
ن علــم و سياســت و ميــا يدرســت يرابطــه

   78 .كنند يان و بررسيپراتيك را ب
  

 گذار به بحث هژموني
ديديم كـه خـرد اجتمـاعي و دانـش علمـي      

ــت   ــي اس ــطوح مختلف ــطح . داراي س در س
شود اما امپريك نيز شناخت توليد مي- علمي

اين شناخت ناكافي و نابسنده بوده و به عقل 
را كـه بـا سـطح    چ ـتر اسـت  نزديك متعارف

ــار دارد  ــرو كـ ــدارها سـ ــناخت از . پديـ شـ
ســاختارهاي اصــلي هــاي مولــد و مكانيســم

 ـ  پيـروي   ااجتماعي آن چيزي است كه مـا ب
از ماركس و باسكار، شناخت علمـي   آگاهانه

بخـش در علـوم   رهـايي  - و توضيح انتقـادي 
  . اديمنهاجتماعي نام 

روي ي ـواقعيت اين است كه بخش زيادي از ن
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هـا بـه   كار علمي و تخصصي كه در دانشـگاه 
پژوهش و توليد دانـش مشـغولند و نيـز آن    

هــا و اي كــه حدفاصــل بــين دانشــگاههعــد
را  سسات خصوصـي ؤهاي دولتي و مدستگاه

چنـين   ي، بـه دليـل غلبـه   انـد اشغال كـرده 
رويكــرد پوزيتيويســتي و  يوضــعيتي، غلبــه

امپريك، كه منجـر  - شناخت علمي يمرحله
ــدئولوژي   بــــه تســــلط و فرادســــتي ايــ

 "ايگرايـي حرفـه  يا تخصص پروفشوناليسم"
) كننـد ها از آن دفاع ميلهمان كه نئوليبرا(

يا عنصر تكنيكي كـار   "انجام كار" يو غلبه
انجام كار شـده   "هدف"و  "غايت" بر عنصر

اند اي شدهاست، تبديل به متخصصان حرفه
ها و نيز مضمون كار را مورد كه هدف، ارزش
پردازند، نها نميه آدهند و بپرسش قرار نمي

هـا و  تعل ـ پردازنـد و نمـي  هاارزشبه يعني 
. كننـد بحـث نمـي   نيـز  را هاي مسـائل ريشه

 گوينـد، هـاي مـا مـي   همانطور كه نئوليبرال
- هـاي ارزش گزينه يحوزه اهداف درراستاي

 ،اهـداف . شـوند مدار سياستمداران بحث مي
هـاي  سياسـتمداران و ارزش  ياراده ينتيجه

شـوند و  سياسي و ايدئولوژيك آنان تلقي مي
- مـي "آنچـه  و  "هسـت "بين آنچه  يرابطه

بـه طريـق    "بايد باشـد "و آنچه  "تواند باشد
ايـن   در نتيجـه . شـود علمي اسـتنتاج نمـي  

جايگاه علـم و محـدود شـدن آن بـه      سقوط
سياسي  يپوزيتيويسم و نيز جداسري عرصه

 اسـت  "ابـزار "پراتيـك   ياز عرصه "اهداف"
- در جامعه ،عقلمتكي به  نبود يك روندكه 
واقــع  در. كنــوني چنــين برجســته اســت ي
توان گفت آنچه كه بايد بـه عقـل ارجـاع    مي

ثرترين راه ؤداده شــود، يــافتن بهتــرين و مــ
اهـداف   سلسلهيكعقلاني براي دستيابي به 

- مـدار و اراده هـاي ارزش غيرعقلاني و گزينه
همانطور كه وبـر گفتـه اسـت،    . گرايانه است

 يمنظور از دانش واقعـا عقلانـي در جامعـه   
دانشـي اسـت كـه فـارغ از     داري، آن سرمايه

 ينتيجه شرايطاين . مدار باشدرويكرد ارزش
داري و گسترش منطق توليد سرمايه يغلبه

اقتدار عقلانيت صوري و حاكميـت طبقـاتي   
از هر چيز  پيشسياسي  يزيرا جامعه. است

بايد به عنـوان نيـروي مكمـل و بازتوليـدگر     
د و داشته باش ـ كردروابط توليدي حاكم عمل

 ريــزيتحقــق و برنامــهجــه قــادر بــه در نتي

هايي عقلاني كـه منـافع   ارزش يقدرتمندانه
كل جامعه را نماينـدگي كنـد، نيسـت و بـه     

توانـد علـم بـا توضـيحات     همين دليل نمـي 
زيـرا ايـن علـم از    . عميق انتقـادي را برتابـد  

تناقض بين ادعاهاي كلي و عمومي دولـت و  
خدمت آن بـه نيازهـاي خـاص و رفتارهـاي     

  . دكنداري ميض آن پرده برمتناق
ــا تخصــص پروفشنوناليســم ،پــس ــي ي گراي
به معناي بالا حاوي نـوعي جـدايي    ايحرفه

 يجامعـه  يسياسـي و عرصـه   يبين عرصه
مدني و نيز علـم واقعـي اسـت، يـك دولـت      

مـدني   ينسبت مستقل از جامعهبه سياسي 
توانـد اهـداف غيرعقلانـي    وجود دارد كه مي

و  "علمـي "نيروي كـار   پيروكردن خود را با
- بـي  ،اين حرفـه اتبديل آنان بـه متخصص ـ 

 ،هـدف  و تبيـين انتقـادي   ارتباط به تعريـف 
پــيش ببــرد و بازتوليــد ناآگاهانــه جامعــه را 

 79كينــگ و زيلنــيبــه بيــان . جاودانــه كنــد
ــاي اســتقلال   ــه معن پروفشــوناليزه شــدن ب

 خـدمات يا  كالاها يدهندهتحويل يفزاينده
نظـر كسـاني كـه    . از مصرف كنندگان است

اهميتـي   ،بايد از اين خدمات استفاده كننـد 
انفعالي بين آنان برقـرار   يندارد و يك رابطه

بـا چنـين جـدايي بـين نيـروي كـار       . است
تفاوتي بي نيز و اجتماعي متخصص و اهداف
كنندگان خدمات ايشـان،  به نيازهاي مصرف

ــار داراي   ــروي ك ــش از ني ــن بخ ــوعي  اي ن
. شوداز جامعه و نبردهاي آن مي "استقلال"

ن ارونـد امـا متخصص ـ  آيند و ميها ميدولت
 "انجام كار"اي سطح مياني و پايين به حرفه

هـا را  مانند و اهداف و ارزشخود مشغول مي
- نمــي و بررســي بحــثروي ميــز گفتگــو و 

خنثـي  "البته تـلاش دولـت بـراي    . نندشاك
 ـ نيروي كار علمي تخص "كردن يـن  ه اصـي ب
هـاي  زيـرا بحـران  . هرگز كامل نيست ،شكل

 ،متخصصـان  بـر جامعه، فشار هر چه بيشتر 
هـاي سـرمايه و   چـرخ  "كـاري روغـن "براي 

دولت و پركردن شكاف بين دولت و جامعـه  
ن در او نيز جايگـاه متنـاقض ايـن متخصص ـ   

 "پرولتريـزه شـدن  "كار اجتمـاعي،   يعرصه
اي بـه  هـاي تـوده  هاي آنان و واكنشجايگاه

منجر به بروز نارضـايتي و   ،تحولات نامطلوب
در ضـمن  . شوداعتراض در اين اقشار نيز مي

- ن حرفهاگيري اين دسته از متخصصموضع

ــنفكري در     ــار روش ــري از ك ــه عناص اي ك
هايشــان هســت، تــا حــدود زيــادي فعاليــت

وابسته به فضاي فكري و فرهنگي است كـه  
ــا   روشــنفكران ارگانيــك طبقــاتي از چــپ ي

 يدر دهــه. تواننــد ايجــاد كننــداســت مــير
 ــ، 1970 ــت ت ــترده أتح ــوني گس  يثير هژم

فرهنگي چپ و روشنفكران ارگانيـك طبقـه   
كارگر و اقشار فرودست، تعداد قابل تـوجهي  

اي وجـود داشـتند كـه    ن حرفـه ااز متخصص
تـر  آنها پررنگ يعنصر روشنفكري در حرفه

آنها به كاركرد مهندسي اجتماعي كه از . بود
شد، قانع ه ميسپردنان ه آي دولت رفاه بسو

نبوده و سعي داشتند تـا كـاركرد روشـنفكر    
خــود هضــم و  يارگانيــك را نيــز در حرفــه

 يهيــعنــي عنصــر نقــد و اراي. جــذب كننــد
مـورد پـژوهش    ، پيرامـون توضيحات عميـق 

ــان  ــايش ــا اراب ــادي و  يهي ــاي انتق راهكاره
پراتيك آنهـا وجـود    يبخش در حوزهرهايي
تر از حـد  "سياسي"آنها  ا اين درك،ب. داشت
كردنـد و  عمـل مـي   و انتظار سيستم معمول

تري داشـت و  ژرفرفرم از نظر ايشان معناي 
كـاري و اصـلاح جزيـي    تنها به معناي دست

تا حدود زيادي بـراي خـود حـق    . وضع نبود
 ـ. ل بودنـد يگذاري قاقضاوت و ارزش يـن  ه اب

تعريــف هــدف را از  ،اســيصــر سياعن ،معنــا
- جدا نمي ،عنصر علمي و توليد دانش مفيد

براي يك روشنفكر چپ كـه داراي  . دانستند
تحصيلات دانشگاهي و تخصصي است، تنهـا  
متخصص بودن كافي نيست، عنصر سياسـي  

اين عنصـر آخـري از آن روي   . نيز مهم است
براي متخصص چپ اهميت دارد كـه بتوانـد   

در جهان و وضـعيت  تصويري از جايگاه خود 

 مكس وبر
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تحولات اجتماعي در ذهن داشـته و مطـابق   
در حـالي كـه بـا    . آن قضاوت و رفتـار كنـد  

و عـروج   1970 يهاي ساختاري دههبحران
ويــژه هژمــوني ه هــاي ليبرالــي و بــآلايــده

موجب فشار بـر   ،روشنفكران ارگانيك راست
اي بـا عنصـر   ن حرفـه ااين دسته از متخصص
 ـ ناچـار روشنفكري شـد تـا    ه تـرك كـار و   ب

خود شـوند يـا ايـن كـه تنهـا بـه        يمشغله
در واقع چنين اسـت  . بپردازند "اجراي كار"

كه تحت شرايط اجتماعي حاكم، متخصـص  
اي در حالت معمولي تنها يك رويكـرد  حرفه

چگونگي انجام اش تنها مشغلهابزاري دارد و 
 كـه ايـن رويكـرد ابـزاري    است در حالي كار

- در جامعه. نيستبراي روشنفكر چپ كافي 
ابزار بر غايـت اسـت    يغلبه ،داريسرمايه ي

 ايمتخصصـين حرفـه   مشـروعيت  يكه پايه
در حالي كه تحت يك دمكراسي . شده است

راديكال به نوعي بايد پذيرفت كه علم، عقـل  
زيـرا در  . و غايت بايد با هـم تركيـب شـوند   

از خصلتي  ، دانش و شناختايچنين جامعه
همـه جانبـه برخـوردار     كلي و تا حد ممكن

  . است
اي بــه علـت جايگــاه  ن حرفـه اامـا متخصص ــ

متناقضــي كــه در سيســتم كــار اجتمــاعي  
داري دارند، قادر به ايفاي دو كـاركرد  سرمايه
ممكن است عنصر روشنفكري يكم؛ : هستند

را در كار خود برجسـته كـرده و نسـبت بـه     
منافع مختلـف و متضـاد اجتمـاعي آگاهانـه     

ــه برخــورد كننــد و  ــا لاي ــه ايــن معن اي از ب
ممكـن  دوم؛ . بشوند "روشنفكران ارگانيك"

مين و دفـاع از  أاست از جايگاه خود بـراي ت ـ 
ثري ؤطــور مــه منــافع معــين قشــر خــود بــ

استفاده كرده و آن را براي افـزايش حقـوق،   
 ـپرستيژ و قدرت گروه حرفه كـار  ه اي خود ب

آمارهـا نشـان    كينگ و زيلنـي،  به بيان. برند
چه روشنفكران كمتر تمايـل   ه هردهد كمي

اي خود هاي حرفهنقشتنها نشان دهند كه 
رود كــه را بپذيرنــد، كمتــر احتمــال آن مــي

قشـر خـود را    يافته بـه تخصيص هايپاداش
روشـنفكر   يعني هر چـه يـك  . دريافت دارند

 يبينـي هژمونيـك جامعـه   بيشتر بـا جهـان  
ــرمايه ــز   س ــتر ني ــود، بيش ــق ش داري منطب

ــك شــخص  ــون ي ــه همچ اي مناســب حرف
شود، و خود را بيشـتر همچـون   پذيرفته مي

ــالاي   ــك ك ــاب"ي ــارات  "كمي از راه انحص
ــه  ــ حرف ــت ب ــه دول ــايي ك ــا ه آاي و مزاي نه

هـر چقـدر   . كنددهد عرضه ميتخصيص مي
ــر    ــتر روي عنصـ ــان بيشـ ــن متخصصـ ايـ
روشـــنفكري خـــود پافشـــاري كننـــد و از 

 –سر باز زننـد   "سرنوشت محتوم"پذيرفتن 
دهند با پذيرفتن آنان كه ترجيح ميويژه ه ب

يـك   "روشنفكر ارگانيك فرودسـتان "نقش 
صــورت  در آن - ضــدهژموني ايجــاد كننــد 

و  هاشانس كمتري براي برخورداري از امتياز
اي استقلال نسـبي قشـر متخصصـان حرفـه    

نسـبت بـه قشـر     خـويش را  دارند و جايگـاه 
بـه  . نـد دهمـي  از دست اين حرفهامتخصص

- مـي  ،جاع به بحث پير بورديوطور كلي با ار
توان گفـت مواضـع و رويكـرد آن بخشـي از     

هاي متناقض در نيروي كار كه داراي جايگاه
سيستم تقسيم كار اجتماعي است، با توجـه  

ــزان  ــه ميـ ــرمايه"بـ ــي يسـ و  80"فرهنگـ
 آنهـا قابـل   يدر حرفـه  "انسـاني  يسرمايه"

چنانچـه در تحصـيلات و   . اسـت  گيرياندازه
ــه ــا  يحرف ــرمايه آنه ــش س ــي  ينق فرهنگ

ــر باشــد، يعنــي عنصــر فرهنــگ  برجســته ت
تـر  پررنـگ  ،انتقادي و قدرت توضيح عميـق 

هاي مختلف علوم اجتماعي باشد، مثلا رشته
و علوم انساني، امكـان بيشـتري هسـت كـه     

ثير تحولات راديكال جامعه در نقش أتحت ت
. شـوند  متبلـور روشنفكر ارگانيك فرودستان 

انســاني در يــك  يهــر چــه ســهم ســرمايه
يعنـي عنصـر    ،تحصيل و حرفه بيشتر باشـد 

تكنيك و انجام كار در آن عمده باشد، آنـان  
شدن در نقـش   نمايان نيز تمايل كمتري به

بـا ايـن   . دهنـد روشنفكر ارگانيك نشان مـي 
ن ايـن  ميـا يك تنـاظر يـك بـه يـك      ،همه

دوعنصر و گرايش به درگيـري اجتمـاعي از   
  . د نداردهاي كاري وجوسوي اين گروه

، امكـان آن  شـد اشـاره   اما اگر همانطور كـه 
داراي  ،هست كه چپ يا راست در مقـاطعي 

هژموني فكري و فرهنگي شده و اين دسـته  
ثير أاي را نيـز تحـت ت ـ  از متخصصان حرفـه 

چطور اين : د، آنگاه بايد پرسيدقرار دهنخود 
 ـ هژموني آينـد؟  وجـود مـي  ه هاي مقطعـي ب

چـپ  ، 1970شـود كـه در دهـه    مي گونهچ
داراي چنان نفوذ هژمونيكي در عرصه هنـر،  
فرهنگ، سياست، تئوري و پراتيك است كه 

داري بـــه روشـــنفكران ارگانيـــك ســـرمايه
روشنفكران ارگانيك چپ حمله كرده و آنان 

سـازي  كنند كه در حال واژگـون را متهم مي
ــه ــطي و    يجامع ــه متوس ــك طبق دمكراتي
صـل  جاي اه را كه بچسالار هستند، شايسته
بنـدي بـراي   سالاري از اصل سهميهشايسته

ــاه      ــدرت و رف ــابع ق ــات و من ــع امكان توزي
ــان و گــروه  ــين زن ــومي اجتمــاعي ب هــاي ق

كننـد و خواهـان انحـلال    فرودست دفاع مي
دهي در مدارس و حذف رقابت سيستم نمره
سســات آموزشــي و همچنــين ؤفــردي در م

 يآزادسازي ورود به دانشگاه هستند، افسانه
اجتماعي طبقات فرودست را به چالش ترقي 
گيرند و خواست دمكراسـي اقتصـادي را   مي

كه اين نفـوذ   ه شده استكنند؟ چطرح مي
هـا  گيرد و هژموني راستهژمونيك پايان مي

 و هـا پرسـش  ند؟ ايـن نشـي جاي آن مـي ه ب
توان با مثلـث  را نمي چنينياين هاييپرسش

ــا توضــــيح دادنئــــوليبرال ــرا در . هــ زيــ
ــه( فونكســيونال ناليســمپروفشو گرايــي حرف

ــدارد، ) كــاركردمحور آنهــا تضــادي وجــود ن
تناقضي نيست، طبقـات متخاصـمي وجـود    

هايي نيست كه منجـر بـه   و مكانيسم ندارند
بحران اجتماعي و سياسي و نظـري شـوند و   

اي از كسـاني كـه   در پرتو اين تحولات عـده 
- كار ذهني، نظري و فرهنگي يـا يـدي مـي   

ايـن كليـت   در اي مخـالف ه ـكنند به قطـب 
 و منــافع هــايـه طبقـاتي جــذب شــده و نظر 

  . كنندنظرپردازي ميآنها را  متضاد
حــداقل  داراي يــك هــاي ايرانــينئــوليبرال
- نيستند تا به اين موضـوعات بـه   فانتزي نيز

ريشي ايشان تاما استاد ا طور نظري بپردازند،
او توضـيح  . مند استفانتزي بهره يمقوله از

هــاي چــرا و چگونــه زمينــه   ،دهــدمــي
نئوليبرال فـراهم   فراگيرشدن هژموني راست

- او با رويكرد سوبژكتيويستي و ايجنـت . شد
هژمونيـك بـراي    يمدار خود به طرح پروژه

هـاي  برانداختن دولت رفـاه و ايجـاد زمينـه   
- نئوليبراليسـم مـي   گسـترش تفكـر  مساعد 
ــردازد ــك. پ ــه ، دهاي ــل ده  1960 ير اواي

ناگزير ايجـاد يـك گـروه     ميلادي از ضرورت
روشـنفكران ارگانيـك   "متشـكل از   "بيكار"

- كنـد و مـي  دفـاع مـي   "دارسرمايه يطبقه
نويسد كه ايـن گـروه بايـد از كـار و تـلاش      
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معـاف   ي بـازار هـاي عرصـه  توليدي و رقابت
تري بپردازند كه همـان  شوند تا به امور مهم

 ياز منـافع سياسـي طبقـه    و حمايـت  دفاع
كاركرد اين گروه كـه داراي  . ستدار اسرمايه

وظايف مشخص و تفكيك شـده از يكـديگر   
پيوسته و متقابل هسـتند، دفـاع از   همه اما ب
 ياسـت كـه در جامعـه    "ليبرال"هاي شارز

س ايـن  أدر ر. رفاه به چالش گرفته شده بود
او را  ،گروه، كسي نشسته اسـت كـه هايـك   

 نامــد كــه منظــورمــي "فيلســوف سياســي"
كـاركرد   مورد او در. هايك است خود ايشان،

بــا آن كــه ": نويســدفيلســوف سياســي مــي
فيلســوف سياســي نبايــد در مقــام رهبــري  
نشسته و تصميم بگيرد كه ديگران چه بايـد  

ها و او نشان دادن راه يبينديشند اما وظيفه
هـا و عواقـب كـنش جمعـي اسـت و      فرصت

هاي جـامع كلـي اسـت كـه     سياست يهيارا
. ده اسـت انديشـه نكـر  نها آ هب زهنو ،اكثريت

تنها پس از آنكه يك چنين تصـوير جـامع و   
هاي مختلـف  كلي از نتايج احتمالي سياست

تواند تصـميم بگيـرد   دمكراسي مي ،ه شديارا
ايجـاد  اگر سياسـت هنـر   . خواهدكه چه مي

هنـر   ،سياسـي  يفلسفه ؛استهممكنبستر 
ممكن ساختن آن چيزي است كه بـه نظـر   

چنانچه فيلسـوف سياسـي   . رسدناممكن مي
ل مربـوط بـه فاكـت    يخود را محدود به مسا

كرده و از دسـت يازيـدن بـه انتخـاب بـين      
آنگـاه قـادر بـه     ،هاي مختلف بهراسـد ارزش

تواند او نمي. خود نخواهد بود يانجام وظيفه
خود را محدود بـه پوزيتيويسـم دانشـمندان    

- هيكند كه كاركردشان محدود به طرح و ارا
آنچه  يه و هرگونه بحث در بارهفاكت بود ي

در تـلاش  ... بايد باشد برايشان ممنوع اسـت 
خـود بـراي تشـكيل يـك تصـوير منســجم،      

منظور فيلسوف سياسي (يكپارچه و جامع او 
هــاي درك خواهــد كــرد كــه ارزش) اســت

متضادي وجود دارند كه او ناچار اسـت بـين   

چيـزي  همان اين . دنآنها دست به انتخاب ز
 ـ است كـه   اگـر  . نيسـتند  آگـاه ن ه آمـردم ب

اقـدام   فيلسوف سياسي به گـزينش ارزشـي  
ه يتواند آن تصوير كلي را اراهرگز نمي ،ندنك

ــد ــا اراده  . كن ــه ب ــا مقابل ــن راه او ب  يدر اي
بهتـرين خـدمت را بـه دمكراسـي      ،اكثريت

كـه   هـايي يـه نظر بـر  پافشارياو با . كندمي
يـا   هنوز نظر اكثريت مـردم نشـده اسـت و   

ارزش خـود   است، به آنها عادت نكرده زهنو
روشـنفكر اگـر بـه    . گـذارد به نمايش مـي را 
ين خـاطر كـه   فقط به همي -  مردم هايباور

نـد در ايـن   گرداروي - باورهاي مردم هستند
 جايگـاه و نقـش خـويش    حالت نه تنهـا بـه  

هـاي دمكراسـي   بلكه به ارزش ،خيانت كرده
  80."نيز خيانت كرده است
فيلســوفان  مجموعــه فيلســوف سياســي يــا

 تـوان آنـان را  يسياسي كساني هستند كه م
فيلسوف  .ناميددار روشنفكران طبقه سرمايه

سياسي بالاتر از دمكراسي سياسي متعـارف  
نـد  رامي سخنهايي نشسته است و از ارزش

 اند و تنها پس ازكه به فراموشي سپرده شده
تواند هاي اوست كه دمكراسي ميبحث پايان

. هاي حكـومتي بزنـد  نتخاب گزينهدست به ا
ــك   ــر هاي ــورد نظ ــروه م ــه در بخــش (گ ك

همين نوشتار مـورد بررسـي قـرار     روشنفكر
هژمونيـك بـا    ييـك پـروژه   ،)گرفته اسـت 

آنهـا  . برنـد مدار را پـيش مـي  رويكرد ايجنت
اند كـه جـوهر هژمـوني در    البته درك كرده

هـا  تـوده  "آموزش" ،مدني يجامعه يعرصه
به يك تحليل علمـي   ،هايكدر بحث . است
شود زيـرا علـم از نظـر او خصـلت     ه نميتكي

ــپوزيتيوي ــه  س ــه كمــك ب ــادر ب تي دارد و ق
ــرمايه  ــك س ــنفكران ارگاني ــراي روش داري ب

در . حـل و بـديل سياسـي نيسـت    راه يهيارا
ن نيـز  آتحليل او ساختارها و بحران و نظاير 

- بـرخلاف تحليـل   ،ندنكجايي را اشغال نمي
بـه طـور   هـاي علمـي كـه    هاي ماركسيست

مرتب بـا ايـن بخـش از وضـعيت اجتمـاعي      
- همانطور كه نئـوليبرال  .انددست به گريبان

هاي ايراني بـاور دارنـد كـه ماهـاتير محمـد      
آنقدر بر سـخن خـويش پافشـاري كـرد تـا      

 و سـعادت  سرانجام مـالزي را بـه راه نجـات   
، هايـك نيـز بـاور دارد كـه     ساخترهنمون 

انديشه يـا بـه بيـاني    توليد و پخش و توزيع 

اعمال هژموني فكري از راه تربيـت تعـدادي   
اماني را عليه روشنفكران عمومي كه نبرد بي

 ،عناصر دمكراتيك زندگي و سياسـت  يهمه
راه انداختــه و بــه ضــعيف تــرين اقشــار ه بــ

ترين غرايـز را در  جامعه حمله كرده و بدوي
ــراي گســترش و  انســان ــدار كننــد، ب هــا بي

 ،هاي نئوليبرالي و تغيير شـرايط پيروزي ايده
هـا بـه   در حالي كه ماركسيسـت . كافي است

ــان ژوزف  ــان جانات ــوني را داراي دو  ،بي هژم
  . دانندمدار ميوجه ساختاري و ايجنت

شود كه نيروي مي مشخصتوضيحات اين با 
روشنفكر  ،كار ذهني متخصص يا آنچه فوكو

ثير گـروه  أنامـد، معمـولا تحـت ت ـ   خاص مي
 يروشنفكران هسـتند كـه رابطـه    ديگري از
. تري با طبقات اصلي جامعـه دارنـد  ارگانيك
هاي روشنفكر ارگانيك از نوع چـپ  اين گروه

و راست و به ترتيب متعلق به اردوگاه كـار و  
. زحمت يا اردوگاه سرمايه و سركوب هستند

ــروه ــن گ ــروژه اي ــولا داراي پ ــا معم ــاي ه ه
 هژمونيك و يا ضدهژمونيك هستند تا نظـم  
موجود را متحـول يـا بازسـازي، بازتوليـد و     

اما چنانچه هژموني تنهـا بـه   . مدرنيزه كنند
اين معنا درك شود، معنـاي ولونتاريسـتي و   

منظـور  . مداري آن افاده خواهـد شـد  ايجنت
اين است كه در اين رويكرد بـه علـل ظهـور    
اين هژموني، به شرايطي كه منجر به بـروز و  

. شـود ته نمـي شود، پرداخفعال شدن آن مي
 يزيـرا همـه   ،سـويه اسـت  اين توضيح يـك 

- هـا فرومـي  واقعيت را به تعامل بين ايجنت
در حالي كه از يك ديدگاه رئاليسـتي  . كاهد

- يـك  ،ديـالكتيكي واقعيـت   - و ماترياليستي
واقعيـت داراي  . نيست وسطحي وساده سويه

- دانـش شناسـانه و  سطوح مختلـف هسـتي  
تضاد است اي مواقعيت پديده. شناسانه است

كه داراي سـاختارهاي متضـاد و چندسـويه    
خود بر تعامـل   ،اين ساختارهاي ديرپا. است

گـذارده و داراي نـوعي    اثـر هـا  بين ايجنـت 
هژموني ساختاري هسـتند كـه هژمـوني يـا     

مدار براي تقويت يا غلبـه  ضدهژموني ايجنت
  .بر اين نوع هژموني است

 دو براي توضـيح بيشـتر مفهـوم هژمـوني و    
ــه ــدارســاختاري و ايجنــت يجنب آن و  82م
دو با يكديگر بحث را با اسـتفاده   آن يرابطه

و نيــز پــت  83ژوزف، مكتــب تنظــيم آراي از
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بخش بايد داراي هاي رهاييپروژه
بوده و ريشه در  استواريمبناي نظري 

 هايتواقعي هاي علمي و دركتحليل
پيچيده و چندوجهي اجتماعي داشته 

و  پردازيباشند و تجلي تخيل
  آرزوهاي شيرين ما نباشند

با استفاده از ع كنم تا موضوه مييارا 84دوين
و مفــاهيم آنــان  هــاپــردازيهــا، نظرتئــوري
  .                     شودتر شفاف

  
  هژموني 

هژمـوني و   شدن مفهـوم  هرچه شفاف براي
تـا يـك    اسـت ن لازم ه آمربوط ب هايهمقول

 يو تبيـين مقولـه  بحث تركيبـي از تعريـف   
 هــايهو مقولــ هژمــوني نــزد جاناتــان ژوزف

ــم انباشــت" از  "مكانيســم تنظــيم"و  "رژي
 تــا ايــن بحــث شــوده يــمكتــب تنظــيم ارا

 بيـان  در پايان بحث با. شود ترساده ،پيچيده
توضـيح بحـران    ، پيرامونمثالي از پت دوين

كـه   1970 يبلوك تاريخي حـاكم در دهـه  
ــارگر   ــزب ك ــري ح ــيال(تحــت رهب - سوس

دولت رفاه  يشكل گرفته و پروژه) دمكراسي
گر نيز عنصر اتصـالي ايـدئولوژيك آن   اصلاح

همچـون  بود كه نيروهاي مختلـف بلـوك را   
، سـاخت مـرتبط مـي   ديگربا هم ـاي زنجيره

بنـدي  كنم تا بـه ارائـه يـك جمـع    سعي مي
مختصر از عناصر مربوط بـه بحـث هژمـوني    

ژوزف از آن جهـت مفيـد    ينظريـه . پردازمب
مفهـوم   پيرامـون است كه يك كار پژوهشي 

پـردازان  ها و نظريـه هژموني نزد ماركسيست
لائـو و موفـه و   لنين تا لاك جمله مختلف از

- در واقـع او مـي  . ديگران انجـام داده اسـت  
ــك از       ــيچ ي ــه ه ــد ك ــان ده ــد نش خواه

ماركسيسـم   يويژه نسخهه ها، بماركسيست
ان بـه وجـه هژمـوني    آن ، به رغم توجهغربي

داري، هرگز موفق سرمايهنظام ساختاري در 
- هژموني شيوه تنگاتنگ بين ينشدند رابطه

 يعرصه داري و هژموني درتوليد سرمايه ي
مدني را به طـور شايسـته فرمولـه     يجامعه
مـثلا   ،در نتيجه نزد لنين و تروتسكي. كنند

وجـه  مـدار بـه بهـاي    وجه هژمـوني ايجنـت  
ــزد    ــت و نـ ــته اسـ ــاختاري آن برجسـ سـ

هاي غربي نيـز وجـه سـاختاري    ماركسيست
تقريبا از ياد برده شده است و 
در نتيجه آنان خود را به فـتح  

ــه  ــالي عرص ــه يخي  يجامع
اند و فتح مدني دلخوش كرده

ــه ــا را  يعرص ــوش زيربن فرام
 نگارنــده،بــه نظــر . انــدردهكــ

- ايـن  هـايي كاستي مواجهه با
ــي ــلدر تح چنينـ ــا و ليـ هـ

كيـدي  أباز ت ،مبارزات سياسي
بر اهميت و برجستگي سـطح  
تئوريـــك در يـــك جنـــبش 

بخش اسـت تـا   سياسي رهايي
از درغلتيدن آن به اتوپيسـم يـا ولونتاريسـم    

  . پيشگيري كند
و  "رئاليسـتي "رشـد   ،مهـم ژوزف دستاورد 

هژموني نزد گرامشـي   يماترياليستي مقوله
رشــد مفــاهيم هژمــوني  ،و در ايــن راســتا

  . مدار استساختاري و هژموني ايجنت
 ـمكتب تنظيم  هـاي حـد ميـاني    ا تئـوري ب

هــاي شــكل يماركسيســتي بــراي مطالعــه
ــاريخي ســرمايه  ــين ت ــان مع ــه بي داري و ب

روز كردن نقد اقتصـاد سياسـي   هب ،جسوپ
ايـن مكتـب   . مشغول است ماركسيبا متد 

 "اشترژيم انب"هاي مهم به نام يدو مقوله
رشد داده است كـه  را  "مكانيسم تنظيم"و 

آنهـا را بـا اصـطلاح     ،تسـامح انـدكي  من با 
تـا   كـنم متـرادف فـرض مـي   زيربنا و روبنا 

ــش   ــل و جه ــم تكام ــوانم مكانيس ــاي بت ه
 را در پرتو اصـطلاح  داريآلود سرمايهبحران

 "رشد از راه بحـران و بحـران از راه رشـد   "
ز قدرت دو مفهوم ااين . بيشتر توضيح دهم

توضيحي خوبي برخوردارند و نيـز مفـاهيم   
 ـ    به  نهـا  ه آنسـبت منعطفـي هسـتند كـه ب

هـاي اجتمـاعي   قابليـت كـاربرد روي نظـام   
ــاهمگون  ــف و ن ــيوه ،مختل ــد  يدر ش تولي

بــه طــوري كــه . دهــدداري را مــيســرمايه
 يبررسي طرفداران مكتب تنظيم از شـيوه 

 كلاسـيك  به كشورهاي ،انباشت فورديستي
موضـوع   ااري محدود نمانده و حت ـدسرمايه

كشورهاي جهان سوم و رشد و تحول آنهـا  
المللي توليد و تقسيم در ارتباط با نظام بين

بـا  (تحت عنـوان فورديسـم پيرامـوني     ،كار
تك محصـولي و يـا   به اقتصادهاي  ايهاشار

نيـز بحـث   ) از جمله ايـران  ،مبتني بر نفت
 ،دو مفهـوم اين مكتب تنظيم با . شده است

توانـد توضـيحي تكميلـي بـر هژمـوني      مي
مدار مورد نظر ساختاري و ايجنت يدوگانه

انتقـادي را كـه بـه     است، لازم. ژوزف باشد
مكتــب . نيــز بيــان كــنم آنهــا ايــراد شــده

هــــا مــــتهم بــــه رويكــــرد تنظيمــــي
انـد، يعنـي بـه آنهـا     شده "بازتوليدگرايانه"

 فقـط شود كـه بـا مفـاهيم فـوق     انتقاد مي
داري را بــه وليــد ســرمايههــاي بازتســيكل

دهنـد و بـا   شكلي ابدي و ازلي توضيح مـي 
تـوان  توجه به توضيحات و مفاهيم آنها نمي

 اما من. داري تصور كردپاياني براي سرمايه
اين انتقادهـا كـه معمـولا از     ،كنممي تصور

چـپ فرمولـه    "كارگريسـتي "سوي بخـش  
شود، توجه ندارند كه اين دو مفهـوم بـا   مي

هـاي حـد   سرمايه در سطح تئوري سازوكار
مياني سروكار دارند و به همـين دليـل بـه    

تر بحث كمتـر  تر و مشخصسطوح تاريخي
به همين دليـل اگـر بـه سـطح     . پردازندمي

تجريد بحث آنان دقت نشود، ممكن اسـت  
هـاي  چنين به نظر آيد كه آنها تنهـا شـيوه  

ــرمايه  ــد س ــه  بازتولي ــه ب ــي توج داري را ب
واقعيـت  . دهندتوضيح ميمبارزات طبقاتي 

روند و سازمان كـار،   ياين است كه مطالعه
تحولات تكنولوژيكي و تحـرك سـرمايه در   

هـاي  پيوند با مبارزات طبقـاتي در تحليـل  
امـا محـور اصـلي     ،خـورد چشم مـي ه آنها ب

-يدر ضمن به نظر م. مباحث ايشان نيست
آنهــا در  يمفــاهيم مــورد اســتفاده رســد،

تواند بـه امكانـات و   صورت دقت بيشتر، مي
تضادهاي رژيـم   روند زهاي برآمده افرصت

 انباشت و مكانيسم تنظيم اشـاره كنـد كـه   
به شرايط و آمادگي نيروهاي درگير،  نسبت

هاي هژمونيـك از  قابليت پيروزي استراتژي
 ـ. سازندسوي چپ و راست را ممكن مي ه ب

بازتوليـدگر   يين معنا آنها يك مدل بستها
-بلكه به تضـادها و بحـران   ،دكننه نمييارا

پردازند و يـك افـق   هاي درون سيستم مي
  .كنندگرا را ترسيم ميباز و غيرغايت

پس از توضيحاتي پيرامـون مفـاهيم مكتـب    
تر شـدن مطلـب، تحليـل    شفافتنظيم براي 
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به نظر ژوزف چنانچه بلوك تاريخي 
در  ،يمتلقي كنموني ژرا به معناي ه
ثير أموني به معناي تژآن صورت ه

 و روي يكديگرزيربنا و روبنا متقابل 
  شودمشترك آنها تفسير مي كنش

، دوين از شكست پروژه دولت رفاه در انگليس
كه با الهام از كارل پولاني و  بيان كردني است

كارگيري اصطلاحاتي همچـون  ه ي و بگرامش
هـاي هژمونيـك،   بلوك تـاريخي و اسـتراتژي  

- همچون نمونه پوشي،چشم تواند با قدريمي
اي از تركيب هژمـوني سـاختاري و هژمـوني    

  . مدار معرفي شودايجنت
هـا  ما بتوانيم از اين بحث كه من باور ندارم

به تحليـل درخشـاني از    ،واسطهبه طور بي
حـل  خود دسـت يافتـه و يـك راه    يجامعه

جادويي براي بيرون آمدن از رخوت كنوني 
اما گسترش افق تحليلي و . ه كنيميچپ ارا

كسب ابزار كـار توضـيحي بهتـر در سـطح     

هـاي مناسـب از   تواند با تحليلتئوريك مي
اقتصاد سياسي ايـران، سـاختار طبقـاتي و    
حكــومتي و بررســي گذشــته و حــال گــره 

ــ ــورده و درك مناس ــعيت بخ ــري از وض ت
 همانطور كه در بخش. د، حاصل شوموجود

بخـش  هاي رهـايي پروژه پيشين اشاره شد،
بـوده و   اسـتواري بايد داراي مبناي نظـري  

هـــاي علمـــي و درك ريشـــه در تحليـــل
پيچيده و چندوجهي اجتماعي  هايتواقعي

ــل  ــي تخي ــردازيداشــته باشــند و تجل و  پ
هـا  اين تحليـل . آرزوهاي شيرين ما نباشند

 ـ اي نزديـك بـه   "رحمانـه بـي "طـور ه بايد ب
مفــاهيمي كــه در . واقعيــت جامعــه باشــند

توانند ابزاري بـراي  مي ،شونده ميياينجا ارا
 يهي ـبا ارا. كمك به اين سمت و سو باشند

-شايسته در چارچوبو  هاي مناسبتحليل
هـاي  توان بـه رشـد پـروژه   مي ،هاي نظري

هــاي درازمــدت بخــش و اســتراتژيرهــايي
كـه   هـاي گذشـته  انديشيجزم. اميدوار بود

از  "علمـي "بررسـي  بـراي   ي بازدارندهمانع

شـــدند، شـــرايط اجتمـــاعي كشـــور مـــي
-بـدين . انـد پيامدهاي ناگواري به بار آورده

كـه تـا    داريـم  هـايي بررسيمعنا ما نياز به 
 يواسـطه بـي "هاي حدودي فارغ از دغدغه

 بايــد دليــل، بــه همــين. باشــند "سياســي
ــاي  ب مشــخص ــه رويكرده ــا ب ــه م اشــد ك
واسطه تري نياز داريم كه بي"ناب"تئوريك 

ــزاب  ــت اح ــدمت سياس ــاي  در خ و آرزوه
اكتيويستي ما نبوده و بيشتر همچون خـط  

نــه در ياگراتحــول كنشــيراهنمــايي بــراي 
  .ها تلقي شوندعرصه يهمه

ين شـكل در  ه ايك بحث تركيبي ب يهيارا 
روشنفكران ارگانيك چپ و  يبررسي رابطه

ــا ســرمايه داري لازم راســت ب
و  م از موقعيـت ياست تا بتوان

كه روشـنفكران در   جايگاهي
تصويري كلـي  ، دارند آن قرار

در نتيجــه،  . حاصــل كنــيم  
علـت  توانمند خواهيم بود تـا  

هـاي  پذير بـودن پـروژه  امكان
هژمونيــك و ضــدهژمونيك از 

 دو قطب راست و چـپ  سوي
ــرار   ــورد بررســي ق ــر م را بهت

 نوشـتار  در ايـن  آنچـه . دهيم
دانـش  كـردن  اجتماعيكنم، نوعي ه مييارا

ــا و ماركسيســـت توســـطاســـت كـــه  هـ
 شده هاي مختلف جهان توليدسوسياليست
خلاقيت نظري و  با ابتكار و توانداست و مي

هـــاي شناســـي بـــدون الگـــوپردازيروش
بـه عنـوان ابـزاري     ايكليشه غيرمنعطف و

 انـدكي بـيش و كـم و تطـابق     بـا (تئوريك 
 ـ و شرايط براي تحليل اوضاع) لازم ه ايران ب

ديگر اينكه چنـين بحثـي   . كار گرفته شود
ــا ت  ــت ت ــرد  لازم اس ــاوت رويك ــق و ف عمي

تر ماركسيستي را با رويكردهاي بـه  پيچيده
يا بـه   ( ترتيب ولونتاريستي و دترمينيستي

و  يمحـور ايجنـت / تياومانيس ـ ديگر يبيان
از آنجا كه براي . آشكار سازد) يساختارگراي

ها با رويكرد علمي و مادي بـه  سوسياليست
-گيري جامعهتاريخ موضوع چگونگي شكل

 ـانساني،  ي ويـژه شـكل و   ه كاركرد آن و ب
داري بسيار مدرن سرمايه يمضمون جامعه

 و نظـم  تواننـد جامعـه  اهميت دارد و نمـي 
ديگـري را يـك    يموجود و نه هيچ جامعه

ــاوداني   ــه و ج ــي و خودانگيحت نظــم طبيع
ــه     ــيح آن ب ــراي توض ــه ب ــد، در نتيج بدانن

روي آورده و  اشسيســتماتيك يمطالعــه
ر مفـــاهميمي كننـــد آن را دســـعي مـــي

متناسب با خصـلت موضـوع تحقيـق خـود     
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . توضيح دهند

 هــا معمــولا دشــوار وتوضــيح ماركسيســت
زيـرا همـانطور كـه در    . نمايـد مـي  پيچيده

در  ه شدبخش پيش تا حدودي توضيح داد
شوند و پلكان آغازين كار علمي متوقف نمي

بـه شـناخت اجتمـاعي بـراي      دنبخشيژرفا
اميـدوارم خواننـده   . ميت جدي داردآنها اه

مفاهيم زير  تعريفبراي  اين پافشاري را نيز
   .قابل دفاع بيابد

   
  هژموني ساختاري و

  مدارهژموني ايجنت
 ـمعمولا هژموني را از نظر ژوزف    معنـاي ه ب

- وفاق يعني پرهيز از زور بـراي كسـب هـم   
هژموني به ايـن  . اندگرايي نظري درك كرده

كند كه طـي آن  توصيف مياي را معنا شيوه
ــروه ــاي  گ ــر مبن هــاي اجتمــاعي مســلط، ب

قـادر   ،اجتمـاعي  وفاق دستيابي به انسجام و
. شـوند مـي  رهبري جامعه به كسب موقعيت

استدلال چنين بحثي اين است كه موقعيت 
گــروه حــاكم چيــزي نيســت كــه بــه طــور 
اتوماتيك به دست آيد و چيزي مسلم فرض 

گـروه حـاكم   ست كه ا شود بلكه مستلزم آن
هاي گوناگون سياسـي و  از راه پردازش پروژه

نظـر و حمايـت   اتحادهاي اجتماعي به جلب 
 ،اين امر. هاي اجتماعي دست يابدديگر گروه

 بـر  امكان اتحاد گروه حاكم و استيلاي آنـان 
اين  ،به نظر ژوزف. سازدجامعه را ممكن مي

 ييافتهگسترش تعريف از هژموني به تشريح
هاي فرودسـت، چگـونگي ايجـاد    منافع گروه

هاي سياسي، تكـوين  اتحادها و تشريح پروژه
هـاي  هـاي تـاريخي، اسـتراتژي   و دوام بلوك

- منفعـل مـي   هايدولتي و همچنين انقلاب
ــردازد ــرد . پ ــن رويك ــا اي ــرد   ،ام ــك رويك ي

ين معنا يـك رويكـرد   ه ااومانيستي است و ب
كه هژمـوني را تنهـا   براي اين. سويه استيك

منـد بررسـي   ايجنـت  يپروسه همچون يك
به طـور  موني را ژموضوع ه در واقع كند،مي

هـاي  هاي ايجنـت ها و كنشطرح ي،رانحصا



    2008 نوامبر – 1387پاييز  – ششمشماره  –فصلنامه سامان نو    40

. نـد كمـي ارزيـابي  ها و افراد اجتماعي، گروه
ماكياوليسـتي   ياين امر منجر به يك نظريه

شود كه تـو گـويي هژمـوني،    از سياست مي
زيركانـه و   يآگاهانـه يـا نقشـه    ييك پروژه
هاي مختلف اجتمـاعي  گروه يكارانهدسيسه

  ). خاطر بياوريده مثلا بحث هايك را ب(است 
ي اسـت  موضوع معنا،، بدينپردازش هژموني

بايـد از راه   وشـود  مـي مربوط ها سوژه كه به
هـا  بين افـراد و گـروه   و روابط متقابل تعامل

ايـن رويكـرد در    ،بـه نظـر ژوزف  . حل شـود 
كند ويژه به گرامشي تكيه مي ميان چپ، به

به اين معنا را بـه او   ،و درك خود از هژموني
بر اين باور اسـت كـه    ،ژوزف. دهدنسبت مي
نويسـد و  متناقض و چند سويه مي ،گرامشي

 ـ هاي ايدهرگه ه آليسم در مواضع فلسـفي او ب
تحـت   ،خورد كه از سـوي باسـكار  چشم مي

شناسي پراكسـيس نقـد شـده    عنوان هستي
شناسي پراكسيس به رويكردي هستي .است

- شود كه واقعيت را در پرتو تعاملاطلاق مي
كنـد و در واقـع   ها بررسـي مـي  هاي ايجنت

- هسـتي  سـاده از سـطح  داراي يك تحليـل  
- لايـه "و  "عمـق "اسـت و   واقعيت شناسانه

كند يا واقعيت اجتماعي را درك نمي "بندي
  .گيردكم ميآن را دست
آليسـم،  رغم اين ايـده افزايد كه به ژوزف مي

 ـ  بخشي از تحليـل  ويـژه  ه هـاي گرامشـي و ب
ــق    ــلت عميـ ــوني او از خصـ ــوم هژمـ مفهـ

از  اسـت و  برخوردار) رئاليستي(ماترياليستي 
و گسـترش توضـيحي    يابندگيقابليت رشـد 

  .بيشتري برخوردار است
از آنجا كه در ايتاليا مطالعـات   ،نظر ژوزف به

در  ،نيرومنــد بــوده اســت ،روبنــا و فرهنــگ
نتيجه نزد گرامشـي نيـز بـا كمبـود تحليـل      

بـه شـكلي   (اقتصاد سياسي، فلسفه و تئوري 
. يممواجه) شاهد آن هستيم كه نزد ماركس

 يگيـرد كـه مشـغله   ژوزف چنين نتيجه مي
فرهنگــي گرامشــي بــه بهــاي وزن - سياسـي 

بـراي  . اقتصاد سياسي نزد او تمام شده است
هــاي تــاريخي ايــن كــردن ريشــه مشــخص
 يبـر انديشـه   ژوزف از كسـاني كـه   مشغله،

 ـاشـته ثير داأگرامشي ت : نـد رامـي  د، سـخن ن
كسـي اسـت كـه نـوعي رئاليسـم       ،ماكياول

كـرد و گرامشـي از   پراتيك را نمايندگي مـي 
ايـن رويكـرد   . اين رويكرد بهـره بـرده اسـت   

دارد  كنش انساني بر بسياري كيدأت ،پراتيك
و اهميــت رهبــري و نيــروي سياســـي را    

 ـ  ،گرامشـي . كنـد برجسته مي ه ماكيـاول را ب
. سـتايد كنش انسـاني مـي   بر اشتكيه خاطر

خواهــد همــه چيــز را بــه خــود او نيــز مــي
- تمجيـد مـي   را ماكياول. سياست برگرداند

ــ ــون ،دكن ــت  چ ــه و فعالي ــز انديش او  تمرك
ــر ــواره ب ــنشموضــوعات مشــخص و  هم  ك

هـاي سياسـي بايـد    سياسي است كه ايجنت
 ،زف و باسـكار امـا بـه نظـر ژو   . انجـام دهنـد  

او را بـه   ،انسـاني  بـر كـنش   كيد گرامشـي أت
 .كنـد شناسي پراكسيس محـدود مـي  هستي
يـك  بـا   ،گرامشي در اين راسـتا  هايانديشه

ي هايپرسشهمان  ،ترنسخه ديرتر و متفاوت
بـه  . ماكياول طرح كرده بودپيشتر است كه 

ماكيـاول بـه    ،هـا بـا ماركسـي  "بيان كروچه 
  85."ايتاليا بازگشته است

ماكيــاول و يعنــي هــر دوي آنهــا  يمســئله
يا مـديريت   نوعي از رهبري جديد ،گرامشي
است كه ايتاليا را به سطح بـالاتري از   جامعه

تمدن رسانده، ملت را با هم متحـد كـرده و   
بـراي  . كشور را از عقب ماندگي نجات دهـد 

ــوع    ــه ن ــد لازم اســت ك ــري جدي ــن رهب اي
هـاي  بخشد تا توسعه ياب جديدي از اتحادها

. پيونــد دهــد يكــديگر مختلــف مــردم را بــه
 پيونـد ايـن   تحقـق  بـراي بديهي اسـت كـه   

گرامشي . استفاده از نيروي دولتي لازم است
 وفـاق، استفاده از زور و  ، بهرهبري يدر باره

كنــد كــه نشــانگر نگــاه كيــد مــيأهــر دو ت
ثير ماكيـاول را  أت ـ. گرامشي به هژموني است

تـوان نـزد او   مـي  قوفابه معناي ادغام زور و 
محـدود بـه    ،رئاليسـم ماكيـاول   86.ديـد نيز 

رئاليســم پراتيــك اســت كــه كســب قــدرت 
 ،دهدكيد قرار ميأدولتي و رهبري را مورد ت

تـري از  اما گرامشي نيـاز بـه مفهـوم عميـق    
 ـ   يتاريخ و اراده همـين  ه انسـاني داشـت و ب

 ـ  يدليل به فلسفه - ايـده  ا وجـود كروچـه، ب
 يمبارزات طبقه. داد آليسم آن، توجه نشان

 ،نوپاي بورژوا و ظهور فاشيسـم و پوپوليسـم  
ــي،   ــود كــه رهبــري اخلاق همــه گــواه آن ب

برخوردار  ايويژهفرهنگي و ذهني از اهميت 
در ايــن شــرايط بــود كــه يــك نــوع . اســت

ايتاليا ظهـور كـرد كـه     در ولونتاريسم خاص
 ياز هـر چيـز محصـول اراده    پيش تاريخ را

ــان  ــابي انسـ ــيارزيـ ــرمـ يـــك درك  ؛دكـ
سوبژكتيويســـتي كـــه تـــاريخ را همچـــون 

هـاي آنهـا   هاي مـردم و ايـده  محصول كنش
  . دنگرمي

اين احوال به نظر ژوزف، گرامشـي   يبا همه
نگرش او  از هر چيز يك ماركسيست و پيش

يـك رويكـرد مـادي و ديـالكتيكي      به تاريخ،
تـوان يـك رويكـرد    به همين دليل مـي . بود

ــاريخ و  ــه ت ــزد او  رئاليســتي ب سياســت را ن
در رويكرد گرامشـي در تحليـل   . رديابي كرد

ــوا    ــوازن ق ــاعي، ت ــط اجتم ــااو از رواب ن مي
هـاي  نيروهاي طبقـاتي حريـف و مكانيسـم   

 ـ  ، وفـاق مسلط اجتماعي، قهر،  ه رهبـري و ب
تــوان ايــن رئاليســم را مــي ،مــونيژويــژه ه

 ياگـر مشـغله   ،به نظـر ژوزف . ملاحظه كرد
 سـتراتژي سياسـي،  گرامشي در ارتبـاط بـا ا  

و  بندي ايدئولوژيك منـافع و تعلقـات،  مفصل
 رشد و تكامل تاريخي را بتوان به يك مفهوم

ــو ــت از آبژكتي ــي   واقعي ــد داد، واقعيت پيون
 يبندي، آنگاه حوزهساختارمند و داراي لايه

و  رهــا شــدهسياســي از شــكل تنــگ خــود 
شود كه مي مشخص يعني. شودگسترده مي

يـك   رونتمـاعي در د هاي مختلـف اج گروه
 هـاي از ساختارمند، در بطـن پراتيـك   بستر
هاي مولد اجتمـاعي  موجود و مكانيسم پيش

با توجه به اين وضعيت  ،پس. كنندعمل مي
شـود بـه كـدام    مـي  مشـخص كلي است كه 

  .ل و چگونه بايد پرداخته شوديمسا
ژوزف در قسمت بعدي بحـث خـود سـعي     

از  هــاييقــولكنــد بــا اســتفاده از نقــلمــي
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ــل او از    ــتي تحلي ــلت رئاليس ــي خص گرامش
ــ ــو مقول همچــون  هــاييههژمــوني را در پرت

ــا ــاريخي و نظــاير آن  - زيربن ــوك ت ــا، بل روبن
بيشـتر مواضـع    ررسياو براي ب. توضيح دهد

  : كندمي بيانقول زير را نقل  ،گرامشي
يــك بلــوك  ،مــانأتو بطــور زيربنــا و روبنــا"

يـك  مـا بـا   . ... دهنـد تاريخي را تشكيل مي
ــه ــازگار،   يمجموع ــاقض، ناس ــده، متن پيچي

ــام روبنــا طــرف   ــاموزون بــه ن نــاهمگون و ن
هستيم كه بازتاب مجموعه روابط اجتمـاعي  

  87. "توليد است
به نظر ژوزف چنانچه بلـوك تـاريخي را بـه    

در آن صـورت   ،يمتلقـي كن ـ موني ژمعناي ه
زيربنا و روبنا متقابل ثير أموني به معناي تژه

مشـترك آنهـا تفسـير     شكن و روي يكديگر
 گرامشـي منظـور   ،زيـر  يدر نوشته .شودمي

  :كندتر بيان ميخويش را شفاف
آنچــه اينجــا مطــرح اســت بازســازماندهي "

ها از سويي ساختار و روابط واقعي بين انسان
و جهــان اقتصــاد يــا توليــد از ســوي ديگــر 

   88."است
تـوان  گرامشي را مي يگفته تفسير ژوزف از
 موني درژدهي هسازمان: ردچنين خلاصه ك

مربـوط بـه سـازماندهي     ،اجتماعي يعرصه
ــه درأتو ــان جامع  سياســي و در يعرصــه م

يعنـي بـراي آنكـه    . توليـدي اسـت   يعرصه
 ،درا داشته باش ـ مونيژهكسب گروهي توان 

شرايط اقتصـادي، سياسـي و    - 1 :بايد بتواند
مونيك ژبلوك ه - 2. فرهنگي را رهبري كند

دهـــي و ســـازمان يوســـيله خـــود را بـــه
دهي روابط اجتمـاعي و همچنـين   بازسازمان

طبقـات   - 3. هاي اجتماعي شكل دهـد گروه
 اي داراياجتمــاعي موجــود در هــر جامعــه 

 مختلفي هستند كـه بازتـاب   بافت اجتماعي
و  ساختاري آن جامعـه اسـت   هايلايه بافت

هاي پراتيك بايـد از دل ايـن بافـت    سياست
  .رآمد كنندطبقاتي ب- اجتماعي

 يبلــوك هژمونيــك بايــد داراي يــك پــروژه
 هـا اين نـاهمگوني  معناي مونيك باشد كهژه

 آوري اينو طرحي براي گردهم را درك كند
ايـن   ، بـا وجـود  هـا و اتحـاد آنهـا   گراييناهم

 هژمونيك در يپروژه. ها داشته باشداختلاف
تلاشـي بـراي    ،سياسـي و روبنـايي   يعرصه

هـا يـا   اتحادها و ائـتلاف  مان بخشيدن بهسا

هـاي مختلـف   هايي از درون اين گـروه بلوك
هاست كه هر يـك داراي  اجتماعي و ايجنت

امـا  . خـود هسـتند   يويـژه  منافع، و اهـداف 
اينها بايـد در بسـتر بررسـي شـرايط      يهمه

بژكتيو انجام شود تـا بـدانيم كـدام شـرايط     ا
 ها و منـافع مختلـف  منجر به رشد اين گروه

كداميك بـا بلـوك تـاريخي    . است شدهآنها 
كداميك از آن  ،حاكم نزديكي بيشتري دارند

كننـد و كـداميك بـا آن تضـاد     حمايت مـي 
بـيش  و  كداميك با طبقه كـارگر كـم  . دارند

تواننـد در  هستند و مـي سو هم فعامنداراي 
 يهمـه . وارد شوند ،يك بلوك تاريخي بديل

اينهــا بــا يــك تحليــل عينــي و مشــخص از 
 ـ. دشـو مي حاصل معين ياامعهشرايط ج ه ب

: نويسـد همين دليل است كه گرامشـي مـي  
تــوان در پيونــد بــا هميشــه تــاريخ را نمــي"

دهـي  هاي خـاص و سـازمان  هاي گروهكنش
بلكـه پيونــد و روابـط ايــن    ،آنهـا درك كــرد 

روندها و شرايط اجتماعي تـاريخي   ها باگروه
  89."مهم استنيز 

از رئاليســــتي ژوزف  هايطبــــق تفســــير
توان گفـت كـه هژمـوني    مي ، اينكگرامشي

ــي   ــر گرامش ــه نظ ــا ب ــا و   ،بن ــدت زيربن وح
 ين حلقــههمــا ،بلــوك تــاريخي. روبناســت

وصـل   ه يكـديگر دو را ب اتصالي است كه اين
ــورژوايي موفقيــت  يدر جامعــه. كنــدمــي ب
معمولا با دريـافتن   ،هاي تاريخي رقيببلوك
م هاي زيربنا و يا آنچه كه مكتـب تنظـي  پيام

نـام داده اسـت، گـره     "رژيم انباشت"به آن 
هـا  در پـي دريافـت ايـن پيـام    . خورده است

دچـار تغييـر و    ، همـواره نهادهـاي تنظيمـي  
شوند تـا كـار انباشـت سـرمايه از     تحول مي

و تسريع شود و از سـوي ديگـر    آسانسويي 
كنتـرل   دوبـاره هـاي آن  حركت و مكانيسـم 

ايــن امــر بــه معنــاي آن نيســت كــه . شــود
هــاي تنظــيم، كــاركردي از رژيــم مكانيســم

. انباشت و قابـل فروكاسـتن بـه آن هسـتند    
هـايي بـه رژيـم    تنظيم با ميـانجي  مكانيسم

شــود و قــوانين حركــت انباشــت وصــل مــي
مكانيسم  واسطه دردروني سرمايه به طور بي

يم، مكانيسم تنظ ـ. يابندتنظيم ترجمان نمي
ــت   ــم انباش ــون رژي ــود همچ ــول  ،خ محص

فراوانــي بــين  يهــاكشــاكش و هــادرگيــري
هــاي هژمونيــك مختلــف و نيروهــاي پــروژه

طبقاتي و سياسي حريف است تـا سـرانجام   
بررســي  در نتيجــه، .شــوديكــي پيــروز مــي

عبارت است ) در وجه ساختاري آن(هژموني 
رشد و تكامـل و   "بژكتيواقوانين "از بررسي 
داري در سـرمايه  و تحـولات  غييرهمچنين ت

هاي تنظيمي كه حركـت  ارتباط با مكانيسم
كنند يـا بـه تـدريج    ع مييتسرآسان و آن را 

- آن بـدل مـي   بازدارنـده در برابـر  به مانعي 
نبايـد بـه    ،ايـن بررسـي  حاصـل  امـا  . گردند

گـران  توجهي بـه كـنش  بييا بژكتيويسم و ا
يوكيم هيـرش  . انساني و طبقاتي منجر شود

است كه رژيم انباشت و مكانيسم  باور اينبر 
مفـاهيمي بـراي درك سـاختار ايـن      ،تنظيم

هـاي تحـول   و پروسـه ) داريسرمايه(جامعه 
ــان سياســت و اقتصــاد از   يآن و رابطــه مي

از ســوي ديگــر  ســويي و كــنش و ســاختار
داري زاي سـرمايه هـاي درون بحران.  هستند

ــاتي  ــاي طبق ــاد   ،و نبرده ــم ايج دو مكانيس
رژيـم  ". هاي انباشت هسـتند در رژيم تحول

هـاي مشـخص توليـد    انباشت يعنـي شـيوه  
 يافزايي، رابطههاي ارزشاضافي، شيوهارزش
- دارانه و غيرسـرمايه هاي توليد سرمايهشيوه

دارانه، تكنولوژي توليـدي، اشـكال بازتوليـد    
نيروي كار، هنجارهـاي مصـرفي، گسـترش    

اد اقتص ـ يهاي عرصهبخش يسرمايه، رابطه
  90."اقتصاد ملي و بازار جهاني يو رابطه

 ،به نظر مكتب تنظـيم و همچنـين هيـرش    
هر رژيم انباشت تاريخي، اشكال معين خـود  

در معـين و   ايها بـه جامعـه  را در اين حوزه
داري تحميـل  كـل جهـان سـرمايه   به  ،عمل
هـاي انباشـت بـه طـور     ايـن رژيـم  . كندمي

ــد  ــي متفاوتن ــاريخي و مل ــادفي   ،ت ــا تص ام
آنهـا توسـط قـوانين     ،ديگر يبه بيان. نيستند

توســط شــرايط خــاص  نيــز عــام انباشــت و
نبردهاي طبقاتي در  يهاي عرصهزورآزمايي
  .  شوندتعيين مي ،معين ييك جامعه

به نظر هيـرش بـراي آنكـه يـك اسـتراتژي      
هـم عملـي باشـد و هـم در      ،انباشت بتوانـد 

نسـبت  بـه  ي زماني معيني از ثبات يمحدوده
- بــه ميزانــي از راه ،پايــدار برخــوردار باشــد

بردهاي اجتماعي، سياسي و ايـدئولوژيك يـا   
بـه بيـان   . همان مكانيسم تنظـيم نيـاز دارد  

 ــ  ــد در هي ــتراتژي انباشــت باي ــر اس ت أديگ
هـاي  شـيوه ، هـا ت، عـاد رفتارهاي اجتمـاعي 
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عصر  ياز نظر دوين  فاجعه
راليسم بكنوني آنجاست كه نئولي

در حال تبديل شدن به عقل 
  متعارف زمان است

و خلاصه مكانيسم تنظيم و راهبرد كه  رتفك
كننـد،   تضـمين  را ثبات روند و انسـجام آن 

بندي شود و سرمايه و كـار از سـويي و   بسته
هاي مختلف رقيب از سوي ديگر بـه  سرمايه

. شـوند  ارواد و همكاري متقابل نوعي سازش
مكانيسم تنظيم ارجاع به اشـكال   ،در نتيجه

ــده  ــه ش ــرمايه  ينهادين ــد س داري و بازتولي
هـاي دولتـي و   هاي طبقـاتي، دسـتگاه  تنش

لط و نظاير آن اسـت كـه   هاي مسايدئولوژي
صــرفا از اســتراتژي انباشــت قابــل اســتنتاج 

  .                                                                                                       نيستند
امــا چگــونگي رشــد يــك مكانيســم تنظــيم 

يـابي  انطبـاق  نـوع قـديمي و   رونجديد از د
موضـوع   ،انباشت جديـد تدريجي آن با رژيم 

شـديد   هـاي تنش رونو از د اي نيستساده
هـاي هژمونيـك و   اجتماعي و رقابـت پـروژه  

ــي   ــدهژمونيك ســر برم بــه نظــر  . آوردض
طرفداران مكتب تنظيم، تحميل يـك رژيـم   
انباشت و يك ساختار هژمونيـك مـرتبط بـا    

 يآن هميشه مستلزم نبردهاي بس پيچيده
تئوريك، سياسـي، فرهنگـي، ايـدئولوژيك و    

نهـايي هميشـه    ياقتصادي اسـت و نتيجـه  
ــه  ــك مرحل ــل  يمحصــول ي ــولاني تكام ط

 ،داريهـاي سـرمايه  بحـران . داريستسرمايه
كنند تغيير مدل رژيم انباشت را ضروري مي

در اين جا به معناي ماركسـي گـرايش   "كه 
 ،بـه نظـر هيـرش   91."نزولي نرخ سود اسـت 

ايش نزولـي نـرخ سـود بـه معنـاي      قانون گر
ــه ديناميــك انباشــت    ــن اســت ك ــاده اي س

درون چـارچوب معـين يـك رژيـم      ،سرمايه
انباشت دير يـا زود در كشـاكش و تضـاد بـا     

ــيم  ــردي و تنظ ــكال راهب ــاياش ــانوني،  ه ق
هـر  . ديابميتبلورسياسي و حقوقي و نهادي 

بايد به ) راهبردي يرژيم انباشت و شيوه(دو
زاي سرمايه دچار ميك درونخاطر بقاي دينا
  . دگرديسي شوند

غربـي  كلاسـيك   داريسرمايه در كشورهاي
ــ(  ا برخــي كشــورهاي شــرقي همچــون حت

چنين است كه اين وضعيت منجـر   92)ايران
 "نوسـازي اجتمـاعي  "به بروز يك نياز براي 

طـرح  . شـود هاي مدرنيزاسـيون مـي  يا پروژه
هاي نوسازي اجتماعي يا مدرنيزاسيون پروژه

ــي    ــك و سياس ــدگان تئوري ــوي نماين از س
 ــ ــژه دو ه طبقــات مختلــف اجتمــاعي و ب وي

دار و كارگر منجـر بـه   اصلي سرمايه يطبقه
يعنـي  . شـود مي "بلوك تاريخي"ايجاد يك 
طبقـــات و آن مـــدن و نزديكـــي آگـــردهم

 ينيروهاي اجتماعي كه به دليل يك پـروژه 
نسـبت  بـه  هژمونيك داراي منـافع تـاريخي   

همگني هستند و از سوي يك گروه يا حزب 
. شودآنها اعمال هژموني مي يمعين بر همه

اين نيروي هژمونيك با توجـه بـه تغييـرات    
خــود نيــز  ،داريه ســرمايهســاختاري جامعــ

مـثلا  . شـود دستخوش تغييـر و تحـول مـي   
نيروي غالب هژمونيك در  داران،زمينزماني 

بلوك تاريخي سرمايه و متحـدين آن  بـود،   
صــنعتي ايــن جايگــاه را  يزمــاني ســرمايه

. داشت كه جاي خود را به سرمايه مـالي داد 
هژموني بر نيروهاي موجـود در يـك بلـوك    

ــاريخي ــولا ،ت ــر   معم ــي ب ــاريمبتن و  همي
گــروه . جويانــه اســت مصــالحه و آشــتي 

، منافع آنها را نيز در منـافع خـود   ،هژمونيك
زيـادي   هـاي و به آنها امتياز دهدپوشش مي

برخـي از نيروهـاي سياسـي    . كنـد اعطا مـي 
تواننـد از  موجود در اين بلـوك تـاريخي مـي   

هـاي  يك دولت جديد براي پيشبرد سياست
هژمونيك حمايت كنند بي آنكـه در دولـت   

مـثلا حمايـت احـزاب    . داشته باشـند  حضور
- هاي راسـت از دولت )راسيستي(نژادپرست 

در دولـت نيسـت    حضورم با أتو ،در اروپا گرا
هـاي محـدود   هو خواسـت  هايهاما معمولا نظر

- سركوب نقشدولت و هاي سياستآنها در 
اين بلـوك  نيروهاي . ستتأثير نيبياش گرانه

داري دسـتخوش  سـرمايه  نوسان نظـام نيز با 
- مـثلا وزن خـرده  . شـوند تغيير و تحول مي

بورژوازي سـنتي يـا دهقانـان يـا فرادسـتي      
داري بــه دليــل هــاي خــاص ســرمايهجنــاح

اقتصــادي و  يفرادســتي آنهــا در عرصــه  
ــي ــتخوش   ،سياسـ ــه دسـ همـ

امــا آنچــه  ؛دنشــوتي مــيحــولات
- اين است كه بلوك ،مسلم است

 ينماينـده  ،ي تاريخي رقيـب ها
ــواع مختلــف نظــم اجتمــاعي   ان
ــتند .                                                                                             هســــــــــــــــــــــ

ــروژه ــك و پــ ــاي هژمونيــ هــ
ــ ــژه زمــاني ه ضــدهژمونيك ب وي

د كـه  ن ـيابميت خطيـري مـي  اه
ران اسـت و  حزيربنا دستخوش ب

رژيـم انباشـت و   (تنش بـين زيربنـا و روبنـا    
و زنگ خطـر   ، نمايان شده)مكانيسم تنظيم

بلوك تاريخي معيني كه در . شودنواخته مي
قدرت است، معمولا قادر به انطباق خـود بـا   

هايي نيز بـراي  نيست و سياست هااين تغيير
شـكاف بـين   . ده اسـت ي ـند تداركمهار آن 

 يهژموني ساختاري، نيازهاي خـاص شـيوه  
مدار، اعمال هژموني توليد، و هژموني ايجنت

مـدني و سياسـي و شـكل دادن     يبر جامعه
  . شده است شفافآگاهي و وفاق، كاملا 

معناي درك تضاد بـين روبنـا و زيربنـا ايـن     
گـر  است كه نهادهاي بازتوليـدگر و حمايـت  

ديگر قادر بـه حفـظ،    ،باشتزيربنا يا رژيم ان
انباشـت   يو بازتوليد رژيم فرسـوده  بازسازي

پاســـخگوي در ضــمن  قــديمي نيســتند،   
نيازهاي رژيم انباشت جديد در حال تكـوين  

بلـوك تـاريخي    ،در ايـن راسـتا  . سـت نيز ني
ــاكم  ــولا بـ ـ (ح ــه معم ــلت  ه ك ــت خص عل

و مـبهم حركـت زيربنـا     "گريخودبخودي"
تـا ايـن    كنـد تـلاش مـي  ) شـود غافلگير مي

تضادها را به زبان نهادهاي اجتمـاعي، رژيـم   
سياســي و حقــوقي و دســتگاه ايــدئولوژيك 

آنها را تحـت كنتـرل    زمانترجمه كند و هم
  . درآورد

 يين ترتيب بلوك تاريخي نبايد به رابطهه اب
 ،هاي اجتمـاعي فـرو كاسـته شـود    بين گروه

هـاي  گـروه  بـين  يهبلكه بايد همچون رابط ـ
 ارزيـابي ايط اجتماعي زيـرين  اجتماعي و شر

زمـاني   ،هژمونيك يپيروزي يك پروژه. شود
ها را با موفقيـت و  افتد كه اين پياماتفاق مي

به اين . قدرت ماديت بخشيده و كنترل كند
هاي هژمونيـك و  معنا شايد بتوان بين پروژه
- پـروژه . ل شـد ي ـضدهژمونيك نيز تفاوتي قا

ر هاي هژمونيك معمولا به معناي حركـت د 
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راستاي بازتوليد ساختارهاي اصلي و كنترل و 
در حـالي كـه    ،هاسـت غلبه بر اين ناهمساني

هاي ضدهژمونيك در جهت اسـتفاده از  پروژه
هاي موجود در وضـعيت  اين تضادها و قابليت

بحرانــي بــراي تغييــر و تحــول ســاختارهاي 
به اين معنا نيروهـايي  . زيربنايي و اصلي است

موجودند به نوسازي و  م نظمكه خواهان تداو
مدرنيزاسيون نهادهـاي اجتمـاعي و اخـلاق،    

- ، تفكر و شيوه زندگي اجتماعي مـي هاعادت
تا جامعه از بحـران جديـد نيـز بـه      ،انديشند

 ـ سلامت بگذرد و نظم طبقـاتي  در . ددوام ياب
دمكراسـي  هـاي سوسـيال  سياست ،اين ميان

معمولا چيزي بيش از نوسازي اجتمـاعي بـه   
ت رژيم انباشت جديد است، آنهـا  منظور تثبي

تر نيـز  جدي و تحولات به فكر اصلاح و تغيير
هاي هژمونيك ايشان اما پروژه .هستند

درون معمولا بازتوليدگرانه اسـت و در  
. كنندعمل مي ،چارچوب رژيم انباشت

اما گروه دومي نيز هست كـه در پـي   
ــال در  ــر و تحــولات راديك  نظــم تغيي

بــرداري از موجودنــد و خواهــان بهــره
ها و امكانات موجود در وضعيت فرصت

بحراني به نفع يـك كنتـرل مـوثرتر و    
ــدارتر  ــا در  "خودبخوديســم"پاي زيربن

داري و گذار بـه سـوي يـك    سرمايه يجامعه
 ينظم مبتني بر دمكراسي راديكال در همـه 

 ـ  . هاي زندگي هسـتند عرصه - يبـه دلايـل ب
ل بسيار ناتوان عم گروه دوم در اروپا ،ريشما

آن در ايـن   و بررسـي  كـه بحـث   كرده است
  . گنجدنوشتار نمي
ايــن اســت كــه  "خودبخوديســم"منظـور از  

داري توليد سرمايه يقوانين و تحولات شيوه
پس پشت مـا   ،گويدهمانطور كه ماركس مي
ــافلگيري  موجــبعمــل كــرده و معمــولا  غ

. شـوند هاي سياسي و حكـومتي مـي  ايجنت
عرصه سياسي اين غافلگيري به علت جدايي 

- اقتصــادي و تضــادهاي درون - و توليــدي
  .ماندگار اين سيستم توليدي است

توان گروه مي ،با الهام از ترمينولوژي باسكار 
ــروژه ــا پ ــازي و  اول ب ــاي هژمونيــك بازس ه

 مدرنيزاسيون را داراي آگـاهي بازتوليـدگر و  
كارانه ناميد كه خواهـان يـك   محافظه كنش

موجود  نظم زن درانقلاب انفعالي و ايجاد توا
هاي ضدهژمونيك گروه دوم با پروژه. هستند

توان داراي آگاهي ترانسفورماتيو ناميد را مي
بيشتري سياسـي و   ميزانآنها را به  كنشو 

آنها را مبتني بر يك انقلاب فعـال و   يپروژه
در اينجـا   "سياسي". بخش تلقي كردرهايي

منـدي هدفمنـد و بـا    معناي نـوعي ايجنـت  
وحدت  هدف آن كند كهرا تفهيم ميبرنامه 

ــا ــا و روبن ــوع ديگريســتاز  زيربن صــفت . ن
ــايي  ــي و ره ــاي   انقلاب ــه معن ــز ب بخــش ني

 نهادينه شـده دگرگوني راديكال و دمكراسي 
اين وحدت نوين به معناي پيشـگيري  . است

زيربنـا و   "خودبخوديسـم "ثر و آگاهانه از ؤم
  .  كنترل دمكراتيك آن است

يـك بحـران    ،شـد  يـان ببا توجـه بـه آنچـه     
مونيــك در واقــع يــك بحــران در بلــوك  ژه

بين سـاختارهاي   گسستيك . تاريخي است

هاي تنظيم روبنا و فروپاشي زيربنا و مكانيسم
ــه آن   ــت ك ــالي اس ــه اتص ــ آن حلق ه دو را ب

 ،مـثلا پـت دويـن   . وصل كـرده بـود   ديگرهم
را  1970 يبحران دولت رفاه در انگليس دهه

- يك توصـيف مـي  همچون يك بحران هژمون
دوم  جهاني بلوك تاريخي پس از جنگ. كند

- كه زير سيطره و نفوذ ايدئولوژيك سوسـيال 
اين بلوك تاريخي از سوسيال (دمكراسي بود 

هــاي كــارگري، احــزاب دمكراســي، اتحاديــه
ــين   ــت و همچنـ ــت و سوسياليسـ كمونيسـ

) ، تشـكيل شـده بـود   نيروهاي مياني مختلف
بحـران   هـاي نشـانه دريافـت  درك و قادر به 

يك بديل راديكال ي و ارايهساختاري و طرح 
و بســـيج آگـــاهي ضـــدهژمونيك در برابـــر 
نئوليبراليسم براي خروج از بحران نشد كه در 

انقلاب انفعـالي  . دد شادامه به آن اشاره خواه
 ،هــايكي هــاياز انديشــه تاچريســم بــا الهــام

ثر به اساس بلوك تاريخي حاكم و ؤي ميورش
و آگاهانـه   گسـترده  لاشدولت رفاه و يك ت ـ

بــراي ســازمان دادن بازتوليدگرانــه روبنــا در 

بـه ايـن   . هاي ساختاري بـود انطباق با تحول
معنا انقلاب انفعـالي بازسـازماندهي جامعـه،    

ــروژه   ــا يـــك پـ ــاعي يـ ــازي اجتمـ  ينوسـ
مدرنيزاسيون بـراي نزديـك كـردن زيربنـا و     

مدرنيزاسـيون بـه معنـاي     يپروژه. روبناست
ي است كـه امكـان دارد بـه    ايههدايت تغيير

ســوي تحــولات راديكــال يــا هــرج و مــرج و 
هژمونيـك و بلـوك    يپروژه. فروپاشي بگرايد
تغييـر و   كننـد تـا  ، تلاش مـي تاريخي جديد

كنتـرل، مهـار و    راساختار اقتصادي  تحولات
  .كنندهدايت 

ژوزف از  يمفهــوم دوگانــه تــواناينــك مــي
ري و هژمـوني سـاختا  : بيان كـرد  موني راژه

همـانطور كـه    ،نوع دوم. مدارهژموني ايجنت
تر تر و رايجژوزف گفت معمولا پذيرفته شده

 ر،مـدا هژموني ايجنت يمشغله. است
ــت ــازماندهي ايجن ــيس ــاي سياس  ه

هاي معين و دسـتيابي  پروژه پيرامون
بـراي عملـي كـردن     وفـاق پايـدار  به 
امـا  . آنهاسـت  ها و تحقـق منـافع  ايده

ــاي   ــوني در معن ــه  هژم ــاختاري ب س
 يآن پـروژه بـا پروسـه    معناي تقارن

بازتوليـــد يـــا تحـــول ســـاختارهاي 
هژمـوني سـاختاري   . اجتماعي اسـت 

داراي نوعي خودبخوديسم است زيرا با توجه 
 واقعيـت اجتمـاعي،   شناسانهبه سطح هستي

در  93توان گفت كـه سـاختارهاي اصـلي   مي
يك جامعه هر روز متحول نشـده و هـر روز   

آنهـا از   ،عكسهب. شوندنمي دسخوش بحران
يك ثبات نسبي درازمـدت برخوردارنـد كـه    

ــت   ــين ايجنـ ــل بـ ــي از تعامـ ــا و ناشـ هـ
بازتوليد روابط اصلي توليـدي  . ساختارهاست
 ـ    ،در يك جامعه ه اصولا چيـزي اسـت كـه ب

 ــ ــه ب ــودي و ناآگاهان ــور خودبخ ــيله ه ط وس
و هدفمنـد   ي مشـخص با انگيـزه  هايكنش
جملـه  ايـن  اگـر  . افتـد ها اتفـاق مـي  ايجنت

بـه علـت خصـلت     ،رسدمتناقض به نظر مي
هايي كه مـثلا  ايجنت. متناقض واقعيت است

هر سال آگاهانه براي جشن گرفتن سال نـو  
- مـي  يـورش هـا  فروشگاهمنظور خريد به به 
هـايي آگـاه و هدفمنـد    در واقع ايجنت ند،بر
داننـد  هستند كه مي) نه به معناي سياسي(

يـزي خاصـي دارنـد و    ركنند و برنامهچه مي
خواهند بـه خـانواده و دوسـت و آشـناي     مي
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 ياما پيامـد ناخواسـته  . خود هدايايي بدهند
هـا بازتوليـد سـاختارها يـا روابـط      اين كنش

ــرمايه ــد . داري اســـتتوليـــدي سـ بازتوليـ
- كـنش  يوسـيله ه خودبخودي و ناآگاهانه ب

ــه و   ــاي آگاهان ــزه ه ــا انگي ــخصب و  ي مش
مـا در   يهمـه . هدفمند، بـه ايـن معناسـت   
هايي بازتوليـدگر  بيشتر اوقات زندگي ايجنت

هايي خاص است كه هستيم و تنها در دوران
سياسـي بـه معنـاي تحـولات      كـنش امكان 

در . شـود بخش ممكـن مـي  راديكال و رهايي
گـري مواجـه   اينجا ما با نـوعي خودبخـودي  

به معناي آنكه بازتوليد ساختارهاي  ،هستيم
خودبخودي اتفـاق   ي،اجتماعي به طور اساس

ناخواسـته و پـيش بينـي     حاصلافتند يا مي
بـه  . هاي اجتمـاعي هسـتند  فعاليت يناشده

ايـن معنـا ايـن سـاختارها داراي هژمــوني و     
فرادستي تاريخي هستند و چالش آنها امري 

 دوران رونـق  در توان گفت،مي. ساده نيست
بـا   ،جـدي  كشـاكش  كه زيربنا و روبنا بدون

نيازي به  ابل مشغولند،ديگر به كنش متقهم
هـاي  تضمين هژموني ساختاري از راه پـروژه 

مدرنيزاسيون يا هژمونيك نيست تا بازتوليـد  
هاي مولد اجتمـاعي بـا   ساختارها و مكانيسم

همكاري و وفاق  اعمال قهر و اقتدار يا كسب
ــومي در عرصــه ــاي  يعم سياســي و نبرده

 ـ. شديد ايدئولوژيك تضمين شـود  همـين  ه ب
هژموني بلوك تاريخي حاكم در مواقع دليل 

امـا در   ،نيسـت  مشـاهده  عادي چندان قابل
 ـهنگام بحران ويـژه بـا طـرح شـدن     ه ها و ب

ــروژه ــل  ،هــاي ضــدهژمونيك و رقيــب پ قاب
موني سياسي به ژهدر نتيجه،  .است مشاهده

به معناي درست كلمه، فرازي از  ،بيان ژوزف
سياسي طبقاتي است كـه طـي آن    يمبارزه
بين ساختار و ايجنت  و روابط متقابل تعامل

 طور آگاهانـه ه ب) طبقاتي، حزبي و جنبشي(
  . دگيرانجام مي

مــدار يــك رويكــرد رويكــرد ايجنــت ،پــس 
مونيـك و  ژاومانيستي است زيـرا مبـارزات ه  
- هـاي گـروه  ضدهژمونيك را به سطح تعامل

نـد و  كهاي انساني با يكـديگر محـدود مـي   
جتمـاعي را  فرادستي هژموني سـاختارهاي ا 

اما رويكردي نيـز در مقابـل   . گيردناديده مي
ايــن رويكــرد هســت كــه هژمــوني را تنهــا  

بيند و بـه  انعكاس ساختارهاي اجتماعي مي

اين معنـا يـك رويكـرد ساختارگراسـت كـه      
ــت ــه  ايجن ــا را ب ــاملا"ه ــاختارها و ح ن س
رويكرد  94."دهديابي آنها تنزل ميشخصيت

سي اجتماعي و شنااومانيستي با انكار هستي
بدون ابزار مناسب تئوريك قادر بـه توضـيح   

ــروژه  ــروزي پ ــت و پي ــف  شكس ــاي مختل ه
توانـد توضـيح   هژمونيك نيست و نيـز نمـي  
پسـين يـا    يدهد چرا اين لحظه و نه لحظه

بـه  . مناسـب اسـت   گريكنشبراي  پيشين
مـادي و   دلايـل اين معنا از درك و توضـيح  

يـا   و اسـت  نـاتوان موني سياسي ژتاريخي ه
تـوان  به بياني مـي . درك مبهمي از آن دارد

مـدار  گفت اگر رويكرد اومانيستي يا ايجنـت 
هـا در مبـارزاتي   معمولا از عدم شركت تـوده 

ــي   ــري م ــا رهب ــه آنه ــافلگير و  ك ــد، غ كنن
شوند، رويكرد سـاختارگرا نيـز   سرخورده مي

 نمعمولا از وقوع تحولات و بـه ميـدان آمـد   
شـود و  گير  ميمردم غافل يها و تودهايجنت

ــا   ،در نتيجـــه ــاهنگي خـــود بـ تـــوان همـ
- را از دسـت مـي   "هـا خودانگيختگي توده"

  .  دهد

بايـد افـزود كـه بـه نظـر       ،پس از اين بحث 
ــروژه ــارزات و پراتيــك ژوزف پ ــا، مب ــاي ه ه

هاي ساختاري فقط برآيند پروسه ،مونيكژه
منـد  بلكه حاوي نوعي درك ايجنت ،نيستند

. هـا هسـتند  پروسهگروهي و طبقاتي از اين 
ــا ــن معن ــوني در اي ــه هژم  يفعاليــت آگاهان

 نظـم به دفاع، رشد يا تحول  رتبطسياسي م
موني به معناي واقعي ژيعني ه. موجود است

 اهداف و هايهكلمه، پراكسيس مبتني بر نظر
ها در پيونـد بـا تغييـر و    يك گروه از ايجنت

تحول يـا بازسـازي و بازتوليـد سـاختارهاي     
ــ. زيــرين اســت هــاي هژه رغــم اينكــه پــروب

توان با توجه مونيك را تا حدود زيادي ميژه
ساختارهاي (به توضيح و تحقيق علت مادي 

بررسي ) موني ساختاريژاصلي اجتماعي و ه
اما اين بررسي براي توضيح آنها كـافي   ،كرد

پويـايي و  ها و مبارزات، هژنيست زيرا اين پرو
گي وابسـت  با وجـود  ديناميك خود را دارند و

قابل تقليل به آن  ،موني ساختاريژخود به ه
و نيروهـــا و  هـــاويژگـــي نيســـتند و داراي

هاي خاص خود هسـتند كـه بايـد    مكانيسم
هـا از  ديگر اينكـه ايـن پـروژه   . بررسي شوند

- مونيك زيرين برآمـده ژساختارهاي ه روند

هايي توانند از محدوديتاند و در نتيجه نمي
مـثلا  . نـد كه بر سر راهشان هسـت فـرار كن  

شود كه از هنگام انقلاب بلشـويكي  گفته مي
- دومرحلـه  هايديگر طرح انقلاب ،سوبه اين

زيـرا آنهـا نشـان     ،اي در دستور كار نيسـت 
دادند كـه بـا يـك طـرح موفـق در شـرايط       

توان بر هر دو مرحله بـه يكبـاره   مناسب مي
ها اما  تاريخ نشان داد كه بلشويك. غلبه كرد

ا بردنـد و در انقـلاب دوم   تنها انقـلاب اول ر 
ــدوديت   ــرا مح ــد زي ــت خوردن ــاي شكس ه

ــوني    ــا هژم ــود ي ــاي خ ــيش پ ــاختاري پ س
جـز آن،  ه ب. گرفته بودندجدي ن ساختاري را

هژمونيـك   ييـك پـروژه   داراي هـا بلشويك
شــايد . بودنــدنپســاانقلابي  يبــراي دوره

ديكتاتوري تا مدتي به نظام پرولتاريا در يك 
 يابد، اما مسـلم  نوعي وحدت مكانيكي دست

در درازمدت بـه نيـروي هژمونيـك     است كه
مدني تبديل نخواهد شد تـا بتوانـد    يجامعه

هـم پيوسـتن زيربنـا و    ه با اعمال هژموني، ب
 ـ. پيش ببـرد  يروبنا را به شكل نوين يـن  ه اب

معنا بررسي عميق ساختارها و موانـع پـيش   
ي پا و نيز داشـتن يـك پـروژه بـراي حركت ـ    

غلبـه بـر    ي و روبجلـو و تـر امـا قطع ـ  آهسته
  .داري مهم استهژموني ساختاري سرمايه

منظور از طرح بحث هژموني و تـلاش بـراي   
ترتيب دادن يك چارچوب تئوريك مفهومي 
به ايـن منظـور اسـت كـه از هـر دو موضـع       
ولونتاريســم و دترمينيســم در سياســت و   
توجيــه آنهــا فاصــله گرفتــه و يــك رويكــرد 

درونـي بــين  ديـالكتيكي مبتنــي بـر روابــط   
 ،در اين راستا. ميزيربنا و روبنا را برجسته كن

تـا مفـاهيم    ه شـد از مدل ژوزف بهره گرفت ـ
مـدار و  هژموني ساختاري و هژموني ايجنـت 

م و همچنين يكن بررسي بين آنها را يرابطه
يكســان از مــدل تئوريــك مكتــب تنظــيم و 

روبنـا بـا مفـاهيم    - ن اصطلاح زيربنـا پنداشت
نيسم تنظيم نيز اسـتفاده  رژيم انباشت و مكا

 ـ شد  يوسـيله ه تا پيچيدگي اين ارتباط را ب
هـاي هژمونيـك و   مفاهيمي همچون پـروژه 

ضدهژمونيك و نيز بلـوك تـاريخي توضـيح    
دن بـاز هـم   ش ـ براي شفاف اينك .اده شودد

ه كنم تا برا بررسي مي 95بيشتر، بحث دوين
 ص را خكارگيري اين  مفاهيم در اوضاع مش ـ

   .منيز دريابي
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گويد اين است كه آنچه ماركس مي
، داراي "واقعا موجود"طبقه كارگر 

زيرا با . يك آگاهي متناقض است
روابط و شكلي از توليد روبروست كه 

  انباشته از تناقض است درون آن

  اتصال هژموني ساختاري و
  مدارهژموني ايجنت

، از نظـر دويـن    شـد همانطور كه قبلا اشـاره  
عصـــر كنـــوني آنجاســـت كـــه  يفاجعـــه

راليسم در حال تبديل شدن بـه عقـل   بنئولي
قـادر نيسـت از    ،و چپ96متعارف زمان است

شكست سنگين  ناشي از تگيگسس انفعال و
 1980 يو تعميق آن در دهه 1970 يدهه

خود را بيرون كشيده و بـاز از نـو در شـكل    
هـاي  هـاي ضـدهژمونيك بـه جنـبش    پروژه

دويـن  .  وصل شـود  اجتماعي و طبقه كارگر
اي است كـه  دهه 1970 يدهه ": نويسدمي

بـه مثابـه   را نقش تاريخي خود  ،چپ در آن
از  ،حامــل اصــلي آزادي ، پيشــرفت و ترقــي

دست داد و بازي را به حريف  باخت، نقشي 
كــه چــپ آن را بــا غــرور از هنگــام انقــلاب 

ــود  ــازي كــرده ب  يدر ايــن دهــه. فرانســه ب
تحـت   ،ضـروري  تر و تحـولا ديناميك تغيي

بـه همـين   . هژموني راست نـو قـرار گرفـت   
ــل ــه ،دليـ ــراي درك  1970 يدرك دهـ بـ

شرايط كنوني بسيار مهم است و بـه همـين   
آن بـراي عبـور از    يو مطالعه دليل شناخت

نئوليبراليسم كه به عقل متعـارف عصـر مـا    
او . "دارد بسـزايي  تبديل شده است اهميـت 

- دهـه  يهدر اين راستا به تورم افسارگسيخت
ــاريخي پــس از   1970 ي و غفلــت بلــوك ت

دريافــت درك و  بـراي   ،دوم جهـاني  جنـگ 
بحــران و يــافتن يــك راه حــل  هــاينشــانه

 يراديكــال بــراي تــورم و عبــور بــه مرحلــه
دمكراســي اقتصــادي  و در نتيجــه پيــروزي 
راست نوي تاچريستي كه منجر بـه نـابودي   

. كنـد بلوك تاريخي قديمي شد، اشـاره مـي  
 از لوك نيروهاي اجتمـاعي وفـاق پـس   اين ب

هـاي دويـن   تحليل. كردرا معرفي مي 1945
. اسـت شده از پولاني و گرامشي الهام گرفته 
كنـد كـه او   پولاني را به اين جهت طرح مي

 ،داريسرمايه نظام معتقد است آزاد گذاشتن
منجر به ويراني نيروي كار، طبيعـت و خـود   

ر بـه  حركتي كه منج ـ. شودداري ميسرمايه
آفرينش اقتصاد مبتني بر بـازار آزاد در قـرن   

داري را شرايط حيات خود سـرمايه  ،شد 19
به چالش گرفت و در نتيجه منجـر بـه يـك    
ضد حركت اجتماعي شد كه طي آن جامعه 
ــود     ــاع از خ ــه دف ــاه ب ــت رف ــكل دول در ش

گرامشـي را بـه ايـن سـبب طـرح      . برخاست
كند كه گرامشي بر اين نظر بـود كـه در   مي
شورهاي پيشرفته، هژموني سرمايه در هـر  ك

وابسته به توازن  قهر و وفـاق   ،مقطع تاريخي
موجود بين نيروهاي اصلي و تعيـين كننـده   
اجتمــاعي در يــك بلــوك تــاريخي ســازمان 
ــدئولوژي و عقــل    ــه يــك اي ــه اســت ك يافت
 متعارف رايـج، آن بلـوك و عناصـرش را بـه    

 به نظر دوين  دولت رفاه.  پيونددمي يكديگر
دوم  جهـاني  سوسيال دمكرات پس از جنگ

توان نقطـه  آن را مي يو  بلوك تاريخي ويژه
ــت     ــولاني دانس ــت پ ــد حرك ــن ض . اوج اي
- ايدئولوژي دولت رفـاه نيـز نيـروي وحـدت    

 نيروهاي بخش بلوك بود كه بر اساس توازن
 ،المللـي بـر سـرمايه   طبقاتي و شـرايط بـين  

بـه نظـر دويـن كنتـرل     . تحميل شـده بـود  
حركت سرمايه از سـوي  قوانين 

ايــن بلــوك موجــب بحــران    
ارگانيك در سيستم و فروپاشي 
. بلوك تـاريخي پسـاجنگ شـد   

فروپاشــي ايــن بلــوك بــه نظــر 
دوين به سادگي اتفاق نيفتـاد و  

گيري يك بلوك ديگر نيز شكل
ــده  ــب  پدي ــين ترتي ــه هم اي ب

نزديك يك دهـه  . ناگهاني نبود
كشـــاكش شـــديد سياســـي و 

ن بـود تـا   ايدئولوژيك در جريـا 
عدم توانايي بلوك تاريخي موجود براي حـل  
ــه فشــارهاي   ــورم و پاســخگويي ب مشــكل ت

مشكل اينجا بود كـه  . شود شفاف ساختاري
هاي دولتي و كارگران خواهان افزايش هزينه

امـا   ،خـدمات بيشـتر و بهتـر بودنـد     يهيارا
. حاضر بـه پرداخـت ماليـات بيشـتر نبودنـد     

هــاي زيرســاختخواهـان  داران نيــز سـرمايه 
- آنكه هزينـه بي ،ندبوداقتصادي  و قوي بهتر

 ،به نظر دوين. شندآن را پذيرا با هاي بيشتر
ــه  ــورم ده ــت ت ــد   1970 يعل ــي  رش يعن

خــودش يــك پيامــد نبــرد بــين  ،نقــدينگي
سرمايه و كار بر سر تقسيم و توزيـع  بـرون   

در ايـن  . داد و سياست اشـتغال كامـل بـود   
دو بــديل  1973بحــران  در شــرايط، حالــت

يكــي  ،دمكراتيــك رشــد كــردپساسوســيال
حركت در جهت دمكراسي اقتصادي و گـذار  
به سمت سوسياليسم بود و دومي گـذار بـه   

سمت نئوليبراليسم كـه تـاريخ را بـه عقـب     
منظـور ايجـاد   بـه  بديل راديكـال . بازگردانند

رشـد   1970 يدر دهـه  دمكراسي اقتصادي
 يجـه نتي ،كرد كه تورم كنـوني  أييدكرد و ت

هايي دعواي توزيع درآمد بين طبقات و گروه
تـوان مـانع   است كه به علت قدرتشان نمـي 

سهم بيشـتر   يآنها در پيش كشيدن مطالبه
چــپ راديكــال همچنــين . داد شــداز بــرون

هشدار داد كه  اين مطالبه از سوي آنها  بـه  
هـا و  قيمت ناديده گرفتن منافع ديگر گـروه 

ن قـدرتي  د كـه چنـي  وش ـطبقات تمـام مـي  
بر ايـن نظـر بـود     ،استراتژي راديكال .رندندا

كه اگر كارگران بـه خواسـت سـرمايه بـراي     
انطباق افزايش دستمزدهاي واقعي بـا رشـد   

بر سر   - 1وري تن دهند در مقابل بايد بهره
توزيع درآمد و سود بين كار و سرمايه توافق 

 توانـد نقطـه  حاصل شود و توزيع كنوني نمي
ز آنجــا كــه افــزايش   ا - 2باشــد  حركــت

 ،است وابسته وريدستمزدها به افزايش بهره
- مربوط به نرخ بهره هايكار بايد در تصميم

. گذاري و نوآوري شـركت كنـد  وري، سرمايه
نـه تنهـا    ،استراتژي راديكال ؛گويددوين مي
سرمايه روبرو شد بلكه همچنـين   يبا مقابله

بين جناح راست حزب  يمونيك وحدت نام
ها از سويي و چپـي  و اتحاديه) رگركا(حاكم 

كه هنوز در كـارگرگرايي منسـوخ اقتصـادي    
)Labourism(  زد، شكل گرفـت درجا مي .

از  ،حزب كـارگر  هواداران حزب كمونيست و
ن كارگران استفاده كردند و ميانفوذ خود در 

را بـه    گـري تنش و اعتـراض  هم موضوع باز
افــزايش دسـتمزدها تبــديل   يمـذاكره ميـز  

ــا سياســت  ــد و ب ــه  كردن ــدي ك ــاي درآم ه
كردنـد مخالفـت نشـان    ها طرح مـي راديكال
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افزايش تورم بود كه  ،نتيجه اين وضع. دادند
ي درصـد  25، با افـزايش  1975در تابستان 
موضـوع ديگـري  كـه دويـن بـه      . روبرو شد

- طرح مـي  1970 يعنوان مشكل چپ دهه
آنـان در برابـر    كند بدبيني و موضع مخـالف 

- آن چيزي است كه امروز تحت نام  اتحاديه
طبقـه كـارگر و   . شـود اروپا شـناخته مـي   ي

نمايندگان سياسـي آن هنـوز در چـارچوب    
كردند و قادر به درك و تحليـل  ملي فكر مي

عميق وضعيت جديد سـرمايه و نماينـدگان   
اين همان چيـزي اسـت   . سياسي آن نبودند

ــاروي آن را   ــد هـ ــه ديويـ ــت مي"كـ ليتانـ
گرايـي رزمنـده   يا خاص  97"پارتيكيولاريسم

يعني آنكه طبقه كارگر و نمايندگان . نامدمي
سياسي آن برخلاف سرمايه و تحـرك آن در  

و  "گرايـي محـل "سطح جهـاني، بـه نـوعي    
يعني آنها قـادر  . اندخو كرده "منافع خاص"

نيستند به سطح يك نيـروي هژمونيـك يـا    
زيـرا درگيـر    . طبقه هژمونيـك فـرا بروينـد   

 روابـط سنت و عادت هستند و قادر نيستند 
كهنه و تفكـر قـديمي را بـه دور انداختـه و     

مطـابق آن رفتـار    شرايط جديد را بپذيرند و
مـديريت   آنها يدغدغه ،ين ترتيبه اب. كنند

بلكـه حفـظ    ،نيست و تسخير شرايط موجود
موجود و بهبود كميتي آن و  و نظم وضعيت

. ثروت موجـود اسـت   خود از "سهم"مين أت
نظـري و  تنـگ  ،ين معناست كه دوينه همب

نماينـدگان طبقـه    ايستاييبسته و  يروحيه
- زيرا تمام دغدغـه . كندسرزنش ميرا كارگر 

 ،هاي ملـي بـود و در نتيجـه   آنها سياست ي
گيـري تـدريجي   متوجه روند حوادث و شكل

اروپــا نبودنــد و در برابــر آن نيــز  ياتحاديــه
ــد ــن. مقاومــت كردن ــه نظــر دوي شــانس  ،ب

زيـرا   ،بود بسيار پايينپيروزي بديل راديكال 
 اي راكار سـازماندهي شـده   از پيش ،بايستي

ارايــه و نهادينــه در مقيــاس وســيعي بــراي 
 ،نشـيني در يـك حـوزه   عقب ينظريه كردن

اي در حــوزه هــاي كليــديازتيامـا كســب ام 
سـفانه از آن غافـل   أد كه متداانجام مي ديگر
هـايي  از ضـعف  نيـز  هـا طرح راديكال. بودند

گرايـي،  بقايايي از دولـت  مانند ،برخوردار بود
- بارآوري كار و عدم توجه به جنبش برتكيه 

و  يمحـيط زيسـت   ،هاي جديـد فمينيسـتي  
- بينانهكوتهراسيسم و همچنين  تمركز آنتي

- با همه ،دوين به نظر. اقتصاد ملي آنها بر ي
ايــن طــرح يــك  تــلاش  ،شــكلاتمايــن  ي

ي نتيجـه  و قهرماني بود كه شكسـت خـورد  
ــار ــديل دوم ك ــروزي ب ــي پي ــه  يعن ــذار ب گ

 ـ مقاومـت اتحاديـه  . بـود  نئوليبراليسم ه هـا ب
زودي در هم شكسـته شـد و دولـت حـزب      

 ه زيــانسياســت كنتــرل تــورم را بــ ،كــارگر
 بيكـاري بـالا  نرخ اشتغال كامل پي گرفت و 

 ،نقـدينگي  ييك سياست سـختگيرانه . رفت
، انضباط دهي به نيـروي كـار   اي برايوسيله

دويـن  . بـود  در جهت حفظ منـافع سـرمايه  
افزايـد كـه تنهـا از راه پـذيرش بيكـاري      مي

عمومي است كه كـارگران سـهيم شـدن در    
ايـن   ينتيجـه . كنندداد را فراموش ميبرون

تاچريسم در  تسخير و تسلطشكست فاحش 
كشـور بـود تـا     و اجتماعي سياسي يصحنه

تورم را كنترل كرده و نظمـي جديـد ايجـاد    
هژمونيــك  يپــروژه يدويــن در بــاره. كنــد

بـا آنكـه نئوليبراليسـم    "نويسد تاچريسم مي
اما اين پروژه به  ،ديابمي معنا تاچر امعمولا ب
تاچريسـم در يـك   . نيفتـاد  آسمان ناگهان از

ي از متفكـران  بسـيار سـط  مدت طـولاني تو 
 Think Thankدســت راســتي فكــر ســاز 

ثير فـردريش  أآماده شده بـود كـه تحـت ت ـ   
 بـر ايـدئولوژيك   هاييورش اين. هايك بودند

دخالت   - 1 .شددو اصل نظري هايك بنا مي
دولت در اقتصاد براي رشد اقتصاد خطرناك 

نقــش بــازار بــه مثابــه  بــر كيــدأت - 2 .اســت
. ين آزادي فــرديبهتــرين نهــاد بــراي تضــم

 ديگـر بـر  به بياني نيزمونيك آنان هژ يپروژه
  . شدفردگرايي نئوليبرال بنا مي

ده و ش ـهـاي ارائـه   بحث گيريپس از نتيجه
بـه   تـوان هاي دويـن، مـي  ارتباط آن با مثال

. پرداخـت  روشـنفكر  و بررسي مفهـوم  بحث
رژيم انباشت فورديستي همانطور كه هيرش 

هــاي فــراوان اشــاره كــرد پــس از كشــاكش
سياسي و ايدئولوژيك به ايجاد يك مكانيسم 

برد راه دوم  جهاني تنظيم ويژه پس از جنگ
كه آن را تحت نام دولت رفـاه كينزينيسـتي   

ير شكست فاشيسـم و  أثتحت ت. شناسيممي
- هـا و سوسياليسـت  هاي كمونيستفداكاري

دهي طبقه كارگر اروپـا و  هاي اروپا، سازمان
هاي بزرگ ارتش يروزيهمچنين به اعتبار پ

ســرخ شــوروي در شكســت فاشيســم يــك   

بلوك تاريخي متشـكل از نيروهـاي چـپ و    
هاي كارگري و نيروهاي مياني تحت اتحاديه

دمكراسي ايجاد شد كه بـر  موني سوسيالژه
اســاس يــك رژيــم انباشــت فورديســتي در  

هـاي  چارچوب ملي  اسـتوار بـود و سياسـت   
. كـرد مـي  توزيع درآمد بين طبقات را دنبال

وحدت زيربنا  تبلوراين بلوك  ديگر، به بياني
و روبنا، وحدت چارچوب رژيم انباشت ملـي  

هاي توزيعي و فراهم كردن صلح و و سياست
به دليـل  . آرامش اجتماعي براي انباشت بود

تعـرض بـه    ،به عهـده گـرفتن ايـن وظيفـه    
.  قوانين حركت سرمايه اصـولا ممكـن نبـود   

مصــرف  هــايتيازتــوازن طبقــاتي جديــد، ام
ــاهي   ــد بيشــتر و خــدمات رف بيشــتر، درآم
فراواني در اختيار طبقه كارگر نهاده بود كـه  

امـا  . ده بـود منجر به حيرت طبقه كارگر ش ـ
بــه معنــاي كنتــرل حركــت  ي اينهــا،همــه

) دبـاور دار كه دويـن   گونهآن(قوانين سرمايه 
تعرضي بـه   اشاره شد،زيرا همانطور كه . نبود

- واژگـون  هدف، و شدن مانجا حقوق سرمايه
هاي حركت سرمايه و كنترل سازي مكانيسم

  . آنها نبود يآگاهانه
 ايـن دريافـت  بـا  از سوي ديگر طبقه كـارگر  

 ثير وضـعيت فرودسـتي و  أ، و تحت تزهاامتيا
ذهني كه تحت رژيـم فورديسـتي بـا     پيروي
ن گرفتار آمده ه آهاي كار تيلوريستي بشيوه
هـاي  با  شيوه نهايت تلاش داشت تادر بود، 

كار فرسـاينده و دشـوار تيلوريسـتي مبـارزه     
علت . سياسي غافل بود يكند ولي از مبارزه

آن بخشـي از  : توان چنين فرموله كـرد را مي
كه معمـولا كـاركرد سياسـي     ي كارگرطبقه

هـاي  يعني لايه ذهني آن را به عهده داشت،
هـاي كـارگري و نيـز احـزاب     اتحاديـه  بالاي

عي نبودند كـه بتواننـد بـه    كمونيست در وض
. فكـر كننـد  تاعمال هژموني واقعي بر جامعه 

ها به بيان لنين نوعي ي اتحاديههاي بالالايه
- را تشـكيل مـي   "ريستوكراسي كـارگري آ"

ــك   ــه داراي ي ــد و در نتيج ــعيت "دادن وض
ســاختاري بودنــد كــه از ســويي  "متنــاقض

ريشه در طبقـه كـارگر داشـتند و از سـوي     
مين شـرايط  أد سـرمايه و ت ـ ديگر در بازتولي ـ

شــركت  "كــارگري"انباشــت آن در دولــت 
ــه   ــز ب ــد، احــزاب كمونيســت ني كــرده بودن
ــي در دوران   ــوازن منف ــعيت ت ــمين وض تض
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اي و موضوع ديگر نه انقلاب دومرحله
موضوع يك  ؛اي استمرحلهكنه ت

انقلاب مداوم و گذارهاي پياپي از 
مراحل مختلف آگاهي و عمل به 

  تر استسطحي ديگر و عالي

جنگ سرد مشغول بوده و نقش خـود را بـه   
 نظم هاي شوروي و حفظحمايت از سياست

يـك  .  موجود طبقه كارگر تقليل داده بودند
 ـمونيك بايد قادر مـي ژطبقه ه ود هژمـوني  ب

هاي بابرنامه يورشرا مورد سرمايه ساختاري 
و متـــداوم قـــرار داده و عليـــه  دار، جهـــت

ايـن  . شـود  گـري كنشاستبداد سرمايه وارد 
از  هژمونيـك پـس   هـاي كاري بود كه بلوك

ه اصولا از دست يازيدن ب ،دوم جهاني جنگ
ــد آ ــاجز بودن ــه   . ن ع ــك طبق ــمن ي در ض

ن امتحـد  يهژمونيك بايد بتواند منافع همه
تـر جامعـه و   ويژه اقشار ضـعيف ه خويش و ب

مين أتبارها را نيز ت ـهمچنين زنان و خارجي
و  كند كه در اين باره نيز آنها موفـق نبودنـد  

راسيسم با سرعت در ميان  متاسفانه پذيرش
بخش سوسيال دمكرات اين بلوك نيـز رواج  

 يبه همين دليـل اسـت كـه از دهـه    . يافت
 ، نخســتيــك راســتهژمون يپــروژه 1970

تـر را در دسـتور   هاي ضـعيف تعرض به گروه
دهد و چون بـا واكنشـي از   كار خود قرار مي

سوي طبقـه كـارگر سـازمان يافتـه مواجـه      
شـود،  راه پيشـروي را بـا خـرد كـردن      نمي

ــرين حلقــهضــعيف ــوك ت هــا در صــفوف بل
در واقع شـايد بتـوان   . كندتاريخي هموار مي

 ين در حـوزه گفت  طبقه كارگر و احـزاب آ 
غيرسياسـي مشـغول    يك كـنش  سياسي به

يعنــي بــه بازتوليــد روابــط توليــدي . بودنــد
استثمارگرانه و سركوبگرانه مشغول بودنـد و  

- ، بر خلاف آنچه دوين ميمشغله اين بلوك
. نبـود  قوانين حركت سـرمايه كنترل   ؛گويد
 يدر شكل يك طبقه كارگر طبقه معنابدين

بـه بيـان منـدل    يا  و كردسياسي عمل نمي
 ايـن طبقـه و نماينـدگان آن   توان گفـت  مي

مـدني   يجامعـه  يبيش از انـدازه در حـوزه  
  . نددرنگ كرد

- طبقه كارگر قادر نشد از سـطح منـافع بـي   
خـود  فراتـر رود تـا بـا گذشـت از       يواسطه

اقتصـادي بـه    يواسـطه بي هايبرخي امتياز
نفــوذ سياســي و قــدرت تعــرض جــدي بــه 

 وتحولاتدر نتيجه تغيير .دست يابد ،سرمايه
بلـوك تـاريخي حـاكم را     ،خودبخودي زيربنا
بلـوك تـاريخي   . دسـاز مـي  آشفته و غافلگير

 حاكم و روشنفكران ارگانيك آن  براي تغيير
آمــادگي نداشــتند و راه حــل  ايــن شــرايط

ــ  1970 يراديكــال نيــز در دهــه ــا ت خير أب
نيـز   گراييدولت لو  مشكمطرح شد فراوان 
تــوجهي چــپ بــه بــي. بــود گيــرشگريبــان

بوروكراتيســـم خردكننـــده  
كــه بــا نيازهــاي  ،رفــاهدولــت

فزاينـــده و متفـــاوت اقشـــار 
پردرآمـــدتر مـــردم تطبيـــق 

تـر  هاي ضعيفنداشت و گروه
سيسـتم  اي از زائـده را نيز به 

تبديل كرده بود، مانع جـدي  
  . توانست باشداين بديل مي

ــدين  ــب بـ ــتراتژي ترتيـ اسـ
هــاي ضــدهژمونيك راديكــال

چپ قادر بـه پاسـخگويي بـه    
. نشـد  آنهـا  هـاي حملات راست نو و تئـوري 

 نـوعي به معناي رشـد   جادر اين پاسخگويي
ــاهي  ــدآگ ــين  مونيك ژهض ــا درك و تبي ب
يـك   يا به بياني ديگر، ايجـاد  است، گرامشي

اسـتراتژي   طـرح يـك   و نـوين  عقل متعارف
يـك بلـوك تـاريخي     نيرومند براي آفرينش

 به ايـن تعبيـر بايـد گفـت كـه     . جديد است
 يهاي آنهـا هنـوز آمـاده   كارگران و سازمان

ــادي و  ــگ اقتص ــافع تن ــور از من كســب  عب
ــديريت ــه و گــذر م ــاهي  جامع از ســطح آگ

ها و تدافعي و منافع گروهي و فراگيري گروه
  .  هاي غيردستمزدي نبودندجنبش
هـا و تضـادهاي سـاختاري در سـطح     شكاف

روبنا  در حال پديدار شدن بـود، ناهمسـاني   
اما   ،دكرمي مايانبين زيربنا و روبنا خود را ن

در اين وضعيت اسـت  . اي نداشتچپ برنامه
اما . يابندانيك اهميت ميكه روشنفكران ارگ

بنا به دلايلي كه در بـالا گفتـه شـد، بيشـتر     
درك  ، نسـبت بـه  اين روشنفكران ارگانيـك 

ه بودنــد و بــ نــاتوانو عمــق بحــران  ويژگــي
ي دورهدر اين . همين دليل شكست خوردند

ــاريخي، ــور ت  ،وازيژروشــنفكران ارگانيــك ب
ها و تضـادها را  برداري از شكافآمادگي بهره

آنان  ساليان درازي  در انتظار ايـن  . دداشتن
بحران بودند تا از آن به نفـع خـود اسـتفاده    

چنين نبود كه نيروهاي راديكال  ،پس. كنند
برداري از اوضاع را نداشته باشـند  امكان بهره

ها محـدود بـه   اما از آنجا كه  خود را تا مدت
رژيم انباشت فورديستي و هژموني سياسـت  

قادر  ،سي كرده بودندتوزيعي سوسيال دمكرا
كساني كـه  يا  و امكانات نشدند رك اينبه د

  . در اقليت بودند اين شرايط را درك كردند
بلوك تـاريخي دو كـاركرد    ،به بيان گرامشي

يكي به معناي اتصال ارگانيك زير بنـا  . دارد
هم پيوستن عناصـر  ه و روبناست و ديگري ب
و منـافع همگـرا در    هامختلف داراي گرايش

. يـــك بلـــوك تـــاريخي مشـــخص اســـت
روشنفكران ارگانيك در هـر دو مـورد داراي   

 ـ  . نقش مهمي هسـتند  عنـوان  ه زيـرا آنهـا ب
- و توضـيح ) ضـدهژموني (ن هژمـوني  حاملا

دهندگان استراتژي هژمونيك نظم كهنـه را  
ترميم و بازسازي كـرده يـا آن را در فرصـت    

نهـا  در ضـمن آ . گيرنـد مناسب به چالش مي
ــوري و      ــعارهاي مح ــافتن ش ــا ي ــد ب قادرن

عناصـر مختلـف    ،محورهاي ايجنتاستراتژي
تاريخي را گردهم آورده و با يك ايـدئولوژي  
مناســب بلــوك تــاريخي جديــد را انســجام  

  . بخشند
روشنفكران ارگانيك طبقـه   ،از نظر گرامشي

كــارگر يــا بلــوك تــاريخي مترقــي طرفــدار 
استعداد  دمكراسي راديكال و سوسياليسم از

و توانايي حس كردن شور و احساس مـردم،  
در يـك شـرايط    آننيازهاي آنان و توضـيح  

ل ينها در ناه آمعين تاريخي و كمك كردن ب
از جهـان   تـر و كامل تربهشدن به يك درك 

بـدون ايـن   . است كه علمي و منسجم باشـد 
شور و احساس بدون ايـن اتصـال احساسـي    

وان تــملــت نمــي/بــين روشــنفكران و مــردم
بـدون ايـن اتصـال    . سياست و تاريخ داشـت 

 يبين آنها و مردم، بـه يـك رابطـه    يرابطه
- و حـرف  پيـروي  بوروكراتيك ناب و انتظـار 

اگـر رابطـه   . يابـد شنوي از مردم كاهش مـي 
ملت، بين رهبران و /بين روشنفكران و مردم



    2008 نوامبر – 1387پاييز  – ششمشماره  –فصلنامه سامان نو    48

كننـدگان  و  گان، بين حكومترهبري شوند
جـر بـه   شوندگان طوري باشد كه منحكومت

متقابل شود كه در آن احساس  ييك رابطه
و شور به فهم و ادراك تبديل شود و سـپس  

شناخت ارتقا يابد، در آن صورت  يبه مرحله
و تنها در آن صورت اسـت كـه ايـن رابطـه،     

بـا توجـه بـه    . بيانگر نوعي نماينـدگي اسـت  
 هاي گرامشي و پيونـد آن بـه آنچـه در   گفته

تقسـيم   يرهدر بـا  بخش يكم همين نوشتار
كار و بيرون كشيدن عنصر دانش و شناخت 
از مردم و تزريق آنها به گـروه متخصصـان و   

اي كـه  ، پديـده بيان شد اين حرفهامتخصص
تحت دولت رفاه افزايش چشمگيري داشـت،  

ارگانيـك بـا رهبـران     يمردم از ايـن رابطـه  
ــوده و در نتيجــه   ــاريخي محــروم ب بلــوك ت

بلوك تاريخي  آمادگي حمايت انفعالي از يك
ــده    ــا وع ــه آنه ــه ب ــتند ك ــد را داش  يجدي

ــودگرداني از راه  ــخ ــور و شخص يت خودمح
ين معنا عنصـر  ه ايب. دادمكانيسم بازار را مي

، هاي بوروكراتيكرفرم برگرايي و تكيه دولت
ارگانيك بين روشـنفكران   يبدون يك رابطه

مـانع   ،ارگانيك و طبقه كـارگر و نيـز مـردم   
ك بلوك تاريخي جديـد  بزرگي در تشكيل ي

  .با يك استراتژي ضدهژمونيك بود

ــا همــان   ــه بحــث روشــنفكر ي ــراي ورود ب ب
 ـ   هژموني ايجنتت - هـم ه مـدار كـه در كـار ب

كنـد، كـه   پيوستن بلوك تاريخي تلاش مـي 
ناچـارم   ،نيز هست اين نوشتارآخرين بخش 

 يهايـك در بـاره   يبخش بلندي از نوشـته 
و آن بـه  كـنم تـا در پرت ـ   بيانروشنفكران را 

 ـ  يدر بـاره  يموضع اقتصاددانان هايكي ايران
  . روشنفكر بپردازم

  

  روشنفكر
نام فردريش هايـك بـا نئوليبراليسـم گـره      

ــت  ــورده اس ــته . خ ــي از برجس ــرين او يك ت
دار و به بيـاني  سرمايه يهاي طبقهايدئولوگ

روشنفكر ارگانيـك ايـن طبقـه در بـالاترين     
بسياري هاي او به مدت سال. سطح خود بود

براي پيشبرد طرحي مبارزه كرد كـه تـا فـرا    
 1970هـاي سـاختاري دهـه    رسيدن بحران

گيــر شــدن شانســي بــراي پيــروزي و همــه
مارگارت تاچر يكي از سياستمداران . نداشت

يادماندني در تاريخ كه طـرح بـه ويرانـي    ه ب

كشاندن دولت رفاه در انگلـيس را از مكتـب   
: او نوشـت  يهايك الهام گرفته بـود در بـاره  

اثر قدرتمند  98جاده بردگيهايي نظير كتاب
هـاي درخشـاني عليـه    هايك، نه تنها تحليل

همچنـين  ...بلكـه ...كـرد ه مييسوسياليسم ارا
داد كـه حريـف مـا    اين احساس را به ما مـي 

... اصولا قادر نيست در اين بازي برنده شـود 
ثير عميقي در شخصـيت سياسـي مـن    أاو ت

ي و پابرجايي بـاور  بينداشت و موجب خوش
من به فعاليت اقتصاد مبتني بـر بـازار آزاد و   

انگيـز عـروج و   هـاي غـم  ليبرتي  طي سـال 
و  1960هـاي  فرادستي سوسياليسم در دهه

   99...گشت 1970

هايك يك روشـنفكر ارگانيـك طبقـاتي بـه     
او به وجود روشنفكران . آن بود واقعيمعناي 

براي آن كه ببينيم نظر . ارگانيك باور داشت
روشـنفكران و نقـش آنـان     يهايك در بـاره 

هـاي خـود او در ايـن    چيست بايد به نوشته
نقـل قـول    ي،همـين رو به  .مورد رجوع كرد

 بيـان  طولاني از فردريك هايـك را  نسبتبه 
م طـور مسـتقي  ه او ب هايريهكنم تا با نظمي

تفاوت مـا بـا هايـك در تعريـف     . آشنا شويم
را بـه   معناي روشنفكر اينجاسـت كـه او آن  

 روابط اجتماعي معناي يك فعاليت برآمده از
و در اتصال به ساختارهاي زيرين اجتمـاعي  

 يبلكـه روشـنفكران را بـه حـوزه     ،دانـد نمي
و نشر و پخش آن بـراي تغييـر    "فكرسازي"

ني تعريفـي  يع. كندافكار عمومي محدود مي
ــت ــتي   ايجنـ ــوني و برداشـ ــدار از هژمـ مـ

در ايـن راسـتا   . ولونتاريستي از سياست دارد
روشنفكران علمي، يعني آن عده كـه سـعي   

- در جستجوي حقيقتي فراسوي منـافع بـي  
طبقاتي، شخصي و سياسي دارنـد،   يواسطه

از نظــر او حقيقتــي فــراي . معنــايي ندارنــد

و بـه   دار وجـود نـدارد  سرمايه يمنافع طبقه
روشـنفكران نيـز بـه     يهمين دليل وظيفـه 

تئوريزه كردن منافع آنـان و سـپس    يحوزه
بــراي تبليــغ و  ،ســازماني- كــار ايــدئولوژيك
دار بـا  سرمايه يويژه طبقهه تهييج مردم و ب

  . شوداش فروكاسته مياقشار دروني يهمه
وجود يك گروه از روشنفكران  يايده ،هايك

را طـرح كـرده و    "ادداراي وقت آز"بورژواي 
ايـن   يوظيفـه . كنداي مياز آن دفاع جانانه

به معناي فـارغ بـودن از كـار    ( "بيكار"گروه 
ايـن  ) مولد اقتصادي و كسب درآمد و سـود 

بپـردازد   هايييهاست كه به توليد آثار و نظر
كـه منجـر     اثر گذاشته اجتماع بر ديدگاهتا 

ــه تغييــر و روش تفكــر در  فضــاي فكــري ب
  : نويسدهايك مي. دجامعه شو

از هر چيز بايـد خـود را از قيـد يـك      پيش"
هـم اينكـه پديـدار     كنـيم و آن  رهـا افسانه 

 ينتيجــه ،چيــزشــدن يــك پرولتاريــاي بــي
ايـن كـه در   ...خلع مالكيت آنهاست يپروسه

 ها و تصـرفات ها را از داراييطي روندي توده
ساخت را قادر ميآنان  پيشترو آنچه كه  آنها

مين أمسـتقل ت ـ بـه طـور   تا معاش خـود را  
ــد  ــد، محــروم كردن ــتان . كنن ــت، داس واقعي

- تا هنگـام ظهـور سـرمايه   . گويدديگري مي
داري مــدرن، امكــان تشــكيل خــانواده و    

بـه   وابسـته مـردم   بيشتر پرورش فرزند براي
مـثلا خانـه،    ،رسـيد نها مـي ه آارثي بود كه ب

كـه  امـا آنچـه   . ليدزمين و ابزار لازم براي تو
كـه ارث و ميراثــي   يافــراد موجـب شــد تـا  

زنده مانـده و تعدادشـان را ازديـاد     ،نداشتند
بخشند، ايـن بـود كـه ثروتمنـدان تصـميم      

خود را طوري  يگرفتند كه دارايي و سرمايه
استفاده كنند كه كار و اشتغال براي اكثريت 

خلـق پرولتاريـا از   . افراد جامعه فـراهم شـود  
ازي به اين معناست كه بورژوازي سوي بورژو

حمايـت  از آنهـا  آنها را زنـده نگـاه داشـته و    
ثير اين أدر جهان امروزي غرب ت. كرده است

يند اين است كه افزايش تعداد پرولتاريـا  آفر
افتـد بلكـه رشـد    اتفاق نمي ،در معناي قبلي

 شـود كـه در بسـياري   مشاغلي را سبب مـي 
 يهنسبت به آنچه كه نيـروي محرك ـ  موارد،
داري سـرمايه  ،منظـور هايـك  (آزاد  يجامعه

را ) هاي جهـاني اسـت  رقابتي پيش از جنگ
 ـ. انـد شـد بيگانـه  سبب مـي  خـاطر رشـد   ه ب
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سسـات بـزرگ توليـدي رشـد     ؤتكنولوژي، م
انــد و در حــال ازديــاد ســهم خــود از كــرده

تدريج به اين نيـروي  ه نيروي كار هستند و ب
 ـرشـان كارمنـد شـده   تكار كه امروز بيش  ،دان

ي اعطا شده است و قادر بـه دخالـت   أحق ر
 ... .سياسي هستند

اما براي مقابله با اين وضع بايد مشاغل آزاد  
ــه ــا   و حرف ــزايش داد ت ــتقل را اف ــاي مس ه

ــين كارفرماهــاي   شــاغلان نيــز بتواننــد از ب
آزادي بـه  . مختلف دست بـه انتخـاب بزننـد   

معناي آن نيست ك به هر آنچه آرزو داريم، 
در انتخاب يك مسير زندگي ما  .دست يابيم

هـا و  مطلوبيـت  اي ازهميشه بـين مجموعـه  
زنـيم و  ها دست به انتخاب ميمطلوبيتعدم

هـا  هايي را براي خاطر مطلوبيتبايد ناراحتي
هر كس كه خواهان درآمد معمولي . بپذيريم
كـارش را   ، نيـروي خـاطر ه همـين  است و ب

 ـ  ميـزان  فروشد بايد مي ه سـاعت كـارش را ب
واسطه به وظايفي تخصيص دهد كه ر بيطو

با آنكه . اندديگران تعيين شده توسط براي او
از كار خود شديدا  يشخص ممكن است گاه

حس خستگي و كسـالت كنـد امـا آزادي او    
ديگـري   شـخص  توسط اعمال قهر از سـوي 
منظور هايـك از  (محدود و نقض نشده است 

آزادي اين است كـه شـخص ديگـري بـر او     
اش تحميـل نكـرده   ر خـلاف اراده چيزي را ب

اي ميـان  به انتخاب آگاهانـه  ،است و شخص
ها دست زده و كارمزدي را يك سلسله بديل

تنها مورد  ،در نگاه هايك. انتخاب كرده است
 ـ   ه نقض آزادي آن است كه كسـي ديگـر و ب

ويژه دولت مانع فعاليت آزاد اقتصـادي شـما   
گرچه شايد ترك شغل و حرفه بـراي  ). بشود

مـراه داشـته   ه هن شخص آنقدر دشواري باي
باشد كه او قادر بـه رهـا كـردن آن نبـوده و     

آن باشد، اما ايـن نكتـه در    يمجبور به ادامه
 ـ   هر يباره ويـژه مشـاغل   ه حرفـه ديگـري، ب

واقعيت مهـم  . تواند صادق باشدآزاد، نيز مي
رقــابتي،  يايــن اســت كــه در يــك جامعــه

واگـذار  مشاغل به لطف و عنايت كارفرماهـا  
نشده و قـرارداد اجبـاري نيسـت و شـخص     

. تواند به دنبال كارفرمـاي ديگـري باشـد   مي
بــه وجــود  همــواره وابســتهن كاركنــاآزادي 

تصـور كنيـد كـه    اينـك،  . كارفرمايان اسـت 
 تنها كارفرماي جامعـه باشـد در ايـن    ،دولت

. شـود صورت قـدرت قهـر آن نامحـدود مـي    
ــاآزادي  ،پــس ــي  نكاركن ــود گروه ــه وج  ب
كـه مـوقعيتي متفـاوت از آنهـا      گي داردبست

 در يــك دمكراســي كــه ايــن. داشــته باشــد
ــا ــته  كاركن ــت وابس ــا موقعي ــور او (ن ب منظ

، اكثريت جامعه را تشـكيل  )مزدبگيران است
 ـگيـري  دهند، آنها از قدرت تصميممي راي ب

 يآزاد ، ازنفــي وجــود گــروه كارفرمايــان   
جامعـه را   اكثريت كه اين افراد،. برخوردارند

البتـه بـه مشـكلات     دهنـد، يز تشكيل مـي ن
اسـت   مشـخص  .نيستند آگاه خويش ينظر

ــافع، ارزش ــوع من ــقكــه ن ــا و تعل  خــاطر ه
از نوع كساني باشد كه  ن بايد متفاوتكاركنا

خطــر و مســئوليت ســازماندهي اســتفاده از 
شخصـي كـه   . پذيرنـد منابع و ذخاير را مـي 

كند و حقوق ثابـت  براي كسي ديگر كار مي
توانـد  مـي  ،يا دسـتمزدي ثابـت دارد   ماهيانه

همانقدر آگاهانه، سرسـختانه و هوشـمندانه   
به طور  كار كند كه آن شخص ديگر كه بايد

امـا  . ها دست بزنـد به انتخاب بين بديل دايم
شـود دسـت بـه كارهـايي     از او خواسته نمي

د كه قبلا كسي آنها را طراحي نكـرده  بپرداز
شـود   ستهعادت نيست از او خوا و يا دستكم

آگـاهي   او شناخت و. فراسوي وظايفش برود
هـاي زنـدگي آزاد و   ي نسبت بـه شـيوه  اندك

مستقل دارد و تنها بخشـي از وقـت خـود را    
اما فـرد آزاد تمـايزي    ،كندنيز صرف كار مي

ل يش قاخوي بين زمان كار و زمان استراحت
خود را با يك چارچوب ) مزدبگير(او . نيست

دهد اما فـرد  يق مياز پيش تعيين شده تطب
آزاد مستقل هميشـه در جسـتجوي يـافتن    

هايي براي مشكلات پيش پـاي خـود   حلراه
فكـر ايـن دو شـخص در    روش ت ،پس. است
خصلت كار، خصلت درآمد و اين كـه   يباره

چگونه بايد زندگي كرد تا به موفقيت دسـت  
 وقتي اكثريت. همه با هم تفاوت دارند ،يافت

- يم بگيـرد و قـانون  تصم) مزدبگير( كاركنان
- مي دشوار مشاغل آزاد شرايط ،گذاري كند

هاي بزرگ خصوصـي  هسسؤوضعيت م. شود
ي است كه بيشتر افـراد  ابه گونه دولتي نيز و

كه امنيت شـغلي آنهـا تـأمين     گرايش دارند
به  هامؤسسه و ورشكستگي و مشكلات شود

بــديهي . دشــته باشــكارمنــدان ارتبــاطي ندا
 قابـل  ك درآمـد ثابـت  ي اب است كه كاركنان

افزايش، راضي هستند و با آن راحت زندگي 
بـه   بخـش از كاركنـان،   وقتي ايـن . كنندمي

ل شود، مفهـوم عـدالت   يبدتمسلط  يطبقه
. شوداجتماعي نيز با نيازهاي آنان تعريف مي

گـذاري  اين مسئله فقـط محـدود بـه قـانون    
- نهادهـا و پراتيـك   ديگر بلكه شامل ،نيست

 ،ماليـات ي مقولـه . شودميي نيز تهاي صنع
بينـي  جهـان  بـر مفهومي از درآمد است كـه  

خدمات پاترناليسـتي  . ن بنا شده استكاركنا
ــاعي  ــدمات  (اجتمـ ــك از خـ ــور هايـ منظـ

هـاي  هاي رفاهي دولـت پاترناليستي سياست
تقريبا همـه  ) دوم استجهاني پس از جنگ 

در نتيجه، آنهـا  . براي آنها طراحي شده است
ســرمايه را اميتــاز قشــر  مالكيــت و كــاربرد

داننــد كــه بايــد محدودشــان كــوچكي مــي
  .ساخت

هاي كلان اهميت صاحبان خصوصي دارايي 
فقط به اين سبب نيست كه وجودشان براي 

سسـات رقـابتي صـنعتي    ؤحفظ واحدها و م
لازم است، اين مـردان آزاد وقتـي كـه تنهـا     

خــود بــراي  يمشــغول اســتفاده از ســرمايه
هـاي بـاز   اشند چهـره كسب درآمد بيشتر نب

- زيـرا مـي   ،تري در جامعه هسـتند هم مهم
توانند دارايـي خـود را بـه خـدمت اهـدافي      
درآورند كه هيچ مزايـاي مـادي بـراي آنهـا     

هايي حمايـت  توانند از افراد و گروهمي. ندارد
. كنند كه وجودشان براي آنهـا اهميـت دارد  

هـاي  با ايده ارتباط هايي كه درويژه گروهه ب
- در سياست اخلاق و مذهب كار مـي جديد 
اقليت را به نظـر   رو تلاش دارند تا نظ. كنند

اعضـاي ايـن    يهمـه . اكثريت تبديل كننـد 
نبايد تمامي  ،توانگر مالك و ثروتمند يطبقه

شان را صرف انباشـت و سـود   وقت و دارايي
آنها بايد يك گروه تنبل و بيكاره را در . كنند

ري به معناي اين بيكا. بين خود تحمل كنند
آن نيست كه اين دسته كـار مفيـدي انجـام    

دهند بلكه به معناي آن است كه هـدف  نمي
ايـن  . آنها تنها كسب موفقيت مادي نيسـت 

واقعيت كه اكثريت مردم بايـد خـود درآمـد    
خويش را تحصيل كنند ربطي به اين نـدارد  

ايـن امـر   . كه برخي نبايد اين كـار را بكننـد  
اي در پـي  نبايد عـده ربطي به اين ندارد كه 

ن نبـوده و  ه آاهدافي بروند كه ديگران قادر ب
امـا از  . كنندنميهم درك حتا اهميت آن را 
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جذب و پرورش  ينظريه
روشنفكران ارگانيك با خاستگاه 
  كارگري و مردمي از اهميت

هاي اي براي گسترش ايدهويژه
سوسياليستي بين اقشار مختلف 

 مردم برخوردار است

 ـ  اينجا چنين نتيجـه نمـي   يـن  ه اشـود كـه ب
اي اي را گرفته به عـده بايد ثروت عده ،خاطر

منظـور هايـك   (ايـن موضـوع   . ديگر بـدهيم 
ــه ر) وجــود گــروه بيكــار اســت  ــد ب ي أنباي

رده شود و گزينش آنها نيز نبايد اكثريت گذا
زيـرا در  . توسط اكثريت جامعه صورت بگيرد

- اكثريت كساني را انتخـاب مـي   ،صورت آن
مزدبگيران وابسته (آنان  هاييهكنند كه نظر

 ،اين وضع ينتيجه. را پيش ببرند) و غيرآزاد
نت من آن س. شودايجاد يك شغل ديگر مي

يكارگي و ستايم كه در مقابل باخلاقي را مي
كند اما كار نكردن بـه  كاهلي روي ترش مي

- معناي رايج كلمه بـه معنـاي تنبلـي و تـن    
اي چرا كسي كه داراي حرفـه . پروري نيست

براي كسب درآمد نيست، نبايد حـس غـرور   
 يآزاد نبايـد همـه   يبكند؟ در يـك جامعـه  

روشنفكران، رهبران اخلاقي و هنري متعلـق  
ر تيژه اينكه بيشوه ب. ن باشندبه طبقه شاغلا

امروزه اكثـر   .استخدام دولت هستند آنها در
كساني كـه بايـد رهبـران فكـري و اخلاقـي      
شوند يعني آن گـروه دانشـور و فرهيختـه و    
ــوم اجتمــاعي و طبيعــي در   دانشــمندان عل

 وابســتگي ، بــه نــوعي)مزدبگيــري(مشــاغل 
  . به دولت، هستندوابسته ويژه ه ، بدارند

ــدي   ــش بعـ ــك در بخـ ــخنانش از هايـ سـ
كنـد كـه آزاد   مـي  ، يـاد 19دانشمندان قرن 

بودند و براي درآمد خـويش بـه كسـي جـز     
 ": افزايـد سپس مي. نبودند شان وابستهخود
منتقد و زنديقي همچون كارل مـاركس   احت

ثروتمنـد بـراي خـود    ) پـاترون (يك حـامي  
دست و پا كرد تا بتوانـد در فـراغ خـاطر بـه     

يش بپـردازد  هانوشتن و نشر و پخش انديشه
از صـميم قلـب از    آن دوره كه بيشـتر افـراد  

ايـن وضـع    يدر نتيجـه . آنها نفرت داشـتند 
بدون روشـنفكران و   ،مالك ياست كه طبقه

يــك  امانــده اســت و حتــوارهبــران فكــري 
. منسجم و جـامع از زنـدگي نـدارد    يفلسفه

ثروتمند كـه يـك    يزيرا از وجود يك طبقه
ــه ــت آزاد  يطبقــ ــت فرو داراي وقــ صــ

)leisured(  باشــد، محــروم گشــته اســت ...
مالـك   ييك اليت فرهنگـي در طبقـه   نبود

 ـ نيزدر اروپا ) جز آمريكاه ب( - چشـم مـي  ه ب
توانـد  گروه داراي فرصت و فراغت مي. خورد

چنان منابعي توليد كند كه جامعـه را دچـار   

شوك كرده و آن را به لـرزه درآورد و ثابـت   
ل كــه در گــروه او) انديشــمندان(كنــد كــه 

بـا آنـان    هس ـيقامخدمت دولـت هسـتند در   
  . مقداري هستندداراي توليد بس بي

- بارهدر  "حاكميت اكثريت"در فصل هفتم 
متقاعد كردن مردم براي پذيرش  يشيوه ي

براي مردم مهـم  ": نويسدهاي جديد ميايده
 برگرفتـه هـا از ارسـطو   نيست كه ايـن ايـده  

مـردم  . اند يا از لاك يا روسو يا مـاركس شده
 ،امـا ...خواننـد را نمـي  انآن هايابمعمولا كت

هـاي آنهـا بخشـي از    مهم اين است كه ايده
 هـا وقتـي ايـن ايـده   . شـود تفكر مـردم مـي  

روند كلـي زنـدگي در يـك    ، بر شد همگاني
از  پـيش هـا  اين ايـده . گذاردثير ميأجامعه ت

ثيرگـذاري شـود از يـك    أت فراينـد آنكه وارد 
گزينش، جرح و تعـديل، اصـلاح و    يپروسه

و بـه مـردم   ... گذرنـد انطباق مي
وقتــي . انتقــال داده مــي شــوند

هاي كلي آن اصول و ايده ،مردم
بـالا عبـور    ياز دو مرحلـه  را كه
ل ياند،  روي زندگي و مسـا كرده

كـار  ه معين و مشخص خويش ب
اما . اندببرند آنگاه آنها را شناخته

هـا بـه مـردم    اين كه كدام ايـده 
منتقل شـده و حمايـت آنهـا را    

 فــرديــك بــه ذهـن   ،نـد ابرانگيز
بلكـه وابسـته بـه     بستگي ندارد،

هايي اسـت كـه در سـطح    بحث
افراد بيشتري كـه علاقمنـد بـه    ديگري بين 

گيـرد كـه   مـي  ، انجـام هاي كلي هستندايده
 ،آنهـا موضـوعات مشـخص نيسـت     يمسئله

بلكه بررسـي موضـوعات مشـخص در پرتـو     
م و گـا  م بـه گـا تغييرات . تر استاصول كلي

اين روند در ذهنيت مـردم   جزيي كه حاصل
تنها وقتي به نتـايج مـورد دلخـواه مـا      ،است

بـا مفـاهيم كلـي نظـم     شـود كـه   منجر مي
. اجتماعي كه مورد نظر ماست هدايت شـود 

 ـ ي ارايه - هـم ه يك تصوير كلي منسـجم و ب
- پيوسته و جامع از آن نوع جهاني كـه مـي  

ــدگي كننــد كــار  ،خــواهيم مــردم در آن زن
هاي پراتيك كه درگير انسان. اي نيستساده

نه  ،خود هستند يهاي روزانهمنافع و مشغله
هـاي  اي كـه بخـش  علاقـه وقتي دارند و نـه  

مختلف يك نظم پيچيده اجتماعي يا روايـط  

ن ميـا آنها فقط از . دروني آن را بررسي كنند
هاي موجود كـه در برابـر چشمانشـان    بديل

زننـد و  گرفته شده، دسـت بـه انتخـاب مـي    
ــا يــك   ،ســرانجام يــك دكتــرين سياســي ي

- مجموعه اصول را كه ديگـران معرفـي مـي   
وقتـي كـاركرد    ،سيدمكرا. كنند، مي پذيرند

يك تصوير مشترك ) اكثريت(دارد كه مردم 
 اتكابا . دلخواه خود داشته باشند ياز جامعه

بــه ايــن تصــاوير كلــي و ايــن اصــول عــام و 
تـوان اميـدوار بـود بـه     مشترك است كه مي

، رشـد افكـار   هـدف  اگـر . تفاهم دست يابيم
- ه مـي يعمومي است، آنها كه خط راهنما ارا

اكثريـت   آراي را مقيـد بـه  كنند نبايد خـود  
 نسـبت بـه  فيلسوف سياسي  يوظيفه. كنند

 ين متخصص متفاوت است كـه اراده امورأم
بــا آنكــه . رســاننداكثريــت را بــه انجــام مــي

رهبـري   جايگـاه فيلسوف سياسي نبايـد در  
نشسته و تصميم بگيرد كه ديگران چه بايـد  

و  او نشـان دادن راه  ياما وظيفـه  ،بينديشند
ها و عواقـب كـنش جمعـي    رصتف ،هاروش

هاي جامع بـه مثابـه   سياست يهياست و ارا
 ـ  ،يك كل كـه اكثريـت   فكـر  تنهـا  ه آهنـور ب

تنها پـس از آنكـه يـك چنـين     . نكرده است
ــالي    ــايج احتم ــي از نت ــامع و كل ــوير ج تص

ه شـد دمكراسـي   ي ـهاي مختلـف ارا سياست
. خواهـد تواند تصميم بگيرد كه چـه مـي  مي

 يفلسـفه  ؛اسـت ههنـر ممكـن   ،اگر سياست
سياسي هنر ممكن ساختن آن چيزي اسـت  

ــاممكن مــي  ــه نظــر ن چنانچــه . رســدكــه ب
ل يفيلسوف سياسي خود را محدود بـه مسـا  

يازيـدن بـه   تمربوط به فاكت كرده و از دس
 ،هــاي مختلــف بهراســدانتخــاب بــين ارزش
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خـود نخواهـد    يآنگاه قادر به انجام وظيفـه 
يتيويسـم  توانـد خـود را بـه پوز   او نمـي . بود

دانشــمندان محــدود كنــد كــه كاركردشــان 
فاكــت بــوده و  يهيــمحــدود بــه طــرح و ارا
آنچــه بايــد باشــد  يهرگونــه بحــث در بــاره

در تلاش خـود بـراي   ... برايشان ممنوع است
تشــكيل يــك تصــوير منســجم، يكپارچــه و 

) منظور فيلسـوف سياسـي اسـت   (او  ،جامع
هـاي متضـادي   درك خواهد كرد كـه ارزش 

رند كه او ناچار است بين آنها دست وجود دا
ه اين چيزي است كه مردم ب. دزنبه انتخاب ب

اگر فيلسوف سياسي دست . نيستند آگاهن آ
توانـد آن  به گزينش ارزشي نزند هرگز نمـي 

او بـا   مسير،در اين . ه كنديتصوير كلي را ارا
بهتـرين خـدمت را    ،اكثريت يمقابله با اراده

 بـر  پافشـاري  او بـا . كنـد به دمكراسـي مـي  
اكثريت مردم نشده  ركه هنوز نظ هايييهنظر

ارزش  اسـت،  است و بـه آنهـا عـادت نكـرده    
 در برابـر روشنفكر اگر . دهدخود را نشان مي

يــن خــاطر كــه ه ابــ فقــط - مــردم هــايباور
در ايـن   تسليم شود، - باورهاي مردم هستند

 يشخـو اجتمـاعي   نقـش حالت نه تنهـا بـه   
 هـاي دمكراسـي  شبلكه به ارز ،خيانت كرده

   100."نيز خيانت كرده است جامعه
***  
اقتصـاددانان عصـر    ،بيهوده نبود كه ماركس

) جز اقتصاددانان سياسي كلاسـيك ه ب( خود
كرد كه براي حفظ منافع يك را سرزنش مي

ــدئولوژي  ،معــين يطبقــه ــداي اي علــم را ف
سـطور اول مـتن   همان با خواندن  101.كردند

دهد كـه  دست نميهايك اين حس به شما 
گويا مشغول خواندن نوعي داستان آفـرينش  
هســتيد؟ بيــگ بنگــي كــه طبقــه كــارگر را 
آفريد؟ يـا شـايد نـوعي داسـتان شـاهزاده و      
گدا؟ يكي بود يكي نبود گروه فقيري بودنـد  
كه از شدت فقر به پوست و اسـتخوان بـدل   

ايـن  . شـدند شده و دسـته دسـته تلـف مـي    
- نـاتواني جماعت بيهوش و حواس به علـت  

قـادر   اخودشان حت ـ "فرهنگي"ذاتي و هاي 
تشـكيل  چه رسد بـه  به زنده ماندن نبودند، 

در كنار اينها اما گـروه ديگـري نيـز    . خانواده
. بودند كه داراي ثروت كلان مـوروثي بودنـد  

روزي روزگاري اين گروه ثروتمندان دلشـان  
سوزد و چيز ميحال اين دسته فقير و بيه ب

 آغـاز تـاريخ معاصـر    Big Bang بيـگ بنـگ  
گيرنـد كـه گـروه    اينها تصميم مـي . شودمي

روزي نجات دهند درماندگان را از فقر و سيه
ــات خــود را در   و در نتيجــه وســايل و امكان

گذارند تا زنده مانده و بتوانند اختيار آنها مي
گـروه  . روز به روز بر تعداد خود نيز بيفزاينـد 

كه  و بخشش داشتند لطفثروتمندان آنقدر 
حق راي نيـز اعطـا    ابه اين گروه فقيران حت

هـاي ايـن   اما به بيـان وبـري، كـنش   . كردند
داراي پيامدهاي ناخواسته  ان،ندتمدسته ثرو

جاي ه ناشناس باين گروه نمك اكنون شد و
گروه ثروتمند  يشائبهقدرداني از خدمات بي

 ـ   دست به توطئه ه چينـي عليـه آنهـا زده و ب
دارند، به اين فكر افتادنـد  خاطر اكثريتي كه 

كه هست و نيست گروه ثروتمندان را به بـاد  
ــد ــه . دهن ــا هم ــا از  يام ــا  اينه ــاداني آنه ن

 زير گرآشوب ايگيرد زيرا عدهمي سرچشمه
اينك . انددهفريب داپايشان نشسته و آنها را 

اي از افراد ثروتمندان است كه عده يوظيفه
- قيـت خود را از قيد تـلاش اقتصـادي و خلا  

هاي كسب و كـار و خطرهـاي قهرمـاني آن    
و  پيروز شوندرها كنند تا بر ناداني اين گروه 

بـه  . بديل زندگي بهتر را به آنها نشان دهنـد 
آنها بايد نشان داد كه زنـدگي آنهـا در گـرو    
حفظ ثروت گروه اول است تا تعـداد زيـادي   
كارفرمايــان آزاد بــراي آنهــا فــراهم شــود و  

از دست يـك كارفرمـا بـه    بتوانند زماني كه 
ايـن  وجـود  . تنگ آمدند به دومي پناه ببرند

زيرا اگـر آنهـا    ،ندان لازم استتمثرو گروه از
نباشند اعتياد كارگران به سطح بخور و نمير 

دوستي آنهـا كـه حاضـر بـه     زندگي و امنيت
خواهـد   نابودخطركردن نيستند همه چيز را 

 وبايد كساني باشـند كـه خطـر كننـد     . كرد
نظـم و   بـه دشـوار بگيرنـد كـه     هاييمتصم

ده و نـــداكـــارگران تـــن  وارامنيـــت گلـــه
  . ماجراجويي كنند

آنچه كه هايـك گفـت همـين     يآيا خلاصه
 تكـوين آزادي كتـاب قطـور    ينيست؟ همه

هايك در ستايش روح جسـور و مـاجراجوي   
بخشـي بـه مصـرف    دار و مشـروعيت سرمايه

 آور و تجملي آنان و نكوهشهنگفت، سرسام
ــگ  ــادت و تن ــوبيخ حس ــري و ت ــردم "نظ م

ــا( "عــادي  ورزياســت كــه كينــه) پرولتاري
خود را زير الفـاظ پرطمطراقـي    يكوركورانه

ــومي   ــهروندي عم ــون ش ــال(چ و ) يونيورس
او سرفصـل ششـم   . انـد پنهان كـرده  ،برابري

ــدل    ــور ون ــارتي از الي ــا عب ــوق را ب ــاب ف كت
مـن هـيچ   ": آذين بخشـيده اسـت   102هلمز

به حس پرشور برابري ندارم  احترامي نسبت
زيرا كه به نظـر مـن ايـن احسـاس چيـزي      

- آليزه كردن حسادت و تنگنيست مگر ايده
   103."نظري

 "كـار "را  منشـا ثـروت   ،اگر اقتصاد سياسي 
و آدام اسميت و ريكاردو از وجود  دانستمي

- مـي سـخن  اصـلي در جامعـه    يسه طبقه
 قصـه ) ايدئولوژيك(گفتند، اقتصاددان عامي 

از وابسـتگي   ا بحـث حت. گويدبنگ مي بيگ
ــويه  ــل دو س ــه يمتقاب ــمانه و  يرابط خص

بلكـه   ،ديالكيتكي كار و سرمايه نيـز نيسـت  
قطب كار بـه   يجانبهاز وابستگي يك سخن

قـراري  صـحبت از بـي  . قطب سـرمايه اسـت  
مي، شورش دروني و بيروني مزدبگيران و يدا

كــارمزدي  يگران عليــه بردگــي رابطــهركــا
كـارگر بـه    "اعتيـاد "ست بلكه صحبت از ني

مسئوليتي ناشي آسايي و بيمزدبگيري و تن
زماني كه نگاه علمي و مادي بـه  . از آن است

 يتاريخ را بـراي خـاطر منـافع يـك طبقـه     
معين كنار گذارديد، آنگاه طبيعي است كـه  

ــه ــه يهم ــايعرص ــه   ه ــر را ب ــدگي بش زن
ــد و   ــل دهي ــم تقلي ــي و بيولوژيس روانشناس

نظـري  خواهي را حسادت كور و تنـگ ريبراب
  . نه بناميداحمقا

رويكرد مادي آدام اسـميت   ،اقتصاد عاميانه 
و ريكاردو به تـاريخ را كـه مـاركس در آنهـا     
ــاد و      ــاري نه ــه كن ــود، ب ــخيص داده ب تش

هـاي  نسبت بـه پديـده   "طبيعي"رويكردي 
 متولثروتمند  ،ايعده. تاريخي را اتخاذ كرد

 "تصـميم "اي عـده . فقيـر  برخيند و شومي
 آزمـايش هاي اقتصادي را گيرند خلاقيتمي

كنند، خطر كنند، بلندپروازي داشته باشـند  
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ــري "و از  ــت مزدبگي ــدگي راح ــراري  "زن ف
گيرند كـه  مي "تصميم"اي نيز هستند، عده

زنـدگي   ،ابتكـار اقتصـادي   بدون خلاقيـت و 
كـارمزدي  روابـط  آسوده و راحت خود را در 

ايــن . زنــدگي كننــد وار گذرانــده و گلــه 
- ها ميزحمت ،دنشب و روز ندار انثروتمند

ــا نــكنهمــه گونــه خطــر مــي ،دنكشــ د و ب
مشكلات و موانع بسياري دست و پنجه نـرم  

 كـه در حاليد، نكن "آفرينيكار"د تا نكنمي
تنهـا   ،گروه مزدبگيـر بـا  كمتـرين زحمـت    

د و مسـئوليتي  ن ـكنبخشي از روز را كار مـي 
 ـاقتصـادي ندار  نيز در برابر مخاطرات د امـا  ن

دراز است و آرزوي سهيم شـدن   نيز انزبانش
د كه قوانين كنوني ناول را دار گروهدر ثروت 

) اسـت  1960 يقوانين دهـه  ،هايك منظور(
  . كنندمسيرش را هموار مي

ــي  ــر مـ ــواهيم اگـ ــي و  "خـ ــم طبيعـ نظـ
ــه ــده و   ي"خودانگيخت ــظ ش ــاعي حف اجتم

 ،گيرندمهم را ن هايتصميم هاو تنبل هاانناد
ــيم  ــه كن ــط را جاودان ــن رواب ــد اي ــروه . باي گ

روشنفكران و رهبران سياسي و اخلاقي بايـد  
چيـزان ديـروزي و   بتوانند گروه فقيران و بـي 

دهندگان امروزي را متقاعد يأمزدبگيران و ر
 تـداوم و بقـاي نظـم    كنند كه صلاح آنهـا در 
 "تازانـدن مطالبـات  "موجود و پيشـگيري از  

 "انباشـت اوليـه  "ل هر كسي كـه فص ـ . است
داند  كـه  ماركس را خوانده باشد، ميسرمايه 

ماركس  ه بيانسرمايه يا ب يسابقهانباشت بي
هـاي  اين معصـيت اوليـه از كـدام مكانيسـم    

ثير گرفت و كدام رونـد  أاجتماعي و سياسي ت
عام، خلع مالكيت دهقانـان  تاريخي ترور، قتل

- و حمايت دولت ياري و غارت مستعمرات با
ــه، ســرمايه هــاي ــه  - داريمطلق خــالق يگان

  . تاريخ متولد كرد زهدانرا از  - پرولتاريا
ها بـا او موافـق   اما سوسياليست ،جز اينه ب 

چـرا نبايـد شخصـي كـه داراي     "هستند كه 
چـرا   "درآمدي نيست احساس غرور نكنـد؟ 

نبايد يـك جامعـه در صـورت عـدم توانـايي      
كار مناسب به شهروند سـالم خـود    يعرضه
هاي زندگي او را پرداخت كند؟ يا چرا هزينه

آزاد  ياصولا نبايـد شـهروندان يـك جامعـه    
داراي يــك حــداقل درآمــد تضــمين شــده  

زنـدگي  مـي  يباشند تا از تـرس و هـراس دا  
ــره و وحشــت تعقيــب خــود از ســوي   روزم

كارگزاران دولتي معاف شوند؟ توزيـع كـار و   
نبايـد ربطـي بـه تـرس از      ،يوظايف اجتماع
اما هايـك  . پناهي داشته باشدگرسنگي و بي

 او هنـوز آن . با برداشـت مـا موافـق نيسـت    
كنـد كـه در   اخلاقـي را هلهلـه مـي    فرهنگ
روي ترش ) فقيران( "تنبلي و كاهلي"مقابل 

 72مـور   يكه به گفتـه  ييهاهمان(كند مي
هزار نفرشان را در انگليس به جرم بيكـاري،  

او  104).ي و ولگــردي بــه دار آويختنــدراهزنــ
. مخالف حقوق شهروندي است همان كه تي

تحت عنـوان حقـوق مـدني،     105مارشال. اچ
گرايانـه  تكامـل  شـكل  سياسي و اجتماعي به

ــوريزه ــت تئ ــرده اس ــول  . اش ك ــابق اص مط
هــر دولتــي موظــف اســت كــه  ،شــهروندي

ــي     ــادي و سياس ــي، اقتص ــاي فرهنگ نيازه
بـا اسـتانداردهاي    شهروندان خود را مطـابق 

ــ  هــايهمصــوب. مين كنــدأملــي و جهــاني ت
تكميلي منشورهاي حقوق بشر سازمان ملل 

امـا بـه    106.كنندكيد ميأف تياين وظا برنيز 
اين حقوق بايـد بـازپس گرفتـه     ،هايك نظر

هـاي  گروهي از ايدئولوگ فقطشوند چرا كه 
تنهـا  كننـد، زيـرا    "تنبلي"بورژوايي مجازند 

كـه   را دارنـد  كارهايي ختن بهان توان پرداآن
  . درسنها نميه آعقل بقيه ب

هاي هايك به روشنفكران بورژوا يا ايدئولوگ
 ـ ه اقتصاد سياسي كلاسيك ب(آن  ه تـدريج ب

ــه  ــارگري در ده ــروج جنــبش ك  يعلــت ع
هـاي اوليـه   سوسياليست يو استفاده 1830

بـا   قابلـه از قانون ارزش كار ريكاردو بـراي م 
جاي خـود را بـه اقتصـاد     ،دارينظم سرمايه

تئـوري ارزش كـار    ،عاميانه داد و با سـرعت 
ريكاردو و تئوري طبقات و رويكـرد علمـي و   

هـاي  مادي به تـاريخ و جامعـه را از تئـوري   
و  "طبيعي"اقتصادي حذف كردند و رويكرد 

و به بيان  آليستي را جايگزين آن كردندايده
بـه  . ماركس علم را فداي ايدئولوژي نمودنـد 

روشنفكر نيستند - ين دليل آنان دانشمندهم
فراخـوان ايجـاد   ) روشنفكرند- بلكه ايدئولوگ

چيـزي  . دهدجديد مي "عقل متعارف"يك 
جز آنچه توسط بلوك تـاريخي پسـاجنگ   ه ب

دمكراســي شــكل تحــت هژمــوني سوســيال
براي اين منظـور يعنـي بـراي ايجـاد     . گرفت

يك عقل متعارف جديد بايـد يـك دسـته از    
آزاد و غيروابسته به دولـت رفـاه   روشنفكران 

وجود داشته باشند كه بتوانند يـك طـرح و   
ــروژه ــي،  ژه يپ ــطح اخلاق ــك را در س موني

سياسي و اجتماعي به امري مسلم، طبيعـي  
عقـل متعـارف   . شده تبديل كننـد و پذيرفته

هاي اين گروه يعني ماديت بخشيدن به ايده
افكـار  يعني بـرانگيختن حمايـت    ايدئولوگ،

نه آنكه لزوما مردم بـه  . هااز اين ايده عمومي
طور سياسي بـه ميـدان آمـده و بـه شـكلي      

ــده ــال از اي ــد فع ــاع كنن ــي دف ــاي خاص . ه
گـري  هرگز اين پايه از دخالتكاران، محافظه
. كننـد را آرزو نمـي  "مـردم عـادي  "سياسي 

همــانطور كــه هايــك خــودش توضــيح داد  
 هها را بمنظور اين است كه مردم برخي ايده

رخي ديگر ترجيح داده و آنها را بـه شـكلي   ب
. انفعالي امري مقدر و مسـلم قلمـداد كننـد   

گـذاري روي  اين كـار نيـز سـرمايه    يوسيله
ــدوي ــز انســاني و خودخــواهي  ب ــرين غراي ت
بحـث ايـن نيسـت كـه     . اسـت هآن ينهادينه

هاي ابزاري ارتقـا يابـد، در   سطح ذهني توده
بـه   .واقع سطح ذهني آنها بايد فروكش  كند

جاي رويكردي علمي و مادي به تاريخ بايـد  
. و قدرگرا داشته باشـند  "طبيعي"رويكردي 
در سطح روشنفكران برجسته و  اموضوع حت
هـاي طـراز بـالاي بـورژوازي ايـن      ايدئولوگ

نيست كه به روابط دروني مناسبات توليدي 
 يداري پرداختــه شــود و بــه شــيوهســرمايه

ه و از علمي ساختارهاي جامعه بررسـي شـد  
توانـد  آنچـه مـي  "بـه   "هست"آنها از  روند

. ، دسـت يافـت  "بايـد باشـد  "و آنچه  "باشد
هژمونيك  ييك پروژه ،موضوع از نظر هايك

ثروتمنـد   يبراي تضـمين فرادسـتي طبقـه   
اينكـه  . كنـد پوشي نيز نمياست و هيچ پرده

چرا بايد اين طبقه از فرادستي مادي، ذهني 
- لا بحث نمـي و سياسي برخوردار باشد اصو

بـالا و اينكـه    هايمگر همان استدلال(شود 
دار و آزادي يعني آزادي مالكيت فرد سرمايه

ــرانجام، ــا    س ــه ي ــك طبق ــت ي آزادي مالكي
گويــد آزادي يعنــي همانكــه طبيبيــان مــي

هـا از  و حقانيـت اسـتدلال  ) آزادي اقتصادي
تئوريك نيـز  - مباحث تاريخي و علمي روند

هايي فرضپيشبلكه همچون  ،شوداخذ نمي
 ،بار براي هميشـه مسـلم انگاشـته شـده    يك

شـود كـه بايـد بـه عقـل      پيش كشيده مـي 
  . متعارف مردم بدل شود
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داند يعني آنچه روشنفكر مي
بلكه  ،چيزي مجرد و فلسفي نيست

بايد عنصر احساس، عاطفه و 
 درون شوريدگي روحي نيز در

  باشدموجود آن 

هايـــك در همـــين بحـــث كوتـــاهش بـــه 
او . كنـد موضوعات بسيار مهمـي اشـاره مـي   

تئوريـك، كـار علمـي، كـار     - بين كار فلسفي
ــي ــار  - سياسـ ــرانجام كـ ــدئولوژيك و سـ ايـ
ن امورأيا به بيـان او م ـ (اي ن حرفهامتخصص

متخصص دولتي يا همان ارتش تكنوكرات و 
ل ي ـتمـايز قا ) بوروكرات در سـطوح مختلـف  

يعنــي خــود (فيلســوف سياســي . شــودمــي
ــالاتر  ــك، بـ ــنفكري در  يين ردههايـ روشـ
اش پـرداختن بـه   وظيفـه ) اردوگاه بورژوازي

ل پيش پا افتاده همگـاني و كـرنش در   يمسا
او  يوظيفه. برابر عقايد عامه و مسلط نيست

ــق     ــان و خل ــي از جه ــويري كل ــاد تص ايج

مفاهيمي است كه در ارتباط با نگرش او بـه  
جهــان قابليــت توضــيح و تفســير جهــان را 

ــين  ــته و همچنـ ــه  روندر دداشـ ــود بـ خـ
تواننــد هــايي اشــاره كنــد كــه مــيسياســت

. هـا و حامـل آنهـا باشـند    ترجمان اين ايـده 
- ه نمـي ي ـتحليل علمي ارا ،فيلسوف سياسي
. كنـد سياسي تدوين مـي  يدهد بلكه فلسفه

- تصويري جامع و كلي از جهان پردازش مي
هــايي مســلم فــرضكنــد و آن را بــر پــيش

 ي تحقيـق و كند كه جـا شده بنا ميانگاشته
هاي گوناگون بين ارزش. علمي ندارد بررسي

علم نيز قادر نيست . زنددست به انتخاب مي
هــا كمــك او را در دسترســي بــه ايــن ارزش

ــرا علــم پوزيتيويســتي مشــغله . كنــد اش زي
هـاي  هاست و توان اخـذ گـزاره  تحليل فاكت
- امـا ارزش . ها را نداردفاكت رونارزشي از د

ي بين آنها دست به هايي كه فيلسوف سياس
شهروندي : زند از نوع زير هستندانتخاب مي

يونيورسال اجتماعي يا شهروندي محدود به 
مـدني و دخالـت حـداقل سياسـي؟      يحوزه

دولت دمكراتيـك و ضـامن اجـراي عـدالت     
اجتماعي يا دولت حداقل و اقتـدارگرا؟ رفـاه   

- عمومي، رشـد و ارتقـاي همگـاني و دسـته    
هاي فردي و قابليت جمعي با در نظر گرفتن

هـا  نيازهاي معين و متفاوت اشخاص و گروه
يا ساديسـم اجتمـاعي؟ فقيرسـازي مـردم و     
 اسپس مجازاتشان براي آن كه فقيرند و حت ـ

قادر به فروش نيروي كارشان نيـز نيسـتند؟   
ت انسـاني يـا   شـراف و  خصـيت احترام بـه ش 

هـاي معـين بـه بنـد و     تقليل نيازهاي انسان
بوروكراتيك و قوانين مجرد عـام  هاي تبصره

هاي فرودست و شكنجه و آزار و تحقير گروه
هاي كارگري نيرومند با حق جامعه؟ اتحاديه

دخالـــت و مشـــاركت در امـــور 
 ـاقتصادي يا اتحاديه عنـوان  ه ها ب

رسـاني بـه اعضـاي    ابزار خـدمات 
ــال    ــي راديكـ ــود؟ دمكراسـ خـ
اقتصادي و سياسي يا سـردواندن  

ان از امـر  مردم و دلسـرد كردنش ـ 
مشـــاركت جـــدي و فعـــال؟    

المللي و بخشيدن همبستگي بين
و  پيراموني هاي كشورهايبدهي

تبعيض مثبت به نفع آنها و فشار 
ــه ــههم ــت ،جانب ــاي روي دول ه
خاطر دفـاع از پرولتاريـاي    هاقتدارگرايشان ب
رشـد نـاموزون كنـوني و     يجهان يـا ادامـه  

زمين را بـه   يتشديد رقابتي كه هستي كره
  ر افكنده است؟خط

 تواند دريابد كـه هر كسي با اندكي توجه مي
  . كندها را انتخاب ميكدام ارزش ،هايك
 يموجود و وجود دو طبقـه  يجامعه ،هايك

اصلي پرولتاريا و بورژوازي و دولت بـه مثابـه   
ــدمت ــهخ ــزار طبق ــين  يگ دوم و اتصــال ب

طبقــات بــراي ايجــاد مصــالحه و ســازش را 
گرچـه  . پنـدارد مـي امري مسـلم و طبيعـي   

د، كاهبورژوازي فرومي يدهيپرولتاريا را به زا
آنقــدر رئاليســت هســت كــه وجــود دو  امــا

. گيردرا ناديده نمي اصلي در جامعه يطبقه
از آنجا كه روش علمي و رويكـرد مـادي بـه    

اينهـا را طبيعـي قلمـداد     يتاريخ ندارد همه
- كرده و علامت سـوالي در برابـر آنهـا نمـي    

از نوع پوزيتيويستي  ،علم مورد نظر او. گذارد
اي براي خدمت به و ابزاري است و به وسيله

- گـروه . مداران فروكاسته شده استسياست

هاي ديگر روشـنفكران نيـز هسـتند كـه در     
 ـ رده فيلسـوف و   يجـز رده ه هاي ديگـري ب

هـاي  اينهـا ايـده  . انـد پيامبر سياسي ايستاده
ــوري  ــه تئ ــفي او را ب ــاعي، فلس ــاي اجتم  ه

شناختي و نظـاير آن  سياسي، فرهنگي، روان
شـي  زسسات علمـي و آمو ؤها و مدر دانشگاه

را بــا شــرايط معــين  اتبــديل  كــرده و آنهــ
- اجتماعي تاريخي خود سازش و انطباق مي

كننـد و بـه   شـان مـي  دهند، جرح و تعـديل 
- قامــت نظــام اجتمــاعي معــين خــود مــي 

ايـدئولوژيك آن  - بخش  سياسـي . دوزندشان
هـاي  ايـن تئـوري   رونت كـه از د گروهي اس

جرح و تعديل شده و آن تصوير كلي جـامع،  
كنند و چـه  هاي عملي را فرموله ميسياست

بايد كردها را در مقابـل جامعـه و احـزاب و    
ــانه ــي رس ــي م ــاي گروه ــده بخــش . گذارن

ها گير كردن اين ايدهايدئولوژيك نيز به همه
پـردازد تـا   در بين اقشار مختلف جامعه مـي 

متعـارف جديــدي سـازمان دهـد كــه     عقـل 
هژمونيـــك ايـــن دســـته از  هـــايپـــروژه

روشنفكري چيزي غريب و ناآشـنا بـه نظـر    
ــد ــز  ،نياي ــان غري ــه ترجم ــاي هبلك - آدم"ه

خـــويي، خودخـــواهي و درنـــده ،"خـــواري
ستيزي شـهروندان باشـد كـه تحـت     ضعيف

اين . اندحاكميت سرمايه رشد و تربيت يافته
يـت روزمـره و   هـا بايـد بخشـي از ذهن   پروژه

بـا  . شهروندان منفعل بشـود  آگاهي تلويحي
اين روش است كه يك بلوك تاريخي بـديل  

هـاي  گيـرد و آنگـاه مطـابق مـدل    شكل مي
هـاي انتخابـاتي بعـدي    جوامع غربي در دوره

 ـأبا ر دسـت  ه ي همان پرولتاريا حكومت را ب
گيرند و با بولدوزر به جان دسـتاوردهاي  مي

 "مـدرنيزه "ا جامعه را افتند تتاكنوني آن مي
ايــن شــكل از هژمــوني را گرامشــي . كننــد

اين نوع . نامدموني مينيمال يا حداقل ميژه
گـرايش بـه جـذب روشـنفكران      ،از هژموني

هـاي فرادسـت دارد و نـوعي    جامعه و گـروه 
كند كه وفـاق را  شهروندي انفعالي ايجاد مي

. كنـد بر اساس انفعال شهروندان كسـب مـي  
ايـن نـوع هژمـوني،     البتـه  به نظر گرامشـي 

هژموني مبتنـي بـر وفـاق انفعـالي  بهتـر از      
كسب شـده بـر اسـاس زور، قهـر و      "وفاق"

  . حذف يا پوپوليسم فاشيستي است
به معناي روشنفكر  ،كه هايك توان گفتمي
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تقسيم كار بين . طبقاتي و ارگانيك باور دارد
طبقــه يعنــي روشــنفكران  "ذهنــي"بخــش 
ــك و سياســي- فلســفي ــدئولوژيك - تئوري اي

كـه نـزد     "پراتيك"بورژوا از سويي و بخش 
 متخصصـان  داران و لشكر مـديران و سرمايه

- تكنوكرات آنها متمركز شده اسـت، را مـي  
اين تقسـيم كـار نيـز بـراي او امـري      . پذيرد

ن ه آهمانطور كه ماركس نيز ب. طبيعي است
 يدر نتيجه درون طبقـه ": اشاره كرده است

تفكـران طبقـه   حاكم يك بخش همچـون م 
پـرداز  هاي فعال و مفهـوم ايدئولوگ(هستند 

در حــالي كــه موضــع ديگــران بــه ايــن ) آن
هـا بيشـتر حالـت انفعـالي و     و ايده هايهنظر

را كه آنهـا در واقـع اعضـاي    چپذيرش دارد، 
و زمان كمتري براي  فعال اين طبقه هستند

خـــود  يايجـــاد تصـــوير ذهنـــي در بـــاره
  107."دارند

ر اقتصادي اين طبقه به طـرح  در اينجا عنص 
سياسـي   يانديشد، بـه فلسـفه  سياسي نمي

پردازد، به طرح نـو درافكنـدن و مقابلـه    نمي
آنهـا  . انديشـد ها نميتئوريك با سوسياليست

ــابق ــغول مس ــاني در  همش ــاي قهرم و نبرده
ــه ــارت يعرص ــين   تج ــاي ب و زد و خورده
ــرمايه ــويي س ــه(داران از س ــرد و  يعرص نب

هاي متعدد و گسترش قلمـرو  رقابت سرمايه
و ) نفوذ سرمايه در جهان و بازارهاي جهـاني 

) نبرد طبقـاتي  يعرصه(جنگ با نيروي كار 
به بياني آنها مشـغول  . از سوي ديگر هستند

و داراي  "گروه بيكـار "يك . هستند "زيربنا"
از آنان به فكر متحـد   نمايندگي وقت آزاد به

هـاي مختلـف   سياسـي جنـاح   عناصر كردن
داري در يك بلـوك تـاريخي قـدرت    مايهسر

 يآنهــا در برابــر طبقــه هســتند و از منــافع
هـاي  مزدبگير و روشنفكران آنان و پيشـروي 

اين طبقه براي كسـب حقـوق بيشـتر دفـاع     
كنند افكار افراد اين گروه سعي مي. كنندمي

اكثريت جامعه را به نفع تصوير كلـي جهـان   
آنچـه  . دهنداز ديدگاه بورژوازي مالك تغيير 

ــاره  ــاركس در ب ــه م ــه   يك ــت ك ــا گف آنه
ملت را به تصوير خود آفريـد يـك    ،بورژوازي

بـار بـراي هميشـه پايـان يافتـه      يك يپروژه
 هـاي "انقـلاب " با مرتببه طور بلكه  ،نيست

هاي هژمونيك، اين آفـرينش  انفعالي و پروژه
  .شودر ميتكرا

 ييا همان طبقه "مردمان عادي"پرولتاريا،  
بـه  ذكـاوت نيـز   طلب و بيبگيران عافيتمزد

روزمرگـي  كه به مانند ميموجودات منفعلي 
 ،مزدبگيـران . هستند گرمسر ،زندگي پراتيك

دهنـد و بـه   اكثريت جامعـه را تشـكيل مـي   
او از (دليل تعدادشان در سـاختار اقتصـادي   

جايگــاه اســتراتژيك مزدبگيــران در اقتصــاد 
از قهــر ســاختاري،  . گويــدچيــزي نمــي 

شـان از مالكيـت ابـزار توليـدي و     وميتمحر
اجبارشان براي آن كـه نيـروي كـار خـود را     

و همچنـين  ) گويـد بفروشند نيز چيزي نمي
در ميـان   گـري اعتـراض به دليل نفوذ عقايد 

اند كـه  هاي خطرناكي گشتهآنان داراي ايده
ن را اثير آنها گروه مالك ـأممكن است تحت ت

به انهدام ي أدليل تلقي كرده و رزيادي و بي
بـراي تغييـر ذهنيـت    . فرادستي آنها بدهنـد 

ــورژوا    ــنفكران متخصــص ب ــد روش ــا باي آنه
  . "آگاهي را از بيرون به درونشان ببرند"
  

هژمـونيكي كـه هايـك از آن دفـاع      يپروژه
كنـد، همـان اسـت كـه از آن در بخـش      مي

ياد  "مدارهژموني ايجنت"پيش تحت عنوان
طـرح  شـود  يعني آن كه تصـور مـي  . كرديم
هـايي كـه   هايي بديل در برابر انديشهانديشه

عقل "عنوان ه به دلايل تاريخي و اجتماعي ب
انـد، دفـاع   اجتماعي پذيرفته شـده  "متعارف

پرشور از آنها و ترتيب دادن لشكري از زنـان  
ريـزي  ايده و برنامه انديشمند داراي و مردان

براي تغيير عقل متعارف، براي تحول اوضـاع  
 ـ. كندزن قوا كفايت ميو تغيير توا عنـوان  ه ب

هـاي  شود كـه طـرح انديشـه   مثال تصور مي
رهـاكردن   يبازار آزاد و دفاع جانانه از پروژه

در شكل  اي كه جامعهگرگ سرمايه از قلاده
دولت رفاه بـر گـردنش افكنـده و سـعي در     

داشت، به تنهايي موجـب گشـت    آن كنترل
اواخـر   "عقـل متعـارف  "به  هاريهكه اين نظ

بـه  . بدل شوند 21  قرن گذشته و اوايل قرن
اين معنا هژموني را در سـطح روبنـا تفسـير    

كنند اما هژمـوني سـاختاري را فرامـوش    مي
واقعيت را به شكل سطحي و بدون  ؛كنندمي

- بنـدي شـده بحـث مـي    شناسي لايههستي
بايـد اعتـراف كـرد كـه ايـن رويكـرد       . كنند

 ها و تعامـل بررسي هژموني در سطح ايجنت
و  آنها بـا يكـديگر، بـراي اردوگـاه بـورژوازي     

تر اسـت، زيـرا   روشنفكران ارگانيك آن ساده
هژموني ساختاري را در كنـار خـود دارنـد و    
تنهــا بــه تنظــيم و ســازمان دادن روبنــا در  

ــي   ــا آن م ــاق ب ــندانطب ــراي  . انديش ــا ب ام
روشـــنفكران ارگانيـــك طبقـــات و اقشـــار 
ر فرودست رويكرد علمي و بررسي هژموني د

دو بـا   ايـن  يويـژه رابطـه  ه هر دو سطح و ب
گـروه اخيـر    هدف زيرا. يكديگر اهميت دارد

 يت بنيـادي در جامعـه  و تحولا ايجاد تغيير
كنوني و از بـين بـردن هژمـوني سـاختاري     

 ـ. سرمايه و خودبخوديسـم آن اسـت   يـن  ه اب
موضوع آگاهي براي اردوگـاه چـپ بـه     ،معنا

مطـرح  هـا  اين سادگي نيست كه نزد هايكي
امر آگاهي با امر دشوار  ،زيرا براي چپ. است

هـا و پرولتاريـا گـره خـورده     ي تودهيخودرها
در اين راستا براي چپ نبـرد بـر سـر    . است

آگاهي، موضوع فرادستي يك طبقـه نيسـت   
بـراي  . بلكه موضـوع انحـلال طبقـات اسـت    

ها نيز به ميانجي روشنفكر تغيير آگاهي توده
را قبـول دارد و  نياز هست كه هم هايك آن 

اما اين توافق تنها ظاهر قضيه است و . هم ما
اي سـطحي دارد، زيـرا مـا بـر خـلاف      جنبه

هايك به تنزل سطح آگاهي مردم و فريب و 
بلكه بـه ارتقـاي   . انديشيمدستكاري آن نمي

هاي مردم به سـطح  اين آگاهي و عروج توده
ديگـر ايـن كـه مـا     . انديشيمخودگرداني مي

ه آگـاهي پرولتاريـا و مـردم    كنيم ك ـفكر مي
هاي اجتمـاعي اسـت و تنهـا در    داراي ريشه

هـاي مختلـف   اثر تبليغات و تهييجات گـروه 
ايـن آگـاهي محصـول    . شكل نگرفتـه اسـت  

ــه  ــاختارهاي جامع ــيوه  يس ــود، ش  يموج
- زندگي در اين جامعه و نيز تضادهاي درون

هاي ناشـي از  ماندگار آن و مبارزات و بحران
بـه نظـر مـا آگـاهي      ،ترتيب به اين. آنهاست

ــادي" ــردم ع ــاريخي "م ــلتي ت - داراي خص
آنها از . اجتماعي، متناقض و چندسويه است

سويي داراي يـك عقـل متعـارف بـورژوايي     
 يهســتند كــه ناشــي از زنــدگي در جامعــه

داري و كنترل آگـاهي از سـوي ايـن    سرمايه
جامعه است و از سوي ديگـر بـاز بـه دليـل     

همين جامعه داراي هاي موجود در مكانيسم
. يك آگاهي مخالف اما متناقض نيز هسـتند 

يك آگاهي مخـالف و متنـاقض كـه قابليـت     
 .ن را دارددداده شــدن و شــفاف شــصــيقل
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روشــنفكران چــپ وانــواع  كــار ،همــين امــر
 ـ - سياسي ويـژه دشـوار   ه ايـدئولوژيك آن را ب

زيرا روشنفكران ارگانيك بـورژوازي  . كندمي
متعارف بورژوايي در پي تحكيم و ثبات عقل 

هــا هســتند كــه تــا حــدودي در نــزد تــوده
همسويي با وضع غالب اقتصادي و اجتماعي 

امـا روشـنفكران ارگانيـك طبقـاتي و     . است
 و كشف روابـط پنهـان   در پي راززدايي ،چپ

وضع موجود و شفافيت بخشـي بـه آگـاهي    
 يهمه. ها و پرولتاريا هستندمخالف در توده

  . ه دوم دشوارتر استدانيم كه كار گروما مي
بـين   يموضوع ديگر ايـن اسـت كـه رابطـه    

روشنفكر و كارگر يك رابطه عاري از تنش و 
تنــاقض نيســت و در طــول تــاريخ مبــارزات 
سوسياليســتي و پرولتــري موجــب بــروز    

. هـاي فـراوان بـوده اسـت    و جدل هاهمناقش
، بـدبيني  هـا ههـاي ايـن مناقش ـ  يكي از علت

خاستگاه طبقاتي  كارگران به روشنفكراني با
يكـي  . بورژوايي بوده اسـت بورژوايي يا خرده

ديگر از دلايـل، تنـاقض بـين طـرح ادعـاي      
ي كــارگران از ســويي و اصــرار بــر يخودرهــا

ضـــرورت وجـــود انبـــوهي از روشـــنفكران 
سوسياليسـت بـراي تسـريع و تسـهيل ايــن     

اگر كـارگران  . ي از سوي ديگر استيخودرها
يش ببرنـد،  ي خـويش را پ ـ يبايد امر خودرها

اي چه نيازي بـه وجـود روشـنفكران حرفـه    
اين روشـنفكران چيسـت؟    يهست؟ وظيفه

هـا در ايـن راسـتا چـه     تـوده  "آگاه كـردن "
ها را از چـه چيـزي بايـد    معنايي دارد؟ توده

كـرد؟ آيـا همـواره خطـر آن وجـود       "آگاه"
ندارد كه اين روشنفكران از طبقـه كـارگر و   

ترويـا  هاي اجتماعي همچـون اسـب   جنبش
 هـاي براي تسـخير قـدرت سياسـي و امتياز   

دن ش ـ شـفاف  اجتماعي استفاده كنند؟ براي
- دانم كه برخي بحثلازم مي اتاين موضوع

  .ها را به طور خلاصه در زير مطرح كنم
بحث پيرامون رابطه و شـكاف بـين    نخست،

و (روشنفكران ارگانيك طبقـاتي و كـارگران   
ن در همـي . بايـد مطـرح كـرد    را) نيز مـردم 

ايـن شـكاف در    بلورهايي از تمثالبه ارتباط 
كنم تا تـاريخ  مي اشارهخود ماركس  يدوره

، و خصلت اين شـكاف  هاهطولاني اين مناقش
- گفتـه مـي   .و شفاف شود تا حدودي روشن

ين ماركسيسـتي اسـت   نخستشود گرامشي 

كه با جديت و شور فراواني بـه ايـن شـكاف    
امــا بــه نظــر مــن رويكــرد  ،پرداختــه اســت

ايـن  مـدار گرامشـي بـه    ايجنت - ديالكتيكي
ــئله ــه ،مس ــالكتيكي يدر ادام ــرد دي - رويك

. داردساختارمدار ماركس به اين معضل قرار 
آگـاهي  "با طرح موضـوع چگـونگي تكـوين    

ماركس  هايانديشه كنمسعي مي "متناقض
يكـديگر   يو گرامشي را تا حدودي در ادامه

ــا   ــنم و نش ــي ك ــش   بررس ــه نق ــم ك ن ده
روشنفكران آن چيزي نيست كـه معمـولا از   
آن برداشت شده است و آگاهي كارگران نيز 
آن چيزي نيست كه معمـولا معرفـي شـده    

نخبـه و  "كارگر و روشنفكر يا  يرابطه. است
مكــانيكي و انفعــالي  ييــك رابطــه "مــردم
ديالكيتكي و  ييك رابطه ،اين رابطه. نيست

هـاي آن گريـزي   متناقض است كه از تـنش 
ايـن  هاي آن بايد نيست و براي كاهش تنش

مـورد بحـث و    و پويـا  مرتببه طور موضوع 
  . بررسي قرار گيرد

 بايـد پرداخـت  پس از آن به توضيح اين امر 
كه گرامشي شكاف بين روشنفكر و كارگر را 

آنطـور  (بيند امري طبيعي و گريزناپذير نمي
و در ضــمن آگــاهي ) گويــدكــه هايــك مــي

تــر از يــك تي و اجتمــاعي را پيچيــدهطبقــا
آگـاهي   "انتقال"انفعالي و مكانيكي  يرابطه
هاي گرامشي موضوع ديگر در بحث. بيندمي

 كيد او بر شخصيت، فرهنـگ و أبه نظر من ت
ــار اجتمــاعي يــك روشــنفكر ارگانيــك   رفت

تواضـع، فروتنـي و   . پرولتري و مردمي است
روشـنفكر بـراي او از    "حس كـردن "قدرت 
ن نيز ه آي برخوردار است كه ببسيارت اهمي
ــار ــداش ــد ش ــين  . ه خواه ــا تبي ــنفكر ب روش

عظيم مردم اسـتفاده   هايهاز تجرب گرامشي،
 يواسـطه و باواسـطه  به نيازهاي بي؛ كندمي

ي متواضعانه شرايطدر  ؛دهدآنان اهميت مي
متقابل با آنـان وارد شـده و نقطـه    به روابط 

و خــاذ حركــت خــود را در نيازهــاي آنــان ات
  . كندميجستجو 

ند، رامي سخن روشنفكري كه گرامشي از آن
هميشه در حالت و موقعيت حزبـي و نهـادي   

ــت ــت و  . اسـ ــنفكران ماركسيسـ او از روشـ
ــنفكران   ــي و روشـ ــت غيرحزبـ سوسياليسـ

بــه راديكــال، اومانيســت و عمــومي ســخني 
ــان  ــيمي ــنش . دآورنم ــمن از ت ــا و در ض ه

احزاب چپ و روشـنفكران نيـز    هاياختلاف
در حـالي كـه در تـاريخ    . گويـد چيزي نمـي 

جنبش سوسياليستي معمولا نوعي تـنش و  
بدبيني نسبت به روشنفكران منتقد حزبي و 
غيرحزبي در احزاب چپ  وجود داشته است 

ــا لوكــاچ و  ( مــثلا برخوردهــاي كمينتــرن ب
اين موضـوع خـود را در شـوروي     108).رشكُ

كمونيست اروپاي غربي به سابق و در احزاب 
هــاي متفــاوت نشــان داد كــه تبعــات شــيوه

ــر ر  ــادي ب ــط وزي ــان اب ــن احـ ـمي اب و زاي
كه در ايـن نوشـتار    روشنفكران داشته است

ــان  ــه بي ــايانتقاد ب ــندگان   ه ــي نويس برخ
  . كردخواهم  سندهسوسياليست ب

ديگر اين كه در شرايط امروزي بـا نهادمنـد   
ر شدن كـار ذهنـي و جـذب روشـنفكران د    

 يهاي توليدي و بازتوليـدي جامعـه  دستگاه
اي ان حرفـه اي به نام متخصصموجود، پديده

يـا   )در علوم اجتمـاعي نظـري و كـاربردي   (
وجود آمده است كه ه ب "خاص"روشنفكران 

ــراي بحــث داراي ايــن  يادامــه آنهــا نيــز ب
ها سعي دارنـد  زيرا نئوليبرال. ت هستنداهمي

و تخصصـي   نقش آنان را به كاركردي نهادي
كاهش دهنـد و   يافتهثبات هايدر چارچوب

ــ ــا ه اب ــن معن ــذيرش   ،ي ــه پ ــان را وادار ب آن
گرايـي  ايدئولوژي پروفشوناليسم يـا تخصـص  

 بـه  "گـذاري علـم و ارزش "در بخـش  . كنند
ــديل متخصصــان   ــرايش و تب ــن گ خطــر اي

سرمايه و دولت  ي در اختياراي به ابزارحرفه
و نهادمند  هابديلپاسخ ما به اين ت. تمپرداخ

ــار    ــب وحــدت ك ــي، ترغي ــار ذهن شــدن ك
ــدت    ــويي و وح ــي از س ــي و سياس تخصص
روشنفكر خاص و روشنفكر عمومي از سـوي  

ادوارد "و  "فرانك لنتريكچيا"ديگر است كه 
در زير . اندبه ترتيب از آن دفاع كرده "سعيد

  .پردازمبه  موضوعات طرح شده در بالا مي
  

  كارگر  بين روشنفكر و ،شكاف يمسئله
اي بـه يـك دوسـت چنـين     گرامشي در نامه

تراژدي بزرگي خواهد بود چنانچه : نويسدمي
 ويهايي از روشـنفكران كـه بـه س ـ   آن گروه

 ـطبقه كارگر مي نهـا  ه آآيند و طبقه كارگر ب
د، خـود را از همـان گوشـت و    كناعتماد مي

- مانـده ترين، عقبپوستي ندانند كه متواضع
ترين دهقانان و كـارگران مـا از   ترين و ناآگاه
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در آن صورت تمام كارها . اندآن ساخته شده
ما بيهوده بوده و هيچ سودي از  هايتلاش و

 109.هاي ما حاصل نخواهد شدكوشش

موضوع شـكاف بـين روشـنفكر و كـارگر يـا      
ايـن  . موضـوع مهمـي اسـت    ،نخبه و مـردم 

شـــكاف هميشـــه در اردوگـــاه چـــپ و    
ــتي  ــت، (سوسياليس ــت، ماركسيس آنارشيس

مطــرح و ) آناركوسنديكاليســت و نظــاير آن
بـه طـرح    ،ايلحظـه . مورد بحث بوده اسـت 

بينيد مي. هايك بينديشيد "انقلاب انفعالي"
كم گرفتن كه رويكرد از بالا به مردم و دست

شعور و آگـاهي آنـان تـا چـه انـدازه نـزد او       
ــتين ــد اســ ــاه . رومنــ ــين در اردوگــ لنــ

شبيه اين  ييهاهخاطر جمله سوسياليستي ب
توسط روشـنفكران   ،كه آگاهي بايد از بيرون
مـردم بـرده شـود     يانقلابي بـه درون تـوده  

. بسيار مورد نقد و چالش قرار گرفتـه اسـت  
ــورژوازي موضــوع   ــاه ب ــه در اردوگ در حاليك

هـاي  توده"مكانيكي بين  ياليتيسم و رابطه
هرگـز مـورد دعـوا     ،و نخبگان بورژوا "ابزاري
يـك رويكـرد طبيعـي بـه      نآنـا  زيرا ،نيست

- مسائل تقسيم كـار ذهنـي و يـدي را مـي    
مكـانيكي بـين    يرابطـه  ،پذيرند و در نتيجه

كننـدگان بـه   شـوندگان و حكومـت  حكومت
 پيرامـون  امـا دعـوا  . شـود چالش گرفته نمي

اي ها سابقهاليتيسم در اردوگاه سوسياليست
  . ديرينه دارد

در ": نويسددر اين ارتباط مي "جرم كارابل"
الملل اول در بين يكنگره هايجلسهيكي از 
ت أيــك رهبــر كــارگري از هيــ ،1866ســال 

فرانسوي از جاي برخاست تا حمايت خود را 
غيركارگرهـا اعـلام    ياز تصميم اخراج همـه 

رو بـه سـوي    ،ظـاهر بـه  ايـن تصـميم   . كند
ويـژه مـاركس داشـت كـه     ه روشنفكران و ب

امـا  . ه رد شدن در كنگراالبته از سوي حاضر
نفس طرح مسـئله نشـانگر وجـود خشـم و     

الملـل  از روشنفكران در بين كارگران رنجش
ين تنش و رويارويي مـاركس  نخستاين . بود

. با روشنفكرسـتيزي در طبقـه كـارگر نبـود    
در بروكسـل   1846ام ماه مه ماركس در سي

روشـنفكر آلمـاني بـه نـام     - تنشي بـا كـارگر  
زيـرا  . رده بـود ويلهلم وايتلينگ را تجربـه ك ـ 

 بايـد  بود كـه كـارگران   باوروايتلينگ بر اين 
آور آنهـايي كـه   خود را از غرولنـدهاي تهـوع  

شان را داشتند، رها كنند و ادعاي نمايندگي
فايده هاي جديد بيتئوري آفرينشگفت كه 

 ـ اتكـا   شـان خوده است و كارگران تنها بايد ب
شـك  هـا  كنند و به روشنفكران و تئوريسين

ــدكن ــ. ن ــي  م ــم و برانگيختگ ــا خش اركس ب
فراخـوان  : سخنان او را قطـع كـرده و گفـت   

بدون يك رويكرد علمي و  ،كارگران به عمل
هاي علمي به معناي تبديل ترويج بدون ايده

سـرانجام  و تبليغ به يك بازي بيهـوده و بـي  
 ـ ... است سـود هـيچ   ه ناداني و جهل هرگـز ب

   110."كس نبوده است
و خشـونت پاسـخ   سنگيني  "كارابل"به نظر 

موضع تـدافعي   يماركس به وايتلينگ نشانه
ــاه    ــانگر جايگ ــود و نش ــتياو ب ــه  نادرس ك

به  .روشنفكران در ميان طبقه كارگر داشتند
گونـه  تـوان پاسـخ مـاركس را اين   نظر او نمي

 از پيـروي آنطور كـه مـثلا بـا    ( برداشت كرد
كــه ) تــوان كــردمــي 111آلــوين گلــدنر آراي

ور و توجيـه جايگـاه   موضع او از سـويي تبل ـ 
ثر و پرنفوذ خود اوسـت و از سـويي نويـد    ؤم

ــع   ــور يــك اليــت روشــنفكري در جوام ظه
بــه نظــر . دهــدسوسياليســتي آينــده را مــي

عدالتي نسبت اين برداشت تنها بي "كارابل"
فرامـوش  بلكـه   ،به شخصيت ماركس نيست

زيـرا  . مورد نظر او نيـز هسـت   يدن نكتهكر
پاسخ ماركس در واقع يك دفـاع از فعاليـت   

 كردن جايگاه پراهميـت و برجسته تئوريك و
براي جنبش انقلابي آن  پوشيقابل چشمغير

ــارگر  ــه ك ــور طبق ــال ظه ــا . اســت در ح ام
موضـوع  . ترديدهايي به جاي مانـد  چنانهم

ــي در   نقــش روشــنفكران در جنــبش انقلاب
ط آنارشيســت روســي، توســ، 1870 يدهــه

ــاكونين  ــل ب ــاره ميخائي او . مطــرح شــددوب
كـرد كـه   الملـل را مـتهم مـي   بـين  يكنگره

به دو گروه تقسيم كـرده   عملدر خودش را 
ت به مثابـه ابـزار كـور و اقليـت     ياكثر ؛است

- فرهيخته كه كارهاي رهبري را پـيش مـي  
بندي بين ين ترتيب نگران تقسيمه ابرند و ب

  112.ان پس از انقلاب بودروشنفكران و كارگر
اي كه توسط او طرح شـد فقـط   مسئله ،پس

- هايي درون كنگرهبندياين نبود كه تقسيم
بلكـه ايـن    ،وجود آمده استه الملل ببين ي

ــدازه شــكاف بــين   ــا چــه ان نيــز بــود كــه ت
روشنفكران و كـارگران در جنـبش انقلابـي    

طبقـاتي   يتواند منجـر بـه يـك جامعـه    مي
يـك   يكه ايـن بـار سـلطه    پساانقلابي شود

جديد مستبد روشنفكران را تجربـه   يطبقه
بـه  گويد مـاركس هرگـز   مي "كارابل". كند

 يموضـوع طبقـه  (به اين مسئله  صريحطور 
اما او نسبت به تنش ميان  ،نپرداخت) جديد

وجـــود روشـــنفكران بيرونـــي در جنـــبش 
 ـ .تفاوت نبودبي نيز كارگري شـدت بـه   ه او ب

پذيرنـد  تئـوري را نمـي  كساني كـه اهميـت   
- تئوريسـين  و به مـوازات آن، كرد حمله مي

هايي كه از جنبش و پراتيك انقلابي فاصـله  
را مورد انتقاد شديد و تحقير قرار  ندرفتگمي
 يدر بـاره  "ببـل "اي بـه  او در نامـه . دادمي

جريان روشنفكري حزب سوسـيال دمكـرات   
به نظر اين آقايان طبقـه كـارگر   ": نويسدمي
همـين  ه ب. ي خويش نيستير به خودرهاقاد

- دليل بايد خود را تحت رهبري بـورژوازي آ 
موزش يافتـه و مالـك قـرار دهـد كـه تنهـا       
كساني هستند كه وقت و فرصت پرداختن و 
درك اين موضوع را دارنـد كـه چـه چيـزي     
. براي كارگران خوب و چه چيزي بـد اسـت  

زماني كه انترناسيونال تشـكيل شـد مـا بـه     
رهـايي  : ر خود را فرمولـه كـرديم  وضوح شعا

طبقات كارگر بايستي بـه دسـت خـود آنهـا     
خاطر همين بـا  ه توانيم بما نمي. كسب شود

گويند كارگران كساني همكاري كنيم كه مي
انـد كـه بتواننـد    بيش از آن آمـوزش نايافتـه  

بايد از بالا توسط نخست خود را رها كنند و 
هــا ي ريبــورژواي و خــردهيبــورژوا يفلاســفه

بـه روشـنفكران    مـاركس  يعني 113."...شوند
، و موضـع  كندي حمله مييرفرميست بورژوا

آن روشنفكراني . داردخود را شفاف بيان مي
دهند كه خود را بر فراز طبقه كارگر قرار مي

. يك خطر جـدي بـراي رهـايي آن هسـتند    
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طـرح  مهـايي  پرسش اين مورد در "كارابل"
ي طبقـه  يااما اگـر قـرار بـر خودره ـ   : كندمي

هـاي  آيا نقشي براي تئوريسـين  ،كارگر باشد
مانـد كـه خاستگاهشـان اقشـار     انقلابي مـي 

فرادست جامعه است؟ اگر آنها نقشي دارنـد  
ي پرولتاريـا  يدر آن صورت مفهـوم خودرهـا  

چه مضموني دارد؟ و اگر نقشي ندارنـد چـه   
كساني بايد با تحميل خودبخودي ايدئولوژي 

هـاي كـار و   بر توده) به بيان لنين(بورژوايي 
 زحمت مقابله كنند؟ 

بايـد پرسـيد كـه     رسد كه نخستميبه نظر
انجـام   گونهاين تحميل ايدئولوژيك اصولا چ

 بـر  هـا دانيم كه بسياري از چپشود؟ ميمي
هـاي  هـاي گروهـي و ايـدئولوگ   نقش رسانه

كيد بسياري دارند كه البته مشاهده أبورژوا ت
زيـرا نقـش ابـزار    . اسـت  درسـت  و نظر آنهـا 

آساي سرمايه براي اعمـال  هژمـوني در   غول
امـا  . كم گرفتآگاهي را نبايد دست يعرصه
به دليـل   "كارابل"ها و نيز از چپ بخشاين 

اقتصــاد سياســي،  يعــدم توجــه بــه عرصــه
ــاهي را در     ــيح آگ ــي و توض ــوع بررس موض

ين معنـا  ه اب. كنندسطحي محدود بحث مي
 "تكوين آگاهي"ساختاري هاي آنها به ريشه

 ـ  نزد پرولتاريا و توده ه بيـاني  هاي مـردم يـا ب
هژموني سرمايه در سـطح سـاختاري،    ديگر
بعدي تنها پـس از ايـن    پرسش. پردازندنمي

مرحله، چگـونگي تكـوين آگـاهي در سـطح     
- مي گونهچ؛ تواند مطرح شودساختاري، مي

توان با تحميل ايدئولوژي بـورژوايي در پرتـو   
ــع  ــين وض ــه  چن ــرد؟ هم ــه ك  ييتي مقابل
انـد كـه   داشـته  همواره بيانها سوسياليست

اين امر نياز بـه يـك قشـر خـاص در ميـان      
هـا دارد تـا بـا    طبقه كـارگر و سوسياليسـت  

پذيرش انفعالي ايـدئولوژي بـورژوازي و نيـز    
ثري انجـام  ؤتر آن مقابلـه م ـ هاي ظريفايده
هـا داراي يـك   سوسياليست ياما همه. شود

ارتباط بين اين قشر روشـنفكر و   برداشت از
بررسـي   يوهشـي زيـرا  . انـد كارگران نداشـته 

- تعيين مي ،مربوط به تكوين آگاهي پرسش
كند كه اين رابطه چه خصلتي بايـد داشـته   

ــد ــت  .باش ــه، نخس ــيم   در نتيج ــد ببين باي
ــه    ــود را ب ــه خ ــورژوايي چگون ــدئولوژي ب اي

كند و آگـاهي كـارگران   پرولتاريا تحميل مي
مـاركس   مورددر اين . گيردل ميچگونه شك

هژموني "بهتر از ديگران موضوع را در سطح 
طبقـه   بـر  ثيرات آنأسرمايه و ت ـ "ساختاري

كارگر، اگرچه به طور پراكنده، بررسي كـرده  
  . است

  
  موضوع آگاهي نزد ماركس

ــي  ــه م ــولا گفت ــه ماركسيســم  معم ــود ك ش
كــار  ،كلاســيك در بررســي موضــوع آگــاهي

زيادي نكرد و گرامشي كسي است كه به اين 
زيرا براي گرامشي ثبات و دوام . مهم پرداخت

 يمشغله. ملي بودأداري موضوع قابل تسرمايه
ــرمايه  ــات س ــود و اياو دوام و ثب ــه نداري ب ك

هـاي مخـرب   چگونه اين نظام با وجود بحران
حيـات خـويش    يادواري باز قـادر بـه ادامـه   

را بـه   خويش او توجه ،تاين راسهمدر . است
موضوع آگاهي در طبقات تحتـاني جامعـه و   

هاي طبقات فرادسـت بـراي جلـب    استراتژي
 براي مقابلـه بـا ايـن   . وفاق آنان معطوف كرد

روشـنفكران ارگانيـك    ياو از نظريـه  شرايط،
ايـن   رسد كـه مي به نظر. پرولتري دفاع كرد
ــد ريشــه در درك رويكــرد ايجنــت ــدار باي م

داشـته باشـد كـه     ختاري سرمايههژموني سا
ــوني را در ســطحي   ــادر اســت هژم اصــولا ق

محـور بـر اذهـان    هاي وفـاق تر از پروژهعميق
بـراي درك  . ها و كارگران تحميـل كنـد  توده

اين موضوع بايد به ماركس بازگشت تا بهتـر  
بازگشت بـه  . توان متوجه بحث گرامشي شدب

ماركس براي درك وجـه سـاختاري اهميـت    
خود را به ها يوروكمونيست يبه شيوهدارد تا 

مدني محدود نكنيم  يو سطح جامعه "روبنا"
و از تحليـــل اقتصـــاد سياســـي و عمـــق و 

  . پيچيدگي آن غفلت نورزيم
 يتـري بـه مسـئله   ماركس در سطح عميـق  
 يدر جامعـه  "تكوين آگاهي و تكوين سوژه"

 يداري پرداخته است و آن را به شيوهسرمايه
در ايـن جامعـه مربـوط كـرده      توليد مسـتقر 

  . است

 هـاي تـه هاي خـود بـه نك  ماركس در نوشته
ــدبســيار مهمــي اشــاره مــي  در جــايي . كن

 "گذاريعلم و ارزش"همانطور كه در بخش 
آور پيچيدگي حيرت يدر باره ،اشاره شد نيز

- داري سـخن مـي  توليـدي سـرمايه   يشيوه
همــانطور كــه خواننــده بــا بهــت و " :گويــد

  خواهد شد، چنانچـه تحليـل  حيرت متوجه 
داري يك موضوع روابط دروني توليد سرمايه

بســيار پيچيــده و بســيار گســترده اســت، و 
 ـ(چنانچه  )  علـت پيچيـدگي ايـن ارتبـاط    ه ب

- علم مي يپرداختن به اين موضوع به عهده
افتد تـا حركـت و جنـبش بيرونـي  و قابـل      

را به حركـت  ) داريتوليد سرمايه(يت آن ؤر
صورت  يقي آن ربط دهد، در آندروني و حق

ت گرفته از اين أبديهي است  كه مفاهيم نش
وضع، مفاهيمي كه قوانين توليدي را تشريح 

هـاي توليـد و   كننـد، در اذهـان ايجنـت   مي
داري، به طور فاحشي متفـاوت  توزيع سرمايه

 ـ. از قوانين واقعي اين حركـت باشـد   يـن  ه اب
شود كه اين مفاهيم تنها مي مشخصترتيب 

هاي سطحي و قابـل  جلي حركت و جنبشت
  . "يت آن هستندؤر

روابــط درونــي  يمــاركس خصــلت پيچيــده
ــيوه ــرمايه يش ــد س ــوعي تولي داري را موض

بررسي  يداند كه تنها علم از عهدهبغرنج مي
ين ترتيب مفاهيم توليـد  ه ااو ب. آيدآن برمي

هاي توليد و توزيع و آگاهي شده نزد ايجنت
- وضعيت توليدي مسلط ميآنان را ناشي از 

از آن  "بـه نحـو فاحشـي متفـاوت    "داند كه 
. افتـد چيزي است كه در واقعيت اتفـاق مـي  

ــنده ــاهي نابس ــوژه يآگ ــاعي س ــاي اجتم ه
گرفتــه از شــرايط توليــدي موجــود و تأنشــ

- اي است كه انسانشرايط زندگي در جامعه
هاي فرايند توليـد تبـديل شـده و    ها به ابژه

و كنترل روابط توليـدي   قادر به ميانجيگري
شان به نـوعي  نيستند، بلكه حيات اجتماعي

. شـود گري و هدايت مياز سوي آنها ميانجي
وارگي كالا پرداخته در هيمن رابطه او به بت

است و اين كه در اثر وضعيت عينـي عرصـه   
مـوقعيتي   "قوانين حركت سـرمايه "توليد و 

شـود كـه روابـط بـين مولـدين      - ايجاد مـي 
. شـود بط بين كالاها پديدار مـي همچون روا

وضــعيتي كــه حتــي دانــش علمــي نيــز بــه 
شــود و خصوصــيتي از ســرمايه تبــديل مــي
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آموزش تفكر علمي، انتقادي، 
- ، بهمنسجم و سيستماتيك به مردم

دمكراتيزه و سوسياليزه  معناي
دانش تاكنوني و  يكردن همه

- كارگر- آفرينش روشنفكر
دمكراتيك  يشهروند در يك جامعه

 واقعي كلمه است معناي به

همچون فـراورده ذهـن اجتمـاعي مردمـان     
 .شودكارگر ديده نمي

طبقـه  ": گويـد در جاي ديگري ماركس مـي 
داري و ثير روند توليد سـرمايه أكارگر تحت ت

هاي دروني آن هر چـه  مكانيسم يبه وسيله
 دهـي متحـد و سـازمان  يافته انضباط بيشتر 

بـه آنجـا    ، سـرانجام شود و اين وضـعيت مي
شود كـه خلـع مالكيـت كننـدگان     منجر مي

   114."دخلع مالكيت شون
گويـد  در اينجا او از طبقه كارگري سخن مي

هـاي درونـي   كه به نـاگزير در اثـر ضـرورت   
سـجم،  سازوكار توليد بـه نيـروي متحـد، من   

شـود كـه تـوان    آگاه و قدرتمندي تبديل مي
 ـ. حـاكم را دارد  يخلع مالكيـت از طبقـه   ه ب

- سـوژه  ،توليـدي موجـود   يشيوه ،ين معناا
كند كه قادر به كنترل توليد هايي تربيت مي

شوند و در نتيجه از ميانجيگري سـرمايه  مي
  .شوندرها مي

: نويســدمــاركس در جــاي ديگــري مــي   
رشـد   موجـب  دارييهپيشرفت توليد سرما"

 ـ  طبقه كـارگري مـي   ي وسـيله ه شـود كـه ب
ايـن   هـاي ، به الزامهاادتآموزش، سنت و ع

توليدي همچـون قـوانين بـديهي و     يشيوه
ســازمان فراينــد توليــد . نگــردطبيعــي مــي

ي خـود  داري در شـكل رشـد يافتـه   سرمايه
. "شكندرا در هم مي هاانواع مقاومت يهمه

در حالت عادي ": ايدافزماركس در ادامه مي
توان كارگران را با خيال آسوده به دسـت  مي

 در واقـع  رهـا كـرد،   "قوانين طبيعي توليد"
توان به وابستگي او به سرمايه اتكـا كـرد   مي

كه خود ناشي از آن شـرايط توليـدي اسـت    
خود را مرهون  يكه استمرار و بقاي جاودانه

  115."كارگران است
د؟ طبقه كارگر گويچه مي ، سرانجامماركس

داراي كدام  نوع آگـاهي اسـت؟ مـاركس از    
سويي بر خصلت پـذيرش انفعـالي هژمـوني    
ســاختاري ســرمايه و انعكــاس آن در ذهــن 

- تكيد دارد كه در تركيب با سـن أكارگران ت
و آموزش منجر به تكوين نـوعي   هات، عادها

شــود كــه در آگــاهي انفعــالي در آنــان مــي
داري را رمايهتوليـد س ـ  يآن، شيوه ينتيجه

از سوي ديگر . كنندامري طبيعي قلمداد مي
داري بخـش توليـد سـرمايه   بر خصلت رهايي

كنــد كــه موجــب ســازماندهي، كيــد مــيأت

هـاي طبقـه كـارگر    انضباط، اتحاد و توانـايي 
 ،داريسـرمايه نظـام  ين ترتيـب  ه اب. شودمي

 "گـوركن "كند كـه  طبقه كارگري توليد مي
  . سرمايه خواهد شد

كنـد  طبقه كارگري كه ماركس ترسـيم مـي  
از ســويي . ســويه نيســتداراي آگــاهي يــك

شكل و مضمون توليـد، كـارگران و    يرابطه
ديگــري را بــه  "غيردانشــمند"هــر شــخص 
از ســوي ديگــر همــين . دكشــاناشــتباه مــي

ــده و متضــاد  يشــيوه ــد پيچي ــه  ،تولي طبق
 يكنـد كـه بـه وسـيله    كارگري توليـد مـي  
هـاي سـازماني و   توانـايي انضباط و اتحـاد و  

- داري مـي مهارتي خويش، گوركن سـرمايه 
ثير أاما همـين طبقـه كـارگر تحـت ت ـ    . شود

كـه از   هـايي تبينـد، عـاد  آموزشي كـه مـي  
هــاي ث بــرده اســت و ســنتارگذشــته بــه 

غيرعلمي و غيرانتقـادي خـود شـيوه توليـد     
امـري   ،موجود را همچون يك قانون طبيعي

  .كندمسلم قلمداد مي
گويد اين اسـت كـه طبقـه    اركس ميآنچه م
، داراي يـك آگـاهي   "واقعـا موجـود  "كارگر 

زيرا با روابط و شكلي از توليد . متناقض است
انباشــته از تنــاقض  درون آنروبروســت كــه 

دقيقا به همين دليل، به دليـل تضـاد   . است
در خود واقعيـت اسـت كـه امكـان آگـاهي      

قـرار شورشـگرانه در   بي گريكنشمتضاد و 
توليـد   يشـيوه . شـود بقه ايجـاد مـي  اين ط
 پيـروي داري از سويي كارگران را بـه  سرمايه
 يدارد و رابطـه وامـي  )تابعيت ذهني( ذهني

بخشـد  وابستگي آنان به سرمايه را تداوم مي
و از سوي ديگر با تبديل آنـان بـه   

هاي تواناي توليدي بـه آنـان   سوژه
ــودگرداني را    ــايي و خ ــان ره امك

مـين جاسـت   از ه. دهـد نشان مي
كــه موضــوع علــم بــراي مــاركس 

موضــوع پــرده . يابــداهميــت مــي
ــرمايه در  ــدن از رازورزي س برافكن

يابـد تـا   سطح تئوري اهميت مـي 
كارگران بـه ماهيـت سـرمايه پـي     

نفـي   منـد در مسير جهـت ببرند و 
ايجاب خويش به  ، تواناييسرمايه 

ــه ســوژه ــا  يمثاب ــاريخي در آنه ت
 با توجـه بـه خصـلت   . تقويت شود
داري توليد سـرمايه  يمتضاد شيوه

- و نيز خصلت آگـاهي ناشـي از آن، فرمـول   
بـردن   ير آنچه لنين در بارهيهايي نظبندي

آگــاهي از بيــرون بــه درون كــارگران گفتــه 
درك نادرسـتي از   موجـب  توانـد اسـت، مـي  

زيرا مطـابق آنچـه كـه    . صورت مسئله بشود
گويـد، آگـاهي كـارگران داراي    ماركس مـي 
ي ااين آگاهي محتـو . اقضي استخصلت متن

بردگـي كـارمزدي و    الينفع ـامان پذيرش أتو
 ـ    ه ايـن آگـاهي  ضديت عليه آن اسـت كـه ب

 ـ. يخشدساز ميقابليت واژگون يـن معنـا،   ه اب
اي بيرونـي بـا آگـاهي قـرار     تئوري در رابطه

- ندارد، بلكه توضيح وضعيت موجود و تناقض
طـور  ه آن است كه در ذهن كارگر نيز ب هاي

ــود دارد ــويجي وج ــته . تل ــا هس ــوري ب  يتئ
ســاز ايــن آگــاهي كــه تحــت رژيــم واژگــون
گيـرد و  داري شكل گرفته ارتباط مـي سرمايه

ــت و ــي ميســر آن را تقوي ــازم ــو . دس در پرت
توان گفت كه پرولتاريا هاي ماركس مينوشته

بخش هست رهايي يداراي يك آگاهي بالقوه
 "لتاريابردن آگاهي به درون پرو"و نيازي به  

اي كـه از ايـن   سويهبه معناي مكانيكي و يك
اما صيقل دادن . شود، نيستميدرك  عبارت

ــي  ــن بخــش ب ــه فعــل درآوردن اي ــرار، و ب ق
بخـش آگـاهي نيـاز بـه     ساز و رهـايي واژگون

ــاليزاتور دارد ــان  . كات ــا هم ــن كاتاليزاتوره اي
روشنفكران ارگانيك طبقه يا كـارگر جمعـي   

انتقـال  "ار مكـانيكي  ابز ،روشنفكران. هستند
بلكه آنهـا آگـاهي متنـاقض     ،نيستند "آگاهي

چندسويه را صيقل داده و جوهر زيرين آن را 
ــي ــفافيت م ــه . بخشــندش بحــث  يدر ادام
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توان گفـت كـه گرامشـي    مي ، اينكماركس
خصــلت متنــاقض  بــر آن كســي اســت كــه

آنكه اين خصلت آگاهي پرولتاريا و مردم، بي
هـاي مـاركس توضـيح    را با ارجاع بـه گفتـه  

آنچه اهميـت دارد ايـن   . كندمي كيدأدهد، ت
 بـر  كيد زيـادي أاست كه او بر خلاف لنين ت

هاي كارگر داشت و نيز آگاهي متناقض توده
بيشتر ديالكتيكي بين  يطرفدار نوعي رابطه

- كارگر و روشنفكر و در همين راستا رهبري
ــري ــودشــوندگان و رهب ــدگان ب ــراي. كنن  ب

در  ،موضوعاين بيشتر هرچه شدن  مشخص
كوتاهي بـه   يهاشار، "كارابل" ينوشته پرتو

لنـين و   هـاي انديشههاي ها و شباهتتفاوت
  . كنمگرامشي مي

  
 هـاي انديشـه  هـاي شباهتو  هاتفاوت
ــين ــي و لن ــوم  گرامش ــورد مفه در م

  روشنفكر
يكــــي از مشــــكلاتي كــــه در اردوگــــاه 

چـه  " كتـاب  سوسياليستي از هنگام انتشـار 
 ــ "بايـد كــرد؟   ،اســتوجـود آمــده  ه لنـين ب

چگونگي بررسي آگاهي پرولتاريا و  يمسئله
پيوستن روشنفكر همه چگونگي ب ،در نتيجه

  . كارگران است يو توده
چـه  "واقعيت اين است كه  "كارابل"به نظر 

لنـين در يـك پلميـك آتشـين      "بايد كرد؟
هاي اكونوميست انجـام شـد   عليه رفرميست
الملل دوم بيني كنگرههاي كه داراي ويژگي

بـه نظـر   . و دركي مكانيكي از انقلاب بودنـد 
ايـن  ) آلتوسـر  آراي همچنينو ( 116"ژوزف"

- بازتاب درك مكانيكي لنين از رابطه ،نوشته
عــين و ذهــن اســت و ايــن كــه ذهــن را  ي

به اين معنا كه شرايط . داندانعكاس عين مي
خـود را بـه    ،داروابستگي كارگر بـه سـرمايه  

اي و آگـاهي اتحاديـه  اي در سـويه طور يـك 
بخشد مبارزات اقتصادي كارگران عينيت مي

و مانع تكوين يك آگـاهي انقلابـي در آنـان    
اي به همين جهت نيز وجـود عـده  . گرددمي

ــا روشــنفكر انقلابــي حرفــه اي لازم اســت ت
بـه  . ها ببرندآگاهي انقلابي را به درون توده

 واپسين لنين از خود در اين هايرغم انتقاد
ــورد ــان او و    ،م ــز گريب ــوع هرگ ــن موض اي

  . هاي بعدي را رها نكردماركسيست
-كيـد يـك  أبندي لنين حاوي تزيرا فرمول

 يكنندهو تربيت "مثبت"نقش  براي سويه
ــيوه ــرمايه يش ــد س ــوين تولي ــر تك داري ب
به همين . هاي كارگر استنزد توده ،آگاهي

جهت نيز در استراتژي او موضوع آمـوزش،  
ساز آگاهي واژگون يبا هستهگيري يا رابطه

ه ب. شودمتناقض كارگران و مردم بحث نمي
ــبا ــن ترتي ــا ،ي ــوزش ي ــارامتر آم اصــلي  پ

پــيش از انقــلاب يــا  يهژمــوني در مرحلــه
كـم  دسـت  ،كسب قدرت سياسي نزد لنـين 

 ،"حـزب "در همـين راسـتا   . شودگرفته مي
تركيب واقعي كـارگران و جامعـه بيرونـي را    

 فعـال  ايبلكـه از عـده   ،بخشدنيز تبلور نمي
شـود كـه تبلـور    تشكيل مي پيشرو ايحرفه

بـه همـين   ". اندانقلابي ساز وآگاهي واژگون
 يدليل موضوع آموزش و آگاهي بـه مرحلـه  

ــول    ــي موك ــدرت سياس ــب ق ــس از كس   پ
  117."شودمي

اگر لنينيسـم آنطـور كـه     "كارابل"به نظر 
گويد تئوري كسب قدرت سياسي ارتر ميس

ــا تئـ ـ  ــت ام ــاختمان  اس ــردازش س وري پ
-مـي  .سوسياليسم در فرداي انقلاب نيست

كـه لنينيسـم بـا تنـاقض بـين       توان گفـت 
مفهوم وارد كردن آگاهي بيرونـي بـه درون   

ي طبقــه يآل خودرهــاطبقــه كــارگر، ايــده
-گيرد و در عمل مسئلهكارگر را جدي نمي

از انقـلاب   پـس آموزش پرولتاريـا را بـه    ي
رزا "بـه بيـان    ،در نتيجـه . كنـد موكول مي

ــورگ ــورهاي   "لوكزامب ــع در كش ــن وض اي
مانده كه درگير ضعف و رشـدنايافتگي  عقب

ذهني و سازماني پرولتاريا و تشـكيلات آن  
هستند و تمرين دمكراسي پارلماني در يك 

-نسبت باز را پشت سر نگذاردهبه  يجامعه
گيـري حكومـت   تواند منجر به پاياند، مي
  .جاي حكومت طبقه شوده حزب ب

موضوع بعدي اين است كـه چنانچـه تضـاد    
هــا و بــين نخبگــان يــا روشــنفكران و تــوده

تقسيم قدرت و كنتـرل آن تـا حـدودي بـه     
ــورد بحــث و   رســميت شــناخته نشــده و م

انديشي قرار نگرفته باشد بحث گفتگو و چاره
پيرامــون آن پــس از كســب قــدرت بســيار  

  . دشوارتر خواهد بود
تا به همه  گرامشي كسي است كه تلاش كرد

لي يبپردازد و آنها را به عنوان مسا هاتهاين نك
البته او بـه نـوعي بـا طـرح     . جدي بحث كند

يعنـي  . مسئله به سبك لنـين موافـق اسـت   
ه اذعان دارد كه چنانچه ايدئولوژي بورژوايي ب

 فكـار عمـومي  خود را بر ا ،حال خود رها شود
رسـد كـه   به نظـر مـي  . كندمردم تحميل مي

حل را در طراحي يك حـزب  راه گرامشي نيز
او در برخـورد بـا   ". بينـد انقلابي پرولتري مي

سمت لنين چرخيد، كسي ه حزب ب يمسئله
طــور ه ســوژه بــ يهــايش در بــارهكــه ايــده
آميزي به پراكسيس انقلابي ترجمان موفقيت

تحسين او نسبت به لنـين عظـيم    118."يافت
در  تواندو را مي ترين تفاوت ايناما مهم. بود

كندوكاو پيرامـون موضـوع آگـاهي طبقـه و     
نقش روشنفكر در اين ميان و پيامـدهاي آن  

  . پساانقلابي دانست يبراي جامعه
گرامشــي خواهــان يــك راه حــل پايــدارتر و 

او خواهـان  . تر براي اين معضـل اسـت  عميق
ديالكتيكي عميق بـين نخبـه و    ييك رابطه

روشـنفكران   ، حزب و اعضـاي آن، بـين  توده
- كه او آنان را در حالت حزبي تشـريح مـي  (

- نمونـه . و طبقه و همچنين ملت است) كند
ــالكتيكي او تكيــه  اي ــور تفكــر دي ــر از تبل  ب

 يرابطـه  يتزهاي فوئرباخ مـاركس در بـاره  
- متقابل بين آمـوزش دهنـدگان و آمـوزش   

طور كلـي بـا لنـين در    ه او ب. بينندگان است
يك رهبري نيرومنـد موافـق اسـت و     يباره
تشـكيل يـك    "گويد كه رهبـري يعنـي   مي

اگـر   119."هاستاد فرماندهي متشكل از ژنرال
هـايي  چه او در همين جا نيز با لنين تفـاوت 

تلاش براي آغاز حل تضـاد   ،اين تفاوت. دارد
شـوندگان در  كنندگان و رهبـري بين رهبري

 درآمـد پـيش است كه بايـد   دموجو يجامعه
معضـل در  تر براي حل ايـن  گستردهتلاشي 
گرامشـي بـه خصـلت    . نوين باشـد  يجامعه

به  ،بود و با اين همه آگاهتاريخي اين شكاف 
زيرا به  .كردحزب حمله مي هايكارياهمال

نظر او حزب گرايش داشت كه رهبـري را از  
خطـاي  ": گرامشي نوشـت . ها جدا كندتوده

حزب عبـارت اسـت از تخصـيص اهميـت و     
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نجـر بـه   كـه م ...اولويت در يك شكل مجـرد 
 ــ ــي از مـــ ــاد حزبـــ ن اداري امورأايجـــ

شده كه وابسته به يك نظـر  ) فونكسيونرها(
 موجـب  هـا ترس از شركت تـوده . اندرسمي

شده است كـه مشـاركت آنـان در زنـدگي     
 ،حزبي و در زندگي دروني و مباحث حـزب 

ديـالكتيكي   ييك پروسه يهمچون نتيجه
ديده نشـود كـه در آن جنـبش و  حركـت     

هــاي انقلابــي و اراده دهخــود انگيختــه تــو
    120."يابندسازماني و رهبري همگرايي مي

 برلنين  هايانديشه ثيرأت "كارابل"به نظر  
ــي در ــورد گرامشـ ــه  مـ ــي رابطـ  يبررسـ
تئوري خودانگيختگي انقـلاب   اكونوميسم و

او نيز ارتباط خودبخـودي  . نيز نمايان است
-بين بحران اقتصـادي و انقـلاب را رد مـي   

نظر گرامشي اكونوميسـم و تئـوري   از . كند
هستند  يكديگر خودانگيختگي در ارتباط با

گويـد كـه بـا وقـوع     يعني اكونوميسـم مـي  
انقلابـي   يبحران اقتصادي اسـت كـه اراده  

 ـ توده طـور خودبخـودي   ه ها به ناگهـان و ب
در حالي كه گرامشي معتقـد  . كندرشد مي

قطعي  ياز فرارسيدن آن لحظه پيشاست 
بايـد  ) روشـنفكران (ده، حـزب  كننو تعيين
هاي لازم را در مـردم ايجـاد كـرده    آمادگي
 هـاي وظيفه ي ازبه همين دليل، يك. باشند

شـهريار  . كـار فرهنگـي اسـت    ،مهم حـزب 
حــزب كمونيســت يــا روشــنفكران (مــدرن 

) و نوشـتار بحـث  همـين  ارگانيك در بستر 
ــردم    ــي م ــي و ذهن ــرم اخلاق ــه رف ــد ب باي

 يهيك اراد گيريبينديشد و در صدد شكل
  . ملي و عمومي باشد -كلكتيو

 يگرامشـــي بـــراي ايجـــاد يـــك رابطـــه
ــوده  ــنفكر و تـ ــالكتيكي بـــين روشـ  يديـ

كند كـه  به چند موضوع اشاره مي ،كارگران
نشانگر حساسيت او نسبت بـه ايـن رابطـه    

 يهمـه  ،گويـد اينكـه او مـي   نخست. است
ــنفكرند ــردم روشـ ــه ؛مـ ــارگران  يهمـ كـ

امر نيز اين است كـه   دليل اين. روشنفكرند
تــرين كارهــا نيــز ميزانــي از در ســاده احتــ

تلاش و ادراك ذهنـي بايـد وجـود داشـته     
امـا  . باشد تا شخص بتواند كار را انجام دهد

 يتوان نتيجه گرفت كـه همـه  از اينجا نمي
. مردم يا كارگران كاركرد روشنفكري دارند

زيرا روشنفكر كسي است كه داراي دركـي  

تر نسـبت  تر و بينشي تئوريكگستردهبسيار 
او  در واقـع  .زندگي اجتماعي است "كل"به 
اي كه مشـغول  كارگر ساده اگويد كه حتمي

داراي ادراكي  ،انجام يك عمل مشخص است
يعنـي  . تئوريـك از كـار خـود هسـت     اتلويح
- تئوريك از كاري كه انجام مي تقريبا دركي

دهد، از ارتباط اين كار بـا جامعـه و جايگـاه    
خود در سلسله مراتـب زنـدگي اجتمـاعي و    

ذهنـي   ياين همان هسـته . تقسيم كار دارد
. است كه روشنفكر بايد با آن ارتبـاط بگيـرد  

ديگر اين كه گرامشي بر اين باور اسـت كـه   
. كارگر داراي دو نوع آگـاهي تئوريـك اسـت   

يكــي همــان آگــاهي تلــويحي او از كــاركرد 
- هاش در توليــد دســتخــلاق و ســازمانگرانه

جمعي و وابستگي متقابل او و ديگر كارگران 
به يكديگر اسـت و ديگـري آن نـوع آگـاهي     

هــاي تو عــاد هــاتســن ،اســت كــه تربيــت
ــدگي اجتمــاعي در طــول ــازن ــه او الق  اش ب

دوم خصـلت انفعـالي   نـوع  آگـاهي  . اندكرده
دارد و موجــب پــذيرش مكــانيكي وضــعيت 

ــراهم مــي روشــنفكر . آوردفرودســتي او را ف
سـاز را  دارد تا آگاهي تلويحا واژگـون وظيفه 

در ايـن راسـتا بايـد    . در كارگر تقويـت كنـد  
سعي كند فرهنـگ انتقـادي و تفكـر كمتـر     

  .متناقضي را در كارگر رشد دهد
ارجـاع بـه   گرامشي بـي  رسد كهميبه نظر 

او را در سطح  هاييههاي ماركس نظرگفته
او نيز بين دو نوع . كندسوبژكتيو مطرح مي

هر (يكي آگاهي . شودل مييتمايز قاآگاهي 
و  ناشـي از كـاركرد اقتصـادي   ) چند مـبهم 

 ياجتماعي كارگر اسـت كـه حـاوي هسـته    
ساز است و ديگري آگاهي انفعـالي و  واژگون
- اوست كه پذيرش و سرنوشت يگونهعادت

آميـزش ايـن   . كندباوري را در او تقويت مي
دو نوع آگاهي بـا يكـديگر موجـب پيـدايش     

شـود كـه   ي متناقض در كارگر مـي يك آگاه
ــه    ــك ب ــنفكران ارگاني ــك روش ــدون كم  ب

) و مـردم (ذهني و عملي كـارگر   ناتوانمندي
ميزان و شدت ايـن   به يقين،. شودمنجر مي

آنها بـا   تنيده شدن يوهشيدو نوع آگاهي و 
به بررسي شرايط توليـد و بازتوليـد    ،يكديگر

يــابي كــارگران و اجتمـاعي، ميــزان سـازمان  
مدني و بسيار عوامل ديگـر   يجامعه شرايط

  .      دارد ، ارتباطمعين ايدر هر جامعه

  گرامشي، روشنفكران و آگاهي متناقض  
ــژه  ــه وي ــدگي و گرامشــي توج ــه پيچي اي ب

تناقض موجود در آگاهي پرولتاريا دارد و آن 
سـويه و  داند كه بتـوان يـك  را موضوعي نمي
علت ه اين پيچيدگي ب. كرد مكانيكي بررسي

هاي كـارگر  جداافتادگي فعاليت پراتيك توده
هايشـان  از درك تئوريك مربوط بـه فعاليـت  

به نظر گرامشي آگاهي تئوريك طبقـه  . است
تواند به طور تاريخي در تضاد بـا  در واقع مي

توانـد بگويـد كـه    شخص مي. فعاليتش باشد
. آگاهي تئوريـك اسـت   گونه كارگر داراي دو

به طور ضمني وجود يكي آنكه در فعاليت او 
كــارگران  يدارد و در واقعيــت او را بــا همــه

اين همـان كـار تحـول    . كندديگر متحد مي
جهان واقعي و شركت او در توليد و بازتوليد 
. شرايط حيات انساني در يك جامعـه اسـت  

يك نوع آگاهي ديگر هـم در كـارگر هسـت    
كه آگاهي سطحي، واضح يا زباني است كـه  

رده و كسب ك ـش خوي يطو مح او از گذشته
. را پذيرفته است بدون هيچگونه انتقادي آن

ايـن درك شـفاهي و    ،اما بـه نظـر گرامشـي   
اين درك زبـاني و  . زباني بدون پيامد نيست

 ـمشخص ه يكـديگر  ، يك گروه اجتماعي را ب
 اجتمـاعي  و اخـلاق  بر رفتار د ودهمي پيوند

ثير أآنان را تحت ت ـ يكند و ارادهآنان اثر مي
ايـن آگـاهي سـطحي و واضـح     . ددهميقرار

زباني معمولا آنقدر قدرتمند است كه بتوانـد  
شرايطي ايجاد كند كه در آن وضع متناقض 

عملي شده يـا كـارگر را از   آگاهي موجب بي
اتخاذ تصميم و گزينش مناسب بازداشـته و  
شرايط انفعال اخلاقي و سياسـي را بـراي او   

 يمــهبــه عنــوان مثــال و در ادا. فــراهم آورد
تـوان گفـت   مورد نظر گرامشي مي هايتهنك

از  ،خـود  يروزمـره كه مثلا مـردم در زبـان   
آن "و  "هــامــا پــاييني"اصــطلاحاتي نظيــر 

ايـن  . كننـد به وفور اسـتفاده مـي   "هابالايي
دهــد كــه آنهــا بــه اصــطلاحات نشــان مــي

بندي جامعه و جايگاه طبقاتي وضعيت طبقه
ي وبـاره دتوضـيح  به ند و نيازي آگاهخويش 

ورزي مردم در عين كينـه  يتوده. آن ندارند
تماعي جبه بيداد و ستم طبقاتي، سياسي و ا

كــه معمــولا در شــناخت منشــا آن نظــري  
هـا فقـر و نـاتواني    علمي ندارند، بسيار وقـت 

خود را گناه شخصي يـا خـانوادگي خـويش    
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ــي ــرف   م ــدرت مص ــين از ق ــد و همچن دانن
ت تجملي، اعتمـاد بـه نفـس و ثـروت طبقـا     

دچار بهت ) مربوطند ديگرهمه كه ب(متمول 
و حيرت شـده و خـود را در برابـر قـدرت و     

را  واكنشين هم .يابندتوانايي آنان ناچيز مي
هـاي  سـرمايه "در برابر فرهيختگان بورژوا و 

نيـز   121"پير بورديو"ايشان به بيان  "نمادين
نـوع  يعني نوع تكلـم و زبـان ايشـان،    . دارند

و رفتار بدني ايشـان نيـز   داني ، آدابپوشش
اي از كارگران جمعي يا اعضـاي  بخش عمده

ثير قـرار  أاقشار و طبقات تحتاني را تحـت ت ـ 
بـاوري در  همچنين نوعي سرنوشت. دهدمي

خـورد كـه   چشـم مـي  ه آنها برفتار و نگرش 
سرانجام روزي عدالت گريبـان بيـدادگران را   

مردم بـا هلهلـه    يخواهد گرفت و آنگاه توده
عمري اسارت و شكنجه را از  انتقامنند توامي

آنها داراي آگاهي  ،به اين معنا. بگيرند ايشان
ــي    ــويحي و متناقض ــي تل ــاتي و سياس طبق

شده هستند سركوب يهداراي روحي. هستند
 و خصلت آگـاهي طبقـاتي آنـان تئوريـك و    

توانـد  اوقات نمـي  ينيست و بسيار مشخص
چـه  گرانه و انقلابي باشـد و  تحول ،واسطهبي

جايگـاه   ،بـاوري خـود  بسا به دليل سرنوشت
فرودست خود را بپذيرند يا در بدترين حالت 

هـرروز   هايبه جبران اين فرودستي و اهانت
محل كـار يـا بيـرون از     رداين شرايط نابرابر 

هـاي مختلفـي پنـاه    آن برخاسته و به افيون
مردان كارگري كـه بـا حقـوق مسـلم     . آورند

- نـان خـود را مـي   ز ،ندورززنان دشمني مي
، واكــنش زن و كــودك يآزارنــد و شــكنجه

ثير تربيت أتحقير بيروني و همچنين ت پنهان
ايشان است يا زناني كه خشم  يمردسالارانه

بارنـد و  فروخورده را بر كودكان خويش مـي 
- پديـده سـازند،  خود مي يآنان را مستعمره

امـا همـين مردمـان    . ندنيسـت  هاي جديدي
 يد كه هنگامي كـه كاسـه  انبارها نشان داده

آنگــاه در بــه آتــش  ،صبرشــان لبريــز شــود
- كشــيدن هســتي اســتثمارگران و ســركوب

بـه  . ددهنميخود راه نه شان ترديدي بگران
آل از آگاهي ما با يك تصوير ايده ترتيب،اين 

هـاي مـردم مواجـه    كارگر جمعي و نيز توده
 ، ناهمسـاز، بلكه با تصويري متناقض ،نيستيم

ــا  يو آشــفته مــواجهيم كــه در همــه  برابرن
. داريـم  به رفرم و تحول نياز  ،هاي آنهعرص

- آمـوزش "اين رفرم و تحول شـامل بخـش   
تواند خود شود كه الزاما نمينيز مي "دهنده

سياســي - را از شــرايط تــاريخي و اجتمــاعي
  . محيط خود رها كرده باشد

اين است كه  ،بحث گرامشي ي كليدينكته 
ارگران داراي آگــاهي مــردم و كـ ـ يتــوده

ــاهي   ــن آگ ــاتي هســتند و اي ــهطبق ي امقول
 ،بيرون به كارگران منتقل شـود  از نيست كه

 رفتار اجتماعي، رونـد  دراين نوع آگاهي زيرا 
طــور تلــويحي ه آنهــا بــي هزنــدگي و روحيــ

وجود دارد، مثلا در دشمني آنها با نهادهـاي  
بورژوايي و دولتي، بـدبيني آنهـا نسـبت بـه     

قدرت را در دست دارند و نظـاير   كساني كه
امــا گــذار از فعاليــت پراتيــك و آگــاهي . آن

كننـده و  توانـد فلـج  طبقاتي متناقض كه مي
گرانـه يـا   باشد بـه آگـاهي تحـول    انگيزسأي
بـه   و سپس دست يازيدن "رهايي معرفتي"

 ـ نمي گريكنش طـور خودبخـودي   ه توانـد ب
اين پيچيدگي و دشواري ناشـي  . ميسر شود

موجـود اسـت كـه     يجامعه ط درونيرواب از
- تاز رفتارهـاي عـاد   نيز پر رازورزانه است و

روزگـاران گذشـته و تركيـب آن بـا      يگونه
ــاري ــدرن اســت ناهنج ــاي م ــه، .ه  در نتيج

فعـال   ،حزب يا روشنفكران ارگانيك كردكار
كــردن آگــاهي موجــود تلــويحي در كــارگر 

. زدايـي از آن اسـت  جمعي و مردم و تناقض
آگـاهي انتقـادي و خودبـاوري     رشد ،موضوع

 ، بــهدر ايــن راســتا. مــردم اســتنگــرش در 
اي تا در رابطه ي نياز استمختلف روشنفكران

سطح ميـانگين آگـاهي را    ،تنگاتنگ با مردم
  .افزايش دهند

را  هاي خويشيهما اين نيست كه نظر درك
را بـه   و يا مردم از بالا بر مردم تحميل كنيم

شـان را  يأتحميق كرده و ر ،هايكي يشيوه
در . بــراي يــك يــا دو دور انتخابــاتي بخــريم

موضوع اين نيست كه از نارضـايتي و  ، ضمن
- موجـود بهـره   شـرايط  سرخوردگي آنـان از 

برداري كرده و شعاري سلبي بـدون تصـوير   
برابرشــان قــرار  انــداز روشــن دريــك چشــم

اي و موضوع ديگر نه انقلاب دومرحله. يمده
موضـوع يـك انقـلاب     ؛اي استمرحلهنه تك

مداوم و گذارهاي پيـاپي از مراحـل مختلـف    
تـر  آگاهي و عمل به سـطحي ديگـر و عـالي   

موضـوع تسـخير قـدرت سياسـي بـه      . است

خودي خود كافي نيست، اگرچه شـرط لازم  
عروج كارگر جمعي بـه سـطح خـودگرداني    

اگـر كسـب    ،"پري آندرسـن "به بيان . است
اسـت امـا    لفاي ماركسيسـم آقدرت سياسي 

كـرد   مشخصبايد نخست . امگاي آن نيست
ها كدام ارزش خاطربراي كدام هدف، به كه 

قـدرت سياسـي را    بايسـت ، مـي هـا آلو ايده
الهــام مــا بــراي  يسرچشــمه. تصــرف كــرد

ها را در چنين اقدامي چيست و كدام اولويت
   122.دستور كار خود داريم

ديگـر نبايـد بـه روشـنفكران      ،به اين معنـا  
جازه داد تا به تنهايي به يك پيروزي مجرد ا

مردم و كارگران دست  يگسترده دخالتبي
پيمـايي  تـوان گفـت راه  به بيـاني مـي  . يابند
 ـدسته شـايد   ،سـوي خـودگرداني  ه جمعي ب

 عجـول  تر از آن باشد كه روشنفكرانطولاني
براي محكم كـردن  . اندو ناشكيبا تصور كرده

نـوين و   هـاي جاي پاي خود و تثبيت ارزش
ــه   ــل ب ــد بايســتي از مي دســتاوردهاي جدي

مان را خـواهيم  هايي كه در آن گردنجهش
هـايي كـه   شكست، كاسته و بـر عمـق گـام   

كه  يقين داشتبايد . شوند افزودبرداشته مي
نيستند كه هدف و مسـير را   "هاژنرال"تنها 
بلكــه كــارگر جمعــي نيــز تــا  ،شناســندمــي

پيمايي و موقعيـت  حدودي بايد بر مسير راه
. اســتراتژيك جمعــي اشــراف داشــته باشــد 

را در بخش تقسيم  "آدام فرگوسن"سخنان 
ژنرالي كـه از همـه چيـز    ": مياد آوريه كار ب

 هـاي تخبر دارد امـا سـربازانش جـز حرك ـ   
  . "دانندنمي يدست و پا كار ديگر يساده

- هاي سياسي كوتاهتر از بازيعميق ،موضوع
- تـوده "مند كردن موضوع قدرت. مدت است
هـاي  تـوده "است تا تبديل بـه   "هاي ابزاري
و خــودگردان شــده و   "كننــدهمشــاركت

بـه ايـن   . سرنوشت خود را به دسـت گيرنـد  
موجود و هم  شرايط هم در جهت نفي ،معنا

در جهت ايجـاد يـك بـديل واقعـي ممكـن      
- مـي  هاي آغازيعني وضعيت ايجابي حركت

يك  ،ياي پرولتاريدر اين حالت خودرها. شود
  . احتمال و امكان واقعي تاريخي است

واقعيت اين است كه رفع مشكل  روي،هره ب
نهـايي بـا محـو     يها در مرحلـه توده - اليت 

اما تلاش براي محـدود  . طبقات ممكن است
كم گرفـت و  كردن اين شكاف را نبايد دست
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روشـنفكران يكـي    يتئوري گرامشي در باره
و طرفـدار  ا  از سنگ بناهاي اين تلاش است

ايجــاد يــك گــروه از روشــنفكران ارگانيــك 
ل ي ـاست و دو وظيفه بـراي آنـان قا  ) حزبي(

هاي مردم آموزش توده يوظيفه م،يك .است
و كارگران است و ديگري جـدال نظـري بـا    

روشـنفكران  . هاي بـورژوازي ترين ايدهظريف
ارگانيك چپ به نظـر گرامشـي معمـولا تـا     

- ريـا مـي  حدي درگير موضوع آموزش پرولتا
 ــ ــه نظري  هــايهشــوند كــه از پاســخگويي ب

ديگـر  . ماننـد فرهيختگان بورژوازي غافل مي
متـد و روش   بودن توانند جذاباين كه نمي

ــه اقشــار فرهيختــه نشــان   ماركسيســم را ب
زيرا به توضيحات ظريف و پيچيـده و  . دهند

  .دهندنيازهاي اين اقشار كم بها مي
 يتــديير گرامشــي در راســتاي انديشــيدن 

هـا بـه   تـوده  - براي غلبـه بـر جـدايي اليـت    
موضـــوع جـــذب و پـــرورش روشـــنفكران 

 "خاستگاه كارگري"ارگانيك طبقه كارگر با 
. دانـد اي مهـم مـي  اشاره دارد و آن را وظيفه

ــكيل    ــويق و تش ــوگيري، تش ــور او عض منظ
طور واقعي و دروني ه روشنفكراني است كه ب

ه باقشار مختلف پرولتاريا باشند و  ينماينده
طور ارگانيك به مبارزات و زندگي آنها گـره  
خورده باشند و آگاهي متناقض و چندسـويه  

آنها را خـوب   گريكنشهاي تفكر و و شيوه
به اين  "كارابل"اما موضوع به نظر . بشناسند
كنـد  ها نيست كه گرامشي تصور ميسادگي

 دارد گرامشـي  هايي بـه انتقادمورد و در اين 
  .ميپردازن ميه آكه ب

  
ايجاد يك گروه روشـنفكران ارگانيـك   

  هاي آنو دشواري كارگري
بر ايـن نظـر اسـت كـه گرامشـي       "كارابل"

وفاداري گـروه روشـنفكران ارگانيـك داراي    
خاستگاه كارگري به طبقه را بيش از انـدازه  

زيرا هميشه امكان آن هست . گيردجدي مي
آن دسته از روشنفكراني كه از درون  اكه حت

هـاي آن وفـادار   اند به آرمـان تهطبقه برخاس
ويـژه زمـاني كـه امكـان تحـرك      ه ب ،نمانند

ــاتي بـ ـ ــه  ه طبق ــردي در جامع ــكل ف  يش
هـاي ترقـي   بورژوايي ممكن اسـت، وسوسـه  

ــي ــاعي م ــزهاجتم ــد انگي ــد و  يتوان نيرومن
مخربي براي اخلاق روشنفكران پرولتري نيز 

ــد ــر  . باش ــه نظ ــدي ب مشــكل بع
ــل" ــكيل   "كارابـ ــواري تشـ دشـ

 يروشنفكران ارگانيك در جامعـه 
زيرا بـورژوازي   ،داري استسرمايه

داراي  ،در هنگـــام ظهـــور خـــود
ثروت و پايگاه نيرومند اقتصـادي  

فئودالي بـود و   يجامعه روندر د
مبناي نهادمندي براي  ،در نتيجه

رشد روشـنفكران ارگانيـك خـود    
داشت در حاليكه چنـين امكـاني   

حزب . فراهم نيست براي پرولتاريا
 البتــه ،هــاي كــارگريسياســي يــا اتحاديــه

بــراي رشــد روشــنفكران ارگانيــك  بســتري
قـدرت ايـن    ميزان اما ،كنندطبقه فراهم مي

تسـخير فعاليـت    ها قابل مقايسـه بـا  سازمان
اين . توليدي و سياسي در يك جامعه نيست

شـود  تر ميدشواري به نظر او زماني پيچيده
علت جايگاه فرودسـت  ه ب كه بدانيم كارگران

ــرل  ــد كنت ــر خــود فاق ــدنهادهــاي  ب ي كلي
  .سيستم آموزشي نيز هستند

ايــن  يبــا وجــود همــه رســديبــه نظــر مــ
جذب  يها بايد دقت كرد كه نظريهدشواري

و پرورش روشنفكران ارگانيك بـا خاسـتگاه   
اي بـراي  كارگري و مردمي از اهميـت ويـژه  

ر هاي سوسياليستي بـين اقشـا  گسترش ايده
زيرا اين افـراد  . مختلف مردم برخوردار است

- زبان و رفتارهاي اقشـار خـود را بهتـر مـي    
هـاي فرهنگـي آنـان    با حساسـيت  ،شناسند

آشنايي بيشتري دارند و در ضـمن بـا آنچـه    
اند دارد، زندگي كردهذهنشان را مشغول مي

ها و نيازهاي آنـان  و براي نمايندگي خواست
گي بيشـتري  در نهاد يا حزب مربوطـه آمـاد  

اعتراض گرامشي بـه حـزب بـراي آن    . دارند
ــوژيكي  ــه طــور فيزيول تجلــي اقشــار  ،كــه ب

 ملأمختلف پرولتاريا نيست، موضوعي قابل ت
توان بـه سـادگي و بـا    است و نمي و بررسي

اهميـت بـودن   ارجاع به جبر شـرايط يـا بـي   
  .از آن چشم پوشيدچنين امري 

ايجاد يك گـروه   يدشواري وظيفه مورد در 
از روشنفكران ارگانيك بايد گفت از آنجا كـه  

هـاي بـين   تنها با هژموني در سـطح تعامـل  
هــا روبــرو نيســتيم و بــا ســطحي از ايجنــت

 ـ كـه  هستيم هژموني ساختاري نيز روبرو ه ب
مـي  يهـاي شـديد و دا  علت تضادها و بحران

شكاف و وقفه افتـادن در رونـد    موجبخود 
 ــ ــد نظــم موجــود ش ــاهي بازتولي ده و در آگ

متعارف مردم و همچنين روشنفكران بـورژوا  
كردگــان دانشــگاهي و نظــاير آن و تحصــيل

كند، در نتيجه بـا  اختلال و تناقض ايجاد مي
يك نوع خودبخوديسم وفاداري روشـنفكران  

 ترتيـب، بـه ايـن   . به سيستم مواجه نيستيم
ه امكان آن هسـت كـه بـا طـرح يـك      رهموا

 ـبلوك تاريخي بديل و جذا ويـژه  ه ب بتوان ب
بخـش قابـل تـوجهي از     ،در مقاطع بحرانـي 

 ـ "سيستمي"روشنفكران  سـوي خـود   ه را ب
- شايسـته "مـثلا بـه ايـدئولوژي    . جلب كرد
بسـياري از  . بورژوايي دقـت كنيـد   "سالاري
كردگان دانشگاهي بـا ايـن ذهنيـت    تحصيل

شوند كه وجود آنها بـراي جامعـه   تربيت مي
تشـكيل   پوشـي اسـت و آنـان   غيرقابل چشم
اما پـس  . دهندرا مييا اليت  يك گروه نخبه

 ويژه در رقابت بـر ه از ورود به محيط كار و ب
شـوند كـه   متوجه مي ،هاي شغليفرصت سر

هـا بـه   تـرين چنين نيست و لزومـا شايسـته  
در ضـمن  . يابنـد بهترين مشاغل دست نمـي 

هـاي شـديد   لـرزه پـس  ها ودر هنگام بحران
بسياري از ايـن   ،اجتماعي و بازسازي جامعه

و  زهااقشار تا حدودي پرولتريزه شده و امتيا
دهند و خود را از دست مي پيشيناستقلال 

كارهاي آنها به سطح وظايفي نسـبتا روتـين   
يابد، بدين معنا انتظـارات آنهـا از   كاهش مي

همـين  . شودبرآورده نمي "آكادميك شغل"
توانـد موجـب پيـدايش    شرايط متناقض مي

و داري اديكاليســم ضدســرمايهنارضــايتي و ر
تحولات  يبشود كه در بحبوبهضدسيستمي 

اجتماعي براي يارگيري نيروهـاي راديكـال،   
  . شودثر واقع ميؤم
نيروي  "هاي متناقضجايگاه"بحث  ،ويژهه ب
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ريـك اولـين رايـت مطـرح     اكار كه از سوي 
سـرمايه انسـاني و   "شده است و نيز مفهـوم  

بـزاري بـراي   تواننـد ا ، هـر دو مـي  "فرهنگي
ــار    ــروي ك ــت ني ــعيت و موقعي ــل وض تحلي

انســاني و طــرح - تكنيكــي و علمــي- علمــي
ذب آنـان  ج ـهـاي مناسـب بـراي    اسـتراتژي 

هاي متنـاقض بـه معنـاي آن    جايگاه. باشند
فرهنگـي   ياست كه عنصر دارايي يا سرمايه

- هاي فوقاني نيروي كار مـي و انساني بخش
- تتواند به دلايلي معين در تقابل بـا منفع ـ 

داري قـرار  محوري اقتصادي و كـور سـرمايه  
ايـن بخـش از نيـروي كـار بـه علـت        .بگيرد

فرهنگـي و انسـاني    يجايگاه خود و سرمايه
فرهنگي به معنـاي مهـارت    يسرمايه(خود 

- زباني، دانش فرهنگي و گفتمان توضـيحي 
انساني بـه معنـاي    يانتقادي است و سرمايه

 مختلـف در بخـش   محور- هاي مهارتدارايي
بــا  يتكنيكــي نيــروي كــار اســت كــه گــاه

- انتقـادي نيـز گـره مـي    - گفتمان توضيحي
 ،از سويي. در موقعيت متناقضي است) خورد

- شـدن و سـقوط طبقـاتي مــي   از پرولتريـزه 
ي است كـه حاضـر   هايهراسد و داراي امتياز

ديگر به از دست دادن آنها نيست و از سويي 
 ينيز فرودست سـرمايه و مـديران بلندپايـه   

تضـادي نيـز بـا آنهـا      ،است و در نتيجـه آن 
بــه موقعيــت و  نســبت كنــد كــهحــس مــي
هـاي تـاريخي متفـاوت    هاي بلوكاستراتژي

. توانند جذب ايـن يـا آن ديگـري شـوند    مي
رسـد بخشـي كـه    گرچه معمولا به نظر مـي 

فرهنگي بيشـتري اسـت از    يداراي سرمايه
آمادگي بيشتري بـراي پيوسـتن بـه بلـوك     

راديكــال برخــوردار - يتــاريخي سوسياليســت
است كه بخشي از اين نيروها  مشخص .باشد

و امكانات خود و همچنـين   هابه دليل امتياز
تواننـد در  به دليل تربيت و آموزش خود مي

مخالف پيوسته  يدشوار به جبهه هايهلحظ
يا نقشي انفعـالي بـازي كـرده و پرولتاريـا را     

هـاي موقـت   اما همين پيوسـتن  ،ترك كنند
  . فايده نيسته اردوگاه كار نيز بيايشان ب

وجـود احـزاب سياسـي و     ماهيـت  در ضمن
براي  بسزاييهاي كارگري از اهميت اتحاديه
ــراز  ــايز"اب ــي   "تم ــارگر جمع و اســتقلال ك

روشنفكران با موقعيت خـود  . برخوردار است
سسـات آموزشـي،   ؤهاي گروهـي، م در رسانه

داراي جايگـاه   ،ها و احـزاب سياسـي  اتحاديه
اســـتراتژيكي هســـتند تـــا بـــه مبـــارزات  

احـزاب  . ضدهژمونيك پرولتاريا كمك كننـد 
سوسياليستي و روشنفكران خارج از احـزاب  

هـاي بـورژوايي مقابلـه    در طول تاريخ با ايده
- يـه بـا نظر  ي آكادميك،عرصهاند و در كرده
تر فرهيختگان بورژوازي دست و فيظر هاي

هـايي جـذابيت   صـت پنجه نرم كرده و در فر
هـــاي ماركسيســـتي و  شـــديد تئـــوري 

وران سوسياليستي را در برابر چشمان دانـش 
هاي مختلـف بـه نمـايش گـذارده و     از گروه

بخشي از دژ نظري طـرف مقابـل را تسـخير    
  . اندكرده

موفقيت ايـدئولوژي بـورژوايي در اينجاسـت    
توانـد آگـاهي پرولتاريـا از تضـادهاي     كه مي

زيـرا بـا   . را سركوب كنداجتماعي و طبقاتي 
هژمــــوني ســــاختاري و خودبخوديســــم 

بژكتيــو ابازتوليدگرانـه اجتمــاعي، فرادسـتي   
خود را همچون امـري مسـلم و طبيعـي بـه     

را دچـار   افكـار عمـومي   گـذارد و نمايش مي
هـاي  در حاليكـه تئـوري  . كنـد آشفتگي مي

ماركسيستي معمولا بايد راه دشوار راززدايي 
با كشف روابـط  ه و ردطي كرا شرايط از اين 

مردم يا كـارگر جمعـي را بـه    پنهان جامعه، 
تفكـر و   يموجـود بـين شـيوه    هـاي تناقض

مـثلا بـراي مـا    . اش آگاه كنندزندگي واقعي
ــرمايه  ــه سـ ــت كـ ــل درك اسـ داران و قابـ

ثروتمندان از حـق آزادي اقتصـادي و آزادي   
اما زماني كـه كـارگران    ،استثمار دفاع كنند
كنند، به رغـم آنكـه   ع مينيز از اين حق دفا

انداز نيز قادر به انباشـت  ها كار و پسبا نسل
مشـخص   انـد، اي نشـده ثروت قابل ملاحظه

كـه بـا تناقضـي شـديد در زنـدگي       شودمي
بـراي مـا   . واقعي و آگاهي آنها روبرو هستيم

ــي و    ــتگاه دولت ــه دس ــت ك ــل درك اس قاب
هاي آن از تـداوم قـدرت خـود بـه     بوروكرات

و  نظــم موجــودقــاي حفــظ مثابــه ضــامن ب
پيشگيري از قتل و غارت عمومي دفاع كنند 

هاي شغلي خود را چيـزي وراي  يا صلاحيت
شعور و ادراك مردم معمولي قرار دهند، امـا  

نظـم و  "زماني كه شهروندان معمولي نيز از 
دولتي دفاع كرده و توجه ندارند كـه   "قانون

فرزندان خود ايشان بيش از هر گروه ديگري 
ــه ــاتي و     يطعم ــانون طبق ــم و ق ــن نظ اي

است كه با يـك   بديهي شوند،گر ميسركوب
  . آگاهي متناقض روبرو هستيم

هـاي زيـادي از   ذهني بخش تابعيتبه دليل 
بايد گروهي  ،پرولتاريا و آگاهي متناقض آنها
 هـا ي عرصـه از روشنفكران ارگانيك در همه

هـا  آنها آگاهي را به ميـان تـوده  . ايجاد شوند
بلكه آنها را در كسب خودآگـاهي   ،ورندآنمي

مسـتقيم و   يانتقادي و همگرايي بين تجربه
 .كننـد كردن تئوريك آن كمـك مـي  فرموله

هر گروه اجتماعي كـه   واقعيت اين است كه
ــنفكران    ــادي دارد روش ــاركرد اقتص ــك ك ي

 يطبقــه. دهــدارگانيــك خــود را رشــد مــي
ــرمايه ــي و  سـ ــورژوازي فرهنگـ دار داراي بـ
ن ارگانيك خويش اسـت و كـارگر   روشنفكرا

جمعي نيز داراي قشر روشنفكران ارگانيـك  
نقـــش ايـــن . اســـت خـــويشمخصـــوص 

روشنفكران در سطح تئوريـك نقـد اقتصـاد    
 سياسي و پـرداختن بـه مباحـث فلسـفي و    

يــك رويكــرد علمــي در برخــورد بــا  تــرويج
ايـــن  يوظيفـــه. ل نظـــري اســـتيمســـا

، روشنفكران در سطح سياسي و ايدئولوژيك
آگاه كردنش به كاركرد  همگن كردن گروه و

آن در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسـي  
و نيز روشـن كـردن وحـدت آنـان بـه رغـم       

ثرترين ؤم ـ. و تضادهايشـان اسـت   هااختلاف
سطح اين روشنفكري كساني هستند كه در 
سطح سياسي و ايدئولوژيك اعضاي طبقـه و  

و  آورنـد هاي مختلف آن را گردهم مـي گروه
هاي جرح و تعديل شده و انطباق يافتـه  هايد

با شرايط معين را برايشان توضيح داده و بـا  
ــرايش ــايگ ــه و محافظــه ه رفتارهــاي كاران

در مـورد طبقـه   . كننـد ه مقابله ميگونتعاد
كارگر چنين است كه روشنفكران ارگانيـك  

انـدازي يـك جنـبش    بـه راه  اندازيچشم آن
كاركرد  ترينمهم. عظيم كارگر جمعي دارند

دهـي  روشنفكران ارگانيـك، عنصـر سـازمان   
 .اسـت  ايدئولوژيك وعملي- تئوريك، سياسي

كـارگر   يهـاي پراكنـده  آوردن گـروه گردهم
جمعي به درون بلوك تاريخي از راه همگـن  

ــا  ــردن آنه ــنفكران    ،ك ــم روش ــاركرد مه ك
  .ايدئولوژيك است- ارگانيك سياسي

 يهمانگونـــه كـــه هايـــك بـــراي طبقـــه 
 جـود روشـنفكران ارگانيـك در   و ،ثروتمندان

ما نيز  ،كندمختلف را تئوريزه مي هايعرصه
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 آگـاه  بايد به اهميت و ضرورت وجـود آنـان  
 ،گرچه به تناقض برآمـده از واقعيـت  . باشيم

اذعان داريم كـه اصـولا وجـود روشـنفكران     
طلـب بـا   متخصص در يـك جنـبش برابـري   

رويكرد انحلال و حـذف تمـايز كـار يـدي و     
ن ه آاعتــراف بــ. قض اســتذهنــي يــك تنــا

 شـرايط و نظـم  ضرورت دارد تا دچار توجيه 
تمـدن  . موجود و جايگاه روشنفكران نشـويم 

سوسياليستي بايد نوع جديدي از روشـنفكر  
 اسـت اي ممكن ند و آن نيز در جامعهبيافري

كه تحصـيلات، تكنيـك و كـار صـنعتي بـا      
عنصــر انتقــاد، تحليــل و توضــيح عمقــي و  

يكـديگرنمايان شـوند، و    در پيوند با تاريخي
آموزش تكنيك با درك انسـاني از   معنابدين

زيـرا فرهنـگ در   . ندتنيـده شـو  هم ا تاريخ ب
در واقع  ،ارتباط به آنجداسري از توليد و بي

بــه بيــان گرامشــي جاودانــه كــردن تحقيــر 
. روشــنفكر ســنتي نســبت بــه توليــد اســت

ارتبـاط بـه فرهنـگ نيـز بـه      پرورش علم بي
هـاي ابـزاري در   فرودستي تودهييد أمعناي ت

 يدر جامعــه. برابــر اربابــان دانايشــان اســت
روشـنفكران بايـد بـه    "نوين سوسياليسـتي  

مثابه يك قشر متخصص خودكشـي جمعـي   
ناپديد شدن روشنفكر به معنـايي   123."كنند

كه جهان كهنه شناخته است، در واقع پايان 
تهيــيج : موريــت اوســتأيــافتن و تكميــل م

راي آگاهي انقلابي و پيـدايش  طبقه كارگر ب
، كــارگر جديــد. روشــنفكر- كــارگر- شــهروند
داراي فرهنــگ و درك تئوريــك از   اينــك

منحصـر   پيشترل زندگي خود است كه يمسا
ناشـي از تحـول    نيـز  بود و اين نخبهبه يك 

   .شرايط زيست اوست
پـردازم  موضوع بعدي كه بـه بحـث آن مـي   

تعريف خصوصيات روشنفكر ارگانيك طبقـه  
  .رگر استكا
  

روشنفكر ارگانيك پرولتاريا  هايويژگي
  و اقشار فرودست اجتماعي

- است كـه ايـده   حاكي از آن "هايك" ايآر
هـاي  هاي فيلسوف سياسي و جرح و تعديل

عمل آمده در آنهـا بـراي ارتقـاي آگـاهي     ه ب
عقـل متعـارف مـردم    . ها ابزاري نيسـت توده

بايد توسط يـك رويكـرد انفعـالي از بـالا در     
بهترين حالت حفظ شده و در بدترين حالت 

 ـ" او و مريـدان او  ،ين معنـا ه اب. تنزل يابد ه ب
ساختن  يانگيزه آنها. "روندسمت مردم نمي

انسان نـويني را ندارنـد كـه در برابـر خـود،      
هـاي ديگـر و همچنـين طبيعـت كـه      انسان
بشــري  يهــاي جامعــهتــرين ســرمايهمهــم

و مصـرف  . هستند، احساس مسئوليت كنـد 
باز هم مصـرف، رقابـت و بـاز هـم رقابـت و      

اخلاقــي  يتجليــل ثروتمنــدان تنهــا نســخه
او از . اسـت  تكوين آزاديدر كتاب  "هايك"

فرسـاي  از زندگي تـوان  وها رنج و درد انسان
ي سـخن هـا انسـان   ها و بـاز ميليـون  ميليون

هـاي  لـرزه پـس انساني و  هايرنج. گويدنمي
و  "لـوژيكي تحولات تكنو"روحي و رواني كه 

زنــدگي رونــد داري در هــاي ســرمايهبحــران
- ي در جهانگاهكنند،  جايانساني ايجاد مي

  .ندارد "هايك"بيني 
و  "هايـك " يگرايانـه برخلاف موضع نخبـه  

انجمــاد روحــي و احساســي او و جداســري  
روشنفكران بلوك او از مردمي كـه برايشـان   

سـازند، گرامشـي   طرح و نقشه و بـديل مـي  
را تلاش  "فيلسوف دمكرات"اصلي  يوظيفه
ن روشنفكران و مـردم در  پيوستهم ه براي ب

خـاطر ارتقـاي سـطح     هيك بلوك تاريخي ب
  .داندآگاهي آنان مي

  
به نظـر گرامشـي يـك روشـنفكر ارگانيـك      

، )كــارگر جمعــي(متعلــق بــه طبقــه كــارگر 
بايد از عنصر احساس  ،يايبر عنصر دان افزون

  : دو عاطفه نيز برخوردار باش
 ــ" ــذار از دان ــه  ايگ ــپس ب ــه ادراك و س ي ب

گــذار از احســاس بــه  وارونــه،هاحســاس و بــ
 او نوعي اتصالدر واقع،  .124"يايادراك و دان

حس و عاطفـه، ادراك   و روابط متقابل ميان
يعني آنچـه روشـنفكر   . ل استيو دانستن قا

بلكـه   ،داند چيزي مجرد و فلسفي نيستمي
ريدگي بايــد عنصــر احســاس، عاطفــه و شــو

بــه  .باشــدموجــود آن  درون روحــي نيــز در
  :نويسدهمين دليل مي

كند خطاي روشنفكر اينجاست كه فكر مي"
 ،اينكـه درك كنـد  بي ،تواند بداندشخص مي

اينكـه دسـتخوش   اينكه حس كنـد و بـي  بي
دانش و  مورد نه تنها در(شور و هيجان شود 

 بلكـه همچنـين در   ،خودي خوده شناخت ب
به بيان ديگـر خطـاي   ) شناخت يابژه مورد

در جداسري  روشنفكر اين است كه فكر كند
- از روابط اجتماعي و طبقه و ملت خود مـي 

يعنـي او بـدون حـس    . تواند روشنفكر باشد
عميق مردم، بدون  هايكردن شور و هيجان

 شـرايط  درك آنها و در نتيجه بدون توضـيح 
 ـ   ،نهـا ه آب نهـا بـراي درك   ه آبـدون كمـك ب

ي معين و بـدون ارتبـاط دادن   شرايط تاريخ
ديالكتيكي آنها به قـوانين تـاريخ و بـه يـك     

تر از جهان كه علمي و منسجم دقيقمفهوم 
بـدون ايـن   . تواند روشنفكر باشدنمي... باشد

احساســي  يبــدون ايــن رابطــه ،شــورمندي
ملت شخص - عميق بين روشنفكران و مردم

  125."تواند تاريخ سياسي بسازدنمي
 ،د دانــش مجــرد روشــنفكرانبايــد در كالبــ

 ـ ود ودميده ش ي پوياروح  ابا شور و حرارت ب
بايـد   ،تئوري. پيوند برقرار كندمردم زندگي 

 و مـردم  انهاي انسرنجدردها و مشكلات، از 
- ثير پذيرد و براي التيام دردهايشان چـاره أت

يعني تئوري بايد بـه سياسـت   . اي بينديشد
شور از سوي ديگر احساسات و ". گره بخورد

ــا تئــوري و  مــردمزنــدگي  در اثــر تمــاس ب
بــه آگــاهي و انســجام  روشــنفكران عملكــرد

تفكـر متعـارف    ،ين معناه اب. شودآغشته مي
ه روزمــره و تفكــر منســجم سيســتماتيك بــ

ــد مــي ديگرهمــ ــدپيون ــه نظــر  126."خورن ب
عقـل يـا تفكـر متعـارف تفكراتـي       ،گرامشي

- هستند كه انسجام ندارند، مبهم و متناقض
تواننـد حـاوي   ايـن تفكـرات البتـه مـي     ؛اند

  . حقايقي پراتيك باشند
كــه روشــنفكران، آگــاهي  كــردكيــد أت يــدبا

هـاي مـردم،   طبقاتي را از بيـرون وارد تـوده  
بلكـه   ،كنندكارگر جمعي و طبقه كارگر نمي

- تفكرات خود آنها را پالايش داده و تنـاقض 
رفـع   پذير است،امكان آنجا كهآنها را تا  هاي
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- آن را به سـطحي بـالاتر ارتقـا مـي     كرده و
روشـنفكران وظيفـه    ،از سـوي ديگـر  . دهند

ــارزات   ــدگي پراتيــك و مب ــد كــه در زن دارن
و هنگـام   جوينـد كارگران و مـردم شـركت   

در كنـار  هـاي اجتمـاعي   وتحرك هادشواري
   127.مردم بمانند

آمــوزش تفكــر علمــي، انتقــادي، منســجم و 
يزه و دمكرات معناي، بهسيستماتيك به مردم

دانـش تـاكنوني و    يسوسياليزه كردن همـه 
شـهروند در يـك   - كـارگر - آفرينش روشنفكر

واقعـي كلمـه    معناي دمكراتيك به يجامعه
گرامشي و ماركس هـردو روي چنـين   . است

كيد دارند تـا بتـوان بـا رازورزي    أاي توظيفه
اينـك  . سرمايه و سيستم دولتي مقابله كـرد 

 آمـوزش  تتفكر انتقادي و اهمي ـ يبه مقوله
سياسـت   درراستاي ايجـاد و خلـق يـك    آن

  .مپردازمينوين سوسياليستي 
  

  آموزش انتقادي و دمكراتيك 
ترغيب مردم بـه تفكـر منسـجم و    تشويق و 
مهمــي بــراي گرامشــي  يمســئله ،انتقــادي
ــرا ،اســت ــ رواج زي ــر يين شــيوههم و  تفك

ــي  ــه شــدن آن م ــدنهادين ــوزه توان ــاي ح ه
 ـ    ديگرهم ـه آموزش، معرفـت و سياسـت را ب

دانــش و شــناخت بــا  يرابطــه. وصــل كنــد
اينجاسـت كـه مـرم و     ،سياست و حكومـت 

ــارگران داراي صــلاحيت و عقلانيــت لازم  ك
توانند بـه نوبـت   ميبراي خودگرداني شده و 

گـران را  حكومت كنند و در ضمن حكومـت 
در ايـن  . طـور دمكراتيـك كنتـرل كننـد    ه ب

خـود را   راستا زبان، هنر و فرهنـگ اهميـت  
يعني روشنفكران ارگانيـك   .سازدمايان مين

بايد قادر باشند كه مفاهيم متقابـل در برابـر   
بايـد  . ارايـه كننـد  هاي مسـلط  مفاهيم گروه

قادر باشند كه در زبان هنر و همچنين زبان 
معيارهاي رايج و مسلط را به چالش  ،روزمره

ــد و عمــق انحطــاط و عقــب  ــدگي بگيرن مان
بـاني ظريـف و   مفاهيم و درك مسلط را بـا ز 

روشنفكران . ساده در اختيار مردم قرار دهند
تحت شرايط موجود نيـز بايـد    اارگانيك حت
ــراي  اســتراتژي ــي ب ــاي آموزشــي و تربيت ه

ارتقاي سطح ذهني مردم و كارگران و ديگـر  
در اين راستا نقد . اقشار جامعه داشته باشند

سيستم تحصيلي موجود و تعريـف جديـدي   

ــك   ــوزش دموكراتيـ ــت  از آمـ ــراي تربيـ بـ
سيستم  يوظيفه. يابدشهروندان اهميت مي

تحصيلي و آموزشـي تنهـا ايـن نيسـت كـه      
 ينيروي كاري مطـابق بـا مقتضـيات شـيوه    

توليد تربيت كند و مـثلا فرزنـدان كـارگران    
موضـوع  . ساده را به كارگران ماهر ارتقا دهد

از نظر گرامشي همان است كه راتانسي نيـز  
 يوند با نظر ماركسدر بخش تقسيم كار در پ

 ـ  پيرامون ن اشـاره  ه آآموزش طبقه كـارگر ب
ادغــام تكنيــك و صــنعت بــا فرهنــگ . كــرد

گـذاري،  انساني و انتقادي، ادغام علم و ارزش
ادغام انجام كار با رهبري و مـديريت، ادغـام   

آن چيزي اسـت   ،كار پراتيك و ذهني با هم
بــدان توجـه ويــژه  كـه مــاركس و گرامشـي   

ــددار ــين . ن ــورد،در هم ــراي   م ــي ب گرامش
- توصيف دمكراسي مورد نظرش چنين مـي 

تواند تبديل به يـك  كارگر ساده مي": نويسد
توانـد تبـديل   دهقان مي...كارگر ماهر بشود 

بردار زمين بشود اما دمكراسـي  به يك نقشه
تواند تنها به معناي آن باشـد كـه يـك    نمي

دار جهـت غيرماهر در رونـدي   يكارگر ساده
بلكه معنايش اين اسـت   ،شود داراي مهارت

هر شهروندي قـادر بـه حكومـت كـردن     كه 
افراد خود را به شـكل   يهمه ،و جامعه بشود
آل در شـرايطي قـرار دهـد كـه بتواننـد      ايده

دمكراسي سياسي به سـمت  . حكومت كنند
ــم ــاق حكومــت ه ــر ســويي و انطب ــده ب كنن

ما خواهـان   در نتيجه .رودشونده ميحكومت
بتني بر رضايت و وفـاق  حاكميتي هستيم م

  128."شوندگانحكومت يآگاهانه
كند انسان نويني كه گرامشي از آن دفاع مي

انجـام  "اش تنها دغدغه ،بر خلاف نظر هايك
و  "امنيت كـارمزدي "او به  "اعتياد"و  "كار

اين انسان كـه  . مصرف هر چه بيشتر نيست
كـردن آمـوزش   از همين امروز براي حكومت

ين امـروز بـراي احـراز مقـام     يابد و از هممي
بـه   ،شودروشنفكر تربيت مي- شهروند- كارگر

 هـا از ثـروت اجتمـاعي و   سهم ديگـر انسـان  
هـاي  نابودي كره زمين و وضعيت نسل خطر

شـهروند دمكـرات و   . تفاوت نيستبعدي بي
در مقـام  كسـي اسـت كـه خـود را     انتقادي 

كه براي بهبـود هرچـه    بيندمي مالك زمين
 هـا ترك خود با ديگر انسانبيشتر ميراث مش

  . تلاش كند بايد

 ،است كه به بيان مـاركس  شرايطين همدر 
جاي رازورزي سرمايه بـا رازورزي دولتـي   ه ب

 ـ  ". مواجه نخواهيم بـود  ه وظـايف عمـومي ب
يك كاسـت   دروني جاي اين كه خصوصيات

تربيت يافته باشد، بايد به وظايف واقعا قابـل  
فراگيري براي زنان و مـردان كـارگر تبـديل    

    129."شود
فـراهم آيـد    بستري به نظر گرامشي نيز بايد

شـرايط تمـرين    ،كه براي هـر عضـو جامعـه   
شـود و كسـب    مهيـا گري حكومت يآزادانه
ها و آمـادگي لازم عـام بـراي چنـين     مهارت

 ـ. شود تضميني جامعه هدفي از سو يـن  ه اب
زا لحاظ است كـه گرامشـي نيـز بـر مشـكل     

ــودن و  "تكنيكــي"تحصــيلات و آمــوزش  ب
 ي"حرفـه "افراد بـراي يـك    يكسويه تربيت
 "كاريريست"و تبديل متخصصان به (خاص 

كيـد  أت) جديـد  يدر دوره "هاپروفشونال"يا 
  .ورزدمي

بـه   ،كنوني يمنظور اين است كه در جامعه
دليل تقسـيم كـار ذهنـي و پراتيـك و يـك     

در  ، ابـزاري سويه بودن آمـوزش كـه انسـان   
، آمـوزش عـام و كلـي    است "توليد"خدمت 

ــه   ــه هم ــراي آن ك ــه    يب ــه ب ــراد جامع اف
تبـديل شـوند    "روشـنفكر - كارگر- شهروند"

بايـد از  ": گويـد گرامشـي مـي  . وجود نـدارد 
تكنيــك بــه مثابــه كــار بــه ســمت "ســمت 

يـك   ويعلم و سپس به س ـ تكنيك به مثابه
بدون ايـن كـه    ،مفهوم انساني از تاريخ برويم

. "مفهوم تخصص از عنصر رهبري جدا شـود 
ادغــام عنصــر ذهنــي و  بــه يقــين منظـور او 

آميــزي عنصــر پراتيــك و همچنــين درهــم
كه هر  ، با اين دركتخصص و سياست است

شهروندي كـارگر و هـر كـارگري روشـنفكر     
نقشـي فعـال ايفـا     ،باشد و در راهبرد جامعه

 در چنين وضعيتي نيازي به يك دولت. كند
از جامعه با دستگاه عـريض و طويـل    جداي

  . اداري و بوركراتيك نخواهد بود
ايـن اسـت كـه     هـا بحـث اين از طرح هدف 
هايي به ها و پيشرفتچنين خواست سپردن
ديگر ممكن نيست و بايد براي  ،دور يآينده

ايجاد يك تفكر انتقادي دموكراتيك و رشـد  
جويانه در شهروندان جامعه مشاركت ياراده

اي هـاي گسـترده  از همين امـروز بـه تـلاش   
براي همين است كـه گرامشـي   . دست يازيد
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كارگري كـه بـه سـمت     يانگيزه": گويدمي
آيد ايـن نيسـت كـه كـارگر مـاهر      حزب مي

روشنفكر شود و حزب  خواهدمي هبلك ،بشود
ي پايــهبايــد بربـا آگــاهي بــه ايــن موضــوع،  

كـارگران را كمـك    ي منسجم خويشبرنامه
 بـر  كيد گرامشيأت رسد،يبه نظر م 10."كند

- آموزش به مثابه بخش مهم هژموني ايجنت
ويژه براي ه ز اهميت است و بيمدار بسيار حا

كم گرفته چپ ايران كه اين موضوع را دست
 قرار و بررسي بيشتري كيدأست بايد مورد تا

منظـور از آمـوزش، تنهـا آن آمـوزش     . گيرد
حزبي و سازماني نيسـت كـه در    يسويهيك

 .جنبش چپ ايران رايج و مرسوم بوده اسـت 
گرانه در رشد آگاهي انتقادي و تحول منظور،

خـود و   "نيازهـاي "افراد است تا با توجه به 
بــراي  ا ودر آن نيازهــ تحركــاتخــاذ نقطــه 

 بـا سياسـت پيونـد    دستيابي بدانها، بتواننـد 
  .  برقرار كنند

معنــاي  ،شــودملاحظــه مــي همانگونــه كــه
 يكارگر يا تـوده  يروشنفكر و توده يرابطه

 يـك انقـلاب   در شـكل  "هايـك "مردم نزد 
 ايرابطـه معنـا  و بـدين  اسـت  مطرح انفعالي
. زنـد كه اصولا دمكراسي را گردن مـي  است

ــالي ــه در حـ ــه كـ ــين رابطـ ــزدچنـ  اي نـ
بـراي مـا   . نـدارد  گـاهي هـا جاي سوسياليست

ارتقاي حداكثر آگـاهي و دانـش انتقـادي و    
 ـ  توضيحي كـارگران و  خـاطر امـر    همـردم ب

دارد تـا   بسياري ي كارگران اهميتيخودرها
مهيـب ناشـي از   ومـرج  هرج جامعه بتواند بر

 يحكومت بازار آزاد و منطق افسارگسـيخته 
بـه   "نيازهاي انساني"و  اقتصادي غلبه كرده

را در دسـتور كـار    "نيازهاي سـرمايه "جاي 
آمـوزش و بـاز    ،در اين راستا. خود قرار دهد

  . دارد ويژه هم آموزش اهميتي
  
هـاي  گـروه  بحـث، وجـود   موضوع بعـدي  اما

ــر ــاريخي  در از روشــنفكران يديگ ــوك ت بل
ــت ــت- ماركسيسـ ــال- سوسياليسـ - راديكـ

- مـي  حدوديبدان نيز تا است كه اومانيست
 يرابطـه ، ايـن بحـث   يارايـه دليـل   .پردازم

 بـا روشنفكران ماركسيست حزبـي  "پرتنش 
از سويي  "روشنفكران ماركسيست غيرحزبي

روشنفكران حزبي با روشـنفكران  " يو رابطه
. اسـت  از سوي ديگـر  "اومانيست راديكال و

يك اسـتراتژي ضـدهژمونيك در    ايجاد براي
ــر  ــرمايه براب ــم س ــريداري و درسنظ از  گي

هـا  توجـه بـه ايـن تـنش    اشتباهات گذشته 
  . اهميت دارد

   
روشـــنفكران غيرحزبـــي و احـــزاب 

  كمونيست
واقعيــت ايــن اســت كــه وقتــي گرامشــي از 

راند، روشنفكران ارگانيك پرولتري سخن مي
 روشــنفكراني اســت كــه فعاليــتمنظــورش 

روشنفكران خـارج   يدر باره. كنندمي حزبي
- همين بـي . از حزب سخني در ميان نيست

توجهي به روشـنفكران غيرحزبـي ارگانيـك    
ن روشـنفكران  ، ميـا هاييموجب ايجاد تنش

ماركسيست حزبي و انواع غيرحزبـي آنـان و   
ــوك   ــنفكران درون بلـ ــواع روشـ ــر انـ ديگـ

. اومانيست شده است- راديكال- سوسياليست
لنـين  ’: دگوي ـدر اين ارتباط مـي  "ميليباند"

ايشان را قبـول   اجتماعي روشنفكران و نقش
 داشت اما فردگرايي، رفرميسم و اپورتونيسـم 

ايـن يـك موضـع    ...كردرا رد مي روشنفكران
 هــايبــر انديشــه اســت كــه "كارگريســتي"

بيشتر نويسندگان و روشنفكران ماركسيست 
مـثلا خـود لنـين در شـب     . اثر داشته اسـت 

تنهـا  ": دگوي ـهـا مـي  گيري بلشـويك قدرت
طبقه كارگر و دهقانان و سربازان هستند كه 

ــحنه ــد   يدر صـ ــور دارنـ ــلاب حضـ ... انقـ
- نگـاه بـي  (ن بايـد تحـت نظـارت    امتخصص
گــزاري مشــغول مــردم بــه خـدمت ) اعتمـاد 
بعـدها   ابه نظر ميليباند، لنين حت 131 .’شوند

روشـنفكران تنهـا   . دتغييـر نكـر  نيز نظـرش  
ند و زماني كه در حزب بودند اهميـت داشـت  

 ،هم نه به اين دليل كه روشـنفكر بودنـد   آن
بلكه به اين دليل ارزش داشتند كـه اعضـاي   

نزد گرامشي  "ميليباند"به نظر . حزب بودند
حزب كمونيسـت،  . است نيز اين نظر پررنگ

شــهريار مــدرن و مظهــر روشــنفكر جمعــي 
- ايـن فرمـول   "انـد يبميل"اما به نظـر  . است
 واقعي درها كمكي به به حل مشكلات بندي

جنـــبش "و  "روشـــنفكران" رابطـــه بـــين
  .كندنمي "انقلابي

واقعيـت  . در اين ارتباط حق دارد "ميليباند"
اين است كه مـا بـا يـك وضـعيت تـاريخي      
 اگسست تئوري و پراتيك مواجهيم كـه حت ـ 

وسـيله محـدود،   خود حزب نيـز تنهـا يـك    
اگرچه بسيار موثر، براي غلبه بـر ايـن وضـع    

نيسـت چـرا حـزب     مشخص .گسست است
بايــد تنهــا ابــزار حــل ايــن شــكاف باشــد و 

بـه  . ارج بدانـد روشنفكران غيرحزبـي را كـم  
رغم آنكه نقش رهبري، نقش سـازماندهي و  
 ،نيز تقسيم كار و انضباط دروني و سـازماني 

كم گرفته شود و اصولا بـا توجـه   نبايد دست
ــود   ــعيت موج ــه وض ــرف  ،ب ــن ظ ــاي اي ه

بار هستند بـا  سازماندهي همچنان داراي اعت
هـاي  اين همه نبايد نقـش پراهميـت گـروه   
  . غيرحزبي روشنفكران را ناديده انگاشت

: گويـد بحث خود مـي  يدر ادامه "ميليباند"
رهبـران احـزاب    يسو همـه از لنين به اين"

اند كه روشـنفكران بايـد بـه    كمونيست گفته
روشـنفكران چـپ در   . مردم خـدمت كننـد  

ــه و  ــن گفت ــذيرش اي ــديق پ ــهو تص  يظيف
اما چـه كسـي   . شان مشكلي ندارندپيشاروي

- خصلت و ماهيت اين خدمت را تعريف مـي 
  132؟"كند؟ رهبران احزاب

لنين خود بـا ايـن نكتـه     ،"ميليباند"به نظر 
كرد، استالينيسم و محتاط برخورد ميبسيار 

مـثلا  . ويژه آن را شـدت دادنـد  ه مائوئيسم ب
اين  آيا ماركسيسمي از ،پس  :نويسدمائو مي
 يروحيـه ) ماركسيسم مورد نظر مائو(دست 

در  .كندكند؟ البته كه ميخلاق را نابود نمي
- خلاقيـت فئـودالي، خـرده    يروحيـه  واقع،
آليستي فردگرايانـه  وايي و ايدهژوايي، بورژبور

 همچنـين  و "هنـر بـراي هنـر   "نيهيليستي 
... آريستوكراتيك مـنحط و بـدبين   رفتارهاي

خلاقـي را كـه نسـبت بـه      يهرگونه روحيه
هــاي مــردم و پرولتاريــا بيگانــه اســت، تـوده 

ــي  ــران م ــدوي ــد    .كن ــا رش ــور م ــر منظ اگ
سندگان و هنرمندان پرولتري هستند، آيا ينو

خلاق نابود شـوند؟   هايهروحي نوع نبايد اين
كاملا بايـد   ،كنم بايد نابود شوندمن فكر مي

و وقتي آنها نابود شدند . نيست و نابود شوند
   133.رويديزي جديد جاي آنها ميچ

بحث اين نيست كـه آيـا    "ميليباند"به نظر 
مائو درسـت يـا نادرسـت اسـت يـا       سخنان

. ه كردراياز آنها ا ديگر توان معنايياصولا مي
بحث اين است كه يك قدرت بيروني دستور 

كنـد كـه چـه چيـزي     دهد و تعيين مـي مي
بورژوايي است، فئودالي اسـت، مـنحط   خرده
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به رغم آنكه نقش رهبري، نقش 
سازماندهي و نيز تقسيم كار و انضباط 

كم گرفته نبايد دست ،دروني و سازماني
 ،شود و اصولا با توجه به وضعيت موجود

هاي سازماندهي همچنان اين ظرف
داراي اعتبار هستند با اين همه نبايد 

هاي غيرحزبي نقش پراهميت گروه
 روشنفكران را ناديده انگاشت

مي را يتصـم هر نوع خواهد و مي است
او بـه  . مـردم تحميـل كنـد    يبر همه

ــين، پراتيــك سوسياليســت ــا در چ ه
ــر     ــين ديگ ــابق و همچن ــوروي س ش

ظاهر سوسياليسـتي و از  به كشورهاي 
زيرا در ايـن   ،كندجمله كوبا انتقاد مي

شـود  كشورها از بالا تصميم گرفته مي
چــه چيــزي از محصــولات فكــري در 

 ؟ســت يــا نيســته "دمت مــردمخــ"
ــي  ــاره مـ ــه او اشـ ــه  البتـ ــد كـ كنـ

ــا و كمونيســتسوسياليســت ــاي ه ه
اروپاي غربي با اين گـرايش عاميانـه و   
هاي روشنفكرستيز بسيار زودتر از ديگر چپ

جهان وداع گفتند و احـزاب كمونيسـت بـه    
 ـ ويـژه  ه دليل فشار اعضاي روشنفكر خود و ب

در مواجهه بـا تـرك احـزاب از سـوي آنـان      
 "مركزيـت دمكراتيـك  "كـه   متوجه شـدند 

 ،هـاي مخالفـان  و ممنوع كردن بحـث آمرانه 
ــيوه ــام    يش ــذب و ادغ ــراي ج ــبي ب مناس

آنها  يطلبانهاستقلال يهروشنفكران و روحي
در  "مركزيت دموكراتيك"در نتيجه . نيست

 ـ   بـر  تـدريج از فشـار خـود   ه اروپاي غربـي ب
روشنفكران كاست و پذيرفت كه كنجكاوي، 

قراري فكري، پژوهش، بيي، ورزانديشهنقد، 
از  زيــادي جســتجوي حقيقــت و ميــزان  

روشــنفكر  درونــياســتقلال عمــل، خصــلت 
روشـنفكران بـه    يرحمانهسركوب بي. است

اين شكل و تعيـين كـردن جايگـاه و نقـش     
ــر او    ــه نظ ــان ب ــا  آن ــه تنه ــاهجاين ي در گ

بلكه يـك خطـاي بـزرگ     ،ماركسيسم ندارد
احزاب كمونيست بوده است كه بهـاي آن را  

  .پرداخت كردند "فرار مغزها"نيز با 
خود  يدر مقاله مورد،در همين  134نتل. يپ

كنـد كـه   به نـوعي كسـاني را سـرزنش مـي    
هـاي فلسـفي و علمـي    ارزشي براي تئـوري 

مسـتقيم  بـه طـور   زيـرا آنهـا    ،ل نيستنديقا
سـخنان سياسـي   و  يسـتند ن "سـاز واژگون"

آن دسـته از  ، "نتل. پي". گويندخاصي نمي
ها را سـرزنش  ها و سوسياليستماركسيست

كند كه خواهان يك تناظر يك بـه يـك   مي
ــتند و    ــي هس ــل سياس ــوري و عم ــين تئ ب

واسـطه  چنانچه يك تئوري يا نظر به طور بي
- منجـر نشـود آن را بـي    "سازيواژگون"به 

هنـر   د بـه ، باي ـبـه نظـر او  . نامنداهميت مي

كرد كـه   توجه تفسير انديشه در ماركسيسم
بـه  هاي ساز دكترينقادر شد قابليت واژگون

ظاهر فلسـفي هگـل را بـه زبـان سياسـي و      
: نويسـد مـي  ،"نتل". دكن اجتماعي ترجمان

ــود،  " ــا مــاركس يــك روشــنفكر ب هگــل ام
ماركس البته انقلابي نيز بـود  . نبودروشنفكر 

منظور . "بوددر حالي كه هگل يك پروفسور 
ــاط  ــاد ارتب ــاناو ايج ــار  ، مي ــه افك ــاهرب  ظ

يك پروفسور و عملياتي كـردن   "آكادميك"
هاي كارگيري آنها در نوشتهه آنها از طريق ب

از نظــر او . اســت موجــود تئوريــك مــاركس
هـاي عـام و كلـي    حامـل ايـده   ،روشنفكران

روابـط  هستند كـه بايـد بتواننـد آنهـا را بـه      
هـاي آنهـا   پيوند زننـد و ايـده   جامعهدروني 

نبايد از منظر منافع خاص و محدود مطـرح  
- منظور او همان است كه ماركس مـي . شود
يعني پرولتاريا نيز بايد بتواند ملـت را   ،گويد

روشـنفكران آن نيـز   . بر نقش خود بيافرينـد 
ملـت   يبايد به زباني سخن بگويند كه همه

اعضــاي كــارگر جمعــي و اقشــار و  يهمــه(
بـه  . خود گـرد آورد  پيرامون را) هاي آنيهلا

 مـدت و همين دليل روشنفكران منافع كوتاه
 ،كننـد اقتصادي پرولتاريا را طرح نمـي  فقط

هـاي  بلكه نمايندگي منافع ديگر اقشار و لايه
گاهي با  احت. گيرندجامعه را نيز به عهده مي

منافع سكتاريستي پرولتاريا درگيـري  برخي 
عليـه منـافع    را يـن منـافع  زيـرا ا  ،يابنـد مي

گيـري يـك   و شـكل  كارگراندرازمدت خود 
نگـاه شـود   (كننـد  ارزيابي مي نوين يجامعه

  ).  "هژموني"به بحث 
ــدنتــل مــي ــه ؛گوي ــدون  يدر يــك جامع ب
نيازي به روشنفكر نيست، اگر چه  ،كشاكش

ها و افكـار جديـد همـواره وجـود     ايده
 ينقـش و وظيفـه   امـا . خواهند داشت

زيـرا آن   اسـت،  يافتـه  پايـان  وشنفكرر
 ـ ه تضادهاي اجتماعي كه روشنفكر را ب

بينـي  عنوان سازمانده و طـراح جهـان  
و  هـا كاستيطبقاتي و مسئول زدايش 

عقـل متعـارف بـه ميـدان      هايتناقض
حيات اجتمـاعي   يكشيد، از عرصهمي

 و هـا عدالتيآن بي. رخت بربسته است
هـايي كـه موجـب برخاسـتن     نابرابري

ــ ــي ص ــنفكر م ــه او  داي روش ــد و ب ش
بخشـيد بـه پايـان    جايگاهي ويژه مـي 

در جامعـه  آمده است و نيازي بـه حضـور او   
ه كسـاني خواهنـد بـود    راگرچه هموا. نيست

هاي كه افكار جديد طـرح كننـد و پيشـنهاد   
امـا آنـان روشـنفكر بـه      ،دهنـد  نويني ارايـه 

 قابـل نيسـتند زيـرا ت   مـا  معناي مـورد نظـر  
ز ميـان رخـت بربسـته    طبقاتي و سياسـي ا 

  . است
ــه وضــعيت روشــنفكران در شــوروي   وي، ب
تعريـف   يكند و در بـاره انتقاد مي نيز سابق
 "فلسفه فرهنگ لغت"روشنفكر در  يمقوله

: نويسددر مسكو در دوران پس از انقلاب مي
 ييك لايـه  ،مطابق تعريف آنها روشنفكران"

ند هسـت  مركب از كساني ،بينابيني اجتماعي
ايـن لايـه   . شان كار ذهنـي اسـت  مشغلهكه 

هــا، وكــلا،  ن، تكنســيناشــامل مهندسـ ـ
هنرمندان، معلمان، كارگران علمـي و نظـاير   

هرگـز يـك طبقـه     ،روشنفكران. شودآن مي
را كه آنها داراي يـك  چنبوده و نخواهند شد 

جايگاه مستقل در سيستم توليـد اجتمـاعي   
ــتند ــر  . "نيس ــه نظ ــل"ب ــه   ،"نت ــا ك از آنج
- ان حكومـت شـوروي گمـان مـي    گردانندگ

ديگـر مشـكلي در جامعـه نيسـت و      ،كردند
در نتيجـه   ،تضادها حـل شـده اسـت    يهمه

مقام روشـنفكران را بـه متخصصـان علمـي     
حل مشكلات  ييعني مسئله. محدود كردند

پراتيك در دستور كار بـود و توليـد آگـاهي    
ــاد از نظــم   ــادي و طــرح مســئله و انتق انتق

ــزب كمون  ــر ح ــود از نظ ــر  ،يســتموج ديگ
نويسـندگان نيـز    يوظيفـه . موردي نداشـت 

از  اين بـود كـه محصـول علـوم كـاربردي را     
فرهنگـي در دسـترس مـردم     مسير فعاليـت 

يعني نقش دستيار علم و تخصـص  . بگذارند
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آنهـا كشـف و    يعلمي را داشـتند و وظيفـه  
مـثلا   .هايي بيرون از آنها نبـود پژوهش حوزه

ــوركي " ــيم گــ ــنفكران و  ،"ماكســ روشــ
خوانـد كـه انعكـاس    ويسندگان را فـرا مـي  ن

ــده ــند   يدهن ــوروي باش ــد ش ــع جدي . وض
. انگيز و باشكوه اسـت زندگي واقعي اعجاب"

زندگي واقعي صعود  يه عرصهبايد ب ،ادبيات
ها و سدهايي كـه هـزاران كـارگر    كانال...كند

كننـد بايـد در ادبيـات    بر روي آنها كـار مـي  
- شخص نمـي . اين هنر است. منعكس شوند

جـز  ه تواند اين واقعيت را فراموش كند كه ب
معدودي، نويسندگان ما يـك كتـاب ارزنـده    

كودكـان، بـراي مـادران و پـدران      يدر باره
اند، از كتـاب بـراي كودكـان در    توليد نكرده

نوزايشـي و   يهيچ كـس در بـاره  . گذريممي
ــه ــان در كارخان هــا تهــذيب و اصــلاح دهقان

تغييـر و   يكسـي در بـاره  . گويدچيزي نمي
ــت   ــاي اقلي ــول اعض ــه   تح ــومي ب ــاي ق ه

ــي  انترناسيوناليســت هــاي كمونيســتي حرف
يك توصيف زنـده از زنـان مـدير و    . زندنمي

هــيچكس تصــويري از . ايــمرئــيس نداشــته
كارگران علمي به ما نداده است يا مخترعان 

  135."...ما 
ــنمنظــور او از همــه همــان  ،ســخنان ي اي
. نيز فرموله كرد "ميليباند"انتقادي است كه 

خواهنـد تصـميم   كسي يا كساني از بالا مـي 
بگيرند كه روشنفكران اوقـات خـود، نيـروي    

هاي خـود را در اختيـار   ذهني خود و توانايي
كدام وظايف گذاشـته و كـدام موضـوعات را    
در شكل نظريه، خبـر، هنـر و نظـاير آن بـه     

در شـوروي بـه دليـل    . مردم انتقـال دهنـد  
رشــد  يبــر مقولــه ازهبــيش از انــد يتكيــه

- نيروهاي مولده از روشنفكران خواسته مـي 
هـاي قهرمـاني كـارگران را در    شد كه تلاش

. هاي خود توصيف كرده و شرح دهندنوشته
 ،طـرح شـده   هايانتقاد يبر پايهدر حاليكه 

گيـرد  بايد گفت روشنفكر خود تصـميم مـي  
ن خود اكه چه موضوعي را بايد براي مخاطب

آيـا   ،مثـال بـه طـور   . دشرح و تفصـيل ده ـ 
- چنانچه روشنفكري نسبت به اقتباس شيوه

كار تيلوريستي در شـوروي سـابق انتقـاد     ي
جايگاه يك انسـان   يداشت و آن را شايسته

- روشـنفكر نمـي  - كـارگر - نوين يـا شـهروند  
هـاي  دانست، بايد همچنان آن را در نوشـته 

كـرد؟ آيـا روشـنفكر بايـد     خود تقديس مـي 
برابر مديريت آمرانه را فرودستي كارگران در 
وري كار به هر بهـايي  هلهله كند و رشد بهره

هاي را ستايش كند؟ اگر روشنفكري با سنت
نگـاه شـود بـه    ( "ميليتانت پارتيكيولاريسم"

احزاب چپ و طبقـه كـارگر   ) بخش هژموني
مخالف است، آيـا بايـد همچنـان بـه خـاطر      

ييد كند؟ أرا ت هاستگي آنبهم يايجاد روحيه
وشنفكري منافع خـاص كـارگران را در   اگر ر

ديگـر  زنـان   ،محيطيمغايرت با منافع زيست
اقشار جامعه ارزيابي كرد، آيا بايـد همچنـان   

  از آنها دفاع كند؟ 
نقش روشنفكران بـه عنـوان    ،در واقع "نتل"

بازوي اضافي سيستم حكـومتي جديـد را رد   
كند و خواستار به رسمت شناخته شـدن  مي

او نسبت . وهشي آنان استنقش انتقادي و پژ
به جذب روشنفكران در دستگاه دولتي بدبين 

 نظـم  ي كـه مورينأآنها را به مقام م است زيرا
در . دهـد تنزل مي كنند،را توجيه مي موجود

حالي كه وجود اين گروه روشنفكران انتقادي 
و ارگانيك لازم است تا مشكلات و مختلف را 

اريـا در  ذهنـي پرولت  پيروي زفرموله كرده و ا
  . دولتي بكاهند برابر بوروكراسي

 "خـاص "روشـنفكران   يلهقوم ،بعدي بحث
 ،هاي ايرانـي نئوليبرال اظهار نظراست كه در 

ايشـان بـر ايـن نظـر     . دوش ـمـي آن تكيه  بر
داري هستند كه با توجه به تحولات سـرمايه 

و نهادمند شدن هر چه بيشـتر كـار ذهنـي،    
روشـنفكر عمـومي نيـازي     يديگر به مقولـه 

در اين نيست و روشنفكر خاص يا همان كه 
م، تنهـا  يناميـد  "ايمتخصص حرفه" نوشتار

روشــنفكر "بــا طــرح . نــوع روشــنفكر اســت
- انگيزه ،"روشنفكر عمومي" برابر در "خاص

اعتبـــار كـــردن دســـته دوم آنهـــا بـــي ي
، روشنفكران و ترويج رويكـرد پوزيتيويسـتي  

ــان ــا  مي ــ روشــنفكران خــاص ي ن امتخصص
ــه ــتحرف ــه. اي اس ــته از   يوظيف ــن دس اي

ايشان حـل   هاييهروشنفكران نيز طبق نظر
نهايــت انتقــاد از در مشــكلات سيســتمي و 

 هـاي يـده گـرفتن اسـتدلال   اددولت بـراي ن 
ي از تعريـف  كوتـاه شـرح   اينك، به. آنهاست

م و پــردازروشــنفكري مــي يايــن دو مقولــه
ــو  ــپس در پرتـ ــعيد" آرايسـ و  "ادوارد سـ

متخصـص   يرابطـه  136"فرانك لنتريكچيـا "

اي يا روشنفكر خاص و جهان بزرگتر و حرفه
تخصــص و اشــتغال او را  يبيــرون از حــوزه

اميدوارم بتوانم نشان دهـم  . دهمتوضيح مي
تنهـا زمـاني    "ايمتخصـص حرفـه  "كه يك 
نـام روشـنفكر اسـت كـه بتوانـد       يشايسته

ي انســان و كشــف درگيــر زنــدگي اجتمــاع
بـوده و كـار    يشخـو  پيرامون پيدايروابط نا

ــر از   ــه موضــوعاتي فرات تخصصــي خــود را ب
  .  اشتغال نيز اختصاص دهد يل روزمرهيمسا

  
روشنفكران عمومي و خاص و نقد 

  ي ثبات يافتهجامعه
  روشنفكران عمومي

- يهبندي از نظرآميتاي اتزيوني در يك جمع
روشـنفكران   هـاي ويژگي پيرامون ،رايج هاي

هـاي  آنها در حـوزه ’ :گويدعمومي چنين مي
كنند، بيش از آن كـه  وسيعي اظهار نظر مي

) دانكلـي ( "جنراليسـت "متخصص باشند، 
ل و موضـوعات  يآنها مسـا  يهستند، مشغله

عمومي است، نظراتشان را بـراي خـود نگـه    
اي هــاي فرهيختــهدارنــد، آنهــا انســاننمــي

هــاي هســتند كــه بخــش مهمــي از عرصــه
. دن ـدهنها گوش فـرا مـي  ه آب مختلف جامعه

 سـاختار  اين افراد نقش مهمي در تشـكيل 
آنها معمولا موضـوعات  . افكار عمومي دارند
و  ه و بـا دانـش  ارايه كردجدي اجتماعي را 

-مـي  سخن آنها يعميقي در باره شناخت
تخصصـي   ياين افراد تنها به حرفه. دگوين

هـاي  بلكـه بـه عرصـه    ،خود متعهد نيستند
نيز تعهد داشته و در ضـمن   مختلف جامعه

يكـي  . داراي يك زبان همگاني نيز هسـتند 
. آنهـا نقـد اسـت    هـاي ويژگـي ترين از مهم

هاي خاصي انتقـاد  برخي از آنها به سياست
هاي فكري كنند و برخي به كل سيستممي

 ـ. يا سياسي يك جامعه انتقاد دارند يـن  ه اب
نتقـادي  ا يروشنفكربودن بدون جنبه ،معنا

-سـپس او مـي   137.’معناستآن تقريبا بي
هاي اخلاقي اين دسـته از  افزايد كه قضاوت

روشــنفكران معمــولا مــورد دعواســت زيــرا 
ي بر اين باورند كه روشنفكران امروزي برخ

بايد تنها به تخصـص خـود پايبنـد بـوده و     
همـان   "فن اهل"هاي اخلاقي را به قضاوت

 مشـخص  اتزيـوني بـراي   .بسـپارند تخصص 
كسـاني كـه    هـاي پايگي استدلالكردن بي
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گويد كه كنند، ميچنين احكامي صادر مي
وقتي دانشـوران آكادميـك از ديـدگاه     احت

پردازنـد و  تكنيكي خود بـه موضـوعي مـي   
ــاره ــثلا در ب ــاهش   يم ــزان مناســب ك مي

، دهنـد هاي رفاهي دولـت نظـر مـي   بودجه
آنــان تنهــا مبنــاي  هــايديــدگاه و نظريــه

تخصصي و اقتصادي نـدارد بلكـه    تكنيكي،
نيز  يگذارهاي اخلاقي و ارزشداراي جنبه

  . هست
واقعيــت ايــن اســت كــه وقتــي دانشــوران 

هـاي دولـت،   آكادميك براي كاهش هزينـه 
فقيرسازي اقشار وسـيعي از جمعيـت يـك    

امــري لازم  "تكنيكــي"كشــور را بــه طــور 
دهنـد و در مقابـل سياسـت    تشخيص مـي 

هـاي  بـه شـركت   هـاي ماليـاتي  بخشودگي
كننـد، مـا بـا يـك     خصوصي را تـرويج مـي  

گذارانه روبـرو  اخلاقي و ارزش كاملاموضوع 
-در اينجـا اخـلاق و عنصـر ارزش   . هستيم
عنصر انجام محاسـبات   يزير سايه ،گذاري

اما . از نظرها پوشيده مانده است "تكنيكي"
پرده  ،زماني كه روشنفكران عمومي مخالف

دارند، آنان را متهم برمي "رازورزي"از اين 
كننـد  ايدئولوژيك مي-به جانبداري سياسي

 يعرصــه ،كــه سياســتشــود گفتــه مــيو
  .هاي اخلاقي نيستقضاوت

، ايدئولوژي بيان شدنيز  پيشترهمانطور كه 
كـــه  "گرايـــيتخصـــص"پوزيتيويســـتي 

از  يمحاسبات تكنيكي و انجام كار را جـدا 
سياسـت و درك تئوريـك و اخلاقـي رونــد    

كند، در واقع يك جامعه تبليغ ميتحولات 
با جذب علـم و  . برخورد ابزاري با علم دارد
سسـات دولتـي و   ؤكار علمي در نهادها و م

شود تـا نظـم موجـود    خصوصي، تلاش مي
 اين موضوع ماهيت طبقاتي جاودانه شود و

روشــنفكران . امــري اخلاقــي اســت اساســا
رقابـت   در مـورد كـه   يراسـت دستعمومي 

كننـد،  مي نظرپردازي انيآزاد در سطح جه
ــيش  ــه پ ــه ب ــي اينك ــرطب ــابرابر ش ــاي ن ه

كشورهاي مختلف اهميتـي دهنـد درگيـر    
روشـنفكران  . يك ارزيابي اخلاقـي هسـتند  

كه از خصوصي شـدن   يراستدستعمومي 
هـا دفـاع   هـا و دانشـگاه  مدارس، بيمارستان

اينكه به عدم توانايي طبقات و كنند، بيمي
اقشار خاصي از مردم براي اسـتفاده از ايـن   

مراكز و نهادها اهميتي دهنـد، درگيـر يـك    
 روشنفكران عمومي. قضاوت اخلاقي هستند

نيز كه بـر عليـه رشـد نـابرابري      يچپ دست
المللي  ملي و بين يشديد طبقاتي در عرصه

مـدارس،   رايگـان شـدن   گويند يـا سخن مي
را با تكيه به ميزان  هاها و دانشگاهرستانبيما

 عظيم ثروت موجود در جامعه بشري تـرويج 
بـاز در حـال انجـام يـك قضـاوت       ،كنندمي

يك جنبـه   ،قضاوت اخلاقي. اخلاقي هستند
) چـپ و راسـت  (از كار روشنفكران عمـومي  

 ،ل سياسي و اجتمـاعي اسـت  يدرگير با مسا
طبقــاتي  يزيــرا هــر امــري در يــك جامعــه

  .اخلاقي است يداراي جنبه وارههم
 ؛كنـد موضوع ديگري كه اتزيوني طرح مـي 

 "روشنفكران عمومي غيرآكادميك"تفاوت 
. اسـت  "روشنفكران عمـومي آكادميـك  "و 

گـروه   و نويسنده هسـتند  معمولا گروه اول
گــروه اول . كننــددوم بيشــتر تحقيــق مــي

نسبت به گروه دوم مطلب بيشتري البته با 
در ضمن آثار . كنندميحجم كمتري چاپ 

در افكـار  اين گـروه از محبوبيـت بيشـتري    
ايـن گـروه   به . مردم برخوردار است عمومي
-شود كه بيش از اندازه كلي مـي ميانتقاد 

كننـد و  ه نمـي ي ـنويسند، سند و مدرك ارا
 هــايتمايــل، هايشــانوجــه غالــب نوشــته

ــدئولوژيك دارد-سياســي در حــالي كــه . اي
عمومي آكادميـك   گروه دوم يا روشنفكران

 ســــوي بــــهخــــود گــــرايش  در نيــــز
زيـرا  . شـوند شدن نقد مي"سوپرآكادميك"

در دنياي دانشگاهي بدترين اتهام اين است 
ــه     ــود ب ــه ش ــما گفت ــه ش ــه ب ــبك "ك س

 ـمي "ژورناليستي همـين دليـل   ه نويسيد، ب
اين عـده از روشـنفكران عمـومي كـه كـار      

كننــد، تــلاش دارنــد تــا بــا آكادميــك مــي
ــردن   ــته ك ــه برجس ــينيتك"وج ــار  "ك ك

 در واقـع  .آكادميك از ايـن اتهـام بگريزنـد   
 عمق و اصـالت نوشـته بـراي ايـن گـروه از     

-شود كـه مـي  برخوردار مي ياهميت چنان
. تواند منجر به گسست آنان از جامعه شـود 

كند اين يعني خطري كه آنان را تهديد مي
 "تكنيـك "است كه بـيش از انـدازه غـرق    

بـان تخصصـي   نوشتن و پايبندي به يـك ز 
اي شـده و خـود را از دنيـاي واقعـي     حرفه
  . كننددور

هــاي نــاب و آكادميــك ،بــه نظــر اتزيــوني
 دهـا روشنفكران برج عاج نشين به اين انتقا

اي به پـذيرش نقـش   زيرا علاقه ،توجهندبي
اما موضـوع بـراي   . روشنفكر عمومي ندارند

ها اهميت دارد كـه  نيآن دسته از آكادميس
تحقيق و پژوهش هسـتند  مشغول كارهاي 

داننـد كـه   و در ضمن خـود را متعهـد مـي   
هـاي خـود را بـه عرصـه     ها و دانسـته يافته

آنها از سويي بايد بـا  . همگاني منتقل كنند
در محـيط   "گرايـي تخصـص " هـاي گرايش

ــام     ــد و از اته ــه كنن ــود مقابل ــتغال خ اش
نهراســند و از ســوي  "ناليســت شــدنرژو"

ش از انـدازه  ديگر بايد مراقب باشند كه بـي 
ــي" ــي"و  "مردم ــان   "كل ــند و امك ننويس

هايشــان را بــراي گفتــه آزمــايش و محــك
 .ن و منتقـدان خـود فـراهم كننــد   امخاطب ـ
هـا، يعنـي   معنا اين دسته از آكادميكبدين

ــه  رغــم روشــنفكران عمــومي آكادميــك، ب
داشتن يك شـغل معـين و يـك تخصـص     

هاي عمـومي جامعـه   ويژه، خود را در بحث
هاي ارزشي نيز ارائـه  و قضاوت درگير كرده

 اي است كه اين گروه همان دسته. كنندمي
آنان را با اصطلاح روشنفكر  "ميشل فوكو"

خواهـد كـه در   كند و مـي خاص معرفي مي
. حوزه خاص تخصصي خود محصور باشـند 

هاي ايرانـي نيـز بـه تبعيـت از او     نئوليبرال
كردن اين دسته به بهـاي  خواهان  برجسته

خواه آكادميـك  (شنفكران عمومي دسته رو
بـراي روشـن   . هسـتند ) خواه غيرآكادميك

تعريـف روشـنفكر    يدر ادامه شدن بحث و
 "ميشل فوكـو "به تعريف عمومي و خاص، 

بـا تعريـف    .پـردازم مـي روشنفكر خـاص  از 
ــد    ــه نقـ ــاص بـ ــنفكر خـ ــو از روشـ فوكـ

از ايـــن  "ســـعيدادوارد " و "لنتريكچيـــا"
ظـر فوكـو و   تا تفاوت ن بايد پرداخت تعريف

 كـه  آشكار شـود و نيز  مشخص شود دو آن
ــا" ــعيدادوارد "و  "لنتريكچي ــي راه ،"س حل

ــار     ــي از ك ــار تخصص ــري ك ــراي جداس ب
طـور كامـل   ه البته آنها ب. روشنفكري دارند

 يتوانند بر مشكلات موجود در عرصـه نمي
پيونــد كــار تخصصــي و روشــنفكري غلبــه 

ن اما براي طرح مسئله و تفكر پيرامو ،كنند
  .راه حل آن مفيدند
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روشنفكران خاص و ايدئولوژي 
  گراييتخصص

از  مشـخص  فوكو كسي است كـه تعريفـي   
او . داده است ارايهاصطلاح روشنفكر خاص 

روشنفكر و درك رايج از  يبه مقوله نخست
 يمقولـــهو پـــس از آن  پـــردازدآن مـــي

نظر ماز . دهدميروشنفكر خاص را توضيح 
روشنفكر معمولا بـه كسـاني اطـلاق     ،فوكو
دانـش و شـناخت و همچنـين    "شد كه مي

ــا  يهــاي خــود و رابطــهصــلاحيت ــا ب آنه
نبردهاي سياسي بـه   يحقيقت را در حوزه

از  وي، منظـور نظـر   بـه ... گرفتنـد كار مـي 
معمولا نويسـنده بـود    ،روشنفكر در فرانسه

كه همچون يك آگاهي و شـعور عمـومي و   
ــوژه  ــك س ــي و ي ــي  يكل ــخن م -آزاد س

روشــنفكر (امــا اگــر ايــن امــر   138."گفــت
اي از تــاريخ نمــود در دوره) عمــومي بــودن

هـر  "در دنياي امـروزي غـرب كـه     ،داشت
 "...فردي داراي يك فعاليـت خـاص اسـت   

نـدارد و حرفـه و شـغل شـخص      ديگر معنا
فوكو بر اين . بايد پايگاه سياسي شدن گردد

نظــر اســت كــه نــوعي تحــول در كــاركرد  
روشنفكر به وجـود آمـده اسـت، يـك نـوع      
ــت     ــده اس ــام ش ــاريخي انج ــايي ت . جابج

-كه همچون چهـره  "عمومي"روشنفكران 
-گـويي و عـدالت  حقيقـت  يهاي برجسته

ــه طلبــي عمــل مــي ــد، جايشــان را ب كردن
روشـنفكراني  . اندداده "خاص"شنفكران رو

كه به دليل شرايط زندگي و كـار خـود در   
  . كنندمشخص كار مي ييك نقطه

فوكو به ارزش و عظمت كاركرد  ه هرروي،ب
يــك روشــنفكر عمــومي همچــون ســارتر  

-معترف است و او را بـراي نقـش متحـول   
. سـتايد فرانسـه مـي   ياش در جامعـه گرانه

ي مـا از آن چيـزي   هـا چيزي كه نئوليبرال
اند و به همين دليل به جايگاه بلند نشنيده

ــارتر و  ــز س ــومي و ني ــنفكر عم  ادوارد روش
  .ندكن، توهين ميسعيد

توضـيح   "مارك پوسـتر "از زبان  "بن خو"
دشـمني و خصـومت    گونـه دهـد كـه چ  مي

فوكو نسبت به سارتر و اومانيسم او پـس از  
ــال  ــرد 1968س ــر ك ــش  . ، تغيي ــو نق فوك
سـارتر را در رشـد آگـاهي     يدهكننرهبري

ــه  ــي در عرص ــي و سياس ــاني  يذهن همگ

فوكـو در   مـورد،  در همـين . فرانسه سـتود 
مـا از  " :گفت "جورج رولت"اي با مصاحبه

ايـم كـه   جنگ به اين سـو شـاهد آن بـوده   
-هايي با منشا عميق آكادميك يا ريشهايده

انـد جمعيـت   قـادر گشـته  ... هاي آكادميك
مخاطب خـويش قـرار   را  ايگستردهبسيار 

-تر از سطح دانشـگاه دهند، جمعيتي وسيع
اينكه هيچ كس در قد و قامت  اب اكنون،. ها
 ،براي تداوم اين سنت وجود ندارد "سارتر"

 ،اما مهم اين اسـت كـه خـود ايـن پديـده     
يا شايد  "سارتر"تنها . دمكراتيزه شده است

بدون ... قادر به اين كار بودند "پونتي- مارلو"
 ،سطح فرهنگي مردم به طور ميانگين سارتر

   139."كردهرگز چنين با سرعت رشد نمي
 يدهنـده فوكو نقش آمـوزش  ،ين ترتيبه اب

- گـري ثير دخالـت أستايد و به تسارتر را مي
هاي او براي ارتقاي سطح تفكر سياسي نـزد  

جالب اينكه . شهروندان فرانسه معترف است
يــك روشــنفكر خــود فوكــو نيــز در نقــش  

اگر او خودش را يـك  . شودعمومي ظاهر مي
- در بارهانست، دروشنفكر معين و خاص مي

 يآن همـه موضـوعات مختلـف از رابطــه    ي
، شناسيبين دانش و قدرت گرفته تا انسان

زيباشناســي، تــاريخ سكســواليته، دولــت و 
و بايسـتي   گفـت مـي  سخننظاير آن نبايد 
فلسفه يعني خاص خود،  يخود را به حوزه

ــرد  ــي ك ــدود م ــان . مح ــه او هم در حاليك
پونتي را براي -جايگاه عمومي سارتر و مارلو

. ل اسـت ي ـقا يشخـو شخصيت روشنفكري 
-خـود را در جايگـاه يـك فيلسـوف     ،فوكو

روشنفكر قرار داده  است و از آنجـا جامعـه   
  .دهدرا مورد خطاب قرار مي

گـويي  رسد فوكـو دچـار تنـاقض   به نظر مي
جايگـاه   بـر  پافشـاري زيـرا بـا   . شده اسـت 

ــه   روشــنفكر خــاص و محــدود كــردن او ب
اش و سپس نقض ايتخصص حرفه يحوزه

و داد سـخن   ،قاعده از سوي خود اوهمين 
موضـوعاتي بسـيار متنـوع و     يدادن درباره

تخصصـي او ارتبـاط    يوسيع كه بـا حـوزه  
نزديكي ندارنـد، در واقـع سـخنان خـود را     

با اين همـه فوكـو    اما. اعتبار كرده استبي
 ـ روز امـروزه  ؛حـق دارد  به نـوعي  علـت  ه ب

گسترش سيستم تحصيلي و جـذب دانـش   
هـا و  دانشـگاه (علمي توليد شده در جامعه 

 يبه عرصه) سسات پژوهشي و نظاير آنؤم
توليد و سيستم دولتي، كار فكري نهادمنـد  

روشـنفكران  تعـداد  . گسترش يافتـه اسـت  
 است كمتر شده به گذشتهعمومي  نسبت 

و بر تعداد روشـنفكران خـاص بـه معنـاي     
امـا  . دانشگاهي افزوده شده است-آكادميك

ايــن وضــعيت بــه معنــاي آن نيســت كــه  
روشـــنفكران خـــاص، نـــوع متخصـــص و 
دانشگاهي، بتواننـد از زنـدگي اجتمـاعي و    
محيط پيرامون خويش و نبردهاي طبقاتي 
و سياسي درون آن فارغ بوده و تعهـدي در  

ايـن امـر بـاز بـه     . ته باشـند مقابل آن نداش
 نيـز معناي انقراض نوع روشنفكران عمومي 

براي بررسي نقش  ،جز اينه اما ب 140.نيست
-متخصص حرفه(و جايگاه روشنفكر خاص 

و ارتباط آن با سياسـت و  ) دانشگاهي و اي
ــه ــا" ،جامع ــعيدادوارد "و  "لنتريكچي  "س

بحث و بررسي مورد اند تا آن را تلاش كرده
هـايي بـراي برطـرف    و راه حـل  نـد قرار ده

نقش روشـنفكر   موجود در هايكردن تنش
  . ه كننديارا  خاص و عمومي

  
  :تركيب روشنفكر خاص و عمومي

  دو راه
در حالي كـه بـه گرامشـي     ،"خو"نظر م از

شود كـه روشـنفكران را تنهـا در    انتقاد مي
قالب روشنفكران ارگانيك پرولتري توضيح 

توان ايـراد گرفـت   دهد، به فوكو نيز ميمي
-اديده مـي كه روشنفكر پرولتري را اصولا ن

گويـد  او مـي . كنـد طرح نمـي حتا مد و گير

 سعيدادوارد 
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از نظر سعيد شرايط نقد ادبي در آمريكاي 
امروز چنان است كه خواه محافظه كار، خواه 

 انآوانگارد و خواه راديكال باشي مخاطب
كوچك و محدود  ينويسنده را يك حلقه
در دهند كه تعدادشان آكادميك تشكيل مي

 .رسدنهايت به سه هزار انسان مي
توانـد  طبق تعريف فوكو يك روشنفكر مـي 

يك بيولوژيست باشـد، دانشـمند علـم اتـم     
... گـرا باشـد  نسجباشد، يك زن يا يك هم

اما او هرگز از يـك روشـنفكر ارگانيـك يـا     
   .دگوييي نمسخنروشنفكر پرولتري 

سعيد و لنتريكچيا هر دو خواهـان تركيـب   
ــك     ــنفكر ارگاني ــاص و روش ــنفكر خ روش

با يكديگر و وحدت آنهـا هسـتند   ) عمومي(
كه به معناي تركيب كار سياسي بـا حرفـه   

تفاوت سعيد و لنتريكچيا با . تخصصي است
يكديگر اينجاست كه سعيد در نقـش يـك   

شـود  روشنفكر عمومي تمام عيار ظاهر مـي 
لنتريكچيـا نقـش سياسـي خـود را در      ولي

هـر  . بخشدتخصصي خود تبلور مي يحرفه
گـري و  دوي آنها از تحول راديكال، دخالت

سعيد . كننددرگير بودن روشنفكر دفاع مي
ويژه از روشنفكري نوع چامسـكي دفـاع   ه ب

كند كه به نظر او بديل قابـل قبـولي در   مي
 ززيرا هـم ا . گذاردبرابر فوكو و گرامشي مي

كنـد  پرهيز مي گيري سياسي فوكوييكناره
و هم فعاليت سياسي را به سياست نهادينه 

-حزبي مورد نظر گرامشي فرو نمي يشده
  . كاهد

تــر از راديكــال ،"خــو"بــه نظــر  "ســعيد"
زيرا از مفهوم طبقه دفاع  ،ست"لنتريكچيا"

كند و از به حداقل رساندن مقاومت نزد مي
هـا و  فوكو راضي نبوده و همراهي بـا گـروه  

همـواره سـخت   طبقات فرودست جامعه را 
ــورد ت ــي أم ــرار م ــد ق ــدكي ــعيد". ده  "س

ــص   ــدئولوژي تخص ــين از اي ــي همچن گراي
. كنـد انتقـاد مـي  ) پروفشوناليسم(اي حرفه
اسـت كـه    آگـاه ين نكته ه اب "سعيد"البته 

هـم تـلاش در يـك جمـع      ،گراييتخصص

تـر اسـت و هـم    بزرگ
مانع ايجاد يـك جمـع   

زيـــرا . واقعـــي اســـت
عضويت يك روشـنفكر  

اي حرفـه در يك جمع 
كار او را براي پيوستن 

ــه جمــع  هــاي ديگــرب
به نظـر  . كندمي دشوار

ايـــدئولوژي  ،"خـــو"
اي گرايي حرفهتخصص

ــك   ــار ي ــداي ك در ابت
چـالش انحصـار   . عمل مترقي سياسي بـود 

دولت روي حقيقت بـود كـه هنـور هـم در     
اما . مانده كاربرد داردجوامع توتاليتر و عقب

ركـزي در  با ناپديد شدن سانسـور دولـت م  
غــرب برخــورد اقتداگرايانــه دولــت بـــا     
روشنفكران تا حدود زيادي از بـين رفـت و   
استقلال آنها از دولت به رسميت شـناخته  

بـا از بـين رفـتن خطـر بيرونـي، آنهـا       . شد
امـا   ديگرهم ـه تبديل به يك گروه متصل ب

غيرارگانيك بـا يكـديگر   ي داراي يك رابطه
ي افـرادي كـه تنهـا بـه طـور صـور      . شدند

تنيـده  ند و يـك گـروه درهـم   هست "باهم"
-نهادينه شده پيوستگيهمه و داراي ب شده
نهــاد  ،يــن ترتيــبه ابــ. واقعــي نيســتند ي

 ـ  گرايي حرفهتخصص ه اي نـه تنهـا آزادي ب
بلكه خود نيـز   ،كندمي ادست آمده را خنث

شـود  كار تبديل مـي به يك نيروي محافظه
ايفـاي  كه قادر نيست در تحولات اجتماعي 

اين جدايي دانشوران از محـيط  . نقش كند
 آورزياننه تنها براي آنها  ،اجتماعي سياسي
 سـترون هاي آنان را نيـز  است بلكه توانايي

   141.كندمي
از نظر سعيد شرايط نقد ادبي در آمريكـاي  
امروز چنان است كـه خـواه محافظـه كـار،     
ــي     ــال باش ــواه راديك ــارد و خ ــواه آوانگ خ

كوچك و  ينويسنده را يك حلقه انمخاطب
دهنـد كـه   محدود آكادميـك تشـكيل مـي   

-نهايت به سه هزار انسان ميدر تعدادشان 
شـاخه شـدن دانـش يـك      اين شاخه. رسد

نگـاه  ( مشكل اساسي براي اجتمـاع اسـت   
زيـرا  ). گـذاري شود به بخـش علـم و ارزش  

دانش خصلت اجتمـاعي خـود را از دسـت    
از  يد جدادهد و به نوعي تخصص مجرمي

بـه   چـون  شـود و زندگي واقعي تبديل مـي 
اي تنها عده ،ندگويمي اي سخنحرفه زباني

ايـن  . توانند آن را درك كنندمتخصص مي
 نيزامر همچنين داراي يك مشكل سياسي 

ايجاد يك جمعيت مخاطـب بـزرگ    ؛هست
ايـن  . سـازد را دشوار و تقريبا نـاممكن مـي  

شاخه شاخه شـدن همچنـين بـه پـذيرش     
كنـد و رشـد   موجود كمك مي و نظم عوض

سـعيد و  . كندنهادگرايي را ناممكن ميآنتي
ــر ايــن نظــر هســتند كــه در   لنتريكچيــا ب

-توان از تخصص حرفهوضعيت كنوني نمي
-منظور آنها اين است كه نمي. اي گريخت

 خاص يتوان از كار تخصصي در يك نقطه
اما نبايـد   ،در يك مكان خاص پرهيز كرد و

از نظـر  . كرد پايبند و محدودن آ هخود را ب
سعيد بايد فرانهادي و سياسي كـار كـرد و   

همين دليل خود او كار و انرژي عظيمي ه ب
روي موضوع فلسطين و سياسـت خـارجي   

كاري كه كمتر پروفسـوري   142.آمريكا نهاد
كنـد بايـد   اما لنتريكچيا فكـر مـي  . كندمي

حرفه و تخصص خود را جدي گرفـت و در  
ايم به مبارزه براي تحول ايستادههمانجا كه 

سـعيد بـه خصـلت    . جامعه مشغول شـويم 
اي ساز تخصص حرفهبخش و واژگونرهايي

اما راه حـل سـريع و    ،زياد خوشبين نيست
، آساني نيز براي برطرف كردن اين شـكاف 

-ارايـه نمـي  ن افراد متخصص و جامعه ميا
او جنـگ موضـعي يـا مطالعـات بـين      . دكن

. دانـد حـل نمـي  را راه هيچيك 143،ايرشته
شدن توانند به كماينها به نظر او مي يهمه

اي كمك كنند امـا راه  گرايي حرفهتخصص
ســعيد  ،يـن ترتيــب ه ابــ. حـل آن نيســتند 

خواهان تركيب و وحدت نزديـك و عميـق   
بــين نقــش و كــاركرد روشــنفكر خــاص و 

او معتقـد نيسـت   . عمومي با يكديگر اسـت 
محـدود   ،يك روشنفكر خـاص  يكه وظيفه

. به محل كار، تدريس يـا پـژوهش او باشـد   
-زيرا ضدنهادگرايي در اين حالت رشد نمي

در ايـن گـرايش    سـاز واژگون ويژگي كند و
  . وجود ندارد

 ايبـه گونـه   اما لنتريكچيا صورت مسئله را
: گويـد او در جـايي مـي  . كندديگر طرح مي

. در جهان اصولا دو نوع انسان  وجود دارد"
كنوني آن  يه جهان را به شيوهيكي آنان ك
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دوست دارند و آنان كه جهـان را در وضـع   
 كنوني آن دوست نداشته و خواهان تحـول 

   144."آن هستند
ــنفكر اومانيســت   ــود را روش ــا خ لنتريكچي

طلب و نوعي ماركسيست غيرعلمي و تحول
همچنين روشنفكر خاص از نوع مورد نظـر  

ادبي، او از جايگاه يك منتقد . داندفوكو مي
چـپ نـو و    هـاي يك ماركسيست با گرايش

ــرايش    ــا گ ــگاه ب ــتاد دانش ــك اس ــايي  ه
-اومانيســتي و يــك روشــنفكر خــاص مــي

گيـرد  ها خرده مياو بر ماركسيست. نويسد
واسـطه در خـدمت   كه هر كاري را كـه بـي  

نباشـد يـا    "ساختن سوسياليسم از پايين"
ــي  ــا هــر كســي كــه ب واســطه در حــزب ي

ماندهي كـارگران  اي مشـغول سـاز  كارخانه
  .دانندفايده و حقير مينباشد بي

آن دســته از  ،منظــور او از روشــنفكر ادبــي
روي متـون   در واقـع روشنفكراني است كه 

كنند و منظـور تنهـا آن عـده    ادبي كار مي
هـاي  نيستند كـه شـعر، داسـتان و نوشـته    

 يبلكه منظور او همـه  ،نويسندمي "خلاق"
ومانيست ا يسنتبه طور كساني هستند كه 

هـاي  نـه فقـط اومانيسـت   . شوندناميده مي
بلكه خبرنگاران، افراد شاغل در  ،دانشگاهي

 يهاي گروهـي و خبررسـاني و همـه   رسانه
كننـد، معرفـي، نقـد و    آنها كه تحليـل مـي  

د، در زمـره روشـنفكران   نويسـن تفسير مـي 
به شـرط آن كـه    ؛گيرنداومانيست قرار مي

ــوني  ت اش دوســجهــان را در وضــعيت كن
 ـ. نداشته و خواهان تحـول آن باشـند   ه او ب

ويــژه بــه نــوع روشــنفكران اومانيســت     
پردازد و از روشـنفكر خـاص   دانشگاهي مي

يعنـي كسـي كـه بـه نظـر      . كنـد دفاع مـي 
لنتريكچيا نبردش عليه ستم و سـركوب، و  
كار تحول راديكـال اجتمـاعي در نهادهـاي    

-عـدالتي شود و نبرد با بـي خاص انجام مي
را مطابق بـا دانـش و تخصـص     هاي جامعه

 يوسـيله بـه  خاص خود و در محل كـار و  
كيـد  ألنتريكچيـا ت . بردحرفه خود پيش مي

كند كه شخص نبايد مـثلا در دانشـگاه   مي
و بيـرون از   هدانجام د "ايكار حرفه" فقط

گـي اشـتغال و   به جبران يكسـوي  دانشگاه،
به كارهـاي سياسـي و فعاليـت    حرفه خود، 

به نظر او افراد متعهـدي  . داجتماعي بپرداز

 و كــار خــود ميــان مســتقيمارتبــاطي كــه 
مثلا كسـي كـه   (ند يابنميفعاليت سياسي 
معمـولا  )  دهـد درس مي اتاريخ قرون وسط
كنند كـه  د زيرا گمان ميناحساس گناه دار

سياست چيزي است كه جاي ديگر و تحت 
افتـد و بخشـي از   شرايطي ديگر اتفاق مـي 

معنـا  بـدين   .آنان نيست كار و شغل روزانه
متعلـق   ايكار سياسي و تغييرگري، پديـده 

به جهان بيروني است و كار فرهنگي كه در 
يـك   افتد به نـوعي داخل دانشگاه اتفاق مي

بـه نظـر او ايـن    . اسـت  "غيرسياسـي " كار
ــراد ــه ،اف ــك يرابط ــاي ارگاني ــين  و پوي ب

. كنندفرهنگ، جامعه و قدرت را درك نمي
اند كه كار سياسـي تنهـا   پذيرفتهاين افراد 

هـا و يـا مجـامع    كارخانه ها،بايد در خيابان
بـه بيـان   انجام شود و يـا   تخصصي سياسي

 هاي سياسيو تحليل هاز نوشتن مقال ديگر
از نظر او اين امر به معناي . كنندپرهيز مي

 يسياسي و عرصه يپذيرش جدايي عرصه
كر افزايـد شـايد روشـنف   او مي. اي استحرفه

چپ بگويد كه كار اين افـراد بيهـوده اسـت    
زيرا كه روشـنفكران بايـد وقـت خـود را در     

گــري كــارگران بگذارنــد و خــدمت ســازمان
كند كه روشنفكر ديگري از ماوراي چپ امر 
روي متــون را كــه  اومانيســت بايــد كــارش

مسـتقيم بـه شـرايط     بـه طـور   قديمي است
هـا  او اين امر و نهي. دارتباط دهسياسي روز 

انتلكتوئليسـم در ماركسيسـم   را نوعي آنتـي 
سفانه هنوز هم وزن سنگيني أداند كه متمي

- لنتريكچيـا مـي   145.دارددر فضاي جامعـه  
كننـد كـه مبـارزه    آنها فراموش مـي ": گويد

هـا  دانشگاه يگاهي در عرصه ،براي هژموني
گـاهي  . افتـد به طور غير دراماتيك اتفاق مي

روي در آن درگير نبردي هسـتيم كـه پيش ـ  
هـاي  مـتن و گـاهي بـر سـر     لحظه به لحظه

او بــا  146."افتــدكوچــك بــالزاك اتفــاق مــي
اي در تزهاي فوئرباخ مبنـي  استناد به جمله

فيلسوفان تنها جهـان را تفسـير   "بر اين كه 
امـا فيلسـوفان هميشـه     ؛گويدمي "كنندمي

نقـد در واقـع   . كنندكاري بيش از تفسير مي
 ـ  قـدرت يـا   سـخير  تخـاطر   هتوليد دانـش ب

روح فعال و سـوزان  . تحولات اجتماعي است
فعاليت تفسيري اوسـت   ،يك روشنفكر ادبي
بلكـه در   ،كندنمي "نگاه"كه به طور منفعل 

سـازد و بـا   درگيري با متن يك نظرگاه مـي 
 يعرصـه  ،دهد كـه تـاريخ  اين كار نشان مي

ــارزه ــارزه    يمب ــن مب ــت و اي ــاعي اس اجتم
اشـاره   مـورد  او در اين. خصلت طبقاتي دارد

 يكنــد كــه يــك فعاليــت خودآگاهانــهمــي
، عبـارت اسـت   سياسي در كار تفسير ادبيات

و او مبارزه . "ماندگار"و  "آثار بزرگ"نقد  از
 ، كــنشمــتن رايــك بــر ســر ورزي انديشــه

نامد كه محصول آن گسترش مي "دانستن"
بـه مثابـه يـك    . ان استيدانشجوافق بينش 

او ايـن اسـت    هـدف  ،ماركسيست اومانيست
قـادر بـه    يـك مـتن   بازخوانيكه در هنگام 

آيـا  : گـردد  زيـر  هـاي گويي به پرسشپاسخ
بــه مــتن دانشــجويان و     ،رويكــرد مــن  

-خوانندگان و همچنين خود مرا قـادر مـي  
سازد تا به فجايع سياسـي عصـرمان اشـاره    

كنيم؟ آيا چشم ما  كرده و آنها را شناسايي
كنـد  را به روي تضادهاي اجتماعي باز مـي 

  يا نه؟
لنتريكچيا مدل دومي از اين  ،ين ترتيبه اب

دهد كه داراي بلنـدپروازي  مي ارايهتركيب 
كمتري اسـت و ضـدنهادگرايي كمتـري را    

شك به نظر من از اما بي. كندنمايندگي مي
ــد، د  ــلت متعه ــتخص ــرخال ــي  گ و سياس

ه معناي جدي كلمه دفاع روشنفكر خاص ب
زيـرا او فـرار از زنـدگي واقعـي را     . كنـد مي

تفـاوتي سياسـي را   كنـد، او بـي  توصيه نمي
-بسـتن بـر بـي   بركند و چشـم  هلهله نمي

-و سركوب را شايسته هاها، نابرابريعدالتي
امـا او  . دانديك روشنفكر متخصص نمي ي

-اي محدودتر از سعيد فعاليت ميدر حوزه
كران ارگانيك و انتقادي آينده كند و روشنف

  . دهدرا رشد و پرورش مي

نقـد  با توجه به اين بخـش از نوشـتار كـه     
ــوليبرالنبحــث  روشــنفكر " پيرامــونهــا ئ
ي يهـا فـراز  بيانبا ؛ تلاش كردم بود "خاص

نشـان  ، سـعيد و لنتريكچيـا  هـاي  از انديشه
داري و دهم كه تغييـر و تحـولات سـرمايه   

ــتم   ــترش سيس ــيگس ــترش  آموزش و گس
اي يا روشنفكران متخصصان حرفه يمقوله

رويكـرد انتقـادي    حـذف خاص بـه معنـاي   
در . روشنفكران اومانيست و راديكال نيست

ضمن چنين تحولاتي بـه معنـاي از ميـان    
ــده ــتن پدي ــز  يرف روشــنفكران عمــومي ني
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زيرا روشنفكران عمومي بيش از هـر  . نيست
چيز در شـكل مقولـه روشـنفكران عمـومي     

انيك دو طبقه اصـلي در سـطح جهـاني،    ارگ
- نمايـان مـي   كار و سرمايه، حضـور خـود را  

 هـاي گفتـه ند كـه در همـين بخـش بـا     ساز
تـا هنگـامي كـه    . يمپرداخت آن ، به"هايك"

اجتماعي وجـود  - نبردهاي طبقاتي و سياسي
عـدالتي، نـابرابري،   دارند، تا هنگامي كه بـي 

آزادي، سـركوب و   نبوداقتدارگرايي سياسي، 
تثمار وجود دارد به روشـنفكران عمـومي،   اس

نوع ارگانيك راست و چپ و انـواع ديگـر آن   
موجـود   و نظـم  نياز هست تا يكـي از وضـع  
  .كند و مبارزه دفاع و ديگري با آن مقابله

 مشـخص  با طرح موارد سـعيد و لنتريكچيـا  
خواهيم عنوان روشـنفكر  شد كه چنانچه مي
 هـاي تخصصـي اطـلاق   را به دارندگان حرفه

بنـاميم   "روشـنفكر "را  بخش كنيم، بايد آن
اي خود را حرفه- اند، دانش علميتوانستهكه 

گـره  وضع موجود بهم  نقد ي وسياسبا تعهد 
 و به ارتباط تنگاتنگ آنها پـي ببرنـد و   ندبزن

روشنفكر خاص و عمـومي   بياني ديگر،يا به 
ــويش را در خو ــتن خ ــرده  يش ــب ك و  تركي

بازتــاب ايــن نگــرش را در عملكــرد و رفتــار 
سـعيد و  . اجتماعي خـويش نهادينـه كننـد   

لنتريكچيا دو نمونه از ايـن تركيـب و پيونـد    
سـعيد گـرايش بـه تركيبـي از     . دادنـد  ارايه

روشــنفكر عمــومي و خــاص دارد كــه وجــه 
در حـالي كـه   . كنـد عمومي را برجسته مـي 

د كه كنمي ارايه لنتريكچيا تركيبي از اين دو
امــا . كنــدوجــه خــاص آن را برجســته مــي

هيچيك از آنها وجه درگير بودن، نارضـايتي  
 يرحمانـه موجود و نقد بيو نظم از وضعيت 

آن و نيز جانبداري در نبردهاي اجتمـاعي را  
  .كنندانكار نمي

ن بـود كـه   ، آبحـث ايـن  هدف ديگر از طرح 
شناسـايي  هاي مختلف كار روشنفكري شيوه
ي كـه  هايانتقاد جاي دارد به در نتيجه .شود

هاي ما در ديگر بخش مسيرانو هم نامتحد
بخش اجتماعي به مـا دارنـد و   فعاليت رهايي

 ـ ي كـه ماركسيسـت  هاينيز انتقاد نهـا  ه آهـا ب
واقعيت اين اسـت كـه   . ، اشاره شودكنندمي

همـواه بـراي ايـن     ،هاي ماركسيستيتئوري
دسته از روشنفكران نقش راهنما بازي كرده 

روشنفكراني نظير سعيد (البته آنها  147.ستا

در  هــاييبازســازي خواســتار) و لنتريكيچيــا
تئوري علمي ماركسيستي هستند تا بتوانند 

انتقادي - هاي اجتماعيآنها را به مثابه تئوري
ــ ــ. كــار برنــده ب روشــنفكران  ،يــن معنــاه اب

اومانيســت و راديكــال يــا چــپ نــو معمــولا 
ايــدئولوژي نقــد  يماركسيســم را در عرصــه

بين ادعاهاي  هايكنند و تناقضاستفاده مي
. كننـد را افشا مي بورژوازي و عمل واقعي آن

به معنايي كه پيشتر را اما ماركسيسم علمي 
. دهـد مورد استفاده قرار نمي ،شرح داده شد

اين جدا كردن ماركسيسم بـه مثابـه علـم و    
 ،ماركسيسم به مثابه نقد سياسي و اجتماعي

طـول  شـود كـه در   مـي  جربه پيامدهايي من
زيـرا  . به آنها اشاره شد طور مختصره ب بحث

- در بخـش علـم و ارزش  (به بيـان مـاركس   
دانـد امـا   كند، نقد مينقد حس مي) گذاري

با تكيـه  موجود را  ، نظمنقد. توضيحي ندارد
كنـد و شـورش   محكوم ميبر باوري سرشار 
- و بـي  نوميدي، درماندگياخلاقي را در برابر

امـا قـادر نيسـت كـه     . دده ـميارايه تفاوتي 
زيرا قـادر  . ه كنديي ارامشخص و شفافبديل 

توانـد  آنچه مـي "به  "آنچه هست"نيست از 
 "آنچــه بايــد باشــد"و ســرانجام بــه  "باشــد
  .برسد

دانم به اين نكته اشاره كنم در پايان لازم مي
كــه ايــن بحــث در مــدت زمــان بــه نســبت 

مـده اسـت و حتمـا    كوتاهي بـه نگـارش درآ  
هـايي اسـت كـه    ها و نارسـايي داراي كاستي

امـا از  . تواند مورد بررسي و نقد قرار گيردمي
- مـي  "اكتوئـل "آنجا كه من بـه موضـوعي   

هـاي  پرداختم، ناچار بودم از شرح و تفصـيل 
تر جست بـزنم و كـار   نظري بيشتر و پردامنه

  .را هر چه زودتر به پايان برسانم
- ر مـورد توجـه انديشـه   اميد كه اين نوشـتا 

ورزاني كه دركي پويا و رشد يابنده نسبت به 
- مفاهيم اجتماعي و سياسي دارند و نظريـه 

هاي موجود را در جهـت تغييرگـري، بـراي    
. كشـند، قرارگيـرد  رهايي انسان به نقـد مـي  

درنتيجه، براي فراشد اين هدف و با انتقـاد و  
رود ايـن  هاي خود، انتظـار مـي  ي نظريهارايه
  .تر گرددتار كاملنوش

  
  2008سوم نوامبر 

  

  : ها يادداشت
گري، بـا اشـاراتي بـه    نقدي بر نوتاريخي ،روغ اسدپورف 1.

پـس از آن مشـغول   . 2007آراي عباس ميلانـي، نـوامبر   
اثر مايكل بوويتز  ،كتاب ارزشمند فراسوي سرمايه يترجمه

كتاب در ايران . بودم كه در آخر فروردين امسال پايان يافت
  .منتظر اجازه چاپ است

2 . Bertell Ollman: Dance of the Dialectic 
   Steps in Marx’s Method, 2003 
3. Antonio Gramsci:Fængselsoptegnelser,   
1991 

ــاحبه .4 ــي مص ــي غن ــايي از موس ــعود  ه ــژاد، مس ــي، ن نيل
  ...محمدطبيبيان و 

 : برگرفته از .5
David Schweickart: Against Capitalism, 
1992    

6. Friedrich A.  Hayek 
بـه   بسـتگي  ،است كه موفقيـت ايـن پـروژه    بديهيالبته  .7

اي و ملـي  بسياري از عوامل و فاكتورهاي جهاني، منطقـه 
ايجاد يك طلبي از بالا  و اصلاح ياست همانطور كه پروژه

يا (با همين روش نتوانست  "روشنفكر ديني"قشر نيرومند 
جـاي پـاي محكمـي بـراي خـود در      ) هنوز نتوانسته است

  .جامعه باز كند
8. John M. Keynes 
9. Ralph Milliband, Marxism and Politics 
1977 

  :نگاه شود به .10
Roy Bhaskar: Scientific Realism and 

Human Emancipation, 1986  
11  . Amartya Sen 

  :برگرفته از. 12
David Schweickart: Against Capitalism, 
1992   

گرا از يك رويكرد دولت ،است كه رويكرد آمارتيا سين گفتني
دمكراسي همچنـان آن  موضع كينزينستي است كه سوسيال

براي نقـد دو رويكـرد نئوليبراليسـتي و    . كندرا نمايندگي مي
كينزينيستي در پيوند با توضيح چگونگي رشـد و  گراي دولت

داري در كره جنوبي كه سرمشق و الگـوي  پيشرفت سرمايه
شـود،  محسـوب مـي   "آساي شرق آسيااقتصادهاي معجزه"

 :نگاه شود به
Martin Hart-Landsberg, Seongjin Jeong & 
Richard Westra: Marxist Perspectives on 
South Korea in the Global Economy, 2007  

  همان منبع  .13
 همان منبع .14
  .همين نوشتارنگاه شود به بخش چهارم  .15

16. F. A. Hayek: The Constitution of 
Liberty, 1960 

بـه طـور    همين نوشتاراين موضوعات در بخش چهارم  .17
  .مفصل بحث شده است

18. Max Weber: Objectivity in Social 
Science, in Max Weber 1987 

ــارت را از يــوكيم هيــرش  . 19  Joachim(مــن ايــن عب
Hirsch ( يكي از نويسندگان مرتبط با مكتب تنظيم به وام

 .ام كه در طول بحث به او باز هم اشاره خواهم كردگرفته
  همان منبع   .20
بـه جامعـه   انتقادي  ناگفته پيداست كه هركس با ديدي .21

انبوهي كه بـا بـدترين و    هايساختمانداند كه ميبنگرد، 
شـهرهاي   يهـاي آلـوده  ترين مصالح در كنار اتوبانارزان

 ـ از نظر زيستي  ،دنشوبزرگ ساخته مي شـدت  ه كيفيتـي ب
علت ه ب "هاخانه"د و طول عمر افراد ساكن اين ندار پايين

آلودگي هوا و آلودگي صـدا معمـولا كمتـر از طـول عمـر      
دور از شـهر   و هـايي بهتـر  افرادي است كـه در سـاختمان  

منظور من از مضمون يا كيفيت نان همان . كنندزندگي مي
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تفاوت بين مواد غذايي مملو از مواد شيميايي و با كيفيتـي  
اسـت كـه بـا كيفيتـي      "لوژيستيبيو"بسيار حقير و غذاي 

. شودتهيه مي ،بيشتري دارند ثروتبالاتر براي كساني كه 
- چپ ايران به بحث رسد كهبه نظر مي زآزادي ني يدر باره

و  كرده اسـت و بـه جايگـاه آزادي فـرد     بسندههايي كلي 
دمكراتيـك و   ياو با جمع و يك جامعـه  يو رابطه انسان
 .بهاي زيادي نداده است ،آزاد

22.  Ali Rattansi: Marx and the Division of 
Labour, 1982    

قسمت عمده اين بحث از علي راتانسي است اما در لابلاي 
بحث در جاهايي كه نياز بوده، از معدود نويسندگان ديگري و 

  .اماز جمله خود ماركس نيز استفاده كرده
 ، به طورنيز نزد آنها اهميت داشت "كار"تئوريزه كردن  .23
ش واقعـي  جواحـد سـن   ،كار"اسميت اعلام كرد كه  المث

بـر اسـاس تئـوري    . "كالاهاسـت  يهمـه  يارزش مبادله
بعـد  مـدتي  هاي اوليـه و  ارزش كار او بود كه سوسياليست

او همچنـين مـدل   . ماركس تئوري اسـتثمار را بنـا كردنـد   
زمـين  . دمورد بررسي قرار داطبقاتي جوامع بورژوايي را نيز 

بـه  داران، سرمايه داران و مزدبگيران كه منبع درآمدشـان  
 . رمايه گذاري و دستمزد استزمين، سود س ياجارهترتيب 

24. Adam Ferguson 
تـرين شـكل مالكيـت    با وسيع ،مدني نزد آنان يجامعه .25

امـا  . خصوصي و بيشترين آزادي هاي فردي مترادف بـود 
. بودند آگاههاي موجود اين وضع ها به نابرابرياسكاتلندي
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- را از پيش مي اايم به خودتان زحمت ندهيد ما اينهگرفته
اندازنـد،  اما به ما بگوييد زماني كه ما را به زندان مي. دانيم

مانيـد يـا   زماني كه ما را كتك ميزنند آيا شما پيش ما مـي 
 ؟"رويدپشت به ما كرده راه خود را مي

128. Anne Showstack Sasoon, Gramscis 
Politics, 1980 

بــاز مــاركس در همــين رابطــه در پيونــد بــا تشــكيل  .129
ايـن  ": نويسدگري مردم در كمون پاريس ميخودحكومت

توهم و اغفال كه تو گويي حكومت سياسي و اداري چيزي 
هاي و وظايفي غيرزميني و فراي تونايي انسان و رازپراز رمز

- ه يك كاست تربيتمعمولي است كه تنها قابل واگذاري ب
هاي دولتي، متملقان و كاستي متشكل از انگل - يافته است

شوند، كاسـني  حساب پاداش داده ميخورهايي كه بيمفت
هاي بالاي دولتي نشسته و هـوش و ذكـاوت   كه در پست

ها را در دستگاه جذب كرده و سپس آن را عليه خـود  توده
- نه مـي تر سلسله مراتب قـدرت نشـا  آنان در سطوح پايين

مايكـل  ."همه اينها حـالا ديگـر از ميـان برخاسـت     - روند
  ترجمه فروغ اسدپور 2003فراسوي سرمايه، : لبوويتز
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  !زبان چرا ؛خط ما فارسي نيست
  

  گوهرمهر لارامد
  

سـاخته  اين خط براي اين زبـان  : شود گفت به همين سادگي، مي
  .نشده است

هاي خـط آرامـي كـه از ديربـاز در ايـران رواج       خط ميخي و گونه
ي فونتيك زبان فارسي استوار نشـده     كدام بر پايه يافته است، هيچ

، هيچ خطي نتوانسته زبان )دين ديپري(است؛ و جز خط اوستايي 
  ست؟ اما چاره چي. ترين شيوه بنويسد فارسي را به به

هايي كـه در ايـن سـرزمين     ان داده، كه خطتاريخ خط ايراني نش
: ؛ براي نمونـه هاي ديگر است ي خط زبان شده دگرگونرواج يافته، 
ي  ي خـط ميخـي   شـده  باستان، دگرگـون   ي ي پارسي خط ميخي

ي خـط تصـويري    يافتـه  خط ميخي در اصل تكامـل . سومري ست
)pictography (    ست؛ يعني در تكامل خط، بـه جـاي كشـيدن

يي  شد، كه گونه گذاشته مي) گوش ي سه گاوه(ميخ  ي تصوير، همه
ي ايلامـي و   خـط ميخـي  . نماد تصويري ست؛ اما كوتاه و رمزگونه

ي خط ميخي سـت، كـه از هـر     ي دگرگوني ي بعدي بابلي مرحله
، اين بار، هجاـ صوت برداشت )برابر يك تصوير(= ي ميخ  مجموعه

يـي از   آميـزه  )بـابلي   ـ ـ ايلامي(اين خط ). pictography(شد مي
شناسان بـر ايـن    شرق. و هجايي ست) نگار انديشه(خط ايدئوگرام 

هـا و   ها و ايلامي ها و بابلي ها، اين اكدي باورند، كه پس از سومري
هـا بودنـد، كـه خـط      ها و ميتاني ها و هيتي ها و اورارتوري آشوري

ها  ي پارس ي پادشاهي اوج اين خط به دوره. كار بردند ميخي را به
ها، خط هجايي را به الفبـايي   ؛ يعني پارس.)م.پ 550(گردد مي بر

يـي   ي ويـژه  ي نوشـتاري  تبديل كردند؛ و بـراي هـر صـدا، نشـانه    
ي الفبـايي و   نشـانه  41ي باستان،  ي پارسي خط ميخي. گذاشتند

گويـا  . هـا از هـم دارد   ي واژگان يا جمله يك نشانه براي جداسازي
! بردنـد  ته بسيار اندك ـ بهره مـي  گذاري ـالب  آن زمان هم از نشانه

ترين خـط الفبـايي بـراي زبـان      خط اوستايي كامل: شود گفت مي
 46ايـن خـط   . هاي ايرانـي سـت   ي زبان فارسي و در مجموع همه

هـا بـه هـم     چنين، نشـانه  صدا؛ هم بي 14صدادار؛  32: نشانه دارد
دقت كنيـد، كـه   . شوند چسبند؛ و از راست به چپ نوشته مي نمي
آور است؛ زيرا  ي كنوني شگفت انه براي صدادارها در فارسينش 32

) آ، اي، او: بلند 3ـَ ـُ ـِ و   : كوتاه 3(صدا  6دو صدا، تنها  32از اين 
در خط اوستايي صداهاي تركيبي ـ كه اكنون نيـز در   . باقي مانده

ي اين سرزمين  واروپايي ي زبان هند  هاي زيرشاخه ها و زبان گويش
  . يي دارد ي جداگانه ـ هركدام نشانه باقي مانده است

ترين كـاربرد را در   ي آرامي، بيش هاي ريشه ي ميانه، خط در دوره
ها بسيار نـاقص انـد، كـه در جـاي      اين خط. مان داشتند سرزمين

ي  خود از آن گفته شده است؛ براي نمونـه، خـط الفبـاي پهلـوي    
ـ كـه در  هاي پـس از اسلام   خط. نشانه دارد 14ساساني ـ تنـهاـ  

. هـاي آرامـي بـود    ي خـط  چنـان از ريشـه   ايـران رواج يافت ـ هم 
در كل . ها وام گرفتند ايرانيان اين بار، خط جديد آرامي را از عرب

ي عربسـتان، تنهـا مـردم شـمال و جنـوب آن، خـط        شبه جزيره
ي باستان و فينيقي  خط كنعاني در جنوب؛ خط عبري. 1: داشتند

خط . 2. ساساني از آن زاده شده است ي و آرامي و عربي و پهلوي
  .نبطي در شمال

به ايران پس از اسلام، نخست خط كوفي وارد شـد، كـه از خـط     
خط كـوفي، خـط   . ي مردم سرزمين عراق گرفته شده بود سرياني

شـان را بـا    هاي مقيم عراق بود، كه تورات و انجيل مقدس سرياني
ها، قرآن را به خط كوفي  ها نيز به تقليد از آن عرب. نوشتند آن مي
هـا كـوفي    شـده  مسلمان رب و تازهها، خط مردم ع تا سده. نوشتند

  .خط كوفي نه نقطه دارد؛ نه حركت. بود
. ي ايراني، خط نسخ است؛ و از خط نبطي ريشه گرفته خط كنوني

، تعليق را پديد آوردند، )1(ايرانيان از مجموع دو خط رقاع و توقيع
  .كه با نسخ آميخت؛ و نستعليق شد

هاي ايراني  راي زباني ايراني ب كه گفته شد، خط كنوني گونه همان
  . ي رسمي ـ خط پركاستي ست ويژه فارسي ـ به

   
   كاستي هاي خط فارسي ي كنوني

، خوب نگـاه كنيـد  » هٮس«ي  واژهبه  اگربه نقطه وابسته است؛ . 1
 :ختاسواژه  چند ها، نقطه ي ييجا جابه كمي با توان يم بينيدكه مي
 ،...سـنبه،  ه،يشـب  شـه، يتشنه، شنبه، تشـبه، پسـته، ت   يه،نس سه،يپ
 ا،ه ـ نقطـه  ي يافتـادگ  اي ـ ييجا جابه خ،يدر طول تار ،گمان بي. نهيس

را  ياصـل  يبه ابهام افتـد؛ و خواننـده معنـا    يسبب شده است، متن
ي حـافظ بـه سـبب     ي خطي هاي يازده نسخه برخي تفاوت. ابديدرن

دانـيم   جا كه، ديگر نمي ها ست؛ تا آن شدن همين نقطه پس و پيش
    .خصوص، خود خواجه حافظ چه گفته بود ي به در آن واژه

 ييالفبـا  ي ، نشـانه )ُ-وِ -َ و-( ،يكوتـاه زبـان پارس ـ   يها يصدا. 2
 كـه،  يالـدرح ـ نـد؛ ا ـستهنش » ا «  ي هيبر پا يادرستـندارند؛ و به ن

اُردك، : ماننــد رود؛ يكــار مــ در آغــاز واژه بــه -تنهــا - هيــپا نيــا
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 يالفبا يها  تر نشانه شيب
و  چسبند؛ يبه هم م يپارس

واژگان  شود، سبب مي ن،يهم
 دخوانده شوننادرست 

 ي كاربرد ندارد؛ مانند واژه هيپا نيواژه، ا انيدر م و .اَبرو ،ياصفهان
 گونـه  ني ـا يسـت با شـد،  ينوشته م ـ ها هيپا نيگر با اا،»پژوهش « 
«  ي بـه واژه   يهنگـام  ،يرانيا ي خواننده. » پاَژوهاش«: مينوشت يم

بـا   -تنهـا  -خوانـد  مـي » ŝpažūhe«او آن ررسـد؛   مي »پژوهش
. شناسـد  يواژه دارد، م ـ ني ـكه نسبت بـه ا  يي يداريشن ي نهيشيپ

زبـان   خواهنـد  يكه م ـ د،يريرا در نظر بگ يكسان ايحال، كودكان 
پشـت   ديرا با ييها ها و گمانه چه رنج سند،يو بنو اموزند؛يب يپارس

 ايــ: ســنديننو» پاَژوهــاش « : نمونــه يو آن را بــرا! ســر بگذارنــد
  .پِژوهش نخوانند ايپژوهش 

 ن،يو هم ـ چسـبند؛  يبه هم م يپارس يالفبا يها  تر نشانه شيب. 3
 ـ . دخوانده شونواژگان نادرست  شود، سبب مي  ي مونهـبه همـان ن

 ي ييجـا  و جابـه  يس ـينو وسـته يبه سبب پ. دي، نگاه كن1 ي شماره
معنا  ،آن يو در پ شود؛ يجا م جابه شهيها، خوانش پسته و ت دندانه

جـدا نوشـته    يهـا  نشـانه دو واژه، با  نياما اگر ا كند؛ يم رييتغ زين
ــ شــد، يمــ هرگزـــ  نادرســت  گــان را  ـ  واژ گونــه نيــا گمــان، يب
   :خواندند ينم

  پسته  پ س ت ه
  ش ه ي ت  شهيت

: نمونـه  يوجـود دارد؛ بـرا   ييالفبا ي صدا، چند نشانه كي يبرا. 4
ــا ، نشــانه »s« يصــدا ، »z« يو صــدا» ث«و » ص«و » س« يه
اين امر سبب شده، . درا دار» ظ«و » ض«و » ذ«و » ز« يها نشانه

جويــان رواج يابـد؛ در واقـع، نــه    غلـط املايـي ميــان حتـا دانـش    
جـو نيـازي نـدارد، كـه بدانـد مـثلاً        آموز دبستاني، نه دانش دانش

شـود،   چنين نوشته مي است؛ و چون در عربي اين» ص«صابون با 
كند؛ و  نيز كف ميسابون،   .بنويسند» ص«بايد با  ايرانيان نيز مي
ت، كــه در ســ، علمــي انواژگــ ي يشناســ شــهير! مشــكل را حــل

ي مـردم   عامـه  و ؛دشـو  يم ـبررسي  ياسشن زبان دانش ي محدوده
  .ياموزندآن را بنيازي ندارند 

 يصـدا : چـون  نشانه وجود دارد؛ هـم  كيچند صدا،  ايدو  يبرا. 5
 ـ» ي « يعن ـينشـانه،   كي ـكـه هـر دو    ،»y«و » ȋ«بلند د؛ و را دارن

شود، نويسـندگان   اغلب،كنار هم قرارگرفتن اين دو صدا سبب مي
كه، هـردو صـدا را بـه زبـان      درحالي ؛را ننويسند» ȋ«زبان، صداي 

تـر مـردم    ؛ اما بيشي تر شيريني: گوييم آورند؛ براي نمونه، مي مي
ي درشـت؛ امـا    مـاهي : گـوييم  يـا مـي  . شـيريني تـر  : نويسـند  مي
  .ماهي درشت: نويسند مي

را » و« ي نشـانه  كه هر سـه » v«و » ū«و » o«صداهاي  ي درباره
ي زير دقت كنيد، كـه بـا    به پايان سه واژه. ، وضع بدتر استدارند

  :شود سه صداي گوناگون ، يك جور نوشته مي
  ) nāv(، ناو )jo(، جو )abrū(ابرو            

ي واژگـان، ماننـد هـم نوشـته      ي پايـاني »h«و » e«يا صـداهاي  
  )farmāndeh(فرمانده   و) xāne(خانه): ـه، ه(شود مي
بـه   يارس ـفسـبب شـده، نگـارش     يارس ـفبودن خـط   پركاست   

 گريد يها شيها و گو نگارش زبان ن،يافزون بر ا ؛فتديب يگانگ چند

 زي ـن يگـر يد يها، صداها آن رايتر است؛ ز خط سخت نيبا ا يرانيا
نهـاده نشـده    يـي  نشانه چيه ،يارسف يدر الفبا انيش دارند، كه برا

 ي يبيترك يكه صدا ـ)xosraw(خسرو: ي نمونه، واژه ياست؛ برا
(aw) يكنـــون  ي يرســـم ي يارســـف دارد؛ و در انيـــرا در پا، 

»xosro «آن را بـا   هـا  شيـ هنوز در گـو   شود يخوانده م»aw «
  .ندارد يي نشانه يارسفخوانند، كه در خط  يم

و بـر   نيادي ـبن يروش ـ سـت يواژگـان، با  ي يس ـينو درست يبرا    

ــه ــت پاي ــتور و ظرفي ــه  ي دس ــي ب ــان فارس ــاي زب ــاربرد ه ــا ك ، ت
 ي هي ـو بـر پا  نجامـد؛ يب يارسفدستور نگارش  ي يساز دست كي به

باشد آن چه به  ادماني. را پالوده ساخت يارسفزبان  ،يشناس زبان
چـه   سـت؛ امـا آن    يشناس ـ ييبـا يز ي در حوزه د،يآ يم بايچشم، ز

نگارش درست  يبرا.  ديآ يبه شمار م يشناس ست، جزو زبان يعلم
كـه   يشناس ـ ييبـا يز ي است؛ نه مقولـه  ازيبه دانش ن يارسفزبان 
  .ست ي نسب
در ميـان ايـن همـه    يـي كـه    رفتـه  دبسـتان  بـه  چاره كودك تازه بي

ماند و جز از بركردن واژگان كـاري   ي خط، هاج و واج مي كاستي
بـاز  . تواند بكند يا آن غير ايراني كه بخواهد زبان ما را بنويسد نمي

شود؛ و از  هم در نوشتن و خواندن از روي نوشته دچار مشكل مي
هـاي ديگـر ايرانـي سـت، كـه       هـا و گـويش   همه بدتر براي زبـان 

ي  شان را بنويسند؛ زيـرا بـا وجـود همـه     ا اين خط زبانبخواهند ب
يي كه دارنـد، الفبـاي فارسـي بسـيار پـر       صداهاي مركب يا ساده

گـاه   متأسفانه چون فرهنگستان زبان فارسي و دانش. كاست است
ها، نشريات و كارشناسان دراين مـورد   و آموزش و پرورش و رسانه

زنند، پريشاني  د را ميمسير نيستند؛ و هركدام ساز خو همراه و هم
صداي زبـان فارسـي،    29شد اگر به جاي  چه مي. شود تر مي بيش

گذاشـتيم؛ و   ها را كنار مـي  اضافه. شد نشانه گذاشته مي 29همان 
سـاختيم؟ مگـر بـراي     براي صداهايي كه نشانه نداريم، نشانه مـي 

نشانه ساخته نشد؟ از ساحت ايـن خـط   » پ، ژ، چ، گ«صداهاي 
آ، «و » ـَ ، ـُ ،  ِـ  «شود، اگر براي صداهاي  كم نميپركاست چيزي 

  .هاي مستقل بسازيم ،  نشانه»او، اي
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  دستور زبان فارسي 
ايرانيـان بـا زبـان    . تر از داستان خـط اسـت   داستان دستور دردناك

دوران باستان، گسست تاريخي ندارند؛ و زبـان فارسـي توانسـته بـا     
 ـ. قدرت خودش را به دوران كنوني برساند ي  ان فارسـي از ريشـه  زب

و ) زبــان مــادي و پــارتي(ي خــود  هنــدواروپايي بــا خــواهران تنــي
. خـانواده اسـت   ريشـه و هـم   هم) هندي و لاتين(خواهران دورترش 

ي  ساله پادشاهي هاي اسكندر و عرب و مغول و حضور چندين حمله
تركان در ايران، زبان فارسي را دگرگون كرد ـ كـه ذات زبـان زنـده     

ـ اما گسست زباني پديد نياورد؛ يعني ايرانيان بـرخلاف  چنين است  
هــا و  هــا و لبنــاني هــا و عراقــي مصــريان و فلســطينيان و ســوريايي

ــي ــري  مراكشـ ــا و الجزايـ ــا  و  هـ هـ
شان عربـي نشـد؛ يـا     ها، زبان سوداني

شان تركـي   چون مردم تركيه زبان هم
دادهاي بدي كـه بـراي    نگشت؛ اما رخ

بــه زبــان فارســي پــيش آمــد، يكــي 
هـا پـس    سده. گردد دستور زبان برمي

ــان   ــران، زبـ ــه ايـ ــلام بـ از ورود اسـ
ي ايرانيان، عربي بود؛ و هركه  مذهبي

خواست فارسي بنويسد؛ يا بياموزد  مي
ــران هــيچ پشــتيباني   در ســرزمين اي

كـرد؛ و   نداشت، مگر به هند كوچ مـي 
ــتيباني در آن ــا از پش ــاهان  ج ي پادش
ي  در دوره. گرفت دوست بهره مي ادب

ســوزي  خلفــاي راشــدين كــه كتــاب
شـاپور رخ داد؛   يي در گنُـدي  وحشيانه
ي خلفــاي امــوي و عباســي،  يــا دوره

رو جهان اسـلام ـ عـرب     ايران در قلم
بود؛ و دانشمندان و اديبان ايراني حق نداشتند به فارسي بنويسـند؛  

ي خـود مايـه    بايست از ثـروت شخصـي   كردند، مي و اگر چنين مي
سينا و ابوريحان  از بزرگاني بودنـد، كـه در چنـين     ناب. گذاشتند مي

مـĤبي سـبب شـد، كـه ايرانيـان       اين عربي. فضايي به عربي نوشتند
كه، هفتاد درصد  گونه تر براي زبان خود دل بسوزانند؛ آن باسواد، كم

  .واژگان حافظ، عربي ست
شناسي ايراني  باري كه صرف و نحو عربي تدوين شد، زبان نخستين 

نخسـتين  . به اين امر همت گماشت الكتاببا نوشتن  سيبويهبه نام 
ي ساختمان زبان فارسي بـه عربـي نوشـته شـد؛ در      ها درباره كتاب

هاي زبان فارسي ـ جدا از زبان عربي ـ    ي تدوين قاعده واقع، انديشه
ي  در اوايـل سـده  . رسـد  بسيار نو است؛ و عمرش به سد سال نمـي 

بـراي   بن محمدتقي طالقـاني ميرزا حسن چهاردهم هجري قمري، 
هاي دارالفنون كتـاب دسـتوري نوشـت؛ و نـام آن را كتـاب       كلاس
ترجمه و تقليـد   الدين همايي، جلالي  نهاد، كه به گفتهالعجم  لسان
كلمـات فارسـي را بـه    يي ست، از كتاب نحو و صرف عربي؛ و  گونه

  .اسم و فعل و حرف تقسيم كرده است: تقليد عربي به سه قسم

 دسـتور نيز دستور زبان فارسي را در كتـاب   ا حبيب اصفهانيميرز 
او نخسـتين  . در اسـلامبول چـاپ كـرد   . ق.ه 1289به سـال   سخن

هـاي   ي اروپـايي را در كتـاب   ي دستورنويسـي  كسي بود، كه شـيوه 
ميرزا حبيب اصفهاني، واژگـان فارسـي را ده   . دستور خود وارد كرد

اسـم، صـفت، ضـمير، كنايـات، فعـل، فـرع فعـل،        : دانست گونه مي
يرزا حبيب اصفهاني، پس از م. حروف، متعلقات فعل، ادوات، اصوات

ها  سه دوره دستور زبان نوشت، كه سال خان قريب ميرزا عبدالعظيم
وي بـه  . هـا تـدريس شـد    گاه ها و دانش كتاب دستور وي در مدرسه

اسـم، صـفت،   : گانـه دانسـت   تقليد زبان فرانسه، واژگان فارسي را نه
  .كنايه، عدد، فعل، قيد، حرف اضافه، حرف ربط، صوت

امروزه ـ  . استاد آمد سپس، دستور پنج
بيش ـ هر معلـم و مـدرس زبـان      و كم

بـه  . فارسي، يـك كتـاب دسـتور دارد   
 دسـتور سـنتي  ي اين دسـتورها،   همه
ايــن ســبك و ســياق نــو . گوينــد مــي

ي  دستورنويسي از سنت دستورنويسي
هـا هـم    اروپاييان گرفته شده است؛ آن

اند؛  ها وام گرفته دستورشان را از يوناني
دكتر محمدرضـا  ي  به گفتهبنابراين ـ  

ـ از دوهزار سال پيش تـاكنون،    باطني
ــرف ــول    صـ ــات، اصـ ــر از جزييـ نظـ

دستورنويسي نسل به نسل و قـوم بـه   
  .قوم گشته؛ و تقليد شده است

، كـار  20ي  اما دستورهاي نـو از سـده  
ايـن دسـتورها بـر    . خود را آغاز كردند

ــه ــان پاي ــش زب ــكل  ي دان شناســي ش
زبـان توجـه   انـد؛ و بـه سـاختار     گرفته

  .دارند
، نخستين كسي ست، كه با شـناخت زبـان   خانلري دكتر پرويز ناتل

اين كتاب دسـتور در نـوع خـود    . فارسي، دستور اين زبان را نوشت
هـايش ـ    ي زاويه ي زبان فارسي را ـ با همه  نظير است؛ اما گستره بي

  .گيرد دربرنمي
يده اسـت؛  به زبان فارسي نيز رس نوآم چامسكيي  انقلاب دستوري 

ي دستور  ، دستور زبان فارسي بر پايهالديني ةدكتر مشكوو به همت 
الديني نيز  ةكتاب دكتر مشكو. ي نوآم چامسكي نوشته شد گشتاري

يـي سـت؛ امـا هنـوز سـاده و گويـا و فراگيـر و         كار ژرف و گسترده
  .استثنا نشده است؛ و جاي كار بسيار دارد بي

  
  ي دستور زبان    آميختگي

شود؛ و  چون خط فارسي پركاست است، دست به دامن دستور مي 
كـه، ايـن دو بايـد از هـم      حـالي  جويد؛ در در نگارش از آن ياري مي

ي واژگان بـه شـناخت    در پيوسته و جدانويسي. مستقل عمل كنند
بـراي  (!)كامل دستور نياز است؛ بنابر نظر دستورنويسان ويـراستار 

» نـام «و ) حرف اضـافه (» به«گر تركيب ا» بنام«ي  نمونه، در واژه
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سـاز يـا    صـفت (» بـه «شـود؛ ولـي اگـر     باشد، جدا نوشته مي) اسم(
هـم   دار بدهد، سر افزوده گردد؛ و معناي نام) اسم(» نام«به ) قيدساز

باز هم، كـودك دبسـتاني هنگـام نوشـتن ديكتـه و      . شود نوشته مي
ردن ك ـ شـود؛ و جـز حفـظ    يي، سـردرگم مـي   رسيدن به چنين واژه

گوشـي   و نيايد روزي كـه آموزگـار بـازي   (!) يي ندارد درس، راه چاره
، (!)چـاره كـودك   ي كتاب را عوض كند، كه بـي  بخواهد كمي جمله

  !» به نام«بنويسد؛ يا » بنام«داند  گمان، ديگر نمي بي
شـناس   نخستين كاري كه بايد هـر زبـان  . از اين دست، بسيار است

ي دستور را از خط  ن است، كه مقولهسوز بكند ـ به باور من ـ اي   دل
چنـان توانمنـد باشـد، كـه      نياز به دستور بايد آن خط بي. جدا سازد

مشكل دوم، نشناختن دستور زبان فارسـي بـا   . بتوان از آن بهره برد
نويسـندگان فارسـي بايسـت بداننـد كـه      . بنيان همين زبان اسـت 

 شان پركاست است؛ اما نيازي نيسـت بـر چنـين خطـي كـه  ـ      خط
تري تحميل  اش پر از استثنا ست ـ استثناهاي بيش  خودش در ذات

  .كنيم
ــراي   ) Y(ي  ــان فارســي ســت، كــه ب ــانجي زب ــا مي ــانجي، تنه مي

رود؛ يعني اگـر حـرف    كار مي ي خوانش برخي واژگان به سازي آسان
ميـانجي  » ي«شـان   صداداري به حرف صدادار ديگري برسد، ميـان 

  :دبه اين واژگان توجه كني. آيد  مي

  بيفتاد ←افتاد  +) y(ي)  +   be(بِ     

: خـوانيم  كـه، مـي   درحـالي [ افتـاد  مـي ←افتـاد    +  )mī(مي     
  .)] شود شود؛ اما نوشته نمي ياي ميانجي گفته مي( يفتاد  مي

  :يا اين نمونه

  داناي كل ←كل  + )ye(يِ+ دانا     

  آهوي دشت←دشت ) + ye(يِ+ آهو     

كــه  درحــالي[ي تــر  شــيريني ←تــر) + ye(يِ+ شــيريني    
  ]شيريني تر: نويسيم مي

ــه     ــا  ) + ye(يِ+ خان ــه ←م ــا خان ــالي[ي م ــي   درح ــه برخ ك
) كوچـك 6(خانه ما و برخي به جاي ياي ميانجي، همزه: نويسند مي
بود  ترها به سبب كم پيش. است» ي«گذارند، كه در واقع، همان  مي

بـراي  » ي«ايـن  . دندچسـبان  شد، واژگان را به هـم مـي   كاغذ، تا مي
نوشـته  » ــه،ه «كوچـك در بـالاي    6كه جا نگيـرد، بـه صـورت     آن
  .]شد، كه ديگر كاربرد ندارد مي

دانـايي  ←يـا نسـبي   ... مصدري يا نكـره يـا   ) î(ي) + y(ي+ دانا  
گونــه واژگــان، بــه جــاي يــاي ميــانجي، همــزه  بســياري، در ايــن[

است؛ زيرا در زبان دانائي، كه نادرست : نويسند گذارند؛ يعني مي مي
  .]نداريم(!) ي ميانجي فارسي، همزه

  آهويي ←يا نسبي ... مصدري يا نكره يا ) î(ي) + y(ي+ آهو    
ــا  )î(ي)+y(ي+شــيريني          ــا نكــره ي ــا نســبي ... مصــدري ي ي

اي، كـه   شـيريني : درحالي كه، برخي مي نويسـند [يي  شيريني←

  .] ميانجي نيز نداريم» ا«نادرست است؛ زيرا در زبان فارسي، 
ــه         ــا    )î(ي)+ y(ي+ خان ــره ي ــا نك ــدري ي ــبي  ... مص ــا نس ي

خانـه اي؛ و نادرسـت   : كه باز هم، برخي مـي نويسـند  [يي  خانه←
  .] است

ي از نظر دستوري يا معنايي مستقل  كه، اگر واژه ي ديگر آن نمونه  
  : شود؛ اما به واژگان زير نگاه كنيد باشد، بايد جدا نوشته

كنيم، به معناي  چه ما گمان مي ، كه اين واژه برخلاف آنخانه كتاب
ي مقلـوب   خانه، اضـافه  كتاب. ي كتاب ي كتاب است؛ نه قفسه خانه

ي كتـاب اسـت؛ و نبايـد سـرهم نوشـته شـود؛ امـا در         همان خانـه 
  .گردد ترين فاصله تايپ مي كم

  :ي يا واژه
خانه بايـد جـدا و در    ي شاهان است؛ و مانند كتاب ، كه نامهنامه شاه
  .  ترين فاصله نوشته شود كم

كه، همزه و تنوين و الف مقصوره، مال زبان فارسي نيسـت؛   ديگر آن
ها را از زبان فارسي بيـرون بكشـيم؛ و    شود، بايد آن كه مي و تاجايي

  . كار ببريم گزين فارسي به جاي
يـي   دگان و ويراستاران فارسي زبان ، سـليقه متأسفانه، اغلب نويسن 

كنند؛ و به دانش دستور زبان فارسي آگـاه نيسـتند؛ بـراي     عمل مي
گونه بنويسيم، ظـاهر   اگر اين چنين ننويسيم؛ و آن: گويند نمونه مي

ي  كه ، دانش زبـان از مقولـه   پاسخ اين. شود واژه زشت و ناپسند مي
هـاي   ها و مكان و در زمان زيبايي جدا ست؛ زيرا زيبايي نسبي ست؛

ي  الاهـه ( ونـوس ي  كافي ست بـه مجسـمه  . كند گوناگون تغيير مي
هاي گوناگون تاريخي بنگريد، تا دريابيـد،   در عصرها و دوره) زيبايي

اگـر بخـواهيم راه دور   . كه تا چه اندازه، زبايي متغير و متفاوت است
فــاوت نــرويم، بــه تصــوير زن زيبــاي دوران قاجــار هــم برگــرديم، ت

پيدايش صـنعت مـد نيـز از همـين     . يابيم ها را درمي ي دوره سليقه
تـوان دانشـي    پس با چيزي نسبي و متغير نمي. برد موضوع بهره مي
هـاي اسـتواري نيـاز     شناسي، بـه پايـه   دانش زبان. را محدود ساخت

  .گنجد شناسي نمي دارد، كه در بحث زيبايي
كـنم، خـط    رار مـي كه سخن بـه درازا نكشـد، بـاز هـم تك ـ     براي آن
گوي نياز زبان فارسـي نيسـت؛ و بايسـت در     ي كنوني، پاسخ فارسي

شـايد افـزودن و كاسـتن چنـد     ! شايد تغيير خط . پي راه چاره بود
اگر خـط  : هايي به همراه دارد ها و كاستي كه هر كدام برتري! نشانه 

هـاي   ي متن ي همه شود، بازنويسي اش مي عوض شود، اشكال عمده
معتبر و ارزشمند زبان فارسي با خط نو؛ و آموزش ايـن   كلاسيك و

خط به پير و جوان و خردسال؛ اما افـزودن چنـد نشـانه و كاسـتن     
كـار،   شود حجم واژگان افزوده شود؛ و اين راه برخي ديگر، سبب مي

شناسـان در   ي زبـان  آيـي  در اين باره نيز ، به گـردهم . بر است هزينه
ست، كه با گـردآوري دانـش زبـاني    ستان زبان فارسي نياز ا فرهنگ

  .ترين راه حل را عرضه كنند به
  
ي  شـان در سـده   دارترين هايي داشتند، كه نام هاي كوفي و نسخ، شاخه خط :1نوشت پي

هـاي   راه خـط  هـم  ها به اين خط. هفتم هجري قمري، ثلث، ريحان، تعليقي، رقاع است
  .توقيع و محقق به ايران آمد: چون ديگري، هم
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  »ماترياليسم تاريخي«ي گزارش پنجمين كنفرانس نشريه

 
  

ي ي نشريهپنجمين كنفرانس سالانه
 9تا  7از تاريخ » ماترياليسم تاريخي«

هاي ي پژوهشدر دانشكده 2008نوامبر 
آفريقايي دانشگاه لندن  -آسيايي 

S.O.A.S. اين كنفرانس با . برگذار شد
ي يادبود ايزاك و ي جايزهكميته"همكاري 

سوسياليست "و نشريه  "تامارا دويچر
هاي كنفرانس. سامان يافته بود "ريجستر
در عرض » ماترياليسم تاريخي«ي نشريه

پنج سال تبديل به يكي از مهمترين 
چالش نظري جنبش چپ در هاي كانون
البته كنفرانس . ي جهاني شده استعرصه

- امسال به خاطر بحران اخير جهان سرمايه
هاي نئوليبرالي و داري و فروپاشي سياست

سازي از هاي خصوصيورشكستگي برنامه
در اين . اهميت خاصي برخوردار شده بود

هاي مورد بحث راستا بسياري از موضوع
و بررسي اين پديده  كنفرانس پيرامون نقد

كارهاي سوسياليستي انجام و يافتن راه
بايد خاطر نشان ساخت كه چند . گرفت

گران سوسياليستي كه با نفر از پژوهش
كنند نيز همكاري مي» سامان نو«ي نشريه
هايي در اين كنفرانس ارائه دادند؛ مقاله

رفقا سيروس بينا، رابرت برنر، كالين باركر، 
استيو ادواردز هركدام يك  ديويد مك نلي،

ي پژوهشي را معرفي يا چندين رساله
ي حائز اهميت حضور نكته. كردند

- گران و شركتي پژوهشگسترده
كنندگان جوان و زنان سوسياليست 
از سراسر جهان در ميزگردها و 

ها بود كه جذابيت خاصي به مناظره
برخي از مهمترين . ها داده بودبحث

فرانس شامل هاي پنجمين كننشست
-ها ميمباحثي پيرامون اين موضوع

هاي كليدي معرفي شخصيت: شد
ماركسيسم؛ امور مالي و نئوليبراليسم؛ 
اكولوژي و سوسياليسم؛ از دشمنان و 

اشميت، اشتراس، وبر؛ : رقيبان بياموزيم
و جهان ضداستعماري؛  "غربي"ماركسيسم 

هاي خنثا؛ ماركس و برخورد به انقلاب
ي يهود؛ و مساله فلسفه؛ ماركس

ها؛ ها و مشكلپلميك "ماركسيسم
نژادپرستي، طبقه و سياست؛ رشد ناموزون 

ي پيش به سوي يك نظريه: و مركب
-؛ انقلاب و منفي"المللبين"ماركسيستي 

-داري و معماري؛ چشمنگري؛ سرمايه
و  "اضافي جمعيت"اندازهايي از آلتوسر؛ 

 هاي انقلابيرهيافت ماركسيستي؛ سياست
؛ "غرب"در خاورميانه؛ ماركسيسمِ برون از 

هاي طبقه؛ زندگي، بحران غذا؛ تئوري
-داري؛ بحران زيستسياست و سرمايه

محيطي و تئوري ماركسيستي؛ آزادي 
هاي ماترياليست تاريخي؛ رهيافت: جنسي

بحران اقتصادي، هنريك گروسمن و 
ها ها؛ ماركسيستمسئوليت سوسياليست

امپرياليسم؛ در هندوستان؛ سيماي 
ي پسين؛ ماترياليسم تاريخي و توسعه

داري آگاه، داري شناختاري، سرمايهسرمايه
داري؛ ي جهان سرمايهاقتصاد نوين؛ آينده

هاي ماركسيسم و فتيشيسم؛ انديشه
اگمبن و : راديكال معاصر و ماركسيسم

داري مدرن؛ قدرت ژيژك؛ آغاز سرمايه
آمريكا و مالي آمريكا در بحران؛ امپراتوري 

المللي؛ ي مالي بيناقتصاد سياسيِ
هاي آسياي شمال شرقي و ماركسيست

سوسياليسم؛ از اقتصاد سياسي تا علم 
اقتصاد و از امپرياليسم ِ علم اقتصاد تا 

؛ Freakonomicsفريكونوميكس 
كارگرگرايي، يك نسل بعد؛ ماركسيسم و 
سينما؛ چپ در امروز آمريكاي لاتين؛ 

كسيسم و علوم؛ آيا گرايي؛ مارتخيل
داري امروزين بربريسم واقعا موجود سرمايه

است؟؛ بحران مالي جهان، علل و عواقب؛ 
ماركسيسم و خشونت، جنسيت و نژاد؛ 
سوسياليسم در جستجوي يك سيستم 
اقتصادي؛ دولت نئوليبرال، بازسازي و 

-و اقتصاد؛ تاريخ سياست: امپراتوري؛ ارزش
كسيسم؛ نگاري در خدمت شكوفاندن مار

بلشويسم، ديروز و فردا؛ فلسفه در كارهاي 
آغازين ماركس؛ ماركسيسم، كمونيسم و 
فرصت تاريخي؛ پول و بانكداري در 
نئوليبراليسم؛ بازسازي، سرمايه و كار؛ 

ي شورش و بندي ماركسيسم؛ فلسفهدرجه
-انقلاب؛ از گروندريسه تا كاپيتال؛ تئوري

 داري؛هاي امپرياليسم؛ هنر و سرمايه
هاي زنان؛ ماركسيسم، فمينيسم و سياست

هاي المللي؛ سياستنهادهاي مالي بين
جويي جهاني؛ فرايند كار و ترويج رقابت

مقاومت؛ ماركسيسم و مذهب؛ ماركسيسم 
المللي؛ ماركسيسم و و تئوري روابط بين

ادبيات؛ ماترياليسم تاريخي و رهايي 
  .سياسي

 ها و ميزگردهاتعدادي از اين سخنراني
ضبط شده و در بخش صوتي تارنماي 

  .گذاشته خواهد شد» سامان نو«ي نشريه
هاي كاري سوسياليستي كه يكي از گروه

-در اين كنفرانس شركت داشت، در عرصه
ي جهاني به تحقيق در مورد عواقب 

كارهاي هاي نئوليبراليستي و راهسياست
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اعضاي اين . بانك جهاني مشغول است
كارهاي خود را گروه گزارشي از بخشي 

ي مهم ها بر روي يك پروژهارائه دادند؛ آن
ها سازيگر خصوصيي تاثيرات ويراندرباره

بر روي كارگران، زنان، كودكان، دهقانان، 
... محيط زيست، آموزش، بهداشت و

كشورهاي سرتاسر جهان و به ويژه 
-كشورهاي در حال توسعه پژوهش مي

گفت و  ي جالب اين بود كه درنكته.  كنند
ي شنودي كه از سوي همكاران نشريه

- ي اجرا و تاثير سياستدرباره» سامان نو«
سازي بانك جهاني و ديگر هاي خصوصي
-المللي نظام اقتصادي سرمايهنهادهاي بين

ي در ايران درگرفت، اشاره داري بر جامعه
هاي نئوليبراليستي با شد كه اين سياست

 پشتيباني رهبري مذهبي و فتواهاي
روحانيت شيعه حتا به عنوان تكليف شرعي 

درواقع، ايدئولوژي نئوليبراليسم . انددرآمده
سرمايه كه قرار بود هيچ مرز  "بازار آزاد"و 

براي حركت سرمايه  "زميني"و مانع 
نداشته باشد، در ايران اما، با رنگ و لعاب 
استثنايي حكومت مذهبي و احكام 

؛ آغشته و عمل كرده است "فرازميني"
شناخته يا ي ايران مورد كمبهرحال، تجربه

ي اخير جهان اي در اقتصاد سي سالهيگانه
بدين سان، يكي از . داري بوده استسرمايه

سامان «ي اعضاي اين گروه كاري از نشريه
گران سوسياليست ايراني و پژوهش» نو

دعوت به عمل آورد تا به اين گروه 
از تمام از اين روي، ما . پژوهشي بپيوندند

گراني كه در مورد تاثيرهاي پژوهش
هاي خصوصي در ايران پژوهش سياست

كرده و با زبان انگليسي آشنايي دارند و 
خواهان همكاري يا شركت در اين گروه 

كنيم كه با كاري نيز هستند دعوت مي
ي نشاني الكترونيكي هيات تحريريه

                :تماس بگيرند» سامان نو«
  

editorsaamaanno@gmail.com  
  
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  در لندن» سامان نو«گزارش كنفرانس 

  

ــه   ــاريخ جمع ــتين   7در ت ــوامبر نخس ــريه ن ــرانس نش ــژوهشكنف ــاي ي پ ه
عنـوان ايـن كنفـرانس    . در شهر لنـدن برگـذار شـد   » سامان نو«سوسياليستي 

رفيق احمـد سـيف كـه جلسـه را     . انتخاب شده بود "بحران در اقتصاد جهاني"
پـردازان و چرايـي   ي نظريـه ي كوتاهي بـه تاريخچـه  كرد در آغاز اشارهاداره مي

داري كرد و سپس به معرفي رفيـق سـيروس   ايجاد نهادهاي مهم جهان سرمايه
رفيـق بينـا بـه ريشـه هـا و دلايـل        .بينا و آثار گوناگون تحقيقي وي پرداخـت 

. كـرد است هاي نئوليبرالي اشاراتي سيياسي و اجتماعي بحران اخير ستاريخي، 
داري دانست و اي از تكوين نظام سرمايهداري را دورهوي گلوباليزاسيون سرمايه

د و بررسي قرار داري قرار دارند را مورد نقموانع جدي كه در برابر جهان سرمايه
ي در بخش بعدي نوبت پرسش و پاسخ بود كه مطالب بسيار مهمي در باره. داد

بحران اخير اقتصاد جهاني و تاثيرات آن بر روي اقتصاد جامعه و زنـدگي مـردم   
مباحث اين كنفرانس ضبط شـده اسـت و بـزودي در بخـش     . جهان عنوان شد
       .قرار داده خواهد شد» سامان نو«صوتي تارنماي 

 كنفرانس سرمايه شناختاري و فضاهاي تحرك
 

الملليِ نوامبر در شهر گوتنبرگ كشور سوئد يك كنفرانس بين 2و 1در تاريخ 
ايــن . برگــذار شــد» ســرمايه شــناختاري و فضــاهاي تحــرك«تحــت عنــوان 

دانشـگاه گـوتنبرگ   هاي جهاني در ي پژوهشكنفرانس با پشتيباني دانشكده
سخنرانان اين كنفرانس سيروس بينا، آنتونيـو نگـري و   . دهي شده بودسامان

هاي جهاني شدن بخـش نفـت اقتصـاد و    ي ويژگييان بوتان بودند كه درباره
ي آن با جنگ، بحران مـالي جهـان، مبـارزات امـروزين مـردم جهـان،       رابطه

بـه بحـث و گفتگـو      سرمايه و ايجاد فضاهاي تحرك و بحران محيط زيسـت 
ي آخـرين  در آخرين روز كنفرانس آنتونيو نگري نكـاتي را دربـاره  . پرداختند
كه به تازگي منتشر شده است ارائه داد كه مورد  "ثروت مشترك" كتاب خود

بـراي كسـب اطلاعـات    .  نقد و بررسي سيروس بينا و يان بوتان قـرار گرفـت  
  :بيشتر به نشاني تارنماي زير مراجعه كنيد

www.kurrent.org/conf   
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  كتاب  نقد و بررسي 
  
  "طبقه و كار در ايران"
  

Class and Labor in Iran 
Did the Revolution Matter? 
Syracuse University Press 

 
ــندگان ــاني و  :  نويس ــاد نعُم فره
    سهراب بهداد

 
 گفتگويي با سهراب بهداد

ي دو براساس متن ويراستاري شـده »  طبقه و كار در ايران«نوشتار  
سهراب بهداد . گفتگو و با نظارت رفيق سهراب بهداد تهيه شده است

است كـه بـه زبـان     "طبقه و كار در ايران"يكي از نويسندگان كتاب 
در رابطـه بـا ايـن    . ميلادي به چـاپ رسـيد   2006انگليسي در سال 

نوشتار ذكر دو نكته شايان توجه است؛ نخست اين كه اين نوشتار بـا  
 Iranراساس گفتگويي كه سـهراب بهـداد در اتـاق    تغييرات اندكي ب

Socialist Forum انجــام داد، و همچنــين »  پالتــاك«ي در شــبكه
داشت، تنظـيم شـده    "استكهلم"اي كه با راديو همبستگي مصاحبه

تاكنون تنها به زبان  "طبقه و كار در ايران"دوم اين كه، كتاب . است
كسـاني كـه در ايـن    بدين سـان، اغلـب   . انگليسي منتشر شده است

طبقـه و كـار در   "گفتگو و مصاحبه شركت كردند با محتواي كتـاب  
اميـدواريم كـه بـه زودي شـاهد انتشـار ايـن       . انـد آشنا نبوده "ايران

هاي رفقا در پايان بايد از كوشش. پژوهش مهم به زبان فارسي باشيم
كردن اين مـتن از  و پياده فهيمه شفيعي و فتحي شمس كه در تهيه

  »سامان نو«. اند تشكر كنيمهاي صوتي زحمت كشيدهفايل روي
   

  :مقدمه
ايـم تحليلـي   من و دكتر نعماني در اين كناب خواسته: سهراب بهداد

پذير كلي براي ارزيابي طبقات در ايران ارائه دهيم و تا آنجا كه امكان
است، و با آماري كه وجود دارد، در سطحي كلي، در كل اقتصاد اين 

هـايي  برحسـب   بندياين كار را  با تقسيم.  ايمانجام داده پژوهش را
شهر و روستا  و با توجهي خاص به جنسيت و قوميت، در رابطـه بـا   

كنـيم كـه در ايـن    ما فكر مي.  ايمبرده طبقات اجتماعي ايران پيش
اما توجـه  . ايم در انجام اين كار تا حدودي موفق باشيمكتاب توانسته

كنيم كه در اين كتاب ما به تمـامي  نكته جلب ميدوستان را به اين 
ي اصلي براي اين پژوهش مساله.  ايممسايل درباره طبقات نپرداخته

بنـابراين، مسـايل   . ساخت طبقاتي نيروي كار در ايـران بـوده اسـت   
مربوط به سازماندهي و ذهنيت نيروي كار، يـا مسـايل خـاص درون    

ي كارگر دار يا طبقهرمايهي سخواه مربوط به طبقه - طبقاتي جامعه 
پژوهش پيرامون ايـن نكـات   .  در اين بررسي مورد توجه ما نيست - 

- هـاي جامعـه  هـاي  تـاريخي، بررسـي   مثل بررسي - گسترده است 
هـاي مختلـف   شناختي اجتماعي  يا بررسي نهضـت شناختي يا روان

- ها بايـد بـه  برخي از اين بررسي. و نياز به كار ديگر دارد –اجتماعي 
انجام شود، مثـل بررسـي   ) field research(ورت پژوهش ميداني  ص

هاي مختلف، در اين يا آن گونه واحدهاي توليد، يـا  شرايط كار گروه
به هر روي ، ما اميدواريم كه توانسـته باشـيم در   . در مناطق متفاوت

هـا فـراهم كـرده    اين كتاب چهارچوبي كلي براي بررسي ايـن بحـث  
. هـا را دنبـال كننـد   انشـاءاالله، ايـن بررسـي    باشيم، و محققين ديگر،

هـاي  ها، رسم و روال اين بوده است كـه حـرف  متاسفانه در اين سال
ي متوسط در ايران طبقه"كلي و عمومي در اين امور زده شود، مثلاً، 

، يـا  "ي متوسـط غالـب اسـت   طبقـه "، يـا  "بسيار بزرگ شده اسـت 
قـه سـرمايه دار   طب"، يـا  "ي متوسط در ايـران وجـود نـدارد   طبقه"

  ...،  و"هست"، يا "نيست
. همه اين حرفها را، خوب يا بد، درست يا نادرست، بايد بررسي كنيم

بايد اين ادعاها را بصورت كمي بسنجيم، كه هر كدام چقدر هستند، 
در ايـن چهـارچوب   . چطور هستند، كجا هستند، زياد يا كم شده اند

بـرگ  . تهيـه كـرده ايـم    را»طبقه و كار در ايـران «است كه ما كتاب 
  ...سبزي است و تحفه درويش

  
  :پرسش نخست

گويا ايـن كتـاب بـه    . متاسفانه تا بحال اين كتاب بدستمان نرسيده است
اميدواريم كه اين كتـاب بـه فارسـي ترجمـه     . فارسي ترجمه نشده است

از ايـن  . ايمبه هر حال، گفتگوي شما با راديو بي بي سي را شنيده. شود
شـما در  . هاي شما با بي بي سي چند سوال دارمبراساسٍ صحبتروي، 

اما آيا سـاختار  . ايد كه ساختار طبقه را توضيح دهيداين پژوهش خواسته
طور كه در طبقه بدون ساختار اقتصادي جامعه قابل بررسي است؟ همان

در همـين  . تواند باشدهاي خود گفتيد، اين كار  قابل بررسي نميصحبت
توان ساختار اقتصادي را بدون قـانون ارزش و بـدون توليـد،    يراستا، نم

در رابطـه بـا سـاختار    . توزيع، گـردش و مصـرف در جامعـه توضـيح داد    
داري هـر بخـش از جمعيـت در توليـد و     ي توليد سرمايهسرمايه و شيوه

بندي شهر و روستا توزيع چه سهمي دارند؟ آيا با استفاده از آمار و تقسيم
تان برسيد؟ در علم اقتصاد چند نوع انيد به هدف تحقيقو جنسيت مي تو

بندي وجود دارد؛ علم اقتصاد عاميانه، علم اقتصـاد دانشـگاهي، و   تقسيم
پرسش اين است كه تحقيق شما بـر اسـاس كـدام    . علم اقتصاد سياسي
  هاست؟بندييك از اين تقسيم

ي اول بگـويم كـه ترجمـه   . نكات خوبي مطـرح شـد  : سهراب بهداد 
سعي ما اين بوده اسـت كـه   .  ارسي اين كتاب در دست انجام استف

زمان با كتاب بـه زبـان انگليسـي منتشـر     ي فارسي كتاب همترجمه
اميـدوايم كـه   . رودمتاسفانه كارها در ايران به كنُدي پيش مـي . شود

هـا و  سـوال   اما در مورد.  اين كتاب به زودي به فارسي منتشر شود
كرديد، اقتصـاد كلاسـيك و    "اقتصاد"در مورد هايي كه بنديتقسيم

- ايم و اندكي مياز هركدام اينها ما كمي خوانده...  دانشگاهي و غيره
نگـاه  .  اسـت  "خـوب "ايـم اقتصـاد   اقتصادي كه ما بكار برده.  دانيم

نگاه كردن .  نگاه كردن به وسايل توليد است.  كردن به جامعه است
آن مـرد  "انطور كه، بقول معروف، هم. به روابط اجتماعي توليد است
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رسد كه شما وقتي راجع به بررسي اما به نظر مي.  "بزرگ گفته است
هاي سفت كنيد، منظورتان از آمار استفاده از حرفآماري صحبت مي

خير، . پردازداي كه به مسايلي كه شما به آن توجه داريد نميو قلنبه
لـب كــلام در   بـه نظــر دكتـر نعمـاني و مـن،     . ايـن چنـين نيسـت   

هـاي دقيـق   هر چنـد بحـث  (شود كرد صحبت زياد مي. همينجاست
، اما در عين حـال وقتـي مـا صـحبتها ي     ) تئوريك هم آسان نيست

- كنيم ميكلي و عمومي راجع به طبقات و روابط ديگر اجتماعي مي
حال  اين ما به ازا در . بايست ما به ازاي واقعي آنها را در جامعه بيابيم

بـراي مثـال، اگـر    . هاي خاص و كمي خود را دارداي جنبههر جامعه
گوييم پراكندگي نيروي كار، بايد ببينيم  كـه پراكنـدگي نيـروي    مي

كار در ايران به چه معنا است؟  يعني در وهله اول بايد ببينيم نيروي 
كند؟ اين واحدها به چه اندازه هستند؟ كار در چه واحدهايي كار مي

نه است؟ از انقلاب صـنعتي بـه بعـد، يكـي از     تمركز نيروي كار چگو
داري  تمركز نيروي كار بـوده  ي سرمايهترين تحولات در جامعهمهم
نفـري و يـا دو   مانند وقتي كه واحدهاي توليدي كوچـك يـك  . است

هـا واحـدهاي توليـدي و صـنعتي     نفري از بين رفتند، و به جاي آن
هاي منچسـتر و  هـزار نفـري در شـهر   پانصد نفري، هزار نفري و پنج

ي است كه طبقه حال سوال اين. شفيلدز و جاهاي ديگر پديد آمدند
كارگر ايران در كجاي اين روند است و به چه شكل در اين واحدهاي 
توليدي و صنعتي تقسيم شده است؟ حال ما بگوييم طبقه كارگر ما 

اما اينكه چگونـه در واحـدهاي كـار    ... زحمت كش است، خوب است
تحقيـق  . است بايد شمرد، بايد نگاه كرد و حساب كـرد تقسيم شده 

ما  . طلبدخواهد و فرصت ميدقت مي. آماري كار بسيار سختي است
- مدتي طولاني روي آمار كار كرديم تا محاسباتي را كه در كتاب مي

  .   بينيد انجام دهيم
- امـا اگـر مـي   . ايـم مسلماٌ ما به ساخت اقتصادي جامعه توجه كـرده 

روي ساخت اقتصادي باشد حاصل كار كتاب ديگري  خواستيم بحث
هـاي ديگـري بحـث    دكتر نعماني و من در مقالات و كتـاب . شدمي

اي از ساخت در اين كتاب، خلاصه.  ايمدرباره ساخت اقتصادي كرده 
ايـم كـه ايـن    ايم و گفتـه شناسيم، آوردهگونه كه مياقتصادي را، آن

ب دچار بحران شده است و وجوه اصلي ساختي است كه پس از انقلا
خواهيم بدانيم در اين احوال چه بر سر طبقات اجتماعي آمده ما مي
در مورد مسايل ديگري هم كه خاطرنشان كرديد در اين كتاب . است
ي براي مثال، ما در اين كتـاب مسـاله  .  هاي مفصلي شده استبحث

در . ايمتوزيع درآمد و مصرف را دقيقاً از ديدگاه طبقاتي بررسي كرده
هاي ديگربه توزيع درآمد و مصرف بر حسب خـانوار  حالي كه بررسي

ايم كه ببينيم توزيـع درآمـد در ميـان    ما بررسي كرده. كنندنگاه مي
دار ايران ي سرمايهمثلاً، اين كه طبقه. طبقات اجتماعي چگونه است

ي از نكات جالب اين است كه وقتي بـه طبقـه  . چه خصوصياتي دارد
بينيم كه اين طبقه طيف بسيار وسـيعي  كنيم ميدار نگاه ميسرمايه

ها در موقعيتي هستند كه از لحاظ ميزان دارد، كما اينكه برخي از آن
البته بسياري .  آينددرآمد جزء افراد نسبتاً فقير  جامعه به حساب مي

ي ايران را اند و بيشترين تعداد افراد مرفه جامعهداران مرفهاز سرمايه
دار ي سـرمايه اما مهم اين است كه در مورد طبقـه . دهنديل ميتشك

. شود جز از راه محاسبه آماري ديداينها را نمي. نيز پراكندگي هست
هـا  هاي جالب ديگري نيز هست كـه مـا در ايـن كتـاب بـه آن     بحث

بديهي است كه علما و دانشمندان و دوستان ديگـر نيـز   . ايمپرداخته
به هر حال بايد كتاب را مطالعه كرد . رداختبه اين مسايل خواهند پ

  .هاي آن بپردازيمي جنبهتوانبم به همهو در اين گفتگوي كوتاه نمي
  :پرسش دوم

هاي اخير، ما با شرايط متفـاوتي در  دانيد كه در سالآقاي بهداد حتماً مي
منظورم به طـور مشـخص   . داري در ايران روبرو هستيمرابطه با سرمايه
ــنگي  ــنايع س ــتص ــركت . ن اس ــي از ش ــد   برخ ــدمليتي مانن ــاي چن ه

سوال من در رابطه با اين . انداي يافتهسابقهگسترش بي "خودروسازي"
. نهـا روبـرو هسـتيم   تغييرات و تحولات است كه در چند سال اخير بـا آ 

هـاي چنـدمليتي تغييـر    داري ايران در رابطه با شـركت بخشي از سرمايه
. صـنايع خودروسـازي در ايـران اسـت    ي مشخص آن نمونه. يافته است

هـا و همچنـين بـه    دانيد، به ادعاي خـود ايـن شـركت   طور كه ميهمان
-هاي كشورهاي مجاور، ايران تبديل به يك قدرت منطقـه ادعاي دولت

شده است و اين صنعت توليدي بخشـي  ) اتومبيل(اي براي توليد خودرو 
ا كـه بـه برخـي    تـا آنج ـ . داري جهاني اسـت از به اصطلاح نظام سرمايه

آيا در كتاب خود به اين . شودكشورهاي مجاور و حتي ونزوئلا صادر مي
  ايد؟پديده نيز پرداخته

طور همان. در ايران است "سرمايه"شدن ي نظاميپرسش بعدي در باره
ي رياست جمهوري احمدي نـژاد، و حتـي پـيش از    دانيد در دورهكه مي

بر اين بود كه سپاه پاسـداران در   هاي خارجي بيشتر تاكيدآن، در نشريه
آيـا  . كندشده را خريداري ميي خصوصيهاي عمدهبورس ايران شركت

  ايد؟در اين باره تحقيق كرده
توانيم ايـن نكتـه را بپـذيريم كـه     پرسش بعدي اين است كه آيا مي

رخ داده منحصر 1375تا  1360تغيير و تحولاتي كه در ايران از سال 
اقتصـاد  "ران نيست؟ يا هر نگرشي كـه مـدعي   و مختص به كشور اي

داري را دارد است و  ادعاي تغيير و تحول در نظام سـرمايه  "اسلامي
چه كه در اقتصاد جمهوري اسلامي انجام قادر نخواهد بود فراتر از آن

ي اي در منطقـه هـاي گسـترده  اكنـون بحـث  يافته، كاري بكند؟ هم
يعني  راه اقتصادي . هستند خاورميانه وجود دارند كه مدعي راه سوم

امـا  . داري يـا سوسياليسـم وجـود دارد   ديگري و متفاوت از سـرمايه 
- داري مـي دانيم، اين راه سوم در نهايت به سـرمايه طور كه ميهمان
  .  انجامد
- ي پاياني اين است كه يكي ازمباحث مهم در كتاب شما، توجهنكته

بحث پيرامـون  . تاي است كه به موقعيت زنان طبقه كارگر شده اس
ي موقعيت زنان كارگر يكي از نكات بسيار مهمي است كه بـه انـدازه  

ايد بسـيار  مبحثي كه شما شروع كرده. كافي روي آن كار نشده است
دهد كـه تغييـر و تحـول در كـار و     اين تحقيق نشان مي. مهم است

  .ي طبقاتي مورد بررسي قرار گرفته استاشتغال زنان كاملاً از جنبه
  

كنم كه به ترتيب به چهار سوالي كـه  من كوشش مي: بهدادراب سه
- در مورد خودروسازي، البته اين صنايع در سال. كرديد پاسخ بگويم

دررابطه با آن بخش كه مربـوط بـه   . بوده است هاي اخير رو به رشد
اسـت كـه كـه در     1375آمار طبقات جامعه است بررسي ما تا سال 
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 1385سرشماري بعدي در سال . بودوقت، آمار آخرين سرشماري آن
اميدواريم به نتايج آن هر چه زودتر دسترسي پيـدا  . انجام شده است

در وب سـايت مركـز   1385اكنون نتايج سرشماري سـال  هم. (كنيم
ها رو بـه گسـترش بـوده و    اين گونه شركت). آمار در دسترس است

هرچـه شـرايط اقتصـادي ايـران در     . بازهم گسترش خواهند داشـت 
هـاي  عي كه با آن مواجه هسـتيم، بيشـتر پـيش رود و سياسـت    وض

. ها بيشتر خواهند شدليبرالي اقتصادي دنبال شود، اين گونه شركت
شدن سـرمايه اسـت كـه از    دانيد اين مساله جهانيطور كه ميهمان
. تا اين چند سال پيش مطـرح بـوده اسـت    1970و  1960هاي دهه
ه نقاط مختلف جهان بـراي  هاي چند مليتي بهاست كه شركتسال

البتـه  . رونـد تر، و غيره ميارزان تسلط بر بازار، براي كسب مواد اوليه
هـا در ايـران فعاليـت    در چند سال پس از انقلاب، اين گونه شـركت 

اين وضع به علت همان بحران اقتصادي و سياسي . اندكمتري داشته
- اسب سـرمايه ها محيط ايران را مني ايران بود كه آن شركتجامعه

رود هاي اخير انتظـار مـي  اما در سال. آمدندديدند و نميگذاري نمي
بايد توجه داشته باشيم كه ايـن  . شان بيشتر شودكه تعداد و فعاليت

دهـد  تغييرات مثل بسياري از تغييراتي كه در اقتصاد جهان رخ مـي 
اين واحدهاي صنعتي و توليـدي مراكـزي   . هاي متناقضي داردجنبه

هـا  هستند كه بخش وسيعي از نيـروي كـار متمركـز صـنعتي درآن    
اي مراكز معمولاً در شهرها قرار دارند و بخش عمده اين. اشتغال دارد

  .  كنندها كار مياز كارگران شهري در اين شركت
اي كـه  نكته. شدن سرمايه در ايران استي نظاميي دوم دربارهنكته

بخـش مهمـي از آن بـه    . سـت مطرح كرديد درست و بسـيار مهـم ا  
سازي صنايع و بازار است و سازي، به صورت نظامياصطلاح خصوصي

حتي اگر از مسايل سياسـي آن اقـدامات   . خطرناكي است اين مساله
- ي ايران شكل معيوبي به خود ميهم بگذريم رشد اقتصادي جامعه

. آيـد داري نظامي درميداري كشور، به صورت سرمايهگيرد و سرمايه
در اين وضع، نه تنها رشد سياسي جامعه ممكن نخواهـد بـود، بلكـه    

تواند در دار ميكدام سرمايه. داري هم ممكن نخواهد بودرشد سرمايه
اش سازي و صـنايع سـاختماني  هاي راهمقابل سپاه پاسداران و پروژه

رقابت كند؟ بنابراين، يكه تاز واقعي بازار واحدهايي خواهند بـود كـه   
نظـامي ارتبـاط    - تقيم يا غيرمستقيم بـا دسـتگاه دولتـي    طور مسبه

هـايي  بنيادهاي دولتي نيزهمين نقش را دارند وافتضاح. داشته باشند
كه پيش آمده  مبين نكات مهمي است؛ چرا كه روشن شـده اسـت   

هر كدام براي خودشان دم و ... كه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و
  .  داندستگاه اقتصاديي درست كرده

اگر منظورتان اين است كه . اما در مورد نكته سومي كه مطرح كرديد
آنچه در ايران در حال وقـوع اسـت، يـك راه سـوم اسـت و آن هـم       
مختص ايران نيست، بايد بگويم كه بـه طـور كلـي نظرتـان درسـت      

ي راه اما بايد توجه داشته باشيم كه در ايـران در اصـل مسـاله   . است
را انقلاب توفنده  و پرقدرتي در بر گرفت كـه   ايران. سوم مطرح نبود

اش ادامـه  نظر من و دكتـر نعمـاني، اثـرات   مردمي بود و هنوز هم، به
در فرايند انقلاب ايران، كسـاني كـه آمدنـد رهبـري جامعـه را      . دارد

را  "راه سوم"در اوايل كار . زدندگرفتند، هم به نعل و هم به ميخ مي

ها پيدا به تدريج، روشنفكراني از ميان آن اما،. كردندصريحاً بيان نمي
پـردازان  برخي از اين نظريـه . شدند كه اين سياست را تئوريزه كردند

و برخـي ديگـر،   . دانندمسيري كه كشور چين پيموده را راه سوم مي
دانيد بحـران سياسـي   طور كه ميهمان. مسير ليبراليسم اقتصادي را

ح نظـام اقتصـادي حـاد    در ايران شديد است و كشمكش بر سر طـر 
اي پوپوليسم احمدي نژاد و شكست انتخاباتي رفسنجاني نشانه. است

گمـان مـن در ايـران،    اما بـه . ي ماستاز اهميت اين بحث در جامعه
مساله، نه راه سوم،  بلكه چگونگي مهار اين انقلاب توفنده بوده است، 

دهاي كه اول با اقتصاد اسلامي و حكومت مستضعفان و بعد با شـگر 
. انـد ديگري در پي آرام كردن و مهار كردن نيروي سركش آن بـوده 

ي اين تـلاش شـعارهاي پوپوليسـتي احمـدي نـژاد در      آخرين نمونه
  .  انتخابات بوده است
ي زنان در اين كتاب، من بسيار خوشحالم كه شما در رابطه با مساله

ت كوشش ما اينس ـ. ايدبه اين بخش از كتاب توجه خاص نشان داده
بديهي است كـه  . ي زنان را از ديدگاه طبقاتي مطرح كنيمكه مساله

زنان نيز، همچون مردان، همه در يك موقعيت اجتماعي يا طبقـاتي  
بنابراين، هرگونه تبعيض يا جداسازي جنسيتي كه بر زنـان  . نيستند

شـرايط  . ي طبقاتي خواهـد داشـت  تحميل شود ناگزير رنگ و قواره
بـر  . بر جامعه اثرات متفاوتي بـه جـا گذاشـت    بحراني پس از انقلاب،

- اما برزنان فشار مضاعفي بود، بـه . زنان نيز اين  تاثيرات يكسان نبود
ويژه، بر زنان كارگر، كه  وضعشان بـس دشـوار شـد و از تعدادشـان      

  .  بسيار كاسته شده است
  : پرسش سوم
كنـد؟ اگـر پاسـخ آري    داري در همه جا يك شكل عمل مـي آيا سرمايه

داري در كشـورهاي موسـوم بـه    است، به چه دليل؟ به نظر من سـرمايه 
به اين دليـل كـه آن   . اي استداري حاشيهجهان سوم، يك نوع سرمايه

رود از كشـورهاي  تكنولوژي كه در كشورهاي جهان سـوم بـه كـار مـي    
اگر براي مثال، كشورهاي متروپل به . شودداري وارد ميمتروپل سرمايه
بروند، اقتصاد كشورهاي جهان سـوم نيـز ازبـين خواهـد     ناگهان از بين 

. چون اساس اقتصاد اين كشورهاي متكي به صنايع مونتـاژ اسـت  . رفت
اما بالعكس اين اتفاق بيفتد، يعني اگـر كشـورهاي جهـان سـوم از بـين      

-آيا شما سرمايه. بروند، چنين اتفاقي در كشورهاي متروپل نخواهد افتاد
اري پيشرفته در غرب را كه بر اسـاس تفـاوت   دداري مونتاژي و سرمايه

  كنيد؟تكنولوژيك بنا شده است را به يك شكل ارزيابي مي
بنـدي  گوييد بـه چگـونگي مقولـه   اي كه شما مينكنه: سهراب بهداد
هـا را تعريـف   اين بستگي دارد كه در چه سطحي مقوله. ارتباط دارد

. داري استيهداري، سرمادر سطحي كلي و مجرد آري، سرمايه. كنيم
اي كـه مجموعـه روابطـش بـر     داري، يعني آن جامعهجامعه سرمايه

- سرمايه(و يك بخش . اساس مالكيت متمايز افراد تنظيم شده باشد
يـك بخـش صـاحب    . را استثمار كنـد ) كارگران(بخش ديگر را ) دار

و اينها در روابـط حـاكم بـر    . وسايل توليد باشد، و بخش ديگر نباشد
گوينـد  ايـن را مـي  . توليد داراي قيمت و ارزش باشد. يردبازار قرار بگ

- داري فرق ميداري با  سرمايهاما درعين حال، سرمايه. داريسرمايه
داري نظـر  اين بستگي دارد كه به كدام نقطه از جهـان سـرمايه  . كند
بينـيم كـه روابـط    براي مثال، اگر به آمريكـا نظـر كنـيم، مـي    . كنيم
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هاي نسبتاً داري فرانسه تفاوتمثلاً، روابط سرمايهداري آن با، سرمايه
داري كه در فرانسه و آمريكا وجـود دارد  يا ميان  سرمايه. مهمي دارد

. داري كه در سوئد برقرار است تفاوتهاي زيادي هستبا روابط سرمايه
) داريسـرمايه (بنابراين، اين درست است كه از يك منظر، اين نظام 

ي حاكم بـر بـازار   معني روابط استثمارگرانه اش بهدر كليت وجودي
اما اين روابط استثمارگرانه، اشكال مختلفي در جاهاي مختلف . است

داري  بـه  هاي ميان جوامع مختلـف سـرمايه  تفاوت. گيردبه خود مي
شـناختي و ديگـر مسـايل    يك سري عوامل مختلف تاريخي، جامعـه 

ي چه انـدازه، طبقـه   مانند اين كه چگونه و به. فرهنگي بستگي دارد
توانند اعمال قدرت كنند، هاي كارگري در فرانسه ميكارگر و اتحاديه

داري فرانسه اينها تفاوتهاي مهمي در سرمايه. تواننداما در آمريكا نمي
داري در توانيم بگوئيم كـه سـرمايه  حال مي. آوردبا آمريكا بوجود مي

، )ته يا در حال توسـعه نيافيا كشورهاي توسعه(كشورهايي مثل ايران 
  .   خصوصيات ويژه اي دارند

طور كه گفتيد اين كشورها بـه مـواد و توليـدات تكنولـوژيكي     همان
ي كشورهاي پيشرفته بـه  كشورهاي پيشرفته احتياج دارند و سرمايه

ي قـرن گذشـته بـا    اين پروسـه در نيمـه  . كنداين كشورها نفوذ مي
تري به خود گرفته يچيدههاي پحركت سرمايه به اطراف جهان شكل

هاي چندمليتي در ايران رو به طور كه اشاره شد، شركتهمان. است
- ها در چارچوب روابط سرمايهدرهر حال، اين شركت. گسترش دارند

هـا توليـداتي بـراي بـازار     ايـن گونـه شـركت   . كنندداري فعاليت مي
امـا، توليـداتي كـه توسـط     . كنندتهيه مي  "جهان سوم"كشورهاي 

شود، براي كدام بازار است؟  شما ها در چين انجام ميمين شركته
گفتيد كه اگر يك روز صبح برخيزيم و ببينيم اروپا نيسـت، اقتصـاد   
كشورهاي در حال توسعه از هم خواهد پاشيد، در صـورتي كـه اگـر    

كـنم  من گمان نمـي . نصف جهان سوم را  آب ببرد هيچ نخواهد شد
كنيد كـه اگـر اقتصـاد چـين ناگهـان      شما فكر مي. كه چنين بشود

شود، يا هند نباشد در آمريكا چـه خواهـد شـد؟ يـا اگـر       "تعطيل"
اقتصاد خاورميانه از بين برود چـه خواهـد شـد؟ در جهـان امـروز،      

اند و اين همان ي كشورها و تمام روابط اقتصادي به هم متصلهمه
شـدن، هـر روز   ي جهـاني ايـن پروسـه  . شدن سـرمايه اسـت  جهاني
شدن نيروي كار هـم  ما اكنون با جهاني. شودتر ميتر و عميقوسيع
آيـد و در  بينيم كه كارگر مكزيكي به آمريكا ميامروز مي. ايممواجه

هـا مخـالف ورود   البتـه بعضـي از آمريكـايي   . كنداين كشور كار مي
دار آمريكـايي  طرف ديگـر، سـرمايه  اما از . كارگران مكزيكي هستند

خواهم و كارگر خارجي را نيـز اسـتخدام   كارگر مي گويد كه منمي
بـدين سـان، نيـروي    . توان كرداين پروسه را هيچ كار نمي. كنممي

هاي كارگري هم به رود، و سازمانكار هم به سوي جهاني شدن مي
بنابراين، بايد به . روند، اگر تا به حال نرفته اندشدن ميسوي جهاني
  .كرد ها توجهاين تفاوت

  : چهارمپرسش 
پيش از هر چيز بايد از شما پوزش بخواهم براي اين كه من هنوز كتاب 

سـوال اول  ! اما با اين وصف از شما سـه پرسـش دارم  . امشما را نخوانده
ي گذشـته،  دانيـد در طـي سـه دهـه    طـور كـه مـي   همان: من اين است

داري پيشـرفته  تحولات ساختاري طبقـه كـارگر در كشـورهاي سـرمايه    

اند كه بخش صنعتي در مقابـل بخـش   اين سمت و سو داشتهگرايش به 
هر حال، از اهميت اين تحول در اين است كه به. خدماتي كوچكتر بشود

منظر جنبش سوسياليستي، كارگران بخش صنعتي، و مخصوصاً كارگران 
چـون آن  . يدي در كارگـاه هـاي بـزرگ، بسـيار نقـش مهمـي داشـتند       

نبش سوسياليستي بودنـد تضـعيف   گاه جكارگران بخش صنعتي كه تكيه
اند كه كارگاهاي بزرگ كوچك بشـوند،  اين تحولات باعث شده. اندشده

نتايج آن تحول اين . و اشتغال دائم در برابر  اشتغال موقت از دست برود
شده است كه در ايران اشتغال دايم معنـاي خـود را از دسـت داده و بـه     

آيا شـما اثـرات   . شده است ترطور كلي سهم صنعت در اقتصاد ايران كم
  بينيد؟  اين تحولات را در ساختار طبقه كارگر مي

نيروي كار است كه به هرحال اتفاق  "زنانه شدن"ي ديگر در مورد نكته
ي اخير سهم نيروي كار زنـان در اشـتغال   ولي در سه دهه.  خواهد افتاد

بيشـتر   كارگران زن. بالاتر نرفته است 1355و  1350هاي ايران از سال
و تعداد زيادي از خانوارهـايي هسـتند كـه    . اندوارد كار در بازار سياه شده

در اين رابطـه چـه نظـري    . ي زنان افتاده استها به عهدهسرپرستي آن
  داريد؟  

مطالبي در ايـن بـاره   . ي اقتصاد دولتي در ايران استي سوم دربارهنكته
ي بـه دهـه   ام كه مويد اين اسـت كـه بخـش خصوصـي نسـبت     خوانده

گوينـد  و اين مطالـب مـي  . تر شده استگذشته در حدود هفده برابر قوي
حتي صنايع مادر  –بخش خصوصي قادر به خريد و فروش بخش دولتي 

  نظر شما در اين باره چيست؟. اقتصاد ايران است -
- هاي شما پاسخ ميبه اختصار به بخشهايي از پرسش:  سهراب بهداد

سرعت . صنعت در مقابل بخش خدماتنخست در مورد بخش . دهم
ي بيشتر رشد خدمات در مقايسه با صنعت  روندي است كه در همه

در ايـن رونـد،   . ويژه در كشورهاي توسعه يافتهدهد، بهجوامع رخ مي
گيـرد تـا در   قسمت بيشتري از نيروي كار در بخش خدمات قرار مي

در مورد ايـران  آيا اين روند را در مورد ايران هم مي بينيم؟ .  صنعت
بخـش  . ايـم ايم و آمارش را هم ارائه كـرده ما موضوع را بررسي كرده

كنـد در  ي كارگر كه در بخش خصوصـي كـار مـي   اي از طبقهعمده
 ميليون9/1در حدود  1355اين تعداد در سال . فعاليت توليدي است
 1375تا سال . ميليون كاهش يافت 2/1ي بعد به نفر بود كه در دهه

داري در ايـران موجـب شـد كـه تعـداد      اي بازسازي سرمايهتلاش بر
- در بخش كشـاورزي هـم مـي   . ميليون افزايش بيابد1/2كارگران به 

به كمتـر از   1355هزار نفر در سال  600بينيم كه تعداد كارگران از 
در اين بخش نيز تعداد كـارگران  . رسيد1365هزار نفر در سال  300

بـه  1375افزايش يافـت و تـا سـال    داري ي بازسازي سرمايهدر دوره
تر بوده، كم 1355هزار نفر رسيد، كه اين هنوز از آنچه در سال  400
تر از تعداد تعداد كارگران در كارهاي دفتري و اداري بسيار كم. است
اما روال تغيير آنها نيز . هائي است كه در توليد و كشاورزي هستندآن

اسـت اينكـه تركيـب     ي مهمي كـه مشـهود  نكته. يكسان بوده است
طبقاتي در حال بازگشت به همان شكل از تركيب طبقاتي است كـه  

بوده است، يِعني، سـاخت اساسـي جامعـه    1357در پيش از انقلاب 
تغييري عمده نكرده اما اختلال شديدي براي مدتي طولاني داشـته  

  . است، و دوباره به وضع پيش از انقلاب گرايش دارد
روي كار بايد بگوييم كه هنوز زود است كـه  ني "زنانه شدن"در مورد 

برعكس، جمهوري اسلامي، . بگوييم بازار كار در ايران زنانه شده است
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، 1355در سال . بازار كار را در ايران هر چه بيشتر مردانه كرده است
اين  1365اما، تا  سال . در صد از نيروي كار شاغل بودند 8/13زنان 

ي بعد كـه زنـان توانسـتند    در دهه .در صد نزول كرد 9/8نسبت به 
- درصد از نيروي كار را تشكيل مي 12راهي براي خود باز كنند تنها 

در سالهاي پس ازانقلاب در اغلـب جوامـع، شـركت زنـان در     . دادند
در ايران تعداد زنـان شـاغل،   1375بازاركار افزايش يافته، اما در سال 

سـي سـالي كـه از    در ايـن  . باقي مانده بود 1355هنوز در حد سال 
ها، از روند پيشرفتي گذرد، اقتصاد ايران در خيلي از زمينهانقلاب مي

تازه، به قول بعضي از .  اند عقب مانده استكه كشورهاي ديگر داشته
اند تا پيشرفتهاي جمهوري اسـلامي را نشـان   اقتصاداناني كه مشتاق

ده اسـت  دهند، در اين يك دو سال اخير، اقتصاد ايران به جايي رسي
بسـياري از جوامـع   .  كه در بيست و هشت، نه سال پيش بوده است

در اين سه دهه، مسير اقتصادي قابل ) مثل تركيه، مكزيك يا برزيل(
از آن جمله است، افـزايش مشـاركت زنـان در    . اندتوجهي را پيموده

اقتصاد ايران، در بهترين وضع، كم و بيش به همانجا رسيده  . بازار كار
ي اخير ما انتظار داريم كه آمار ده ساله. از انقلاب بوده استكه پيش 

. هاي ايراني داشته باشـد اقتصاد ايران، پيشرفتي در بازار كار براي زن
زنـان ايـران   . ها، بايد به زنان ايران تبريـك گفـت  ي اينعليرغم همه

هـاي زنـدگي   براي حفظ موقعيت زنان در بازار كار و در ديگر زمينـه 
- اند و موفقيـت يران در پيكاري بسيار دشوار پايداري كردهاجتماعي ا

متاسفانه، شرايط براي عمـوم زنـان، و بـه    . اندهايي هم بدست آورده
خصوص براي زنان كارگر شاغل در واحد هاي توليدي، بسيار  سخت 

 .     بوده است
  :پرسش پنجم

شما توليـد  كه (شما در كتابتان يكي از دلايل رشد توليد كالايي ساده را 
دانيد، كـه آن  تغيير و تحولات بعد از انقلاب مي) ايدخرده كالايي ناميده

ي اين بحث ايـن اسـت   خلاصه. ايدگذاري كردهرا بحران پساانقلابي نام
داري پس از انقلاب  تضعيف شـده و ايـن فراينـد باعـث     كه كه سرمايه

-1355ي شما اين گـرايش را در دوره . رشد خرده كالايي گرديده است
اما همـانطور كـه خودتـان هـم     . ايددقيقاً در كتابتان بررسي كرده 1365

هاي خود دولـت  ايد يكي از دلايل اين تغيير ماهيت، سياستاشاره كرده
مثلاً خرده بورژوازي را در روستاها و توليد خرد را در شـهرها   . بوده است

حـال، سـوال   . دايتقويت كرده است، كه شما در كتابتان به آن توجه داده
آن گرايش معكوس شده اما تركيب به  1375من اينست كه بعد از سال 

هـاي  كنيد كـه ويژگـي  چنان تغييري نكرده، و آيا فكر نمي1355نسبت 
روي از سياسـت   ساختار سياسي ايران چنان است كه به آن اجازه دنبالـه 

ي ورههايي را كه حكومـت در د دهد؟ آن لايهليبراليسم اقتصادي را نمي
-اكنون تلاش مـي كوشيد كه تقويث بكند، هماوليه انقلاب، خودش مي

هايي بوده كه در شايد، اين علت به خاطر مقاومت. كند كه تضعيف بكند
شده و يا شايد با روي كار آمـدن احمـدي   هاي خاتمي ميمقابل سياست

هاي اجتماعي برانگيخته شده كه نژاد، نوعي واكنش از جانب همان لايه
نظر شما در اين مورد چيسـت؟  . ز ليبراليسم اقتصادي متضرر شده استا

آيا اين موضوع تا چـه انـدازه بـه دليـل بحـران پسـاانقلابي در اقتصـاد        
هاي دولت، و ناتواني دولت داري بوده  و تا چه  اندازه به سياستسرمايه

  در تغيير اين سياست بستگي دارد؟
  

ايد و نشـان از آن دارد  ردههاي خوبي مطرح كپرسش: سهراب بهداد
هركسـي كـه كتـابي    . با تشكر از شما. ايدكه كتاب را با دقت خوانده

بخوانند و به نكات مطرح شده نويسد، اميدوار است كه افراد آن را مي
بنـدي پرسـش خـود مطـرح     اي كه در جمعنكته. در آن توجه كنند

ايـن  . بينـيم آري ما ايـن بحـران را مـي   . ايد كاملاً درست استكرده
ايـن  . كنـد نشـيني مـي  داري را وادار به عقببحراني است كه سرمايه

هـاي  در مـاه . شـد ي ايران ميهايي است كه در جامعههمان حركت
 "!دار وابسته نابود بايد گرددسرمايه"قبل از انقلاب، شعارهايي چون 

درست معلوم نبود كـه منظـور از   . شدها و شهرها داده ميدر خيابان
دار بود ممكـن بـود بـه    بالاخره هر كه سرمايه. ن وابستگي چيستاي

در . ديـد نوعي وابسته باشد و خواه ناخواه خود را در معرض خطر مي
نشيني سرمايه جا را بـراي توليـد   عقب. نتيجه، سرمايه عقب نشست

با حركت   حال، در اين مرحله، اين روند، دقيقاً. كالايي باز كردخرده
. سويي در اوايل انقـلاب از دو بابـت بـود   اين هم. سو شدحكومت هم

نخست، استراتژي يا تاكتيك سياسي خود دولت مبتنـي بـر همـين    
كه، حكومت واهمه داشـت كـه مبـادا از رقيبـان     براي آن. رويداد بود

هـاي چـپ بودنـد و    رقيباني كه عمدتا سـازمان . سياسي عقب بيفتد
هـاي  اسلامي نيـروي جمهوري . دادندداري ميشعارهاي ضد سرمايه

را سـر   "!دار وابسـته مرگ بر سرمايه"كرد كه شعار خود را بسيج مي
جويانـه عليـه   در نتيجه، حكومت اسـلامي، شـعارهاي سـتيزه   . دهند

حكومت . كردزد و خود در اين حركت شركت ميسرمايه را دامن مي
- رژيم جديد بسياري از صنايع و همه بانك. كرد اموال را مصادره مي

هـاي  ي كسـاني را كـه در دادگـاه   را ملي كرد، و اموال و سـرمايه  ها
  . كردشناخت مصادره ميالارض ميانقلاب اسلامي مفسد في

ي ديگر اين است كه در اوايل انقلاب، ديدگاه اقتصادي بسياري نكته
از رهبران جمهوري اسلامي، در جهـت حركـت و حمايـت از خـرده     

ناميد، يا راه مي "راه سوم"ا طرفدار ديدگاهي كه خود ر. بورژوازي بود
را  "فـدائيان اسـلام  "هـاي  اگر نوشـته . خواست طي كندچين را مي
گفتنـد بهتـرين اقتصـاددانان    بينيد كه آن حضرات مـي بخوانيد، مي

ي بقـالي  هـا و بـه شـيوه   ها هستند و مملكت بايد به دست بقالبقال
اسـلامي از ديـدگاه   در واقع، بسياري از رهبران جمهوري . اداره شود

از اولين كارهايي كـه ايـن   . كردنديك  بقال به اقتصاد ايران نگاه مي
رژيم كرد اين بود كـه مركـزي را در بانـك سـپه تشـكيل داد بـراي       

ها مقدارزيادي هم پـول در  آن. هاي كوچكگذاريحمايت از سرمايه
- آن ها را به كار گيرند، و بهآن مركز گذاشتند كه با كمك آن ديپلمه

و  1364هـاي  در سال. ها سرمايه بدهند تا كاروكاسبي به راه اندازند
ي البته قسمت عمده. قيمت نفت در بازار حهاني كاهش يافت 1365

مسـئولان وقتـي   . شـد ها از درآمد نفتي تامين مياين خاصه خرجي
تـوان اقتصـاد را اداره كـرد، از صـندوق     ديدند كه به اين صورت نمي

هايشـان را روي  و بانك جهاني دعوت كردند تا عقـل  المللي پولبين
را هم كه در خارج بودند دعـوت كردنـد و در    "عقلائي". هم بگذارند

سازمان برنامه مركزي تشكيل دادنـد و ميـان خـود چـاره انديشـي      
كردند و به اين نتيجه رسيدند  كه سياسـت ليبراليسـم اقتصـادي را    

  .براي بازسازي اقتصادي دنبال  كنند
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است براي بازسازي اقتصادي به دلايل مختلـف، نتوانسـت موفـق    سي
ايـم، ايـن   طور كه گفتيد، و ما هم در كتاب بحث كـرده و همان. شود

ي نخسـت پـس از   حركتي بود در جهت عكـس آنچـه كـه در دهـه    
حركـت بـراي پيشـبرد ايـن سياسـت      . پيروزي انقلاب رخ داده بـود 

تواني آن به دلايل مختلـف  نا. اقتصادي بسيار كند و ناتوان بوده است
بـورژازي ايـران،   . يك دليل آن ناتواني بـورژوازي ايـران اسـت   .  است
بورژوازي ايـران اگـر   . اي نيستگر و رزمندهگر، ستيزهي تلاشطبقه

بتواند تجارتي بكند، بسازبفروشي كند، يا هركاري كه سودي سريع و 
. شـود ريسكي كم برايش داشته باشد،  شاكر است و خوشـحال مـي  

اما اين يك طـرف معادلـه   . پس مقابله با بنيادهاي دولتي كار او نبود
طرف ديگر معادله اين بود كه اين سياست اقتصادي، براي عموم . بود

مردم به آساني قابل قبول نبود ومردم در مقابل حكومت رفسنجاني و 
، 1371هـاي  در سال. سياست ليبراليسم اقتصادي او اعتراض كردند

ايـن  . هايي شروع شـد در نقاط مختلف ايران شورش 1373و  1372
گيـري از شـورش در معـادلات    ي پـيش اولين باري بود كـه مسـاله  

يعني اينكه براي . گرفتسياسي جمهوري اسلامي مورد نظر قرار مي
. كردندريزي ميجلوگيري از شورش و حفظ ارامش بايد فكر و برنامه

اي معيشـتي مـردم بـالا    ه ـپس از مرگ خميني،  به تدريج اعتراض
نژاد هم بر اين موج اعتراضي سوار شـد و از ايـن راه    احمدي.  گرفت

  . توانست در مقابل رفسنجاني موفق شود
. دهـد ايران را خرده بورژوازي تشكيل مـي  يبخش وسيعي از جامعه

درصد از نيروي كار شاغل ايران را تشكيل  36تا  35ها مجموعا،  آن
بورژواي ايران را با افرادي كه بـه عنـوان   ي خردهاگر طبقه. دهندمي

درصد از  40كنند جمع كنيم، در حدود نيروي كار بدون مزد كار مي
- ايـن تعـداد از خـرده   . دهندي ايران را تشكيل مينيروي كار جامعه

بـورژوا، نـه   ي خـرده طبقه. بورژوازي نيروي بسيار قابل توجهي است
سـياري از جوامـع موقعيـت حساسـي     ي ما، بلكه در بتنها در جامعه

ي اجتمـاعي حركـت خاصـي بـه وجـود      در تركيه همين طبقه. دارد
هـاي ضـد   بورژوازي از يك سو باعث حركتنيروي خرده. آورده است

داري شده و از سوي ديگر عليه كارگران و  نيروي كار بسيج - سرمايه
  . شودمي

. نشـده اسـت   مساله اين است كه هنوز دوران پساانقلاب ايران تمـام 
آقا جان انقلاب ديگر تمـام شـده اسـت،    "اند يعني مردم هنوز نگفته
بعضي . شان هستندهنوز مردم مدعي حقوق. "پس حالا چكار كنيم؟

شود زيرا كه خودش از اين ادعاها از طرف خرده بورژوازي مطرح مي
حكومت نيـز در مقابـل   . بيندرا در مقابل رشد بورژوازي در خطر مي

درايـن  . هـاي متفـاوتي دارد  گيريمختلف اجتماعي، موضع هايگروه
در زمان خاتمي، از موارد عجيبي كـه  . باره، حكومت يكدست نيست

هاي بحث. ي اقتصادي بودگيري حكومت در زمينهاتفاق افتاد، موضع
از مسايل جـالبي كـه در   . خاتمي عمدتاً پيرامون مسائل فرهنگي بود

رفـت،  مسـائل و امـور    كه انتظـار مـي   انقلاب ايران رخ داد، اين بود
شود، ولي امـور فرهنگـي در راس مسـايل     اقتصادي مهمترين مساله

خاتمي نيز با ائتلاف بين دو گرايش كـه بـر سـر امـور و     . قرار گرفت
يـك گـرايش   . هاي اقتصادي تضاد داشتند، بـر سـركار آمـد   خواست

هاي سياستخواهان ليبراليزه كردن اقتصاد بود، و گرايش ديگر پيرو 
كرديد، بنابر اين، وقتي بررسي مي. طلبانه بودخواهانه و تساويعدالت

- هاي ليبراليزه كردن را دنبـال مـي  ديديد سازمان برنامه سياستمي
اين هردو گرايش در . هاي مخالف آن راكرد و وزارت دارايي سياست

كرد اين وضع ناهمگون در مواقع مختلف بروز مي. يك حكومت بودند
هرچند دولت جديد . طور استدر حال حاضر هم تا حدودي همين و
اما، بـه هـر   . بيشتر به طرف خرده بورژوازي تمايل دارد) نژاداحمدي(

دهد با مايه درآمد نفـت  حال، اين دولت هم كارهايي را كه وعده مي
است و تا آنجا پيش خواهد رفت كه درآمد نفت رخصت دهد وگرنـه  

  .  نخواهد برد ها راهي بجايياين حرف
  :پرسش ششم

داري و ماهيـت آخونـدي و بـازاري    تناقضات بين نيازهاي توليد سرمايه
حاكميت سياسي چه تاثيري بر رونـد تغييـر و تحـولات اقتصـادي دارد؟     

تـان از خـرده بـورژوازي شـامل     سوال ديگر اين است كه آيا شما تعريف
ران را اسـتخدام  كساني است كه وسايل نوليد دارند اما نيروي كـار ديگ ـ 

ي كنند؟ يا اينكه اگر يكي دونفر راهم استخدام كننـد، هنـوز طبقـه   نمي
آينـد؟ و آيـا طبقـه متوسـط را بـدين معنـا در       خرده بورژوا به حساب مي

توانند ايد كه افرادي هستند كه مهارتي دارند يا ميكتابتان استفاده كرده
بيشتري بر وضع و موقعيت توانند كنترل مديريت كنند و به هر حال، مي

داري كه يك يا دو خودشان و بر توليد اجتماعي داشته باشند؟ آيا سرمايه
دار به حسـاب آمـده اسـت؟ در    كارگر داشته باشد در بررسي شما سرمايه

-كنند، بدين معنا كـه مـثلا مغـازه   اين رابطه سه مقوله درهم تداخل مي
يا اين كه فرض كنـيم  . ارشود سرمايه دگيرد، ميداري كه دو شاگرد مي

شـود كـارگر؟ و يـا    دكتر يا مهندسي كه نيروي كارش را بفروشد، آيا مي
اگر شركت سهامي با مسوليت محدود ايجاد كند، يا در شركت مهندسان 

-دار؟ ديگر اين كه چطـور طبقـه  شود سرمايهمشاور  شريك شود آيا مي
كرديد؟ از چـه  بندي خودتان منطبق بندي سرشماري جمعيت را با طبقه

  روشي استفاده كرديد و تا چه اندازه اين ساختار دقيق است؟
اول بايد توضيح بـدهم كـه در ايـن كتـاب مـا خـرده       : سهراب بهداد

ايـن  . ي متوسط را چگونهايم و طبقهبورژوازي را چگونه تعريف كرده
ديـوار  "بـه قـول معـروف،    . مقولات ممكن است در هم تداخل كنند

- در واقـع، در ايـن مقولـه   . كندرا از هم جدا نمي اين مقولات "چين
همانطور كه گفتيد، براي مثال، ما . ها ما با طيفي روبرو هستيمبندي

خرده بورژوازي را اين طور تعريف كرديم كه با نيروي كار خودش  و 
و بدون اين كه نيروي كار كس (با وسايل توليدي كه از آن خود دارد 

اين تعريف . فعاليت اقتصادي مشغول است به) ديگري را به كار گيرد
بورژوا كه مالك وسايل توليد است، دقيقي است از اين بابت كه خرده

كند و نه خـود توسـط   نه كارگر مزدبگيري را استخدام و استثمار مي
توان بقال يا نجاري را كه تا ديروز بـراي  مي. شودديگري استثمار مي

ند يا همسرش هم بـا او كـار   و شايد فرز(كرده  است خودش كار مي
اما  اگر همـين بقـال و نجـار،    . ، خرده بورژوا ارزيابي كرد)اندكردهمي

اش را نيز استخدام كند و بـه او مـزد بدهـد،    پس فردا بيايد پسرخاله
اي كه مطرح شد درست  اسـت،  اين نكته. دارشود سرمايهيكباره مي

اگـر آمـار   .  كنـيم مي اما با آمار چه كنيم؟ ما با آماري كه هست كار
تـر و  را بـا جزئيـات دقيـق    توانستيم مقولاتبهتري داشتيم البته مي
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مثلاً، اريك رايـت، كـه مـا الگـوي     . بيشتري تعريف و محاسبه كنيم
طبقاتي او را به كار گرفتيم، در بررسي طبقات اجتماعي در آمريكا، 

ژوازي واحدهايي كه يك  كارگر مزدبگير هم دارند را جزو خرده بور
اگر ما آمار قابل تفكيك در اختيـار داشـتيم،   . به حساب آورده است

هايي كه هيچ كـارگر مزدبگيـر   توانستيم بگوئيم كه تعداد كارگاهمي
ندارند اين تعداد است و آنهايي كه، بـراي مثـال، يـك تـا سـه نفـر       

توانسـتيم ايـن كـار را    اي كاش مي. كارگر مزد بگيردارند، آن تعداد
- ما اين چنين آماري در اختيار داشتيم، تعـداد سـرمايه   اگر. بكنيم

تا  30هزار نفر بود، شايد 182برابر با  1355داران ايران كه در سال 
اگر استخدام دو كارگر مزد بگيـر  . شددر صد كمتر محاسبه مي 40

كرديم، و بقيه را به آمـار مربـوط بـه خـرده بـورژوازي      را منظور مي
دار هـزار سـرمايه  341ماري بعـدي كـه   كرديم، و در سرشاضافه مي

ايـن  . يافـت هزار كاهش مـي  250نشان داديم  اين تعداد به حدود 
منتها بايد توجه داشته باشيم كه با همـان  . نكته كاملاً درست است

مـان آن بـوده،   - دارانتعداد سرمايه 1355آمار موجودي كه درسال 
سـرمايه   بنـدي، تعـداد  ده سال بعد، باهمان ملاك و همان تقسـيم 

در اين نوع محاسـبات بايـد بـه    . داران به آن تعداد كه گفتيم رسيد
اين نكته توجه كنيم كه مقدار مطلـق در هـر زمـان، شـايد آنقـدر      

تا آنجا كه مبنا و .  اهميت نداشته باشد كه نرخ تغيير آن مهم است
ي محاسيه را ثابت نگه داريم، ميزان تغيير را درست محاسـبه  نحوه
 182داران از دانيم كه عمده افزايش تعـداد سـرمايه  ما مي. ايمكرده

هزار نفربه مناسبت افزايش تعـداد واحـدهاي كوچـك     341هزار به 
ي ، در بخشي كه درباره»طبقه و كار در ايران«در كتاب . بوده است

ي واحـدهاي  كنـيم، تعـداد و انـدازه   داران صحبت ميتعداد سرمايه
- در بخـش صـنعت كـه تقسـيم    . ايمداري را نيز مطرح كردهسرمايه

بندي واحدها بر حسب تعـداد كاركنـان و كـارگران مـزد بگيـر در      
. ايمداران پرداختهدسترس است، ما به پراكندگي كارگران و سرمايه

داران را نيز در همين رابطه است كه ما توزيع درآمد در بين سرمايه
- دار مـي مايهها را سـر شماري از كساني كه ما آن. ايممحاسبه كرده

اين عـده، بـه طـور    . شناسيم جزو افراد بالنسبه فقير جامعه هستند
ها و نجارهايي هستند كه در ايـن ده يـا آن شـهر    مسلم همان بقال

ها را بـه عنـوان   ما آن.كنند و يك شاگرد مزد بگير نيز دارندكار مي
شـان  شان در گـروي نـُه   شناسيم، هر چند كه هشتدار ميسرمايه
دار بزرگـي كـه در ايـران    طور مسلم اين فرد با آن سرمايه به. است

از لحاظ شناخت تركيب طبقـاتي  . كندفعاليت دارد، ماهيتاً فرق مي
ايم اين پراكندگي را تا آنجـايي كـه آمـار وجـود دارد     ما سعي كرده
  .  نشان دهيم

ي متوسط ارايه ما تعريف دقيقي از طبقه. اما راجع به طبقه متوسط
بنـدي  در واقع، اين كه در جامعه كي در كجاي ايـن طبقـه   .ايمداده

گيرد كـار سـختي اسـت كـه مـا در ميـدانگاه آمـار بـه آن         قرار مي
داري بحـث پيرامـون   ي سـرمايه در تحليل ما  از جامعه. ايمپرداخته

بدين سـان،  . است) differentiated ownership( "مالكيت متمايز"
دار آن كسي سرمايه. نيز متمايز استبرداري از آن نوع مالكيت بهره

ي مـدرن،  امـا، در جامعـه  . است كه كه وسايل كار را در اختيار دارد

ي مـديريت  دهي پيچيدهداري، مستلزم سازمانتوليد مدرن سرمايه
تواند خود بـه تنهـايي بـر تمـامي امـور      دار مدرن نميسرمايه. است

در  "عصـر جديـد  "نبوغ چارلي چاپلين در  فيلم . توليد نظارت كند
ايــن . داري اســتنشــان دادن پيچيــدگي ســازمان توليــد ســرمايه

ها نياز براي استخدام دو گروه مهم از كاركنان را به وجود پيچيدگي
ديگـر،  . هاي فنـي پيشـرفته دارنـد   نخست، آنان كه مهارت. آوردمي

ايـن دو گـروه   . افرادي كه داراي تـوان و اقتـدار مـديريتي هسـتند    
داران و كـارگران را  د كه نقش واسط ميـان سـرمايه  اجتماعي هستن
كنند، دهي مياينان هستند كه توليد و كار را سازمان. برعهده دارند

. در عمل، اينان كارفرما هستند. كنندي توليد نظارت ميوبر پروسه
اين دو گروه نقش خاصي را بـر عهـده دارنـد و بـه ازاي آن حقـوق      

- بـه سـرمايه مـي    "رانت وفـاداري "گيرند، كه ما آن را بيشتري مي
دار بر كارگران را بـر عهـده دارنـد،    اينان نقش ناظر سرمايه. خوانيم

دهنـد، بـه   آورنـد، بـه آن نظـم مـي    نيروي كار را به حركت در مـي 
مثخصصان فني و مديران داراي آزادي نسبي . افزايندكارآيي آن مي

ن كـه  و خودمختاري بيشتري در محيط كار هسـتند، بـه ويـژه آنـا    
بـراي مثـال، متخصصـان و مـديران مجبـور      . مهارت بيشتري دارند

ايـن  . نيستند براي آمد و رفت بر سر كار كارت ورود و خروج بزننـد 
آورند كـه بـه آن   ي جديد و متفاوتي را به وجود ميدو گروه، طبقه

توانـد  بنـدي مـي  البتـه ايـن تقسـيم   . گـوييم ي متوسـط مـي  طبقه
توان دكتري كه در روز براي دولـت  مي. دمشكلاتي را به وجود بياور

امـا،  . ناميد» ي متوسططبقه«گيرد كند و مزد و حقوقي ميكار مي
بورژواي مدرن كـار  همان دكتر، عصرها نيز در مطب به عنوان خرده

بنـدي اجتمـاعي قـرار    پس آن دكتر، در كجاي اين تقسيم. كندمي
طبقـه و كـار   «ب ما به اين مسايل آگاهيم و در كتـا .  خواهد گرفت

  .ابمبه اين مباحث به طور مفصل پرداخته» در ايران
لب كلام اين است كـه مـا   .  سوال ديگر درباره نحوه محاسبه ماست

در . ايـم چگونه تعـداد افـراد هـر گـروه اجتمـاعي را حسـاب كـرده       
سرشماريِ جمعيت سه جدول اصلي هست كه موقعيت شغلي، نوع 

مـا بـا  تطبيـق ايـن     . دهدربط مي فعاليت و ميزان مهارت را به هم
ي طبقـاتي داريـم   ها و با توجه به تعاريفي كه براي هر مقولهجدول

ي ايـن  البتـه محاسـبه  . تعداد افراد هر گروه را محاسـبه كـرده ايـم   
  .ها با دشواري همراه است ، و وقت زيادي مي بردبنديتقسيم

  :پرسش هفتم
ر كودكـان در كجـا قـرار دارد؟    جايگاه كا» طبقه و كار در ايران«در كتاب 

شـود كـه حـاكي از جـايگزين كـردن كـار       گرايشي در جهان ملاحظه مي
امروزه بيش از   "يونيسف"مطابق با آمار . سالان با كار كودكان استبزرگ
در تحقيق شما . ميليون كارگر كودك در جهان مشغول به كار هستند 400

       است؟   از اقتصاد ايران، جايگاه  كار كودكان در كج
. در آمار ايران سن كـار از ده سـال بـه بـالا اسـت     : سهراب بهداد   

يعني، در ايران هركس ده سال يا بيشتر داشته باشد جزء جمعيتي 
ايـن كـه   . دهدآيد كه نيروي كار جامعه را تشكيل ميبه حساب مي

انـد و چـه بخشـي فعـال نيسـتند،      در اين جمعيت چه بخشي فعال
امـا، در ايـن   . ايم ست كه ما در كتاب به آن پرداختهاي اخود مساله

 "كودك"ايم كه تا چه سني فرد بررسي ما به اين موضوع نپرداخته
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بر 1365ي جالب توجه اين است كه در سرشماري سال نكته. است
هاي پيشين سن كار از شش سـالگي بـه حسـاب    خلاف سرشماري

هاي مختلف قابل سالاما، براي اينكه محاسبات ما براي . آمده است
. ايـم را بر اساس  ده سالگي حساب كـرده  1365مقايسه باشد، آمار 

ي در بـاره . ايمها را حذف كردهيعني، كودكان شش ساله تا نه ساله
در . كودكان در تركيب جمعيتي، در كتاب بحث مفصل شده اسـت 

هـاي اول انقـلاب، يعنـي    ي نخست، با خيزش جمعيتي سـال وهله
ايـن  . ، مواجـه هسـتيم  1365و  1355ن سرشـمارهاي  هاي بيسال

سالگي رسيدند، فشار بسيار زيـادي   8و 7و  6نوزادان وقتي به سن 
بـدين سـان، تعـداد    . برروي  امكانات آموزشي آن دوره وارد آوردند

امـا،  . زياد شـد ) آيندكه جزو نيروي فعال به حساب نمي(محصلان 
مشغول به  15تا  10بهرحال كودكان بسياري هستند كه در سنين 

كنند ولـي چـون   ها هستند كودكاني كه كار ميعلاوه بر اين. كاراند
از ده سال كمتر سن دارند جزو محاسبات نيـروي كـار بـه حسـاب     

از كودكاني كه چهار، پنج و شش سال سن دارنـد و كـار   . آيندنمي
ي كار كودكان بايد براي بررسي مساله.  كنند، آماري نيستهم مي
- هـايي چـون يونسـكو مـي    سازمان.  هاي ميداني انجام شودبررسي

طبقـه  «اما براي نوشتن كتاب . ها ياري برسانندتوانند در اين زمينه
ي آمـار  اي را بـراي تهيـه  امكان انجام چنين پـروژه » و كار در ايران
  .اميدواريم محققاني ديگر اين بررسي را انجام دهند.  لازم نداشتيم
  :پرسش هشتم

بود كه لاقمند بودم كه اين كتاب شما به فارسي در دسترس ميخيلي ع 
. متاسفانه فقط به زبان انگليسـي اسـت  . مي توانستيم آن را مطالعه كنيم

چـون  . اي ديگر چاپ كتاب به زبان انگليسـي مثبـت اسـت   البته از جنبه
تواند با اين زبان و از اين طريـق مطالـب آن بـه    المللي هم ميچپ بين
هاي شـما  نكـاتي بـه    از خلال مصاحبه. ي ايران پي ببردجامعهمسايل 
-توان به جنبهرسد كه فكر كردم اگر آن نكات مطرح بشوند، مينظر مي

در رابطه بـا معيـاري كـه بـراي شـما      . هاي مهمي از كتاب شما پي برد
ايد كه جايگـاه  مطرح بوده و در تعريف و توضيح طبقه، شما مطرح كرده

اين بحث كاملاً شناخته شـده و  . ان اجتماعي توليد استهر فرد در سازم
معيارهاي سنجش و تحقيق ديگري نيز وجـود دارنـد كـه    . روشني است

گري مانند اريك اولين رايـت بـراي توضـيح طبقـات اجتمـاعي      پژوهش
. ي پروسه كار از آن جمله هستندمقولات كنترل و اداره. كنندمطرح مي

ي اده از كاربست مهـارت، علـم و مقولـه   ي استفاگر ممكن است در باره
ايـن  . ايد توضيح بيشتري بدهيدتكنولوژي در بررسي و تحليلي كه كرده

هـاي علـم،   شود چون خود هريك از مقولهپرسش از اين نظر مطرح مي
براي مثـال، حـدود يـك    . مهارت، و تكنولوژي تابع حركت سرمايه است
. ا دست بـه اعتصـاب زدنـد   ماه پيش بود كه در آلمان سه گروه از دكتره

گروه مياني، شامل . گروه نخست شامل دكترهايي با سطح درامد بالا بود
خرده بـورژوازي  (هستند  "مطب"دكترهايي بود مانند كساني كه داراي 

. درآمد يا بيكـار بـود  هاي كمو گروه سوم شامل پزشك) يا طبقه متوسط
شـود موقعيـت   مشاغل نمـي اگر به اين رويداد نگاه كنيم، الزاماً با عنوان 
آيا ممكن است در هـر گـروه   . طبقاتي شاغلان يك رشته را توضيح داد

  هايي باشند كه به طبقات مختلف تعلق داشته باشند؟  شغلي، لايه
آيا ايـن موضـوع   . ي بيكاران در ايران استپرسش بعدي در مورد مساله

ان را جـزو  ايد؟ و اگر مطرح شـده، جايگـاه بيكـار   رادر كتاب مطرح كرده

  ايد؟               كدام طبقه اجتماعي ارزيابي كرده
آيا اين درست است كه . پرسش آخر در مورد جنسيت و نيروي كار است

تعداد زنان كارگر بعد از انقلاب كمتر شـده اسـت؟ اصـولا در واحـدهاي     
را چگونـه   "جنسـيت «ي زنان شاغل و كمتر از پنج نفر و ده نفر، مساله

  ايد؟دهارزيابي كر
. ي دانش و مهارت چند نكته را بگـويم نخست درباره: سهراب بهداد

چـرا كـه بخشـي مهـم  از سـاخت      . اين حرف شـما درسـت اسـت   
داري ، مبتنـي بـر كـاربرد دانـش و مهـارتي اسـت كـه  در        سرمايه
آلات يا در تنظيم روش توليد و تقسيم كـار بـه كـار    ماشين ساختن

بنـدي  نهفتـه و صـورت  »  سرمايه«ها همگي در اين. شودگرفته مي
- وسايل توليد، ماشين آلاتي كه با تكنولوژي جديد مـي . شده است

شـود،  ي كامپيوتريي كه به كارخانه يا شركت وصل ميآيد؛ و شبكه
ي ايـن جنبـه از   مسـلماً در بـاره  . اينها همگي جـزو سـرمايه اسـت   

طبقـه و  «اما در بحـث كتـاب   . تكنولوژي و دانش فني بحثي نيست
طرف ديگر موضوع، يعنـي بـه كـارگيري تكنولـوژي     » ار در ايرانك

كـه توانـايي بـالايي در اسـتفاده از يـك نـوع        كسـاني . مطرح است
دار ارزش تكنولوژي و حتي توانايي تكميل آن را دارند، براي سرمايه

دار به ازاي اسـتفاده از ايـن دانـش و مهـارت، سـرمايه     . خاص دارند
طبيعتا موقعيت . زادي به اين افراد بدهدحاضر است نوعي اقتدار و آ

كاري افرادي كه داراي مهارت هستند با كساني كه مهـارت انـدكي   
در بسياري از واحـدهاي توليـدي و صـنعتي،    . كنددارند، تفاوت مي

- متخصص فني يـا حرفـه  (كساني كه از چنين مهارتي برخوردارند 
ديگــر، ي مهــم نكتــه. ، اقتــدار و خودمختــاري بيشــتري دارنــد)اي

توانـد  است كـه مـي  ) occupational status(ي شغلي ي رتبهمساله
اما در كاربرد ايـن  . ملاك دقيقي براي تعيين موقعيت طبقاتي باشد

ي پزشـكان  مثـالي كـه از تجربـه   . هايي وجود داردملاك محدوديت
هـاي  البته در بررسـي . دهدآلمان زديد به خوبي مساله را نشان مي

اين پزشكان را در سـه گـروه طبقـاتي    » درايران طبقه و كار«كتاب 
داران مدرن، خرده بـورژوازي مـدرن و   سرمايه: ايمجداگانه قرار داده

پزشكان بيكار كساني هستند كه معمـولاً در پـي   .  ي متوسططبقه
  . ي متوسط بيابندآنند كه شغلي در موقعيت طبقه

و كـار در  طبقـه  «هاي ارائه شـده در كتـاب   به هر حال، در پژوهش
به برخي از مسايل پرداخته نشده است، زيـرا هـر بررسـي و    » ايران

براي مثـال، تمـامي بحـث مـا     . تحقيق داراي مراحل مختلفي است
در ايـن بررسـي، بـه    . منحصر به تحقيقي كلي از جامعه ايران است

امـا آيـا   . طور عمده تصويري از شـهرهاي بـزرگ ارائـه شـده اسـت     
است؟ مسـلما نيسـت و بايـد بررسـي      واقعيت بلوچستان نيز همين

  . اي كردجداگانه
ايـم وايـن نكتـه را    در رابطه با بيكاران، بحث مفصلي در كتاب كرده

ايـم كـه بيكـاران كيسـتند؟ طبـق تعريـف، بيكـاران،        مطرح كـرده 
مزدبگيران كارگر يا طبقه متوسط هستند كه شغل ندارنـد، و بـراي   

البتـه بايـد   .  آينـد ران درامرار معاش مجبوراند كه به استخدام ديگ ـ
توجه داشت كه در آمار سرشمازي  كسـاني  هسـتند كـه قـبلا در     

اما . اند، ولي اكنون بيكارندبورژوا شاغل بودهدار يا خردهمقام سرمايه
اگر اينان در پي آنند كه به استخدام ديگران درآيند، بنا به تعريـف،  
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بخـش  .  آينـد ب نميبورژوا به حسادار و خردهاين عده ديگر سرمايه
ي كساني كه بيكار هستند، كساني هستند كه كـه قـبلاً كـار    عمده

هـاي  اين مساله يكي از مشكل.  واردنداند و در بازار كار تازه نداشته
  .مهم جمهوري اسلامي است

ضـمن  . ي جالب تـوجهي هسـت  ي متوسط، نكتهاما در مورد طبقه
هـا  و تعـداد ديپلمـه  اين كه جمعيت زياد شده وبيسوادي كم شده، 

ي مهم اين اسـت  مساله. اضافه شده، اما بيكاري نيز زياد شده است
كه انتظار تاريخي اين  بيكاران چيست؟ اين قشر و دسته از جوانان 
امروزي وقتي به شرايط و توقعات دوران زندگي نسل والـدين خـود   

شـان بـا داشـتن ديـپلم     بينند كه پدران و مادرانكنند، مينگاه مي
امـا  . ي دانشگاهي داراي چه مشاغلي بودنـد نامهدبيرستان و يا پايان

هـا  آنان در حال حاضر با داشتن همان مدارك، جزو صفوف ميليون
وقتي ايـن جوانـان داراي ديـپلم يـا مـدارك      . نفر از بيكاران هستند

كنند كـه  اگـر كـاري    نگرند، مشاهده ميدانشگاهي به بازار كار مي
سـاخت  . ي نخواهـد بـود كـه آنهـا انتظـار دارنـد      هم بيابند، آن كار

ي اخير آنقدر رشد نكرده اسـت كـه   داري ايران در چند دههسرمايه
اي ي متوسطي متناسب با رشد جمعيت تحصيل كـرده بتواند طبقه

آن افرادي هم كه جـذب بـازار   .  كه به دنبال كار است داشته باشد
، نظامي و شبه )تيدول(اند بيشتر در استخدام بخش اداري كار شده

بخش خصوصي، مديران را براي نظارت بـر امـر   . اندنظامي در آمده
كنــد كــه داراي تقســيم كــار هــايي اســتخدام مــيتوليــد در واحــد

اين واحدها، به كارآيي بالاي مـديران متخصـص   . اي باشندگسترده
.  اين واحدها هستند كه شش يا شصت مـدير لازم دارنـد  . نياز دارند

بايـد  . خواهـد كـرده نمـي   الي مدير و متخصص تحصـيل ي بقمغازه
توجه داشت كه به طور عمده اين بخش دولتي است كـه اسـتخدام   

ي ي بسياري از افراد مـاهر و كارشناسـاني اسـت كـه طبقـه     كننده
اي عـلاوه بـر   در نتيجه، مـا بـا پديـده   . دهندمتوسط را تشكيل مي

بيكـاران كنـوني    يعني حتي اگر كاري هم بـراي . ايمبيكازي مواجه
پيدا شود، جمعيت بيكار كنوني از شغل خود راضـي نخواهـد بـود،    

اند كه امروز پيـدا  چون آنان براي خودشان مشاغلي را انتظار داشته
اي جلـوه » طبقـه و كـار در ايـران   «در كتاب . كردنش آسان نيست

ديگر از اين موضوع را در بررسي توزيع درآمد بر حسب سطح سواد 
هنگامي كه به ثوزيع درآمد بر حسـب  . ايمبررسي كردهو تحصيلات 

هـا،  كـرده تري از تحصـيل بينيم كه بخش وسيعسواد نگاه كنيم مي
درآمدتر جامعه قرار دارند و ايـن  هاي كمنسبت به گذشته، در گروه

  . ي مهمي در اين دوره  استمساله
  

***  
  

هاي متعددي از فرهاد نعماني و سهراب بهداد نوشتارها و كتاب
 Islam and The Everydayكتاب انگليسي . منتشر شده است

World »از جمله آثار مشترك اين دو » اسلام و هرروز جهان
  .گر استپژوهش

  
 

                                                       
  

  فوكو، ماركسيسم و تاريخ
  ي اطلاعاتي توليد در برابر شيوهشيوه

Foucault, Marxism & History 
Mode of production Versus 

Mode of Information 
 

  مارك پوستر: نويسنده
 امين قضايي: گردانبر
   

  :پيشگفتار مترجم
تبارشناســي و باســتان (مــارك پوســتر در كتــاب حاضــر، روشــها  

تحليلـي  ) هـاي قـدرت  آوريعمل، فـن /گفتمان(و مقولات ) شناسي
را  به نظريه انتقادي راديكـال پيشـنهاد   موجود در آثار متاخر فوكو  

ورزد تـا از نگـاه معمـول    او براي انجام اين كار تـلاش مـي  . كندمي
ساختارگرا يا پساساختاگرا به فوكو پرهيز كرده و ظرافـت فوكـو در   

هـاي نهـادين را بـه    هـا و  كـنش  ي موجود در گفتماندرك سلطه
 ـ  . ي انتقادي سرايت دهـد نظريه فوكـو و  "ام او در فصـل اول بـا ن
دهد كه فوكو با راديكاليسم خود در دهه هفتـاد  نشان مي "سارتر

، به مسائل مد نظر ماركسيسـم غربـي   68تاثير رويداد مي و تحت
تـر  راسـتا بـا انگيـزه مولـف جهـت نزديـك      هم. شود تر مينزديك

فرعـي متـرجم نيـز زدودن     ساختن فوكو به نظريه انتقادي، هدف
كـاري اسـت كـه از فوكـو در ايـران      ظـه گرا و محافراستي چهره

با اين حال، اين به معناي تاييد نظرات پوسـتر  . ترسيم شده است
در . گـراي او از ماركسيسـم نيسـت   الخصوص ديدگاه تقليلو علي

  . اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است
كنـد كـه بحـث خـود از     پوستر در ابتداي فصل اول كتاب اعلان مي

ماركسيسم غربي محدود خواهد نمود اما در فصـول  ماركسيسم را به 
ي فوكو بـر  ديـدگاه   شناسانههاي روشبعدي وقتي به بررسي برتري

انـداز  پـردازد، صـرفا بـه نقـد چشـم     ماركسيستي از شيوه توليد مـي 
- محدودي از ماركسيسم سنتي يعني نقد اقتصاد سياسـي روي مـي  

حتي يك نقل قـول   ي خودگواه ظاهري امر آنكه او در مقايسه. آورد
انـداز  هاي چشـم او محدوديت. كندهاي غربي ذكر نمياز ماركسيسم

. كنـد ها قلمـداد مـي  نقد اقتصاد سياسي را محدوديت كل ماركسيت
انـداز نقـد اقتصـاد    فرض پوستر درست نيسـت كـه چشـم   اين پيش

ي آغازگـاه تحليـل بـراي ماركسيسـم     سياسي را به عنوان تنها نقطه
العلـل رخـدادهاي   وه ي توليد نـزد ماركسيسـم  علـت   نه شي. بدانيم 

ي شناسـي و شـيوه  تاريخي است و  نـه تحليـل طبقـاتي تنهـا روش    
تواند از بحث بگيرد اي كه او ميدر نهايت نتيجه. تحليل ماركسيستي

هيچ انسان عاقلي انتظار ندارد كه نقد اقتصاد . چندان با ارزش نيست 
- هاي جديد سـرمايه تواند آرايشداري قرن نوزدهم  بسياسي سرمايه

  . داري پيشرفته در قرن بيستم را  توضيح دهد
گيرد كه ماركسيسم تمامي مناسـبات اجتمـاعي را    پوستر  فرض مي

گرايي اما وقتي او به نقد تكامل. دهدبر اساس شيوه توليد توضيح مي
پردازد هاي تاريخي روش فوكو ميدر ماركسيسم و به نفع ناپيوستگي
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به سبك روشنگري  (گرايي ماركسيسم را ، تكامل خرد و سوژه لتكام
او با اين دست . گيرد و نه تكامل ابزار توليددر نظر مي) و نهايتا هگلي

فرضـيات  گيـرد كـه مـاركس نتوانسـت از پـيش     ها نتيجه ميمغلطه
آنچه در تحليل فوكو و پوستر غايب است مفهـوم  . روشنگري بگريزد

بايد ابتدا ) سنت(سلطه در عقلانيت موجود  براي تغيير . سنت است
تضـاد  (اين عقلانيت را پذيرفت و سپس از طريق رفع تضـادهاي آن  

هاي فلسفي نزد هگل و تضاد مناسبات اجتماعي و توليدي نـزد  نظام
بنابراين از لحاظ ديالكتيكي، اتكـاي  . بر سنت چيره شد ) ماركسيسم

از آن ضروري است و ماركس به سنت روشنگري براي نقد و فراروي 
اين را نبايد به معناي ناتواني ماركس از فـرارفتن از پـيش فرضـيات    

  . روشنگري دانست
اي و فوكـويي بـا نمـايش    دهد كه تبارشناسي نيچـه پوستر نشان مي

تفاوت زمان حال با زمان گذشته، روابـط موجـود در زمـان حـال را     
كه پوستر مشخص نيست . كنندغيربديهي، غيرطبيعي و تاريخي مي

شناسـي  زدايـي را برتـري تبارشناسـي بـر روش    از چه روي طبيعـي 
- شناسي ديالكتيكي در طبيعيداند در حالي كه روشديالكتيكي مي

مانند وضعيت طبيعي و يا بـازار آزاد  (ها زدايي تمامي تصورات ليبرال
در ضمن درك تفاوت زمان حال . است پيشتاز ) يا مالكيت خصوصي
زدايي از  دانش كنوني، صرفا آگاهي از سلطه وعيتبا گذشته  و مشر
آورد بي آنكه مسئله ضرورت تاريخي را پـيش بكشـد   را به دنبال مي

ي نقـد ديـدگاه   ادامـه . كه يكي از الزامات مبارزه برعليه سلطه اسـت 
توان به اندازه همين كتاب به درازا كشاند، پوستر از ماركسيسم را مي

ه نقد پوستر از ماركسيسم برخلاف ي شخصي من اين است كنتيجه
- هاي راديكالي كه او از  روش تحليلي فوكو ارائه مـي تصوير  و امكان

  .دهد،  ارزش چنداني ندارد
  مقدمه

اي از مقالات به بررسي ارزش نظري آثار اين كتاب در قالب مجموعه 
آثـار  فوكـو  از   . پـردازد اخير فوكو  براي نظريه و تاريخ اجتماعي مي

و   "تاريخ تمايل جنسـي "، "انضباط و مجازات"(به بعد  1968زمان 
هـاي مهمـي در نظريـه    پيشـرفت )  هـاي كوتـاهتر  شماري از نوشته

هـدف مـن ايـن    . اجتماعي و  نوشتن تاريخِِ اجتماعي بدست آوردنـد 
هاي انديشه فوكو كه آنهـا را  ها را از ديگر جلوهاست كه اين پيشرفت

قصد ارزيابي از كل اثر فوكو را ندارم .  كمتر سودمند يافتم جدا نمايم
  . كنمهاي خاصي از آن تمركز ميبلكه تنها بر جنبه

ي نظريـه : دهـم در پايان كار فوكو را در يك مسئله مضاعف قرار مـي 
ي اطلاعـات  انتقادي راديكال و آرايش اجتماعي جديد كه آنرا شـيوه 

اي او در رابطههاي فوكو مبهم است اما آثار  اگرچه سياست. نامممي
همانطور كه نشـان خـواهم   . گيرندسودمند با نظريه انتقادي قرار مي

ي عناصر تحليلي كند كه دربردارندههاي تحليلي ارائه ميداد او مدل
ي هايجديدي را براي نظريهگيرياست؛ به خوبي تفسير شده و جهت

را از توان نظريه انتقـادي  هايي كه ميگيريجهت. گشايدانتقادي مي
هـاي جديـد    گيـري اما اين جهت. هاي كنوني بيرون بكشاندبستبن

شوند كـه تحـولات مهـم در آرايـش اجتمـاعي      تنها وقتي آشكار مي
ي شـيوه "در پايان عبارت نامقتضـي  . جامعه پيشرفته شناخته شوند

را ارائه كـردم تـا ايـن تغييـرات را نشـان داده و موقعيـت        "اطلاعات
  . ي توليد مقايسه نمايداركسيِِ شيوهكنوني را با مفهوم م

ي اطلاعات نشانگر تجارب زباني جديـد قـرن بيسـتم    اصطلاح شيوه
هـاي مـرتبط بـا آن    آوريهاي الكترونيك و فـن است كه با  پيشرفت

ي اطلاعـات نيسـت و مـن    اين كتاب درباره شـيوه . همراه شده است
بـا  . شرح دهمي كامل ام تا اين اصطلاح را در يك نظريهتلاش نكرده

هـاي  ي اين اصطلاح را ضروري يـافتم تـا پيشـروي   اين وجود توسعه
ها را بـا  نظري كه در آثار فوكو يافتم را روشن ساخته و اين پيشرفت

. ي توليد مقايسـه نمـايم  سنن نظريه انتقادي مبتني بر مفهوم شيوه
ي اطلاعات را پيشنهاد ي جامعي از شيوهبراي كار بيشتر ارائه نظريه

  . كنم- مي
ي آثار اخير فوكو را با ماركسيسم كند تا رابطهدو فصل اول سعي مي

ي فصول بعـدي رابطـه  . غربي و متون كلاسيك ماركس بررسي كند
هـاي نظـري در دو فصـل اول را در مـورد متـون تــاريخي      پيشـرفت 

ي مد مسئله. آزمايدمي "تاريخِِ تمايل جنسي"و  "انضباط و مجازات"
هاي فوكو  براي نوع جديدي از تاريخ اجتماعي شتهنظر سودمندي نو

  .است
» سامان نو«ي ي كامل فارسي اين كتاب در تارنماي نشريهترجمه

  :قرار داده شده است
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By: Alexander Rabinowitch 
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  نويسنده الكساندر رابينوويچ

  
- ميلادي قرن بيستم نسل جواني از تاريخ 80و  70ي در فرايند دهه

الهـام گرفتنـد و    "تـاريخ از پـايين  "نگاران از وقايع نوين اجتماعي و 
ناشي از انحطاط انقلاب اكتبـر بـه چـالش     "خواهتمام"عليه ديدگاه 

ي الكساندر رابينوويچ از جمله كساني بود كه از اواخر دهه. پرداختند
. نگاران وابسـته اسـت  ميلادي قرن بيستم به اين گرايش از تاريخ 60

كـه  ي همگـاني  وي كوشش زيادي داشته است تا آن بـاور جاافتـاده  
العاده متمركز حزب بلشويك حزبي فوق"مبتني بر اين نظريه بود كه 

ي از اين روي رابينوويچ نتيجـه . را مورد نقد و بررسي قرار دهد "بود
پژوهش او  مربـوط بـه روزهـاي    . هاي خود را منتشر ساختپژوهش
درآمـدي بـر   پـيش "بـود و در كتـابي تحـت عنـوان      1917ي ژوئيه
ي مركزي ابينوويچ ثابت كرده بود كه كميتهر. منتشر گشت "انقلاب

اي نبود كه در پتروگراد از بالا براي تسخير قدرت حزب بلشويك بدنه
بلكه برعكس، اقـدامات  . گرانه بزنددست به يك سري اقدامات توطئه

هاي پـاييني حـزب بلشـويك، فلزكـاران     مداوم سياسي و نظامي لايه
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هـا و ملوانـان   زان پادگـان يـاري سـربا  ي پتروگـراد وهـم  شدهراديكال
ي شوراهاي پتروگـراد و در نتيجـه   كرونشتات  بود كه هيات اجرائيه

حزب بلشويك را وادار ساخت تا به تشكيل حكومتي كه تنها متكـي  
  . دبر شوراها بود، اقدام ورز

كتاب پرارزش ديگري بـه  ) 1976(الكساندر رابينوويچ چند سال بعد 
او در ايـن  . را به نگـارش درآورد  "رسندها به قدرت ميبلشويك"نام 

اثر پژوهشـي جديـد بـه رد ايـن بـاور پرداخـت كـه رويـداد اكتبـر          
بود كه بدون حمايت مردم و با استفاده از انضباط افراطي  "كودتايي"

او ثابت كرد كـه قيـام   . يك حزب بوروكراتيك از بالا طرح ريزي شد
عمـدتا  (ازاني اكتبر بدون شركت و دخالت مستقيم كـارگران و سـرب  

كه از جنگ بيزار بودند و در خطر گرسنگي و بيكاري ) زادگاندهقان
بـه عبـارت   . شـد گسترده قرار داشتند، هرگز در پتروگراد موفق نمي

ي ممكـن و  ديگر از منظر نظم اجتماعي، سوسياليسيم تنهـا گزينـه  
. بود 1917ي وسيع كارگران و زحمتكشان در اكتبر عملي براي توده

ها در كسب رهبـري انقـلاب را نـه تنهـا     ويچ موفقيت بلشويكرابينو
داند بلكـه بـه   كل از بالا به پايين حزب نميشناشي از انضباط هرمي 

ي از پذيري تمام مسـئولان اصـلي حزبـي كـه از اراده    وارونه، انعطاف
هاي كارگر و زحمتكش نشئت گرفته بود را عامل پايين به بالاي توده

دخالـت در رونـد پيـروزي انقـلاب اكتبـر       اساسي تعيين سياسـت و  
اما پرسش اصلي هنوز به جاي خود باقي مانده بـود؛  . كندارزيابي مي

بـاز، دموكراتيـك و بـه طـور نسـبي      "اگر حزب بلشـويك سـازماني   
بود پس چگونه در مدت كوتـاهي بـه يـك تشـكيلات      "غيرمتمركز

  پرست و بوروكراتيك تبديل شد؟ العاده قدرتفوق
عد و پس از فروپاشـي شـوروي و بلـوك شـرق در سـال      سي سال ب

از جملـه   هـاي رژيـم اسـتاليني، رابينـوويچ    و بازشدن بايگاني 1991
ي چرايي بوروكراتيزه شـدن  گراني بود كه به كندوكاو دربارهپژوهش

هـاي او  آمـد پـژوهش  پـي . دولت شورايي و حزب بلشويك پرداخـت 
 ـ. است "ها در قدرتبلشويك"كتاب  ه سـال نخسـت بـه    اين كتاب ب

ي تـزاري  ها در شهر پتروگراد پايتخت روسيهقدرت رسيدن بلشويك
: گيـرد ي تـاريخي را در بـر مـي   اين كتاب چهار دوره. پرداخته است

 1917ها در اكتبر ي نخست از تاريخ به قدرت رسيدن بلشويكدوره
 1918ژانويـه   6و  5در روزهاي »  مجلس موسسان«آغاز و با بستن 

بستن مجلس موسسان از پشتيباني حزب اس آر چپ . يابدپايان مي
ي دوم دوره. ها بود برخـوردار بـود  كه در حكومت ائتلافي با بلشويك

با نمايان شدن اختلافات با اس آرهاي چپ و شـكاف درون صـفوف   
آغاز و  1918ها به خاطر پيمان صلح با آلمان از تاريخ ژانويه بلشويك

ي سـوم مربـوط  اسـت بـه     دوره. ودش ـتا مارس همان سال ختم مي
گيـرد؛ يعنـي   دوراني كه قدرت شورايي درلب پرتگاه سقوط قرار مـي 

ارتجاع روسيه كه قدرت دولتـي  .  1918هاي بين مارس تا ژوئيه ماه
را از دست داده بود با كمك نيروهاي امپرياليستي خارجي دست بـه  

ي دوره. سازماندهي مجدد زده و به جنـگ داخلـي روي آورده بـودد   
كه از ماه  "ترورهاي سفيد و سرخ"چهارم مربوط است به دلايل آغاز 

 1918ژوئيه آغاز و تا نخستين سالگرد پيروزي انقلاب اكتبر در سال 
  .  يابدادامه مي

مدارك و اسناد معتبر و جديدي را ارئه » ها در قدرتبلشويك«كتاب 
ي دربـاره  هاي مهمتوان به برخي پرسشكند كه براساس آن ميمي

شـدن سـريع بلشويسـم    چرايي انحطاط دولت شورايي و بوروكراتيزه
  .   پاسخ داد

  
  

  :گذر از رودخانه آتش
       سوسياليسم وِيليام موريس

 
Crossing the River of Fire: 
The Socialism of William 
Morris 
 
Hassan Mohamadallie 

  
  

او به خاطر . طراحي استاي در دنياي ي شناختهويليم موريس چهره
ي هنـر تـزيين كاغـذ ديـواري و     هاي ارزشـمند در عرصـه  ارايه طرح

ي موسوم به صنعت وسايل منزل از پيشتازان طراحي مدرن در دوره
ي ويليـام مـوريس   امـا آوازه . شودويكتوريا در انگلستان محسوب مي

صــرفا بــه خــاطر نــوآوري در طراحــي نيســت؛ او همچــون يكــي از 
داري و امپرياليسـم بريتانيـا،   ي سـرمايه منتقدان جامعهسرسخترين 
  .  اي را در تاريخ ثبت كرده استجايگاه ويژه

هنگامي كه بريتانياي عصر ملكه ويكتوريا جنـبش مقتـدر و مردمـي    
حلي پيشاروي خود ها را به زانو درآورد، موريس در ابتدا راهچارتيست

صنعتگران قرون وسطي مشغولي خود به نجات هنر نيافت و براي دل
ويليـام مـوريس از    1880هـاي  اما با آغاز مبارزات درسال. روي آورد

و به مبـارزه بـراي انقـلاب سوسياليسـتي     » رودخانه آتش گذر كرد«
موريس در اين دوره از زندگي پربارش به يكي از منتقدان . ملحق شد

ر ي كليـدي د كوشا و سرسخت امپرياليسم بريتانيا درآمد و به چهره
  . ي ماركسيستي در بريتانيا تبديل شدجنبش اوليه

با پرداختن » گذر از رودخانه آتش«حسن محمدعلي نويسنده كتاب 
ي ي برجستههاي مختلف زندگي ويليام موريس، اين چهرهبه بخش

  .انقلابي را از فراموشي تاريخي بيرون آورده است
  
  
 

  بحران اقتصادي
  خداياني كه شكست خوردند

  لاري اليوت و :اننويسندگ
  دن اتكينسون

  
Economic Crisis 
The Gods that Failed 
Larry  Elliot & Dan Atkinson 
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  له شدن اعتبار مالي
  گراهام ترنر: نويسنده

 
The Credit Crunch 
Graham Turner 

  
  

ايـن دو اثـر تحقيقـي،    . انـد اين دو كتاب جديد به موقع نوشته شـده 
اكنـون در  داري را هـم كـه جهـان سـرمايه   اي دلايل بحران اقتصادي

  . دهندي خود گرفته است به خوبي تشريح كرده و توضيح ميچنبره
خـداياني كـه شكسـت خوردنـد، لاري     : در كتاب بحـران اقتصـادي  

گيري نئوليبراليسـم  اليوت و دن اتكينسون به موضوع چرايي قدرت
بـازار  " شـماري از طرفـداران  و اينكه چگونه جمع انگشت پردازندمي
بـازار  "ي پيرامون فردريك وان هايك اميد و آرزوهـاي نظريـه   "آزاد
  .كينيزيسم، زنده نگه داشتند "سياه"هاي شان را در طي سال"آزاد
كننده است كه خواننده از چنان سرگرمي نگارش اين كتاب آننحوه

البته ضعف اصلي كتاب در اين نكتـه  . خواندن آن خسته نخواهد شد
اش در مورد چرايي سقوط اقتصاد شكوفاي كه توضيحاتنهفته است 

داري پس از جنگ جهاني دوم، و اينكه چرا ما هنوز در پيامد سرمايه
  .ي كافي متقاعدكننده نيستكنيم، به اندازهاين رويداد زندگي مي
، اقتصـاددان  »له شـدن اعتبـار مـالي   «ي كتاب گراهام ترنر نويسنده

شتن اين كتاب راهنماي دقيقـي را در  اي است كه با نوشناخته شده
كـردن   ترنر با مـرتبط . ارتباط با بحران مالي جهان پديد آورده است

كننــدگان مقــروض در كشــورهاي غربــي و توليدكننــدگان مصــرف
خرابي هر دو را در پايين هاي شرق، دليل خانهتهيدست در سرزمين

- مـي  داراننگه داشتن هرچه بيشتر سطح دستمزدها توسط سرمايه
اما، ترنر با اين توضيح كلاسـيك طرفـداران مكتـب كينـز كـه      . داند

داننـد،  منشاء بحران را در سطح پايين مصرف توسـط كـارگران مـي   
هنوز قادر نيست افت نرخ سود را همچـون دليـل اصـلي بحـران در     

» له شدن اعتبار مالي«با اين وجود، كتاب . هايش دخالت دهدتحليل
هاي سـطحي و بـي محتـوا در توضـيح     تحليل به خاطر اينكه از ارايه

كند، منبع ارزشمندي براي پي بردن بـه  بحران كنوني خودداري مي
 . رويدادهاي مهم جاري است

 
  

  سنديكاليسم و گذار به كمونيسم
  رالف دارلينگتون: نويسنده

      
Syndicalism and the Transition to 
Communism 
By: Ralph Darlington 

  
  

گيـري امـواج اعتراضـات    ي شـكل كتاب پژوهشي است دربارهاين 
المللي در اوايل قرن بيستم و پيدايش جنـبش سنديكاليسـم   بين

ايـن جنـبش بـه عمـل     . هـاي كـارگري  در جنبش اتحاديـه  انقلابي
ن  ي فعاليـت خـود را بـر روي    مايـه مستقيم كارگران باور داشت و بـ
سم انقلابي براي يـك  سنديكالي. اعتصابات كارگري متمركز كرده بود

شكل جديد از سازماندهي از پايين و دموكراتيـك كـارگري مبـارزه    
ي مسـتقيم  گيـري و اراده يـابي، تصـميم  نياز به خودسـامان . كردمي

هاي اين گرايش راديكال در جنـبش  كارگران از مهمترين وجوه ايده
ي براسـاس نظريـه  » سنديكاليسـم كـارگري  «آرمـان  . كارگري بـود 

ي صـنعت و جامعـه   تصميم جمعـي كـارگران بـراي اداره   مديريت و 
  . شكل گرفت

در دوبخـش بـه نگـارش    » سنديكاليسم و گذار به كمونيسـم «كتاب 
شناسـي جنـبش   پـويش «بخش نخست؛ تحت عنـوان  . درآمده است

بخش دوم؛ اختصاص يافته اسـت  . نوشته شده است» سنديكاليستي
هش براسـاس  ايـن پـژو  . »گـذار بـه كمونيسـم   «به مسائل و مباحث 
در كشــورهاي آمريكــا،  "سنديكاليســم انقلابــي"تجربيــات جنــبش 

  .      بريتانيا، فرانسه، ايرلند، ايتاليا و اسپانيا انجام گرفته است
  

    
  

ها، پيشـنهادها،  ها، ترجمهي دريافت مقالهآماده“ سامان نو”•
هاي شما در تمام امور مربـوط بـه نشـر و    انتقادها و راهنمايي

  .ويراستاري است
هاي خود را به صـورت فايـل كـامپيوتري در فرمـت     مطلب •

Word    بر روي لوح فشرده)CD (    به آدرس پسـتي و يـا بـه
“ سامان نو”به آدرس الكترونيكي    ي پست الكترونيكيوسيله

  .ارسال كنيد
هـا در  ي همـه مطلـب  لطفا توجه داشته باشيد كه حاشـيه  •

  ).يك اينچ از هر دو طرف(باشد  Wordاستاندارد 
اي بـين  ها از سر خط شروع شوند و فاصـله ي پاراگرافهمه• 

  .ي صفحه نباشدآغاز خط و ابتداي حاشيه
 Times  و بـا خـط    12ي كل مطلب خود را با فونت شـماره  •

New Roman      بفرستيد و فقط در مواقع ضـروري از فونـت
  .يا ايتاليك استفاده كنيد) Bold(درشت 

گذاري كنيـد و در پايـان   ها را به ترتيب شمارهتمام رفرنس  •
ها را قرار ي پانوشتمجموعه) و نه در پايان هر صفحه(نوشتار 
  .دهيد

با نويسـندگان و مترجمـان   “ سامان نو”هاي مسئوليت مقاله •
  .است

شده را فقط پس از توافق با هاي ويرايشمطلب "سامان نو" •
  منتشر  خواهد كردنويسندگان و مترجمان 

  .با ذكر منبع ايرادي ندارد“ سامان نو”هاي نقل و تكثير مقاله •
ارسـال  “ سامان نو”ي نامهمطلبي كه فقط براي درج در فصل •

  .شود منتشر خواهد شد
  

 


